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 مقدمه

در یک کنش اجتماعی مداوم  ،است یاجتماعموجود انسان که  جاآناز  .１
را برآورده خود  یازهاینخود  ،قرار دارد. انسان در فرایند کنش اجتماعی

 .دزسامی

شخصیت انساان در جامهاه و در مطایا خاانواده،  اروه همساا ن،         .２
ی ها، بازیهاو از طریق رسانه گانتهامل با همسایمدرسه، مسجد، در 

 ی یرد. انسان از مطیا اجتماعی خود هنجارهایشکل می و... یانهیارا
  ااه آن  یارد، رفتار اجتماعی را یاد می یی شایستههاپذیرفته و قاعده

 ،ی مناسا  هاا وجه به هنجارهای که یاد رفتاه اسات در موقهیات   با ت
 دهد.می انجامی مناس  را هاها و کنشنقش

اساتهدادها و  توان چنین نتیجه  رفت که می ،با توجه به بند یک و دو .３
شکوفا شود. شکوفایی استهدادها  همهاتواند در جهای انسان میتوانایی

درست، میان اعضای جامهاه   کاریهمدر جامهه مرهون روابا سالم و 
 است.

 یهاها و منزلتتیه روزانه با افراد  ونا ونی در موقهکست ین یدیترد .４
ت یرود در هرجا متناس  با موقهیم و از ما انتظار میمتفاوت ارتباط دار

در مقاام   م؛ در خاناه یفا کنیو منزلت خود و فرد مقابل، نقش مناسبی ا
لاس کا مسافر و در  یکعنوان  هاز اعضای خانواده، در اتوبوس ب یکی

د رفتاار مناسا  باا شارایا و     یو ... با ،ا استادیدرس در جایگاه شا رد 
روشن است که رفتار و  فتار انسان در مجلا    موقهیت داشته باشیم.
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ایان   هاا انساان عزا کاملا متفاوت از مجل  شادی و خوشی اسات و  
تمارین   جاا هماان در   یرناد، از جامهاه یااد مای   های متفاوت را کنش
 سازند.کنند و به نسل بهد خود منتقل میمی

سات؛  ین یافراد جامهاه مسااو   یحقوق ما در برابر همه ،گرید یاز سو .５
ساح    یاک آنان در  یوند زند یگر و پیدرا ارتباط افراد جامهه با همیز
 دیگار یاک شان در تمام شبانه روز با یه زند کهستند  یسانکست. ین
ه کا در جامهه هساتند   یسانکو  ،زن و شوهر وند خورده است؛ مانند:یپ

  ااهی  کاه  گانیدوستان و همساا ست؛ مانند ین حد نیشان در اارتباط
افاراد،   یکای و نزد ین تفااوت ارتباطاات و دور  یا . اارتباط دارناد باهم 
 است. یف اجتماعیالک یری حقوق و تلکش یبرا یگرید یهنیزم

ن اخاتلاف  یف، هما یلاکاختلاف حقوق و ت یارهایاز مه یکی ،نیبنابرا .６
و  میاصل در اخلاق اسالا  یکه به صورت کاست  یارتباطات اجتماع
ساان  یکشان و بستگان ما هام  یخو یحت محرح است؛ یروابا اجتماع

ند و ارتباط انسان با برخی گر مقدمید یبر بهض هاآناز  یبهض ستند،ین
تار از برخای دیگار    تر و صمیمیاز خویشان و بستگان بسیار خودمانی

ز اشااره شاده اسات کاه     یا ن کاریم قرآنت در ین واقهیاست. به ا هاآن
 د: یفرمایم
گرر مدردش هرد  و    ید یبر بعض یشاوندان در کتاب خدا بعضیمراتب خو»

 1.«اولویت بیشتر دارد

                                                           
 .75سوره انفال، آیه اللّهِ،  کِتابِ فی بِبعَْض أَولْى بعَْضُهُمْ الأَرْحامِ أُولوُا وَ.1
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حقوق خاصی قارار داده اسات. پا      ،کیگان نزدیهمسا یبرا یاسلام حت
ف دو طرف یالکو حقوق و ت تریتر باشد روابا متقابل، قویکوند نزدیهرچه پ»

 یارتبااط  یهاا وهیم شا یا از داریا ه نکجا است نیا 1.«شتر استینسبت به هم ب
 م.یریمتناس  را در جامهه فرا بگ

خود و  ینیبهر جامهه، متناس  با جهاناین امر نیز واقهیت دارد که  .１
ل، متناسا  باا   کا م در آن جامهاه و در  کحا یهاارزشهنجارها و 
و  کناد  ترویجرا ممکن است  یع رفتار خاصنو یکم، کفرهنگ حا

و  میدر میاان جواماگ  وناا ون، جواماگ اسالا      ارد.ش بگذیبه نما
 ینا یبباا توجاه باه جهاان    )ع( پیروان مکت  اهل بیات  خصوصبه
ناد و  کیم یسازخود فرهنگ ی دینی و مذهبیهاو آموزه یدیتوح

 یهاا خویش را طبق آماوزه  یخواهد روابا اجتماعیاز مسلمانان م
 د.نم کنین تنظید

ادى یز دستورهاى فردىِ کهاینن اجتماعى است. ضمن ید یکن اسلام ید
 آداب مهاشارت،  ز در آن وجود دارد؛ مانند:ین یفراوان یِاجتماع یدستورها ،دارد

ات، کا حاج، ز  نماز جمهه، تهااون و دیگریااری،   نماز جماعت،اخلاق پسندیده، 
دساتورهاى اجتمااعى    یه از جملاه ک. ر و ..کجهاد، امر به مهروف و نهى از من

 شوند.اسلام شمرده می

سته است یشا و 2کرده است یبشر مهرف یرا الگو)ص( پیامبر اسلام )ج(خداوند
 یرویکو پین ین الگویمردم، به ویژه مسلمانان در  فتار و رفتارشان از ا یهمه

                                                           
 .48، ص3، جاخلاق در قرآن. 1

رسهول   البته شما را در اقتدای بهه » حَسَنَةٌ أُسوَْةٌ اللّهِ رَسُولِ فیِ لَکُمْ کانَ لَقَدْ سوره احزاب اشاره دارد: 21به آیه  .2
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 ام نخست   زم است در ،روا و آخرت دست یابند. از اینیتا به سهادت دن کنند
ار قرار دهند و رفتار خود را یرا مهآن  اهآن حضرت توجه شود، یرفتار یبه الگو

  م کنند.یبا آن تنظ
ی نباو  یمهصومان و امامان مهصوم بر رفتاه از سایره   یکه سیره جاآناز 
نبوی و در واقگ الگوها و ی سیره در طول مهصومان یکردن سیرهمحرح است،
ی سایره  کتااب پایش رو کاه در ماورد     نبوی اسات. ی سیره ی عملیهانمونه

از این جهت منطصر به فرد اسات   ،نوشته شده است)س( زهرااجتماعی حضرت 
رفتاارش در دساترس   سایره و   که مهصومی استزن تنها )س( زهراکه حضرت 

 است.
توان میی دیگری که قابل توجه است سح  روابا اجتماعی است که نکته

میانی و کلان محرح کرد. همچنین در روابا اجتماعی  آن را در سه سح  خرد،
ساخن   روابا اجتماعی  ذرا و سحطی و نیز از توان از روابا پایدار و عمیقمی
 . فت

خدمت خوانند ان نیز  یدیگر یچند نکته رسدبه نظر می زم  جادر همین
 :تقدیم شودمی را

د ی اجتماعی حضرت های زندادن به جنبهنوشتن این اثر توجه ی. انگیزه1
مساتقل  اثاری  )س( فاطمهحضرت . در مورد زند ی اجتماعی است)س( فاطمه

ناشناخته و  ،مانند قبرشه)س( زهرامنظر حضرت این از نوشته نشده است، لذا 
  غری  مانده است.

                                                            
 

 «)چه در صبر و مقاومت و چه در دیگر اوصاف و افعال نیکو( خیر و سعادت بسیار نزد خدا است. )ص(خدا
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در  .شده اسات  انجامکارهای مثبت زیادی )س( فاطمهحضرت در مورد . 2
 ؛)س(فاطماه  حضارت  ی زیادی از زناد ی  اهما  زارش منابگ روایی و حدیثیِ

آمده است که کار بسیار ماناد اری در  آن حضرت  ها و روایاتپندها، سخنرانی
موساوعه کلماات   »، «الطیاات نهاج » :ی روایی چونهاکتاب این عرصه است.
مندی اسات کاه   ی ارزشها، مجموعه«الزهرا مسند فاطمه» و« سیدتنا فاطمه

 جا  ردآوری کرده است.را یک )س(ی زهرافاطمهسخنان حضرت 

 «ساه و نایم  جاامگ ا حادیا    » یافزارها، به ویژه برنامه. نگارنده از نرم3
هاای دسات اول، هماراه    فراوان اساتفاده کارده اسات و احادیا  را از کتااب     

 سودمند است.  ،در متن آورده است که برای مبلغان ذاری آن اعراب

بخواناد  )س( فاطماه حضرت را از  روایتی می را ی. ممکن است خواننده5
ایان  در روایاات  ده باشد؛ نقل ش)ص( پیامبردیگر و یا از  مهصومکه عین آن از 
 مهصاوم عین روایات از چنادین    و بارها دیده شده است که ،آیداتفاق پیش می
آماده  )س( . احادیثی که در این کتاب منسوب به حضرت فاطمهنقل شده است

نیز نقل شده )س( فاطمهحضرت منابگ، از در  شده است، به این خاطر است که
 است.

به مهنای منحق عملی و رفتار خارجی است؛  سیره . نگارنده توجه دارد که6
حضارت  بلکاه ساخنان    ق عملی توجه نشده است،اما در این اثر صرفاً به منح

شاان نیاز   نیز آورده شده است؛ زیرا سخنان آن بزر وار مبنای عمل)س( فاطمه
 اهی خواننده ممکن اسات احاادیثی را ببیناد کاه از      ،علاوه بر آنبوده است. 
نتوانسته از آوردن  مسئلهنیست که نگارنده به علت اهمیت )س( فاطمهحضرت 

و سایر امامان )ص( اسلامپیامبر  رامیاحادیثی که از اجتناب کند؛ هرچند  هاآن
 .آورده شده است بسیار اندک است)ع( مهصوم
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پیاامبر  اجتمااعی   یسایره »کتاب، تا حدودی شابیه  . چارچوب کلی این ۸
اجتمااعی اماام    یسایره »و « )ع( اجتماعی اماام حسان   یسیره» ،«اعظم )ص(

در زیااد  باا تیارا     هابار ری از نگارنده است که تا کنوناثر دیگ سه ،«)ع(حسین
اما در عین حال از جهاات سااختار    چاپ و منتشر شده است؛و افغانستان ایران 

 های مذکور متفاوت است. با کتاب این کتاب
این اثر توسا برادر عزیز و  رامی، دوست دوران نوجاوانی  یتهیه یهزینه

براهیمی پرداخت شده است مطترم آقای عظیم ا ، مط  و شیفته اهل بیت عام
ما  ردید و از خداوناد خواساتاریم    یمندانه لحفش شامل حال همهکه سخاوت
د و الحاف و توجهات بی کمک کن)ع( ارف اهل بیتما را در نشر مه یکه همه

 باه ام دوست  رامای را از ما دریغ نسازد. ارادت )س( اطهری فاطمه بی دو سرا
اماا در   کناد مای  زند ی فرنگ دیار در وی ستودنی است)ص( پیامبراهل بیت 

باشاد و درج خحباه   عین حال مشمول الحاف مطبت و مودت اهل بیت ع مای 
ر پایان این اثر به سفارش وی انجام شاد کاه حقاا ا ار     فدکیه حضرت زهرا د

روح محهار حضارت زهارای     ثواب این اثر را به .نیامده بود، این اثر ناقص بود
مخصوصااا  ابراهیماای عظاایم آقااایام ارواح امااوات دوساات  راماای اطهاار و

از )س( زهارا الله که روح ملکوتی حضرت شاء ان کنم.هدیه میاش مادرمکرمه
و این اثر را قابل دانسته از ما پذیرفته و ذخیره آخرت ما  ی  رددی ما راضهردو

 .قرار دهد

از برادر ارجمندم آقای بسم الله برهانی ماستر رشته ادبیاات فارسای کاه    . ۹
زحمت ویرایش این اثر را متقبل  ردید و نکات ارزشمندی را یادآوری نمود نیز 

 دارم.برایشان را  و دوام توفیق کمال تشکر
د از ماا دریاغ   نرسشان میا ر پیشنهاد و انتقادی به ذهن مید ان  راخوانن

  های بهدی مورد توجه قرار  یرد.میان بگذارند تا در چاپ نورزند و با ما در
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در پایان قابل یادآوری اینکه بهد از تکمیل اثر در حاین باازنگری، نگارناده    
که در اثر از آن ناام  های مهم  زم دید تا در مورد راویان و برخی از شخصیت

های برده شده است مهلوماتی در پاورقی ذکر  ردد، تمام آن مهلومات از سایت
ویکی پدیا دانشنامه آزاد، ویکی فقه، ویکی اسلام و ویکای شایهه آورده شاده    

 است.

 التوفیق  اللهو من
 جواد برهانی بابهمطمد

 ۱۳۹۶ قم، بهار
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)ع( مهصاومین ک بین فرهنگ و رفتار اجتماعی رابحه وجاود دارد.  دون شب
 اه این بزر اواران خحاا   هه هیچافراد مقدسی هستند که محابق باور درست شی

باشند، نه تنها شان میور راستینکه بر رفته از با هاآنرفتار  ،کنند. بنابرایننمی
ه همراه دارد. انسان  یری است، بلکه نجات و سهادت دو سرا را نیز بقابل الگو

د باید هم از لطاا  اعتقاادی و هام از    ر بخواهد سهادت دو سرا را کس  کنا 
از فرهنگ  یبخش ،هردوند که ب کلطا  رفتاری بهترین اعتقاد و رفتار را انتخا

 شود.عنوان مقدمه این بط  پی  رفته میاست. در اینجا به 

 رابطه بین فرهنگ و رفتار اجتماعی

رابحه بین فرهنگ و رفتار اجتماعی را مورد بررسی قرار بدهیم،  کهاینبرای 
های ساختمان، خیابان، ایستگاه :های عینی فرهنگ را )از قبیل زم است جنبه

، هاا ارزشباورهاا،   :از قبیال ) های ذهنای آن رادیویی و تلویزیونی و...( از جنبه
فرهنگ ذهنی را بر  رتأثیهنجارها و...( جدا کنیم. بهد از جدا سازی تلاش کنیم 

 رفتار افراد مورد بررسی قرار بدهیم.
یابیم که ماردم چگوناه موجاودات    می با تجزیه و تطلیل فرهنگ ذهنی در

طاور  هکنناد. با   ذاری میمطیا اطراف خود را درک، طبقه بندی، باور و ارزش
ا با توجه به فرهناگ آن جامهاه   کلی، از این طریق ما قادریم رفتارهای افراد ر

 بینی کنیم. یشپ
امهاه مانناد ذهان انساان     فرهنگ در ج :توان چنین  فتبه بیان دیگر می

که ذهن قادر است رفتار انساان را کنتارل و هادایت      ونههمان کند؛عمل می
های اجتماعی از جمله نظام رفتااری را هادایت و   قادر است نظام فرهنگ ،کند

دینی حاکم است و رفتارهاای  دینی، فرهنگ  یدر جامهه ،کنترل کند. بنابراین
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بااور   :از باب نموناه   یرد؛ها و باورهای دینی صورت میارزشافراد با توجه به 
در  ،داناد نامطرم را جایز نمای  دست دادن زن و مرد لاط زن و مرد واخت ،دینی
غیر دینی این یک امار مهماول و عاادی اسات و دسات       یدر جامهه کهحالی
حجابی خود یک رفتار اجتماعی اسات کاه باا    بی شود؛، توهین تلقی میندادن
ارتباط با کفار، منافقاان، مشارکان     ردد؛ها متفاوت میه تفاوت فرهنگتوجه ب

های مختلاف متفااوت   ن فرهنگو باور دینی بی هاو... باز هم با توجه به انگیزه
اجتماعی بط  دیگری اسات کاه در آن باورهاا و     یفرهنگ و فاصله شود؛می

به طور مثال: ارتباط میان سفیدپوست و سیاه  ذار است؛تأثیرانسان ی هاارزش
و... محاابق فرهناگ اسالامی    تهامل بین نژادهاا   ی، نطوههاآنپوست، ازدواج 

مهام   چاه آنزیارا   ؛ ذار نیستتأثیربودن در سح  رفتار افراد بودن و سفیدسیاه
 د.ننهرچند برخی ممکن است بدان عمل نک ،است هاارزشاست باور و 

دینی با سلمان فارسای و ابوذرغفااری مهیاار     ینژاد بلال حبشی در جامهه
 اذاری  بلکه ایمان و باورش مهیار ارزش ، ذاری و روابا اجتماعی نیستارزش
  ردد.می

فرهناگ   یکه محالهه  ونههمانالبته این نکته نیز قابل یادآوری است که 
بتواند رفتاار  طریق فهم فرهنگ دهد که وی از  ر این امکان را میبه پژوهش

تواناد  رفتار و  فتار یک فرد می یمحالهه ،بینی و درک کندافراد جامهه را پیش
 ،به مطقق کمک کند کاه وی فرهناگ آن جامهاه را بهتار بشناساد. بناابراین      

 متقابل دارد. تأثیرفرد و فرهنگ  یمحالهه

 عناصر ارتباط اجتماعی در فضای حقیقی و مجازی 

بستگی اجتمااعی  و همتهاملات اجتماعی  ،نسانی در پرتو ارتباطاتزند ی ا
چرخد. ارتباط اجتماعی  اه در فضای واقهی و  اه در فضای مجازی صورت می
ی اجتمااعی بیشاتر از فضاای واقهای و     هادر شبکه ، یرد. امروزه ارتباطاتمی
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ی های مکانه است که هم آسان است و هم فاصلهفیزیکی در جهان محرح شد
چناد عنصار    ،بسیار دور یده است. ارکان روابا اجتماعی از  ذشتهرا تقلیل دا

 پیام؛ خود پیام؛ ی یرنده پیام؛ یبسیار مهم داشته است که عبارتند از: فرستنده
دو عنصار   در  ذشته و اکنون در فضای واقهی مطتوای پیام و ابزار انتقال پیام.

خیلای باا    ،پیاام  یفرساتنده و  یرناده   از عناصر مهم ارتباطات که عبارتناد از: 
، پایگااه اجتمااعی،   ظااهر، آراساتگی   پوشش . شخصیت، جنسیت،اهمیت است

ن صدای متکلم و مخاط  نقش بسیار برجسته در و... حتی تُ ثروت، تطصیلات
اماا در   دارناد؛ در ارتباطاات مساتقیم    خصوصبهایجاد و تداوم روابا اجتماعی 

تواناد غیار   مای  است و دو عنصر دیگر مهمن آپیام و مطتوای فضای مجازی 
  واقهی محرح  ردد.

 اجتماعی یفضایل اخلاقی به عنوان سرمایه

ناام  دیگاری باه   یهای انسانی و اقتصادی، سارمایه امروزه در کنار سرمایه
یاا   اجتمااعی  یسرمایهقرار  رفته است.  نیز مورد توجه «اجتماعی یسرمایه»

از طریاق تشاویق افاراد باه      است کاه  تاریخی میراثبهد مهنوی یک اجتماع، 
تطمال دیگاران، ایثاار و     در تهااملات اجتمااعی،   «مشاارکت »و  «کاریهم»

قادر است به حل میزان بیشتری از مهضلات موجاود در آن اجتمااع،    فداکاری
اقتصاادی، سیاسای و فرهنگای را     یفائق آید و حرکت به سوی رشد و توسهه

 یاز جمله نظریاتی است که در چند دهاه  اجتماعی یسرمایهپذیر سازد. امکان
محرح شده است. با وجاود   بوردیو، کلمن، و پاتناماخیر توسا کسانی همچون: 

عناصر و مفاهیم تشکیل ه به لطا  تدوین نظری، جدید است،این نظری کهاین
و نظران و صاح  دور مورد توجه اندیشمندان یهازمانآن همواره از  یدهنده

باوده اسات.   وص در رفتار و  فتار بزر ان و پیشوایان دینی و مهصومان خصهب
، توان در اخلاق سنتیمیاست، محرح شده  اجتماعی یسرمایهدر  را که چهآن
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اخلاق سیره و  روایات، دید. در نیز مهصومین و روایات آن بزر وارانی سیره در
ماردی،  وان، صاداقت، جا  اعتمااد، دوساتی   :اهیمی همچاون توان مفسنتی می

اجتماعی، باعا    یرا دید که همانند سرمایه آزاد ی، اعتدال، ایثار، تربیت، و...
 شوند.ها میبین افراد و  روه «مشارکت» و «کاریهم»، «اعتماد»افزایش 

توان نخبگان سیاسای، دینای، رساانه،    را میی اجتماعی سرمایهکار زاران 
  از منکر دانست. نهاد آموزش و پرورش و امر به مهروف و نهی

تطقیق )س( فاطمهاجتماعی حضرت ی سیره که در مورد-در این اثر 
تاوان هام در   آن مفاهیم فاوق را مای  دوم در فصل  خصوصبه - ردیده است

وقتای ساخن از    ،بناابراین  مشااهده کارد.  فراوان  فتار و هم در رفتار حضرت 
 ؛ه اسات رفتنیز ی اجتماعی سرمایهارتباطات اجتماعی است به نطوی سخن از 

نیز بسیار ی اجتماعی سرمایهکه در روابا اجتماعی مهم است در یزیرا مفاهیم
 مهم و برجسته است.

 )س( زهرااجتماعی حضرت ی سیره اهمیت

 است. خداوند بزرگدر زند ی مند و سودمهم  یک بط  بسیار ،بط  سیره
ی نموده اسات.  مهرف «اسوه حسنه»را به عنوان )ص( پیامبر ،کریمقرآندر  )ج(

از )س( زهراپیروی از الگوها است. حضرت  ،به موفقیت رسیدنی هایکی از راه
تواناد   ون زند ی اجتماعی میهای  ونادر عرصه ،آن جهت که یک زن است

حضارت   یدربااره  (عج)به عنوان الگوی شایسته محرح  ردد. حضرت مهدی 
 الگوی زیبا است.  برای من پیامبر خدافرمود: در زند ی دختر )س( فاطمه

ةٌ حَسَنَة ليي)ص( اللهرسول: وَ فِي ابْنَةي عج فرمود حضرت مهدی   1أُسْوَ
                                                           

 . 286. الغیبه للحجه ص  1
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حضارت  ی سایره  تواناد اهمیات  مای  این فرمایش حضرت ولی عصر )عج(
در  ام نخست این قلم تلاش دارد  ،بنابراین د.دهان را برای ما نش)س( فاطمه

 شن است کاه هادف صارفاً   رو را مهرفی کند؛)س( فاطمهمنحق عملی حضرت 
کاه   چاه آنبلکه فراتر از آن،  ،نیست)س( فاطمهحضرت ی سیره مهرفی و بیان

وراء بطا  سایره، بطا      ،است. بناابراین  سیره  یری از اینمد نظر است الگو
که عبارت  -تواند ما را در رسیدن به هدف وا تر الگو یری محرح است که می

زناد ی   هادف اصالیِ   ،د. به عبارت دیگار یاری رسان - از نیل به سهادت باشد
کس  سهادت و رضایت خدا است، این هدف باید در همه ابهاد زناد ی انساان   

فاردی و اجتمااعی    یو توسا کنشاگر دینای در عرصاه   قرار  یرد مورد توجه 
که عاری از هر نوع خحا و  اندکه افرادی در  ذشته زیسته جاآنتهقی   ردد. از 

دینی در جای خودش ثابت دینی و درونن امر با د یل بیرونو ای اندبودهاشتباه 
  یاری بهرهبه عنوان الگو بهره  رفت.  هاآنتوان از زند ی ، پ  میشده است

 هاآنزند ی ی سیره از این الگوها مستلزم این امر است که در  ام نخست باید
وهاا عمال   را بشناسیم و در  ام بهدی تلاش کنیم تا حد امکان محابق آن الگ

کنیم. در نتیجه با این روش توفیق رسیدن به سهادت و کسا  رضاایت الهای    
  ردد. برای ما بسیار آسان می

 در برقرار کردن روابط اجتماعی)س( فاطمهسفارش حضرت 

 ز دو بخش زن و مرد تشکیل شده اسات، ا بندی کلاندر یک دسته ،جامهه
اناد کاه رواباا    دهرش کرسفا )زنان و مردان( قشر هردوبه )س( فاطمه حضرت

 داشته باشند.)ص( پیامبردر چارچوب شریهت شایسته و اخلاق نیک 
ده است که حضارت  کر نقلاش روایتی را از پدر  رامی)س( فاطمهرت حض

تار  تر و مهرباان خاو سی است که در برخورد با مردم نارم فرمود: بهترین شما ک
 اند.مهربان و بخشنده رانشانسمکه با هاند است و ارزشمندترین مردم کسانی
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ةَ  مَ نْ فَاطي مْ  :عَ كُ يَارُ مْ  خي ْ  أَلْيَنُكُ سَائيهُي ْ ليني مُهُُ رَ ، وَ أَكْ بَ  1مَنَاكي
هاا و  در جامهاه ظرفیات   کناد و روشن است که انسان در جامهه رشاد مای  

باید با همدیگر در ارتباط باشند تاا   هاانسانرسد. شان به فهلیت میاستهدادهای
سیم بارق مثبات و منفای جامهاه را      همانند وزند و در کنار هماز همدیگر بیام

 د.نروشن ساز
کاه پا  از   جدید نشان داده است نوزادانی اجتماعیِ شناسانروانتطقیقات 

فات  رفته رفته دچار اُ ، ردندمطروم می مادر طو نی از آغوش تولد برای مدت
ی روانای  هاا احتیباا ناار   در نهایتشوند و چه بسا روحی غیر قابل جبرانی می

تاوان  فات کاه مطرومیات عااطفی      مای  ،ناشی از آن از پای در آیند. بنابراین
 تواند مهلک باشد. می

سالی بلکه در بزرگ ؛مطرومیت عاطفی تنها در دوران کودکی مهلک نیست
ی اجتماعی هاپریشی و آسی ها ممکن است باع  روانمطرومیت  ونهایننیز 

ی انفارادی  هاا شان داده است که مطکومان به حب و روانی  ردد. تطقیقات ن
اثرات بدی بر  ،های اجتماعی و احساسی داشته استالمدت که مطرومیتطویل

 2 ذاشته است. هاآنروان و رفتار 

 های ارتباط انسانیگونه

فاردی و  فاردی، میاان   توان در ساه ساح ِ  را میهای ارتباط انسانی  ونه 
 همگانی تقسیم کرد.

                                                           
 .76. دلائل الامامه ص 1
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این نوع از ارتباط  کند.میارتباطی است که فرد با خود برقرار دی ارتباط فر
اما در این اثر  ،وجود داشته است)س( ی زهرافاطمههر چند در زند ی حضرت 
زیرا ارتباط فردی در برابر ارتباط اجتماعی قرار  ؛شودبه این بخش پرداخته نمی

 اجتماعی دارد.  یجنبه های بپردازد کهدارد و این قلم تلاش دارد تا به ارتباط
ی فاطماه وقتای حضارت    ،)س( زهارا های از ارتباط فردی حضارت  نمونه

تصمیم  رفت به مسجد برود، به ذهنش مرور کرد که چه محالبی را )س( زهرا
را آماده کند و... همه از نوع  د، یا وقتی حضرت تصمیم  رفت وصیتشبیان کن

این نوع هرچند  ؛ما خارج است شود که از موضوع بط ارتباط فردی شمرده می
 است. نیز داشته اجتماعی یجمدها و نتااپی، ارتباط

تواناد  شود. این ارتباط میفردی، ارتباط بین دو نفر را شامل میارتباط میان
نگاری از نترنتی و نامهیت اچ وهای دوستانه، وواسحه باشد.  فت رو در رو یا با

 ند.مصادیق این نوع ارتباط
و در  زیاد وجاود داشاته اسات   )س( زهراحضرت ی سیره درارتباط این نوع 

در  )ع(باا حضارت علای   )س( فاطمهصطبت حضرت  این اثر مورد توجه است؛
باا زنای کاه مساایل دینای      )س( فاطماه و جواب حضرت  سؤالقال  مفاخره، 
گان، پدر، مادر، همسای با)س( فاطمهی حضرت هاصطبت پرسید،مادرش را می

 سالمان، مقاداد، اباوذر و...،    :چاون )ص( پیاامبر ن، اصاطاب  امستمندان، مراجه
با حسن، حسین، زین ، ام کلثوم و... از این نوع ارتباط )س( فاطمههای صطبت

 شود.شمرده می
 انجاام شاود کاه باا بایش از دو نفار      ارتباط همگانی، به ارتباطی  فته مای 

یاا  کناد و  با زنان مهاجر و انصار صطبت می)س( زهراپذیرد. وقتی حضرت می
را باه   هاا آنروناد و  مهااجرین و انصاار مای    یها همراه شوهرش به خانهش 

در )س( فاطمهکه حضرت  جاآن یاسازند، شان آ اه میهایمسئولیتوظایف و 
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هاایش  هاا و ساخنرانی  نامهکند و یا در وصیتردم سخنرانی میمسجد برای م
گانی است که این قلم باه  از نوع ارتباط همهمه  ،دهدجمگ را مخاط  قرار می
 نیز پرداخته است.)س( زهراحضرت ی سیره این بخش از ارتباط در

)اجتمااعی(   فردی و همگانیکه در این اثر ارتباط میانجا روشن شد تا این
مورد توجه است، حال ذکر این نکته نیز  زم است که ارتباط دو نوع اخیر مورد 

بنادی کارد. ارتبااط    تقسیم کلامیو غیر توان به کلامیبط  در این اثر را می
نوشاتار  کاه زباان    -صطبت و نوشتار  توسا کلام و رد و بدل کلامی، کلامی

اماا ارتبااط غیرکلامای     ؛کناد تطقق پیدا می -همان ثبت زبان  فتاری است 
ابزار حسی و فراحسی مطقق از طریق  عمدتاً ،که از نامش پیدا است  ونههمان
 یارد.  ظااهر و... صاورت مای    ر قال  اشاره، حالت چهره و ردد و مهمو  دمی

 است. ارتباط مهم و مؤثر نوع هردومد برای تطقق ارتباط کارآ
 هم ارتبااط کلامای وجاود   )س( ی زهرافاطمهاجتماعی حضرت ی سیره در

کلامای از دو ناوع حسای و    داشته است و هم ارتباط غیرکلامی؛ در ارتباط غیر
وجاود  )س( ی زهارا فاطماه نوع آن در حضرت  ردوهفراحسی که بیان شد نیز 

حضرت  ؛داشته است. ارتباط حسی که همان زبان بدنی است خیلی روشن است
سکوت کارد، بهاد آه    ، ابتدابلند شد)ص( پیامبروقتی برای سخنرانی در مسجد 

دستش را به سمت آسمان بلناد   هردودست بر سر نهاد،  و کشید، اشک ریخت
 است.پیام یت مؤثرو برای  از نوع ارتباط حسیها این یهمهکرد و... 

هاای  دیگری از ارتباطات غیرکلامای اسات. تجرباه    ارتباط فراحسی، نمای
مدعی برقراری این ناوع   ،نیروهای فراحسی افراد و صاحبانِ یِعرفانی و ماورائ

مند بوده اسات و  از این نوع ارتباط نیز بهره)س( فاطمهارتباط هستند. حضرت 
 :از قبیال  ؛مواردی از این نوع ارتباط بیان شده اسات  ،وایی و فضایلدر کت  ر

این نوع از ارتباط به جز در ماوارد   به و... اما عزرائیل، جبرئیلارتباط حضرت با 
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های از زیرا هدف نویسنده این است که بیشتر به زاویه ؛نشده است توجه ،اندک
  ردد. توجه  ، یری استکه قابل الگو)س( فاطمهزند ی حضرت 

 تعریف مفاهیم

روشن تهریف  صورتبهدر این بخش شایسته است در آغاز مفاهیم تطقیق 
  ردد.

 تعریف سیره

، ، طریقاه در فارسی باه مهناای روش   ی عربی است کهیک کلمه «سیره»
همچنین این کلمه به مهنای رفتن، سیرکردن  آمده است. سبکو  ت، حالتهیأ

 و حرکت کردن به کار رفته است.
 سایره  جاا مقصاود از  به منحق عملی نیز تهبیر شده است. در این ،سیره از 

سایره  در اصحلاح ، سیرهبه عبارت دیگر زند ی است. یهمان روش و طریقه
سایره  .اسات  خاص زند ی یک شخصایت  ینویسان عبارت از روش و طریقه

 سات. به کاار بارده ا  )ص( پیامبرها و کردارهای را بیشتر بر روش سیره نویسان
ها عبارت از مجموعه رفتاار و  در اصحلاح اصولی سیره قابل یادآوری است که

و در این اثر همین مهنا منظاور   است و اهل بیت آن حضرت)ص( پیامبر فتار 
اشاره شاده  )س( فاطمههم به  فتار و هم به رفتار حضرت  ،زیرا در عمل است؛
 است. 

  اجتماعی یسیره

سات.  اجتماعی ا یو حوزه هدوش زند ی در بُاجتماعی به مهنای ری سیره 
، تصمیمفکر کردن، عبادت :برخی امور از قبیل اجتماعی در برابر فردی است و

دارد؛ و فردی شخصی  یو... جنبه وردن، آشامیدن، خندیدن، راه رفتنخ یری، 
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ی سلام کردن، کمک کردن، راسات  فاتن و... جنباه    :از قبیلاما برخی دیگر 
 .پیدا کنددیگری هم باشد تا تطقق  شخص و نیاز است اجتماعی دارد

 روابط اجتماعی در مؤثربندی عوامل دسته

در  زیادی برخوردار است و اهمیت دینی از یهمبستگی اجتماعی در جامهه
 . باشدو فهال می مؤثر رو روابا اجتماعی 

را از تااوان آنماایدر روابااا اجتماااعی عواماال  ونااا ونی وجااود دارد کااه 
توان این عوامل را باه  د بررسی قرار داد. از یک نگاه میی مختلف مورهایهزاو

همبساتگی   ایان عوامال در  از زیرا برخای   ؛کرد بندیکلان تقسیم یدو دسته
ایجااد و خلاق   عواملی هست کاه بارای    ،به عبارت دیگر است، مؤثراجتماعی 

نقه، آراستگی، مانند: سلام کردن، مصافطه، مها  ذار است؛تأثیرروابا اجتماعی 
 . و... ، داشتن ادب فتن، تبسمی سخن ن صدا، جنسیت، شیوهتُ

این عوامل علاوه بر ایجااد و خلاق رواباا اجتمااعی بار       ی ازبرخی دیگر
مانند: بردباری، قدردانی،  ؛ ذار استتأثیرروابا اجتماعی نیز  و استمرار استطکام

تواضگ،  ذشت، نوازی، مهماننیازمندان، دریادلی، نیکی،  نیازِ سخاوت، برآوردنِ
 شد.اخلاقی  فته می فضائل هان مقولهای در  ذشته بهکه  وفای به عهد و...
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 مقدمه

هاای اجتمااعی در نظار  رفتاه     ها و تدابیری برای ارتباطدر اسلام سیاست
تواند هم برای ایجاد و هم برای استطکام روابا می هاآنشده است که رعایت 

استطکام روابا اجتمااعی در  فتاار و    یاجتماعی کمک کند. این فصل درباره
 کند.در متون تاریخی و روایی بط  می)س( فاطمهرفتار حضرت 

 در ایجاد روابط اجتماعی  سلامنقش 

. این کلمه د استتطیت و درو سلامتی، تندرستی، آرامش، به مهنای ،1سلام
 یزیااد سافارش   آنی دینی باه  هادر آموزه است کهمییکی از شهارهای اسلا

 اردد،  میاسلا یجامهه فرهنگاز عناصر  جزئیسلام  کهاینشده است. برای 
سلام پاداشش بایش از   ،که سلام را بلند بگویید آمده است میدر احادی  اسلا

                                                           
ههو ا   »ههای خهدا:   مرتبه کلمه سلام آمده است که معانی گوناگون دارند. سلام یکی از نهام  42یم در قرآن کر.  1

» در چندین آیه خداوند به پیامبران سلام نموده اسهت:   ( 22حشر:...« ) الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام 

 (.  31)صافات: « سلام علی آل یاسین  »، «سلام علی ابراهیم (. »  97)صافات:« سلام علی نوح فی العالمین

( سلام اهل بهشت  54)انعام:« و اذا جائک الذین یومنون بایاتنا فقل سلام علیکم » دستور سلام کردن پیامبر)ص(: 

 - 1سلام به معنی وداع و خداحافظی؛ سلام در فرهنه  عهرب دو موقها دارد    ..« تحیتهم فیها سلام » به یکدیگر: 

السلام علیکم و رحمه ا  و »هنگام خروج و خداحافظی مثل پایان نماز که می گوییم  - 2 ات؛هنگام ورود و ملاق

پس از آنان روی بگردان و بگو بهدرود، در آینهده خواهیهد    « فاصفح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون «. » برکاته 

هها سهلام   سازند بهه آن را مخاطب میها که جاهلان آنو هنگامی« و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ... »فهمید. 

سلام وداع ما بر شما بهاد، مها بهه سهراه جهاهلان      ...« سلام علیکم لانبتغی الجاهلین ( » ... 63گویند. )فرقان: می

 (. 55رویم )قصص: نمی
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سته است انسان باه درخواسات   و شای جواب سلام واج  است جواب آن است،
 پاسخ ندهد. ،سلام نکرده کهکسی

بندی دسته  ونهاینتوان را می)س( ی زهرافاطمهحضرت ی سیره سلام در
 کرد: 

 ااه سالام     اه سخن از آداب سلام اسات؛ )س( ی حضرت فاطمهدر سیره
ی آن را هااست که نمونه)س( به حضرت فاطمه)ع( عزرائیلو  جبرئیل، )ج( خدا
ماادر و   زن و شاوهر باه همادیگر، سالامِ      اهی هم سلامِ نید؛خوار ذیل مید

به حضارت  )ص( پیامبراصطاب  پدر و دختر، سلامِ ، سلامِدیگربه یک فرزندان
و یاا سالام   )س( زهارا افراد مهمولی به حضرت  و  اهی هم سلامِ)س( فاطمه

 .است افراد مهمولی به)س( زهراحضرت 

 آداب سلام

در فرهناگ  اسات،  )ص( پیاامبر شاهارها و درود آیاین    یسلام که از جمله
های اسلامی که در آموزه اسلامی دارای آداب و هنجارهای خاص خودش است

سبقت  رفتن در سلام کردن؛ وجوب  :از باب نمونه ؛یات بیان شده استبا جزئ
؛ سلام یک تربزرگ تر برکوچک سلام جواب سلام؛ با صدای بلند سلام کردن؛

سلام  پیاده؛ سواره به ؛ سلامتربیش یتر به عدهکم یعدهسلام  نفر؛ نفر به دو
 سلام بر کودکاان  شخص نشسته و ایستاده به نشسته؛ رفتن بر د در حال راهفر
 . و...

 کردنسلامگیری در سبقت

از دیگاران سابقت    کردنسلاماش در میمانند پدر  را)س( فاطمهحضرت 

مان   :کناد میده است که راوی نقل آم «فرهنگ فاطمیه»رفت. در کتاب  می
 مشرف شدم و او بر مان باه سالام کاردن    )س( ی زهرافاطمهخدمت حضرت 
 . سبقت  رفت
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 1سلام.الا بي ني اَتدَ بَ فَ )س( علی فاطمه لتُ خَ دَ 
 در داستان دیگری آمده است که یزیاد بان عبادالملک ناوفلی، از پادرش     

: کرده است که  فت روایت 2«حکم بن ابی الهاص» ، از جدشبن حکم مروان
دستی کرد و  فت: چه وارد شدم و او در سلام پیش)س( فاطمهمن بر حضرت 

جا آورده است؟  فتم طل  برکت. آن حضرت فرمود: برکت چیزی تو را به این
این است که پدرم فرموده: هر ک  بر رسول خدا یا بر من سه روز پی در پای  

 د.شومیفرستد بهشت بر او واج   و سلام درود

ةَ  مَ لَی فَاطي هي قَالَ: دَخَلتُْ عَ نْ جَدِّ يهي عَ نْ أَبي َليكي عَ
بدْي الْْ يدَ بْني عَ نْ يَزي َّ قَالتَْ مَا  فَبَدَأَتنْي )ع( عَ مي ثُُ لاَ السَّ بي

ةي  كَ َ دَا بيكَ قُلتُْ طَلبَُ الْبََ ليَْهي وَ  غَ َ عَ نِي أَبِي وَ هُوَ ذَا هُوَ أَنَّهُ مَنْ سَلََّّ َ جَبَ  قَالَتْ أَخْبََ امٍ أَوْ ثةََ أَيَّ ليََّ ثلَاَ عَ
ة. ُ لَهُ الْْنََّ  2اللهَّ

 )س(فاطمه سلام خدا و فرشتگان بر حضرت 

وحای بار    یدر منابگ تاریخی و روایی آمده است که خداوند توسا فرشاته 
بار   عزرائیال یل و جبرئ فرستاده است و همچنین حضرات سلامفاطمه حضرت 
 شود: ی آن بیان میهاذیل نمونه کرده است که در سلامفاطمه حضرت 

 )س( فاطمهبه  )ع(ئیلجبرتوسط  )ج(خداوندسلام 

 ،وقتاای از دنیااا رفاات )ص(، همساار  راماای رسااول خاادا  ،خدیجااه )س(
)ص( پیامبراطراف  پناه برد.)ص( پیامبربیش نداشت و به پنج سال )س( فاطمه
سالام  )ع( مادرم کجا است؟ حضارت جبرئیال   !پرسید: پدرجانمیچرخید و می

                                                           
 .39. فرهن  فاطمیه، ص  1

 .9ص  6. تهذیب الاحکام، ج  2
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جایگاااه حضاارت  و آورد و او را دلااداری داد)س( فاطمااهپرورد ااار را باارای 
در بهشات   (دختر عمران)و مریم  (زن فرعون)را که در کنار آسیه )س( خدیجه

آرام )س( فاطماه باا سالام خداوناد قلا      . بیان کرد ،در قصر بهشتی قرار دارد
 وی او سلام است.سهخداوند سلام است و از او سلام است و بفرمود:   رفت و

ي  بْدي اللهَّ ةُ تلَوُذُ بي  قَالَ )ع( أَنَّ أَبَا عَ مَ يَتْ جَعَلتَْ فَاطي فِّ ا توُُ َّ
يَجةَ لَْ نَّ خَدي وَ تدَُورُ )ص( اللهرسولإي

لَهُ  لُهُ يَا أَبَتاَهْ  حَوْ ي  وَ تسَْأَ ي فَجَعَلَ النَّبي يبهَُا فَجَعَلتَْ تدَُورُ وَ تَ )ص( أَيْنَ أُمِّ يلََ يُجي لُهُ يَا أَبَتاَهْ أَيْنَ أُمِّ وَ  سْأَ
مَ وَ تقَُ  اللهرسول لاَ ةَ السَّ مَ لَی فَاطي أَ عَ كَ أَنْ تقَْرَ مُرُ

بَّكَ يَأْ نَّ رَ ئييلُ فَقَالَ إي َ لَ جَبَْ ي مَا يَقُولُ فَنَزَ  يَدْري
اَ لََ ََ ولَ 

عَابُهُ  نْ قَصَبٍ كي كي فِي بَيْتٍ مي نَّ أُمَّ دُ  إي مُ نْ ذَهَبٍ وَ عُ يَةَ مي رُ بَيَْْ آسي َ َ بينْتي  هُ يَاقُوتٌ أَحْْ يََ نَ وَ مَرْ وْ عَ رْ أَةي في امْرَ
مُ  لاَ لَيْهي السَّ مُ وَ إي

لاَ نْهُ السَّ مُ وَ مي لاَ َ هُوَ السَّ نَّ اللهَّ ةُ إي مَ انَ فَقَالَتْ فَاطي رَ مْ   1عي
 هنگام تولد امام حسینفاطمه به  شپیامبرخداوند توسط  سلام

را به او رسااند و فرماود:    )ج( رفت و سلام خدا)س( هفاطمنزد )ص( پیامبر
دختر جانم! نام او را حساین بگاذار کاه خادا ایان ناام را بار او نهااده اسات.          

 اردد و سالام بار    م از خدا است و به ساوی او بار مای    فت: سلا)س( فاطمه
شاادباش و تبریاک  فات و    رسیده را به دختارش   قدم نو)ص( پیامبرجبرئیل. 
کنای؟   اویی و  ریاه مای   درجان! تباریکم مای   فات: پا  ( )سفاطمه ریست. 
 ر شهادت او اجرت دهد.فرمود: آری دختر جانم! خداوند د)ص( پیامبر

و دخل النبّ صلّی الّله عليه و آله و سلَّّ علی فاطمة عليها السلام فأقراها من الّله السلام، و قال َا: يا 
، و إليهه يعهود السهلام، و السلام مولَي من الت:بنيّة سّميه الحسيْ، فقد سّماه الّله الحسيْ، فق

                                                           
 .529ص  2. الخرایج والجرایح ج  1
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و بكى فقالت: يا أبتاه تهنئن و تبكي؟ قال: السلام علی جبَائيل، و هنّأها النبّ صلّی الّله عليه و آله و سلَّّ 
 1نعم يا بنيّة آجرك الّله فِ مولودك هذا

 )س( فاطمهبه )ع( عزرائیلو  جبرئیلسلام  

ی وفاات، حضارت   هاا اسات کاه در لطظاه   نقل فرماوده  )ع( علی حضرت
نگاه به اطراف خود کرد و فرمود: سلام بر شما ای پسر عمو! جبرئیل )س( زهرا

 یشنیدیم که فرمود: و علیاک السالام، ای  یرناده     اهآنبه من سلام کرد و 
چشامانش را بسات و   )س( فاطمه  اهآن...،ها! عجله کن، و مرا عذاب نکنروح
 از کرد انگار هر ز زنده نبوده است. و پاهایش را در هادست

مُ  لاَ م يهابن عهم قهد اتهائ جبَئيهل مُسَهلِّ  السَّ ليَْكُ مُ يَها قَهابيَ  عَ
هلاَ ليَْهكَ السَّ عْنَاهَا تقَُهولُ: وَ عَ ا فَسَهمي  مً

احي 
وَ رْ َ لَى الالْْ  إي

بِِّ لََ لَيْكَ رَ عْنَاهَا تقَُولُ: إي َّ سَمي . ثُُ بنْي  تعَُذِّ
لْ بِي وَ لََ جِّ تْ ، عَ يْنَيْهَا، وَ مَدَّ ضَتْ عَ مَ َّ غَ ، ثُُ اري نَّ
جْليَْهَا، كَ  . هاانيَدَيْهَا وَ ري ةً قَطي نْ حَيَّ  2لَمْ تكَُ
 همدیگر به سلام دختر و پدر

و )ص( پیاامبر ی زیادی از سلام و جواب آن بین حضرت هادر تاریخ نمونه
باه   در ذیل برخای از ایان ماوارد   نقل شده است. )س( فاطمهدخترش حضرت 

 عنوان نمونه آورده شده است:

 )ص(  پیامبربر )س( فاطمهسلام حضرت 

باه سامت   )ص( پیامبروارد مسجد شد و بهد از نماز ظهر و عصر با )ع( علی
. مشغول تهقیبات نماازش باود  )س( فاطمه کهدر حالی ،آمد)س( فاطمه یخانه
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. دوقتی صدای پدر را شنید به استقبالش رفت و بار وی سالام کار   )س( فاطمه
)س( فاطمهو دست نوازش بر سر دخترش کشید.  جواب سلامش را دادحضرت 

باو و  رناگ، خاوش  ی  رم نمود و غذای بسیار خاوش یاز پدر و همسرش پذیرا
دختارم ایان غاذای    فرماود:  )ص( پیاامبر  ذاشت کاه   هاآنطهم را جلو خوش
ای که من مثل آن را نخوردهرا از کجا کرده طهمبو و خوشرنگ، خوشخوش
  ام؟

يّاً  لي هْرَ وَ الْعَصْرَ مَعَ ...أَنَّ عَ دَ وَ صَلیَّ الظي َسْجي
يَدي )ص( اللهرسولدَخَلَ الْْ ي بي َّ أَخَذَ النَّبي

ثُُ
هههلَی  لقََههها وَ دَخَهههلاَ عَ ََ هههيَ وَ انْ لي مَ  عَ هههلاَ عَهههتْ كَ ههها سَمي هههورُ فَلمََّ ُْ نَهههةٌ تَ ْْ هَههها جَ َْ

هَا وَ خَلْ هههيَ فِي مُصَهههلاَّ هههةَ وَ هي مَ فَاطي
ليَْهي )ص( اللهسولر تْ عَ جَتْ فَسَلَّمَ هَا  ...خَرَ أْسي لَی رَ هي عَ يَدي مَ وَ مَسَحَ بي

لاَ دَّ السَّ قَهالَ يَها ... فَرَ
هي قَ  ائيحَتي ثْلَ رَ هي قَطي وَ لَمْ أَشَمَّ مي ني ثْلي لَوْ لَى مي ي لَمْ أَنْظُرْ إي ذي

عَامُ الَّ ََّ ةُ أَئَّ لَكي هَذَا ال مَ هفَاطي لْ طي وَ لَمْ آكُ
نْهُ   1أَطْيَبَ مي

 )ص(  پیامبرو جواب )س( فاطمه سلامدیگر از  ینمونه

فرماود: خادمت   )س( فاطماه کناد کاه حضارت    مای نقال   2یابوسهید خدر
میک دخترجانم. علیک السلامحضرت فرمود:  رسیدم و سلام کردم.)ص( پیامبر

برایم  )ع( علی  فضائل از  رسنگی خود و اما حضرت ؛از  رسنگی سخن  فتم
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 صحابی و راوی خُدْری، ابوسعید به معروف ،(م۶۹۳ -۶۱۲/ق۷۴- هجرت از پیش ۱۰) سنان بن مالک بن سعد. 2

 از نیز ابوسعید پدر. است غدیر حدیث نراویا از او. انصار است بزرگان و از( ع)علی امام یاران از ،(ص)اکرم پیامبر

 همهراه  نیز نهروان و صفین هایجن  در و کرد شرکت( ص)پیامبر مختلف غزوات در وی. بود( ص)پیامبر اصحاب

 منهابا  بیشهتر . انهد سهتوده  را وی شهیعه  شناسهان  رجال و کرده تأکید ابوسعید فقاهت بر مؤرخان. بود( ع)علی امام

 و مدینهه  در گردیهده  تصهریح  منابا برخی در کهچنان وی دفن محل اند.کرده ضبط ق۷۴ در را وی وفات تاریخی

 .است بوده بقیا قبرستان
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فرمود: ای دختار مطماد وقتای از    )ع( علی منزل بر شتم. به و شاد شدم فت، 
از  برایم)ص( پیامبرعرض کرد: )س( فاطمهشاد نبودی؟   ونهایننزد من رفتی 

 یر هماه فرماود: ا ا  )ع( علای  نزد تو آمدم. فضائل تو  فت، تاب نیاوردم اینک
  ؟!کردیدا میآوردی و چه حالی پیگونه تاب می فت چفضایلم را به تو می

 ُ َّ )صَلیَّ اللهَّ : أَتيَْتُ النَّبي ( قَالتَْ مُ
لاَ ليَْهَا السَّ ةَ )عَ مَ لَى فَاطي يثَ إي فَعَ الْحدَي ، رَ يِّ يدٍ الُْْدْري ليَْهي أَبِي سَعي  عَ

ليَْكَ  مُ عَ لاَ : السَّ ( فَقُلتُْ . قَ يَا أَبَهْ  وَ آليهي ةي مُ يَا بُنَيَّ لاَ ليَْكَ السَّ : فَقُلْ . فَقَالَ: وَ عَ ، مَا أَصْبَحَ الَتْ ي : وَ اللهَّ َّ -تُ بي
يَا نَ

ي  ُ عَ  -اللهَّ َّ قَالَ )صَلیَّ اللهَّ سٍ، ... ثُُ تيَْهي طَعَامٌ مُنْذُ خََْ َْ ، وَ لََ دَخَلَ بَيَْْ شَ يَ حَبَّةُ طَعَامٍ لي ليَْهي وَ فِي بَيْتي عَ
لييَ؟ لَةُ عَ ينَ مَا مَنْزي (: أَ تدَْري قَ ... آليهي شْرَ ، وَ لَمْ تقََرَّ قَدَمَاهَا  فَأَ ةَ مَ نُ فَاطي انهالَوْ ذَا الْبَيْتُ قَدْ  مَكَ ، فَإي

يّاً لي حَتََّّ أَتتَْ عَ
ي وَ  نْدي نْ عي جْتي مي دٍ، لَقَدْ خَرَ مَّ (: يَا ابْنَةَ مَُُ مُ لاَ ليَْهي السَّ لييٌّ )عَ اَ عَ

ََ هَا، فَقَالَ  جْهي لَی أَنَارَ لينُوري وَ جْهُكي عَ  وَ
هي  ي هَذي يْْ ! غَ ثكَي  الْحاَلي يْفَ لَوْ حَدَّ اَ: كَ ََ .فَقَالَ  ئْتكَُ تُ حَتََّّ جي كْ

الَ ا تَََ ، فَمَ ضْليكَ َْ ثنَي بي َّ حَدَّ بي
نَّ النَّ : إي  فَقَالتَْ

لِّ فَضْليي؟! كُ  1بي
 )س( زهرابر حضرت )ص( پیامبر سلام حضرت

 یبه سوى خاناه )ص( رسول خدابا روزى   وید: 2جابر بن عبد اللَّه انصارى
رسول خدا صلّى اللَّه علیه و  ،خانه رسیدیم که به درِهنگامى یم،رفت)س( فاطمه

                                                           
 .70. دلائل الامامه ص  1

 حهدیث  راوی و( ص)اسهلام  پیهامبر  صحابی ،(ق۷۹ تا ق۶۸ هایسال بین یدرگذشته) انصاری عبداللّه بن جابر. 2

 شیعی مشهور احادیث راویان سلسله در همچنین وی. است( ص)پیامبر نزبا از شیعه امامان نام دربردارنده که لوح

 امام که از دوران -امام  پنج اصحاب از را جابر .دارد قرار نیز علم شهر حدیث و ثقلین حدیث غدیر، حدیث مانند

 بهود ( ع)حسین امام زائر نخستین عاشورا، یواقعه از پس او. انددانسته  -شود را شامل می (ع)باقر امام تا( ع)علی

جهابر در   .رسهاند ( ع)بهاقر  امهام  به را( ص)پیامبر سلام او روایات، بنابر همچنین. رسید کربلا به اربعین روز در که

 خاک سپرده شد. نگاه کنید به دائره المعارف بزرگ اسلامی.جا بهمدینه در گذشت و در همان
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 فت: علیاک السالام، اى   )س( فاطمه آله و سلّم در زد و  فت: السّلام علیکم.
 داخل شوید اى رسول خدا. رسول خدا! سؤال فرمود: داخل شوم؟ پاسخ داد:

 داخل شوم؟پیامبر فرمود: آیا با این شخصى که همراه من است 

..وقتی حضارت  اى بر سر ندارم. فت: اى رسول خدا! من مقنهه)س( فاطمه
ورود خواست  یسلام کرده اجازه پیامبر مجدداً اش را پوشید،مقنهه)س( فاطمه

پیامبر  فت: آیا داخل شوم باا   اى رسول خدا! داخل شوید.  فت:)س( فاطمهو 
  فت: بله.)س( فاطمه کسى که همراه من است؟

نْ  يِّ قَهالَ  عَ نصَْهاري
َ ي الْْ بْدي اللهَّ ري بْني عَ ََ  جَابي هةَ )ص( اللهرسهولخَهرَ مَ يهدُ فَاطي ها انتَْهَيْنَها )ع( يُري وَ أَنَها مَعَههُ فَلمََّ

هةُ  مَ مْ فَقَالَهتْ فَاطي لهَيْكُ مُ عَ هلاَ َّ قَهالَ السَّ ليَْههي فَدَفَعَههُ ثُُ ضَهعَ يَهدَهُ عَ لَى الْبَابي وَ مُ )ع( إي هلاَ ليَْهكَ السَّ قَهالَ  اللهرسهوليَها  عَ
ي فَقَالَتْ يَا  اللهرسولأَدْخُلُ قَالَتْ ادْخُلْ يَا  نَهاعٌ  اللهرسولقَالَ أَدْخُلُ أَناَ وَ مَنْ مَعي لهَيَّ قي َّ قَهالَ  ...لَيْسَ عَ ثُُ

مُ يَا  لاَ ليَْكَ السَّ مْ فَقَالَتْ وَ عَ ليَْكُ مُ عَ لاَ قَالَ أَناَ وَ مَنْ  اللهرسولادْخُلْ يَا  قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ نعََمْ  اللهرسولالسَّ
رٌ فَدَخَلَ  ي قَالَتْ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ جَابي  1وَ دَخَلتُْ أَناَ)ص( اللهرسولمَعي
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 1در حدیث کساء خانواده زن و شوهر و سایر اعضایسلام 

باا  )س( فاطماه جریان سلام و جواب آن از سوی حضرت  در حدی  کساء،
 آمده است.)ص( پیامبرو  فامیل اعضایشوهر و سایر 
 ،کند که روزی پادرم میدر حدی  شریف کساء روایت )س( فاطمهحضرت 
پاساخ   ،)س(فاطمهفرمود: السلام علیک یا  بر من وارد شد و ،)ص( رسول خدا

 هرکداموارد شدند و  )ع( و حسین)ع( فرزندم حسن   اهآنم: علیک السلام. داد
را  هاا آنجاواب سالام   مادر جان سالام علایکم،    ند:بر من سلام کردند و  فت

همسارم    ااه آنقلابم،   یدادم: علیک السلام ای ناور چشام و میاوه     ونهاین
م: . پاساخ داد وارد شد و فرمود: ای دختر رسول خدا السلام علیک)ع( ابوالطسن

منان. همه تطات کسااء جماگ شاده     ک السلام ای ابالطسن و ای امیر مؤوعلی
ت کساء رفتم و عرض کاردم: پادرجان! السالام علیاک یاا      بودند و من به سم

 .تنم! و علیک السلام یپارهو جواب داد: دختر عزیزم  پدرم ... الله!رسول

فقلت عليک السلام. ... )س( فاطمهفی بع  الَيام فقال: السلام عليک يا  اللهرسول علی ابی دخل
اه فقلت و عليک السلام يا قرة عين و ثمرة ا امالسلام عليک ي و اذا بولدی الحسن قد اقبل و قال:

                                                           
. اسهت ( ع)حسین امام و( ع)حسن امام ،(س) فاطمه ،(ع)علی امام پیامبر )ص(، لتفضی در حدیثی کِساء، حدیث. 1

 خانهدان  و خهود  تطهیهر،  یآیهه  نهزول  هنگهام ( ص)اکرم پیامبر. داد روی سلمه ام یخانه در کِساء حدیث یواقعه

 گهرفتن  دسهت  هبه  و خود برتری و فضیلت اثبات برای شیعه امامان. پوشانید( کِساء) پشمین ایپارچه با را خویش

  .اندکرده استناد حدیث این به مسلمانان، خلافت

( ص)پیهامبر  تطهیهر،  یآیهه  نهزول  با زمانهم که دارند نظر اتفاق مسلمانان: گویدمی الامامة دلائل کتاب در طبری

 للهما» کرد: دعا چنین و پوشاند را آنان کساء با و فراخواند را( ع)حسین و( ع)حسن ،(س)فاطمه علی)ع(، حضرت

 و کهن  دور را پلیهدی  هاآن از هستند من بیت اهل اینان خدایا «تطهیرا طهرهم و الرجس عنهم فأذهب أهلی هؤلاء

 .گردان پاک را هاآن
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 اللهرسولالسلام عليک يا بنت و قال: طالبعلی بن ابی ادی ...فاقبل عند ذلک ابوالحسنؤف
...ثُ اتيت نحو الكساء و قلت: السلام عليک يا  يْؤمنفقلت و عليک السلام يا اباالحسن و يا اميْالْ

 1م يا بنتَّ و يا بضعتَّ...قال: وعليک السلا اللهرسولابتاه يا 
 به فرزندان)س( فاطمهسلام 

 ،دیگار  ینموناه  فرزنادان را در حادی  کسااء خوانادیم؛    از سلام  ینمونه
خاود باه    یدر وصایت ناماه  )س( فاطماه حضارت  سفارش و وصیتی است که 

دختر مطمدم )س( فاطمهسفارش کرد: ای علی! من )ع( علی وهرش حضرتش
 فرستم.ر فرزندانم تا روز قیامت سلام میبسپارم و شما را به خدا می ...

دٍ  مَّ نْتُ مَُُ ةُ بي مَ يي أَنَا فَاطي لي لَی  ...يَا عَ أُ عَ َ وَ أَقْرَ كَ اللهَّ عُ دي يَ  أَسْتَوْ لْدي مَ  وُ لاَ يَامَة السَّ مي الْقي لَى يَوْ  2إي
 سلام مرد بر زن جوان و نامحرم

ک و ریباه نباشاد   ا ر از روی شا کردن زن و مرد نامطرم به همدیگر سلام
بار  )ص( پیاامبر اصاطاب   دیده شده اسات کاه   یدر موارد زیاداشکال ندارد و 

 ده است. سلام کر هاآنبر  نیز)س( فاطمهاند و حضرت کرده سلام)س( فاطمه
چون بر  ؛دروان ش)س( فاطمه یبه سوی خانه)ص( پیامبریکی از اصطاب 

میکردن جو آسیاب ، مشاهده کرد که وی مشغولآن حضرت رسید یخانه درِ

که آن چه که در نزد خادا اسات    خواندقصص را می یسوره 60 یباشد و آیه
 کرد.  سلامفاطمه به حضرت  آن صطابی .خیر و ماند ارتر است
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ي   انَ النَّبي ةَ )ص( وَ كَ مَ أَی فَاطي ذَا رَ هَا فَ )ع( إي لَى بَابي بَيْتي هي إي لقََ بَعُْ  أَصْحَابي ََ هَا فَانْ حَ بي جَدَ فَري وَ
حَنُهُ وَ تقَُولُ  بَيَْْ  َْ يَ تَ يْاً وَ هي ٌ وَ أَبْقى يَدَيْهَا شَعي ي خَيْْ نْدَ اللهَّ ليَْهَا. وَ ما عي َ عَ  1فَسَلََّّ
سالمان فارسای، جاابر بان عبادالله       یها، سلامی دیگری از سلامهانمونه

 هستند)س( فاطمهو... بر حضرت  ، بلال، پیرمرد نیازمندانصاری، نیازمند و فقیر
در همین اثر بیان  هاآنرا داده اند که برخی از  هاآنو حضرت نیز جواب سلام 

بر اصطاب )س( فاطمهکه حضرت  را نیز تا کنون بیان کردیم مواردیشود. می
  رفت.میکردن پیشی در سلام هاآنکرد و بر میسلام )ص( پیامبر

 )س( زهرا حضرت سلام پیرمرد و درخواست کمک از

ماردی وارد مساجد شاد و    کناد کاه پیر  نقال مای   عبدالله انصاری جابر بن
)س( فاطماه  یبالال باه خاناه    وی را همراه)ص( پیامبر .درخواست کمک کرد

حضارت جاواب    رفات و سالام فرساتاد.   )س( فاطمه یمرد به خانهفرستاد. پیر
مرد فقیر داد تا آن د را از  ردن باز کرد به آن پیربند خو ردن ا داد،سلام وی ر

که پیرمارد در  سازد. وقتیهای خود را برآورده ا بفروشد و با پول آن نیازمندیر
 )دویسات(  به ازاء بیست دینار طلا، دوصاد بند را  ردن 2عمار یاسرمسجد آمد، 

                                                           
 .303ص  8و بحارالانوار، ج  371ص  3. تفسیر البرهان، ج  1

 ،(ص)پیامبر وفات از بعد. بود حضرت آن شیعیان نخستین یجمله از و( ع)علی امام نزدیک یاران از عمار یاسر. 2

 و بود خلیفه مخالفان جمله از سوم یخلیفه زمان در عمار. زد سر باز ابوبکر با بیعت از( ع)علی از حمایت در وی

 در صهفین  جنه   در و ودب حضرت آن همراهان از( ع)علی خلافت زمان در. داشت شرکت او علیه اعتراضات در

 دسهت  بهه  وی شهادت حدیثی در( ص)پیامبر. شد شهید معاویه لشکریان دست به و جنگید( ع)امیرالمؤمنین رکاب

 بهالای  شههادت،  هنگام عمار سن. گزارد نماز او بر( ع)علی بود. امام داده اطلاع پیش از را( شورشگر) باغی گروه

دارد کهه   قهرار  سوریه در کنار آرامگاه اویس قرنی ی کشوررقه استان در شهادتش محل در عمار قبر .بود نود سال

  

 



 رای اجتماعی حضرت زهسیره 50

یاک وعاده غاذا خریاد.     همراه سفر به و خرجیِ توشهدرهم نقره، برد یمانی، ره
 ینی پیچید و باه دسات بارده   در یک برد یما بند را مهحر کرد،، آن  ردنعمار

فرساتاد. حضارت   )س( فاطماه خادمت حضارت    ،خود کاه ناامش ساهم باود    
کاه خبار آزادی   همین بند را  رفت و غلام را آزاد کرد. غلام ردن)س( فاطمه

را پرساید. وی   غالام  یعلات خناده  )س( فاطمهحضرت  .خندید خود را شنید،
ی اای را سیر کرد، برهنهنهبند خیلی با برکت بود که  رسجواب داد: این  ردن

به صاح   سرانجامی را آزاد کرد و ارا پوشاند، فقیری را ثروتمند ساخت و بنده
 اش باز شت.اصلی

نَا   بي
يِّ قَالَ: صَلیَّ نْصَاري

َ ي الْْ بْدي اللهَّ ري بْني عَ نْ جَابي لَيْههي )ص( اللهرسولعَ ذْ أَقْبَهلَ إي ةَ الْعَصْري ...إي
صَلاَ

نْ مُ  ني ... فَقَالَ شَيْخٌ مي مْ طْعي
دي فَأَ بي ي أَنَا جَائيعُ الْكَ َّ اللهَّ يْخُ يَا نبَي بي ... فَقَالَ الشَّ ةي الْعَرَ رَ مَا )ص( هَاجي
 َ لقََ الْْ ََ ةَ ... فَانْ مَ لي ...فَاطي لىَ مَنْزي ليقْ إي ََ هي انْ لي اعي َْ ي كَ لَی الَْْيْْ الَّ عَ نَّ الدَّ  وَ لَكي

دُ لَكَ شَيْئاً ي أَجي ابِي رَ ا  عْ لٍ فَلمََّ لاَ مَعَ بي
 َ ةي وَ تُْتَلهَفَ الْْ بُهوَّ مْ يَا أَهْهلَ بَيْهتي الني ليَْكُ مُ عَ لاَ هي السَّ تي لَی صَوْ عْ

أَ ةَ نَادَی بي مَ لَی بَابي فَاطي قَفَ عَ طَ وَ هةي وَ مَهْهبي كَ ئي لاَ
يَْ فَقَ  ي
بِّ الْعَالَْ نْدي رَ نْ عي يلي مي التَّنْزي يْي بي مي

َ وحي الْْ ئييلَ الري َ ليَْكَ جَبَْ ةُ وَ عَ مَ مُ  الَتْ فَاطي لاَ نْ أَنتَْ يَا هَذَا  السَّ فَمَ
ا سَمي  َّ
دَتْ لَْ ُ ...فَعَمَ كي اللهَّ ُ حَْ يني يَرْ اسي دي فَوَ بي ي الْْسََدي جَائيعُ الْكَ اري دٍ عَ مَّ نْتَ مَُُ ا يَا بي

عَتْ قَالَ ...أَنَ
هَا أَهْدَ  نُقي انَ فِي عُ قْدٍ كَ لَى عي ليهي إي نْ قَوْ هَا وَ هَذَا مي نُقي نْ عُ عَتهُْ مي ََ ليبي فَقَ ََّ ُ

بدْي الْْ ةَ بْني عَ زَ ْ هَا حَْ مِّ نْتُ عَ  بي
ةُ مَ اَ فَاطي ََ تهُْ 
عْهُ  ِّ فَقَالَتْ خُذْهُ وَ بي ابِي رَ عْ

َ لَى الْْ  1نَبَذَتهُْ إي

                                                            
 
 یمنهاره  دو منفجهره،  مهواد  کارگذاشهتن  با داعش تکفیری تروریستی گروه ش.۱۳۹۳ حمل )فرودین( ۶ در تاریخ

 .کردند تخریب را قرنی اویس و یاسر عمار یمقبره
 57ص  43بحار ج و  138ص  2بشاره المرتضی لشیعه المرتضی، ج . 1
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 چند یادآوری در مورد سلام

 الف( سلام کردن ثوابش بیشتر از جواب آن است.
 ،که در روایات آمده است  ونههمان وت است؛واب سلام با سلام متفاب( ج

 یخوانناده  ،شاما  «.و علیاک السالام  : »آیاد مای   ونهاین جواب سلام مهمو ً
 یکلماه  ،اسات  آمده های که در سلامجواب یمشاهده کردید در همه ،می را
 است.  مقدم ذکر شده «سلام» یکلمه بر «علیک»

 اشد.ج( شایسته است جواب سلام بهتر از سلام ب
البتاه   ،عادی مجازند بر همدیگر سلام کنند صورتبهد( زن و مرد نامطرم 

 ی در پی نداشته باشد و به قصد شک و ریبه نباشد.اا ر مفسده
باار   ینچناد مسالمانان   یشبانه روز هماه  هر در :کهاینپایانی  ی( نکتهاه

، بر خود (صپیامبر )خواهند و در جملات پایانی نماز بر سلامتی همدیگر را می
)س( ی زهرافاطمهحضرت چنان که آن 1فرستند.سلام میخدا و بند ان صال  

  داد.خود قرار می همیشه مشمول دعا و سلامرا بند ان صال  خداوند نیز 

 در روابط اجتماعی روییگشادهنقش 

 2ارتباطات فرازبانی ،که در روابا اجتماعی نقش برجسته داردییکی از امور
اما در عوض تجلیاات   شود؛نی شامل استفاده از زبان نمیطات فرازبااست. ارتبا

                                                           
جههت بهه خهاک و خهون     گناه را بیاش عمل نکرده و مردم بی. متاسفانه در عمل مسلمانان به این شعار عبادی 1

 کشند.می

توانهد معهانی متفهاوت داشهته     های مختلف می. باید توجه داشت که ارتباطات فرازبانی و زبان اشاره در فرهن  2

ها که در فرهن  آمریکایی بهه معنهای تاییهد    کردن بقیه انگشتباشد؛ از باب مثال: بالابردن انگشت شست و جما 

ی جنسی از آن است، در فرهن  هزاره به معنای فحش است و در میان برخی از اقوام برزیل برای دعوت به رابطه
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، ساح   یتمااس چشام  طرز لباس پوشیدن و وضهیت ظاهری، عاطفی، اداها، 
  یرد. را در بر می و... ی صداو یا پایین بلندی

اسات. در   ی ارتباطاات فرازباانی  هاا از جمله مقوله روییو  شاده خوشرویی
ارش شده است که همدیگر را با انبساط وجاه و باا   ی دینی فراوان سفهاآموزه
مای اماا مخاطباانش را    ؛ی نداردارویی هزینه شاده رویی ملاقات کنید. شاده

 تواند همیشه شاد نماید.

 روییهای گشادهشاخص

هاای آن  شااخص رویی قرار دارد و رویی در برابر ترشرویی یا خوش شاده
همراه با کمای  شاد رویی، برخورد ، خندهسمباز، لبان متب یچهره :از عبارت اند

  برخورد  رم و صمیمی. و مزاح و شوخی
 موفقیت در روابا اجتماعی اسات.  رویی، شادهآورد ملموس نتیجه و دست

تر رو در روابا اجتماعی خود موفق شاده یهاانسانتجربه نشان داده است که 
فارد باا    علاوه بار آن،  د.کننجذب می به خود را یبیشترافراد کنند و عمل می
  دهند.بشاش و لبان متبسم به اطرافیان خود انر ی مثبت می یچهره

روایات شاده اسات کاه حضارت فرماود:       )س( ی زهارا فاطماه از حضرت 
در  رویای برد و  شااده ، صاحبش را به بهشت میدر صورت مؤمن رویی شاده

 دارد.می، صاحبش را از عذاب جهنم نگهصورت مهاند

                                                            
 

 شود.استفاده می
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ههةُ ع: بيشْههرٌ فِي وَ قَا مَ جْهههي  لَههتْ فَاطي ههةَ وَ بيشْههرٌ فِي  وَ هي الْْنََّ بي ههبُ ليصَههاحي ني يُوجي مي
ههؤْ ُ جْهههي  الْْ ههي  وَ ههدي يَقي عَاني ُ

الْْ
ار ذَابَ النَّ بَهُ عَ  1صَاحي

در مقابل پدر، همسر و فرزندان خود همیشه باا  )س( ی زهرافاطمهحضرت 
که حزن و انادوه را از  ایه  ونهکرده است بمتبسم رفتار میو لبان  رویی شاده
 ربوده است.می هاآن

 روییگشادهیادآوری در مورد چند 

در حد اعتدال بسیار پسندیده است و خاوب اسات    رویی شادهاول:  ینکته
اسلام همیشه با  پیامبر  رامیانسان مهارت رفتار صمیمی و  رم را یاد بگیرد. 

 کرد.ورد میمتبسم برخبا لبان صورت  شاده و  امردم ب
در مورد زن نامطرم باا ماردان ناامطرم سافارش      رویی شاده دوم: ینکته

وجاه  به هایچ  ،باع  افتادن در حرام  ردد رویی شادها ر  ،نشده است. بنابراین
هماین  برای تفصیل بیشتر به بط  حجاب و عفاف در فصل اخیر  .جایز نیست

 .مراجهه کنیدکتاب 

 عیدر روابط اجتما 2نقش آراستگی

                                                           
 . 401ص  72و بحارالانوار، ج  262ص  12. مستدرک الوسائل ج  1

قُهل  مَهن    تواند آرایش و تزیین باشد. خداوند در قرآن فرمهوده:  پاکیزگی باشد و میتواند طهارت و .آراستگی می 2

لدُّن یا خالِصَةً یَوْمَ ال قِیامَهةِ کَهذلِکَ   حرََّمَ زِینَةَ ا ِ الَّتیِ أَخ رَجَ لعِِبادهِِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزقِْ قُل  هیَِ لِلَّذِینَ آمَنُوا فیِ ال حَیاةِ ا

هاى خدا را که براى بندگان خود آفریهده حهرام کهرده و از صهرف     ال آیاتِ لِقَوْمٍ یعَْلَمُونَ؛ بگو: چه کسى زینت نُفَصِّلُ

ها در آخرت براى ها در دنیا براى اهل ایمان است و خالص این؟ بگو: این نعمتاست رزق حلال و پاکیزه منا کرده

 ؛(32کنیم. )اعراف،ن مفصل و روشن بیان مىآنان خواهد بود. ما آیات خود را براى اهل دانش چنی
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دوساات داشااتن  ،ی انکارناپااذیر در زنااد ی اجتماااعیهااایکاای از واقهیاات
فحاری آراساتگی را    صاورت باه  هاانسانآراستگی، زیبایی و بوی خوش است. 

آراستگی هم از جمله امور فرازبانی است که در رواباا اجتمااعی    د.ندوست دار
  است. مؤثرانسان 
 بصاورت  اما است اشتهد جودبه نطوی و جوامگ همه در آراستگی  ذشته از

 را آراستگی نظام 1985 سال در ها  اپنی بار اولین نبوده، روشمند و مند نظام
 عملای  کاایزن  کتااب  در سوزوکی بنام فردی کردند، مهرفی مند نظام بصورت
 کاایزن  و وری بهاره  بارای  مبناایی  بهناوان  آراستگی نظام اصول به را فصلی
صل است که با اس شروع می شاود و  نظام آراستگی دارای پنج ا. نمود مهرفی

 5 شاامل  5S یاا  آراساتگی  نظام . ذاشته است  5S به همین خاطر نام آن را 
 :باشد می زیر های نام با مرحله

 غیار  از را ضاروری  در این مرحله شاخص بایاد اماور و اشایاء    : ساماندهی
 تفکیک کند. ضروری
مرحلاه   ،ای وسایله  هر مکان کردن مشخص و کردن مرت : ترتی  و نظم

 دوم نظام آراستگی است.
، مرحله ساوم  تمیز همواره صورت به مطیا نگهداری و کاری تمیز: نظافت
 نظام است.

 تاداوم  و حفا   بارای  اساتانداردها  و ها دستورالهمل تدوین: استانداردسازی
 مرحله چهارم است. آراستگی

، کارهاا  صاطی   انجاام  باه  افراد عادت انجام برای سازی فرهنگ: انضباط
 رحله پایانی نظام است.م
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 آراستگی  هایشاخص

باوی   ،تن کردن رب تمیزو لباس مرت   :از های آراستگی عبارت اندشاخص
ریش و سبیل مرت   چادر مناس  و تمیز پوشیدن، ،خوش و عحر استفاده کردن

تر مناس  پوشایدن،  ، تمیز و مناس  داشتن، انگشمرت و مناس  داشتن، موی 
زدن باه ماوی و   ، شاانه تن، اتاق پاک و مرت  داشتنیز داشکفش مناس  و تم

 رامور فوق ا . و... و دهان، هادن دندانکرریش، زدودن بوی بد از بدن، مسواک
، لبااس  . از سوی دیگرهمه دوست دارند ،بودن استکه از مصادیق مهم آراسته

بوی باد دهاان، بادن، پاا،      یر مرت  وظاهر ناآراسته و غ  ولیده، موی، ریش و
و در ارتبااط اجتمااعی    دهندمیشسته و... افراد جامهه را آزار اراب و لباس نجو

بزر ان دین آراستگی و استفاده از  ی. یکی از سفارش همهدنکنخلل ایجاد می
 بوی خوش است. 

 صاورت باه اما در مورد زناان   ؛بوی خوش در مورد همه سفارش شده است
دین اسلام عفت جامهه را بیش زیرا  سفارش نشده است؛در خارج از خانه کلی 

 ند نیاز دارای قل  بیمار کهیاز هر چیز در نظر دارد. بدون شک در جامهه افراد
اسالام   ،دنا زنان در جامهه مورد آزار و اذیت قرار نگیر کهایند. برای نوجود دار

سفارش کرده است که در بیرون از خانه حجاب خود را رعایت کرده و از باوی  
توانند خود را در درون خانه برای مطرم و شوهر زنان مید. نخوش استفاده نکن

ماورد  ن نیاز باه ایا   خود آرایش کنند و از بوی خوش استفاده کنند؛ در اسالام  
 ی و آن به عنوان عامل استطکام زند ی خانواد از ست وشده ا فراوان سفارش

 . شادابی زند ی زناشویی یاد شده است

 سن چهرهزیبایی و حُ

زیبایی چهره ممتاز بود. حضرت  و ظاهریحسن از جهت ( )سزهراحضرت 
لطسان ماا   افرماود: یاا ابا  شدم به من مینها میت پیامبرفرمود: وقتی با امیر می
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لطسان چاه نیکاو و زیباسات همسارت      ااحسن زوجتک و اجملها، یهنی ای ابا
 1فاطمه.

آماده اسات: او   )س( فاطماه در روایتی در وصف حسان ظااهری حضارت    
اش خنادان و بااز باود و    چهاره   ونه صفت در شا  چهاارده،  ماهد زیبارویی بو

باه   ییش همچون لؤلؤهانانشست دندکه تبسم و خنده بر لبانش می یهنگام
  2 شت.در آمده نمایان میرشته 

 لباس پاکیزه و مرتب پوشیدن

مای لبااس آراساته   ی زنانه هادر هنگام نماز و در مراسم)س( زهراحضرت 
آورده )س( فاطماه را بارای حضارت    یقیمت رانل لباس حضرت جبرئیپوشید. 
و از  ، زنان قریش متطیر شدندپوشید را آن لباس)س( فاطمهوقتی حضرت  بود.

حضارت   ای؟ایان لبااس را از کجاا تهیاه کارده      :ندپرسید)س( فاطمهحضرت 
فرمود: این لباس از جان  پرورد ام باه مان هدیاه     هاآندر پاسخ )س( فاطمه

 شده است.

نْهَا وَ قُ وَ رُ  يْشٍ مي ةُ قُرَ تْ نيسْوَ َ سَتْهَا تََيََّْ ا لَبي نيَْا فَلمََّ تهَُا الدي يمَ ةٍ قي
َّ لُ ئييلَ أَتََ بِي َ يَ أَنَّ جَبَْ نْ أَيْنَ لَكي وي لنَْ مي
نْدي اللهَّ  نْ عي  3هَذَا قَالَتْ هَذَا مي
 و برای کار لباس مخصوص برای نماز

 :که برای کار در خاناه از قبیال  چنان آراسته و مرت  بود )س( زهراحضرت 
دیااک کااردن، آساایاب کااردن و... لباااس مخصااوص و باارای نمااازش لباااس 
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در آخرین روزهای عمرش کاه نااتوان   )س( فاطمهداشت. حضرت  یمخصوص
وقتی بارای نمااز وضاو  رفات از      ، شته بود و خود توان بلند شدن را نداشت

را کاه همیشاه بارای     ای اسما! همان ... پیراهنی خواست: 1اسماء بنت عمی 
 برایم بیاور.  ،پوشممینماز 

ةُ  مَ ةي ...)ع( قَالَتْ فَاطي لاَ هَا ليلصَّ ضُوءَ تْ وُ
أَ ضَّ يَْ توََ يْسٍ حي مَ نْتي عُ اءَ بي سْمَ

َ
يهَاهالْي تِي أُصَلِّي في

َ الَّ  2تِي ثييَابِي
  از بوی خوش)س( فاطمهحضرت  یاستفاده

ه اساماء بنات عمای     با وضو  رفات   وقتی برای نماز)س( فاطمهحضرت 
  بیاور. مبرای ،کنماستفاده میای اسما! همان عحری را که همیشه  فرمود:

ةُ  مَ ةي )ع( قَالَتْ فَاطي لاَ هَا ليلصَّ ضُوءَ تْ وُ
أَ ضَّ يَْ توََ يْسٍ حي مَ نْتي عُ اءَ بي سْمَ

َ
َ  تِي ها لْي يبي هي  طي يَّبُ بي ََ ي أَتَ ذي

 3الَّ
 )س(فاطمه خریدن عطر برای عروسی حضرت 

قادر برجساته   مهصاومین آن ی سیره ر و بوی خوش در فرهنگ دینی وعح
کارد،  مای را تهیه )س( فاطمهجهاز حضرت )ص( پیامبراست که وقتی حضرت 

ه را به وی داد تا باا آن بارای حضارت    رِبلال را طلبید و یک مشت از قیمت زِ
 عحر خریداری کند. بوی خوش و)س( فاطمه
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داشهت و یکهی از    حضهور ( س)فاطمه حضرت یشبانه غسل مراسم در که بود کسانی معدود از وی. است بکر ابی
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َّ قَبََ  ) . ( قَبْضَةً اللهرسولثُُ يباً ةَ طي مَ اطي َْ اهُ وَ قَالَ: ابْتَعْ لي ََ عْ
لًَ فَأَ لاَ ا بي  1وَ دَعَ

 شب عروسیبرای تهیه عطر مخصوص 

)س( فاطماه ازدواج حضارت   دهاد کاه روز  مای  ازارش   2عمار بان یاسار  
تهیه کنم. )س( زهرابو برای حضرت به من دستور داد تا عحر خوش)ص( پیامبر

)س( فاطمهرده بودم به منزل حضرت که تهیه ک را من عحری ،وقتی صب  شد
ایان عحار چیسات؟  فاتم:      !ای عماراز من پرسید: )س( فاطمهبردم. حضرت 

 پدرت رسول خدا مرا امر کرد تا این عحر را برای شما تهیه کنم.

عْتُ  رٍ يَقُولُ: سَمي ارَ بْنَ يَاسي مَّ عْتُ أَبِي عَ ، قَالَ: سَمي رٍ اري بْني يَاسي مَّ دي بْني عَ مَّ
نْ مَُُ ُ  اللهرسول عَ )صَلیَّ اللهَّ

: ارٌ مَّ . قَالَ عَ يباً اَ طي ََ يَ  نِي أَنْ أُهْدي : ... وَ أَمَرَ
ةَ مَ جَهُ فَاطي وَّ مَ زَ يَ يَوْ ( يَقُولُ ليعَلي ليَْهي وَ آليهي ئْتُ  عَ نَ الْغَدي جي انَ مي ا كَ فَلمََّ

: يَا أَبَا الْ  ، فَقَالَتْ يبُ َِّ ي ال ةَ وَ مَعي مَ لي فَاطي لَى مَنْزي يبُ إي َِّ ، مَا هَذَا ال ههي أَبُهوكي أَنْ  ؟يَقْظَاني نِي بي يهبٌ أَمَهرَ : طي قُلتُْ . يَهُ لَكي  3أُهْدي
 پاکیزگی تشویق به

)ص( از پادرش رساول خادا   )س( فاطماه در روایت آمده است که حضارت  
خوابد و در دستش چربی ش  می کهکسیروایت کرده است که حضرت فرمود: 

 .ملامت نکند مگر خودش را ،باشد
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نْتي  ی بي َ بَْ ةَ الْكُ مَ نْ فَاطي نْتي الْحسَُيْْي عَ  بي
ةَ مَ هي فَاطي نْ أُمِّ قَالتَْ قَالَ )ص( اللهرسولحَسَنُ بْنُ حَسَنٍ عَ

سَهُ مَنْ بَاتَ وَ فِي )ص( اللهرسول ْْ  نَ
لََّ  يَلوُمَنَّ إي

هي  لََ ر يَدي مَ )غمر به معنای چربی و روغن آمده 1غَ
 است(

 تسزای ناپاکان در قیام

 ،است)س( فاطمهکه پاکیز ی و آراستگی مورد ستایش حضرت   ونههمان
کند که روزی من منین روایت میاکی مورد مذمت آن حضرت است. امیرالمؤناپ

رسیدیم، دیدیم حضارت  )ص( پیامبرخدمت )س( فاطمههمراه همسرم حضرت 
کند، عرض کاردم پادر و ماادرم باه قربانات یاا       به شدت  ریه می)ص( پیامبر
)ص( پیاامبر کنی؟ حضارت  قدر  ریه می! چه باع  شده است که ایناللهولرس

! در شبی که به مهراج رفتم  روهی از زنان امتم را دیادم کاه   علی جان فرمود:
حضارت    ااه آنکانم.  باه ایان جهات  ریاه مای      ؛خیلی ماورد عاذاب بودناد   

، ناد آویازان بود  انکاه باا موهایشا    دیادم  زنانی را و فرمود: وصیف کردپیامبرت
از پادر  )س( فاطماه حضارت    روهی از زنان باا پاهایشاان آویازان بودناد و...    

ماورد    وناه ایان ناه این زنان چه بوده است کاه  بزر وارش پرسید: پدر جان!  
 کهکسیآن  در جواب دخترش فرمود: دخترم!)ص( پیامبر. عذاب قرار  رفته اند

کساانی بودناد   ، ودنددستانش با پاهایش بسته و مار و عقرب بر ایشان مسلا ب
 انجاام ست کاه غسال جنابات و حای      الباسش ناپاک و  یش ناپاکوضوکه 
 شمرد.کرد و نماز را خوار مینمی تمیزداد و خود را پاک و نمی

لييِّ بْني أَبِي طَاليبٍ   يَْ عَ ني مي
ُؤْ يْي الْْ لَی )ع( أَمي ةُ عَ مَ جَدْتهُُ )ص( اللهرسولقَالَ: دَخَلتُْ أَناَ وَ فَاطي ي  فَوَ يَبْكي

ي يَا  دَاكَ أَبِي وَ أُمِّ يداً فَقُلتُْ في اءً شَدي لَى  اللهرسولبُكَ يَ بِي إي لييي لَيْلةََ أُسْري اكَ فَقَالَ يَا عَ ي أَبْكَ ذي
مَا الَّ
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أَيْههتُ  هها رَ َ يْههتُ لْي نَهُنَّ فَبَكَ
تُ شَههأْ رْ نْكَ يدٍ فَههأَ ههذَابٍ شَههدي ههتِي فِي عَ ههنْ أُمَّ أَيْههتُ نيسَههاءً مي اءي رَ ههمَ ةي  السَّ ههدَّ ههنْ شي مي

ةُ  مَ ...فَقَالتَْ فَاطي نَّ ذَابيهي نِي )ع( عَ ْ يْني أَخْبَي ةُ عَ يبي وَ قُرَّ انَ  حَبي لهُُنَ  مَا كَ مَ ُ  عَ ضَعَ اللهَّ يَْتهُُنَّ حَتََّّ وَ وَ سي
هتِي شُهدَّ 

ها الَّ هتِي ... وَ أَمَّ نَّ هَذَا الْعَذَابَ فَقَالَ يَها بُنَيَّ ليَْهي جْليَْ  عَ لَهى ري هاتُ وَ يَهدَاهَا إي ليَْهَها الْحيََّ هَها وَ سُهلِّطَ عَ
بُ  فُ وَ  فَانَّهاالْعَقَاري نَ الْْنََابةَي وَ الْحيَْ ي وَ لََ تنَْتَظي لُ مي  تغَْتسَي

انتَْ لََ يَابي وَ كَ ةَ الثِّ رَ ضُوءي قَذي ةَ الْوَ رَ انتَْ قَذي  كَ
. ةي لاَ الصَّ يُْ بي انتَْ تسَْتَهي  1كَ
 نکات قابل یادآوری

و زیبا بود. حضارت در   تمیزبسیار آراسته، )س( فاطمهرت حضاول:  ینکته
 آراست.شرع و برای همسرش خود را می یمطدوده
 کرد.مبلغ قابل توجهی را صرف عحر می)س( فاطمهدوم: حضرت  ینکته
شاد خاود را   وقتای از منازل خاارج مای    )س( فاطماه سوم: حضرت  ینکته

 آراست. نمی

 اجتماعیدر روابط  و قدردانی شکرگزارینقش 

شکر زاری  شکر زاری و قدردانی است. ،اخلاقی ییکی از صفات برجسته
باع  ازدیاد مطبت و ترویج فرهنگ کار نیک و  ،و قدردانی از کار نیک دیگران
شکر زاری  ااه از خداوناد اسات و  ااه از      ردد. استطکام روابا اجتماعی می

انسان هام از مانهم    نی است و  اه عملی.چنین شکر زاری  اه زباهم ؛ انبند
مان  » کهایناز باب شکر زاری نماید و هم باید واقهی که خداوند بزرگ است 
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قادردانی و   از همادیگر شایساته اسات    1«لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
 . زاری  رددسپاس

 شکرگزاری و قدردانی هایشاخص

با ال در همه حانسان  :کهایناز  و قدردانی عبارتند شکر زاری هایشاخص
، زحمات و ارزش نماید یو تشکراری  زسپاس قدردانی،زبان از صاح  نهمت 

شاده را در  داده و در عمل هم نهمتِ شخص منهم را ارج نهاده و درک کندکار 
 اه  زم  ؛و عملا شاکر نهمت باشد جای و مورد مناس  و مجازش استفاده کند

مه از شخص قدردانی  ردد، الزحدیگران را ارج نهاده با دادن حق است زحماتِ
 است، که خدمت نمودهی اه  زم است در قال  دعا، تهریف و تمجید از شخص

که چاه بساا     رددقدردانی شود و  اه هم با راهنمایی و هدایت از کسی تقدیر 
  ر زند ی انسانی را د ر ون سازد.و درست مسییک راهنمایی صادقانه 

را اینگونه بیان کارد:   دیگران از سپاسگزاری راحلبصورت کلی می توان م
 به ی،زبان کردن تشکر ، پاداش بازحمات و خدمات دیگران همراه  کردن جبران
 ،نیکوکاار  فارد  و تکاریم  آوردن یااد  باه  ها و خدمات دیگران،نیکی آوردن یاد

-فرد خادمت  کردن دعا ،نیکوکار فرد داشتن دوست و نیکی آن ارزش شناخت

 .  زار، تجلیل از افراد خدوم
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 در مسجد مدینه زهراحضرت اری از خداوند در سخنرانی شکرگز

در از بانوان وارد مساجد شاد،   سرکرده با جمهی  چادر بر)س( زهراحضرت 
وقت حضور داشتند. باه احتارام    یجمهی از مهاجرین و انصار و خلیفه کهحالی

قبل  .دهد انجامسفیدی آویختند که سخنرانی را در پشت پرده  یحضرت پرده
د کاه بسایاری از حاضاران    سوزی کشیجان یحضرت ناله ،سخنرانیشروع از 

ام را با حمد خداوناد  فرمود: سخنرانی ،مردم آرام  رفتندکه پ  از آن ریستند. 
فرماود: حماد و     ااه آنکنم که وی سزاور به حمد و عظمت اسات.  میشروع 

نیکاو   یاندیشاه که ارزانی داشت. سپاس او را بر هاییسپاس خدای را بر نهمت
ی لحفاش  های فرا یر خداوند که از چشمهسپاس بر نهمت که در دل نگاشت.

سرازیر  ردید و عحاهای زیادی را برای ما بخشید و در حق ما پیوساته نیکای   
هایی را برای ما عحا کرد که قابال شامارش نیسات و ماا     نمود. خداوند نهمت

د نهایت نهمت الهی را درک کناد و  توانتوانیم قدر آن را بدانیم. انسان نمینمی
 شود. زاری باع  افزایش نهمت میسپاس

: لي » فَقَالَتْ وْ ََّ َجْدي وَ ال
دي وَ الْْ الْحمَْ لَى بي َنْ هُوَ أَوْ دي لْي الْحمَْ ئُ بي : « أَبتْدَي َّ قَالتَْ ، »ثُُ لَی مَا أَنْعَمَ ي عَ َّ دُ للهي الْحمَْ

لَی  وَ لَهُ  رُ عَ كْ مََ  الشي َْ حْسَاني ، مَا أَ  إي
ءٍ أَسْدَاهَا، وَ  سُبُوغي آلََ

عَمٍ ابْتَدَاهَا، وَ ومي ني مُ نْ عُ ، مي مَ لَی مَا قَدَّ نَاءُ عَ وَ الثَّ
دَدُهَا، حْصَاءي عَ ي

ني الْْ الَهَا، جَمَّ عَ
نَنٍ وَ اكي أَبَدُهَا،  مي دْرَ ي

ني الْْ تَ عَ
اوَ َْ اةي أَمَدُهَا، وَ تَ ُجَازَ ني الْْ ی عَ

وَ نَأَ
ى الشَّ  اَ.اسْتَدْعَ يَ لَى أَمْثَا النَّدْبي إي اَ، وَ أَمَرَ بي يَ ا جْزَ إي ئيقي بي

لَى الَْْلاَ دَ إي اَ، وَ اسْتَحْمَ يَ فْضَا إي ورُ بي  1كُ
 مشکلاتدر هنگام )س( زهرا شکرگزاری

کرد و مشکلات مالی زیادی داشت، اما ل  میخت کار س)س( زهراحضرت 
 بان عبادالله   بود. از جابربه شکایت نگشود و همیشه راضی و شکر زار خداوند 
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را با لباس نامناس  )س( فاطمه)ص( پیامبرنقل شده است که فرمود:  1انصاری
داد، مای اش شایر  به بچاه  همکرد و میبا دستانش آسیاب  هم کهدر حالیدید 

ها تلخی  ونهاینفرمود: دخترم! )ص( پیامبرچشمان رسول خدا پر از اشک شد. 
های اخروی پاذیرا بااش و صابر و    اداش و شیرینیرا در دنیا برای رسیدن به پ

اسلام  فتند: ای رسول خدا! ساپاس   میبردباری را از دست نده. آن بانوی  را
برای ما داده است. در این حال آیه و هایش را ارزانی داشته خدایی را که نهمت
! به تو آن قدر پاداش خواهیم داد تاا راضای و خوشانود    پیامبرنازل شد که ای 

 دی. ر

يي  نصَْاري
َ نْ جَابيرٍ الْْ ي  عَ أَی النَّبي هُ رَ

يَدَيْهَا وَ )ص( أَنَّ حَنُ بي َْ يَ تَ بيلي وَ هي ي
َّةي الْْ ل نْ أَجي سَاءٌ مي ليَْهَا كي ةَ وَ عَ مَ فَاطي

يْنَا  لَدَهَا فَدَمَعَتْ عَ عَ وَ ضي َ )ص( اللهرسولترُْ نيَْا بِي ةَ الدي ارَ ليي مَرَ نْتاَهْ تعََجَّ ةي فَقَالَ يَا بي رَ خي ةي اآخْ وَ لاَ
ي  اللهرسولفَقَالَتْ يَا  َّ دُ للهي ُ  الْحمَْ لَ اللهَّ نْزَ هي فَأَ ئي لَی آلََ ي عَ َّ رُ للهي كْ ائيهي وَ الشي لَی نعَْمَ بيكَ  عَ يكَ رَ يَ فَ يُعْ وَ لَسَوْ

ضى)ضحى، ْ  2(5فَتََ
 یاری خواستن بر شکرگزاری

اسات، دعاای روز    )س(فاطمهدر دعاهای ایام هفته که منسوب به حضرت 
رساد کاه حضارت    مای خواستن بر شکر زاری به پایان ی آن با یاریپنجشنبه
ما را بر شاکر،   بر مطمد و آل مطمد درود بفرست و فرمود: خداوندا)س( فاطمه

 برحمتک یا ارحم الراحمین. !ذکر، اطاعت و عبادت خودت یاری کن

                                                           
 اش در پاورقی گذشت.نامه. زندگی 1

 .342ص  3. مناقب ج  2



 رای اجتماعی حضرت زهسیره 64

هد مَّ هدٍ وَ آلي مَُُ مَّ هلَی مَُُ َّ صَهلِّ عَ هلَی  وَ  اللَّهُُ ها عَ نَّ كَ  أَعي ري هكَ يَها  شُهكْ تي َ حْْ رَ هكَ بي بَادَتي هكَ وَ عي تي كَ وَ طَاعَ هري كْ وَ ذي
يْ ي احْي حَمَ الرَّ  1أَرْ

آمده است که بارخدایا )س( فاطمهو در دعای روز شنبه منسوب به حضرت 

دْناَ لَكَ  ما را نسبت به خودت افزون فرما. شکر زاری را وَ زي  2شُكْ
ی هاا حال شاکر زار نهمات  در همه)س( زهراحضرت  کهاینقابل یادآوری 
ر همچنین قدردان والدین، همسر و سایر مردم خیِّ)س( فاطمهالهی بود. حضرت 

 کرد. دعا می هاآنبود و در حق 

  دیگران با رعایت انصاف

 با عدالت نزدیک اسات.  اخلاقی است و یانصاف یک صفت بسیار برجسته
انسان منصف را دوسات   همگی انصاف است.مساوی با  مؤمن ،در ادبیات الهی
تواند انسان را در برقاراری و اساتطکام رواباا    میانصاف صفت  ،دارد. بنابراین

 اجتماعی کمک کند.
رعایت انصاف در اخلاق اجتماعی امری  زم و ضاروری اسات و از لاوازم    

و  عدالت یرا جز در سایهتوان آنآید که نمیشمار می مهم زند ی اجتماعی به
تربیات  )ص( رساول خادا   یدر خانواده)س( فاطمهحضرت  .شرح صدر دریافت

تاحدی که در نگاه ؛اعلای رعایت انصاف بودند ینمونه شده است که حضرت
داشاتند، اماام   کردن به یاارانش دسات از انصااف و رعایات مسااوات برنمای      
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ابش های خود را در میاان اصاط  رسول خدا نگاه» :صادق)ع( در این باره فرمود
 «.نگریستطور یکسان میبه ،کرد و به این و آنتقسیم می

 انصاف هایشاخص

که به مهنای راستی، عدالت و برابر  «نصف»عربی است از  یکلمه انصاف
وقتی مالی بنا است بین  کهکردن آمده است. یکی از مصادیق انصاف این است

د که به هیچ طارف  ی صورت  یرابه  ونهتقسیم  ،دو نفر مساویانه تقسیم شود
 کردن و دو قسامت در اصل به مهنای دو نیم انصاف احتما ً نشود. داده زیادی
شود که در همه اماور باا   به کسی  فته میانسان منصف مساوی است.  کردنِ

منصفانه دارد. شایسته است انسان با دشمن، عاد نه و دیگران رفتار مساویانه، 
 باه خااطر خاانواده،    ،نصاف انسان متار کند. منصفانه رفنیز  مخالف، رقی  و ...

باه   .دکنمیبه دیگران ستم ن ، منزلت اجتماعی، جنسیت، نژاد و قومیتفرزندان
شود که مطبت و دشمنی باع  رفتار منصفانه به رفتاری  فته می ،عبارت دیگر

 انصاف و عدالت خارج  ردیم. ینشود ما از جاده
انصااف در ساخن،    :سات از جملاه  انصادف دارای انواع و اقسام متهاددی ا 

 . هامله و ...انصاف در عمل، انصاف در قضاوت، انصاف در م
کامل دارا بود. برای فهم ایان   صورتبهرا انصاف صفت )س( زهراحضرت  

  زم است به چند نکته توجه  ردد:)س( زهراصفت اخلاقی در وجود حضرت 
جااهلی چنادان    یصدر اسلام که از جامهاه  یاول: زنان در جامهه ینکته

یک زن بود کاه در  )س( زهراحضرت  فاقد منزلت اجتماعی بود؛ ،فاصله نداشت
 کرد.میصدر اسلام زند ی 

رفتار  اران در جامهه هیچ جایگاهی نداشت؛ ز ان و خدمتی دوم: بردنکته
با حیوانات باود.  ر مانند رفتا هادر بهترین حالتاران  ز ان و خدمتمردم با برد

 توانست مالک  ردند. میچیزی را نهیچ  انبرد
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گی هم مانند فضه و اسماء)س( ی زهرافاطمهخادمان حضرت سوم:  ینکته
 . زن بودند

را باا  )س( زهارا تاوان انصااف حضارت    مای فاوق   اتحال با توجه باه نکا  
 اران شان خوب درک کرد. زخدمت

  ارگزبا خدمت)س( فاطمهانصاف حضرت 

 ،رفاتم )س( زهارا در منازل حضارت   ه روزی کند کمینقل  1سلمان فارسی
در کند میجو آسیاب  ،نشسته است و با آسیاب دستی)س( فاطمهدیدم حضرت 

کند. میخانه  ریه  یدر  وشه )ع(آسیاب خونی است و حسین یدسته کهحالی
و فضاه نشساته    دشما به این حال قرار داری !عرض کردم: ای دختر رسول خدا

فرمود: )س( زهراحضرت  ؟کندهمکاری  که با شما  وییچرا به وی نمی ،است
سفارش کرد که یاک روز فضاه و یاک روز مان     به من )ص( پدرم رسول خدا
 و اماروز نوبات مان اسات.     باود  دیروز نوبت فضه دهم؛ انجامکارهای خانه را 

 )ع(توانم جو آرد کنم و یا حسینآزاد هستم و می یسلمان عرض کرد: من بنده
کاردن  و من باه آرام  فرمود: شما جو را آرد کنید)س( زهرارا آرام کنم. حضرت 

با رسول خدا نمااز   د کردم تا وقت نماز فرا رسید،ترم. جو را آرسزاوار )ع(حسین

                                                           
 یعلاقهه  مهورد  و بهزرگ  یهاران  از وی. بود (ع)علی امام یاران از و( ص)پیامبر مشهور صحابی فارسی، سلمان. 1

 پیامبر، هایغزوه در او. ماست از سلمان: است گفته او وصف در ،(ص)محمد حضرت که جاآن تا بوده؛( ص)پیامبر

 مشههور  انجامیهد،  مشهرکان  شکسهت  به که احزاب نبرد در خندق کندن برای وی پیشنهاد ماجرای و داشت حضور

 مخالف سقیفه ماجرای با. گرفت قرار( ع)طالبابیعلی بن  یاران شمار در ،(ص)پیامبر رحلت از پس سلمان. است

. شهد  مدائن حاکم دوم، یخلیفه حکومت زمان در. کرد همکاری سقیفه صاحبان با امیرالمؤمنین، یاجازه با اما بود،

 در هجهری قمهری   ۳۶ سهال  در فارسی، سلمان. گذراند می روزی خودش دسترنج با و بافتمی زنبیل حال این با

 .است مشهور پاک سلمان بقعه به مدائن در وی مدفن. درگذشت مدائن شهر
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را که دیده بودم نقل کردم و حضرت  چهآن)ع( علی خواندم و بهد از نماز همراه
 .  ریست...

انَ قَالَ  ةُ  أَنَّ سَلمَْ مَ انتَْ فَاطي حَى دَمٌ جَالي )ع( كَ ودي الرَّ مُ لَی عَ يَْ وَ عَ عي هَا الشَّ حَنُ بي َْ حًى تَ امَهَا رَ سَةً قُدَّ
ي اري يَبْكي يَةي الدَّ نْتَ  سَائيلٌ وَ الْحسَُيُْْ فِي ناَحي تْ  اللهرسولفَقُلتُْ يَا بي . فَقَالَتْ  دَبيرَ ةُ ضَّ هي في اكي وَ هَذي َّْ كَ

صَانِي  ونَ الْْي )ص( اللهرسولأَوْ هَا.أَنْ تكَُ دْمَتي مَ خي انَ أَمْسي يَوْ  فَكَ
ماً ماً وَ ليي يَوْ اَ يَوْ ََ انُ  دْمَةُ   قَالَ سَلمَْ
تَ لَهكي الْحسَُهيَْْ  يَْ أَوْ أُسَهكِّ هعي ا أَنْ أَطْحَنَ الشَّ مَّ تَاقَةٍ إي لَى عَ نِِّ مَوْ هي  إي يتي تَسْهكي فَهقُ وَ أَنْهتَ  فَقَالَهتْ أَنَها بي أَرْ

حَنْهههه ََ يَْ فَ ههههعي حَههههنُ الشَّ َْ ضَههههيْتُ وَ صَههههلَّيْتُ مَههههعَ تَ قَامَههههةي فَمَ ي
الْْ هههها بي ذَا أَنَ يْي فَههههإي ههههعي ههههنَ الشَّ  مي

تُ شَههههيْئاً
نْ ذَليكَ )ص( اللهرسول لَهُ عَ

مُ فَسَأَ ادَ يَتبَسََّ َّ عَ ََ ثُُ ى وَ خَرَ أَيْتُ فَبَكَ يَ مَا رَ تُ قُلتُْ ليعَلي غْ ا فَرَ فَلمََّ
ةَ وَ )ص( اللهرسول مَ لَی فَاطي هَا وَ  قَالَ دَخَلتُْ عَ لَی صَدْري اهَا وَ الْحسَُيُْْ نَائيمٌ عَ َْ يَةٌ ليقَ يَ مُسْتَلقْي هي

مَ  ي يَدٍ فَتَبَسَّ يْْ نْ غَ حَى تدَُورُ مي امَهَا الرَّ ةً )ص( اللهرسولقُدَّ كَ ئي ي مَلاَ َّ تَ أَنَّ للهي مْ لي يي أَ مَا عَ لي وَ قَالَ يَا عَ
داً  مَّ ضي يََدُْمُونَ مَُُ رْ

َ ةً فِي الْْ ارَ ةُ  سَيَّ اعَ لَى أَنْ تقَُومَ السَّ دٍ إي مَّ  1وَ آلَ مَُُ
 در روابط اجتماعی و از خودگذشتگی ایثارنقش 

آن دیگران را بر خود مقادم مای   یایثار از صفات پسندیده است که دارنده
 شاود مای حاضار   ،در عاین نیااز شادید باه آن     ،دارد و ا ر در مورد مال باشاد 

  رد.نیازمندان جامهه را بر خود مقدم بدا

 ایثارو معنای  هاشاخص

و عربی است که مهادل آن در زبان فارسی از خود ذشتگی  یکلمه «ایثار»
 جلا   کند که انساان در پیدا می ی مهنیازخود ذشتگی در جایاست. فداکاری 

که باه آب نیااز   کسی ؛دیگران را بر خود مقدم بدارد ،یا در دفگ ضرری یمنفهت

                                                           
 531، ص: 2الخرائج و الجرائح، ج . 1



 رای اجتماعی حضرت زهسیره 68

کار ایثار رایانه  ،دهددیگر می یبه شخص تشنهخورد و د و آن را خود نمیدار
دهاد و  مادری که فرزندش را از رفتن زیر ماشین نجاات مای   انجام داده است؛

)ع( علای  حضرت داده است؛ انجامایثار  ،دهدجان می رود وزیر ماشین می خود
خواباد و جاانش را در مهارض خحار حتمای قارار       می)ص( پیامبرکه در جای 

مجاروحین   داده اسات؛  انجام رایانه ، کار ایثارنجات یابد)ص( رپیامبدهد تا می
اماا خاود    ،ندتشنه بود اًو شدید ندرفته بود هاآنصدر اسلام که خون زیادی از 

 رایاناه  ناد، کاار ایثار  دیگار داد  انو آب را به مجروح ندو جان داد ندآب نخورد
 .داده اند انجام

 یادیا ت زیا جامهاه از مطبوب  در ،در او وجود دارد یثار ریه صفت اکفردی
 .وابا اجتماعی خود موفق استو قحها در ر برخوردار است

 از خود گذشتگی و ایثارگری در برآوردن نیاز دیگران

. حضارت در  و فاداکاری باود   ایثاار  ،)س( زهراحضرت  هایصفتیکی از 
 عجین شاده بودناد؛  با ایثار  هازند ی آنی همهای تربیت یافته بود که خانواده

در اختیاار همسارش حضارت    را اش تمام سرمایه)س( خدیجهادرش حضرت م

 یهام هماه  )ص( پیاامبر و  -ایثاار باود   ی ازکه خود نوع- قرار داد)ص( پیامبر
در   سترش اسلام از مالش مایه  ذاشت؛ اش را به نیازمندان داد و برایسرمایه

 کنیم.فراوان مشاهده میهای از ایثار را ماجرای کربلا نیز درس
احاد   در جناگ  است که)ع( علی مثل همسر شخصیتی)س( زهراحضرت  
ترین خراشی بر بدن  ذارد کوچکولی نمی ؛شودجراحت بر بدنش وارد می 80

  وارد شود.)ص( رسول خدا مبارک
 نقل شاده اسات.  )س( زهرا ری حضرت های زیادی از ایثاردر تاریخ نمونه

د و خدا نیز بلافاصله به لطا  به فقیر دا اش رالباس عروسی)س( زهراحضرت 
چاه کسای    «.تُطِبُّاونَ  مِمَّا تُنفِقُوا حَتَّى الْبِرَّ تَنَالُوا لَن» عظمت کار ایشان فرمود:
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ی اش به خانهرا به فقیر بدهد و با لباس کهنهاشحاضر است که لباس عروسی
 شوهر برود؟
 کرده اسات. را خداوند بیان )س( زهراداستان ایثار حضرت  ،دهر یدر سوره

باا جمهاى از   )ص( پیاامبر  ،بیمار شادند )ع( حسن و حسین : ویدابن عباس مى
الطسن! خاوب باود باراى     فتند: اى ابو)ع( یاران به عیادتشان آمدند و به على

 یو فضه که خادمه)س( فاطمهو )ع( على .کردىشفاى فرزندان خود نذرى مى
و  . حسان روزه بگیرناد  ،روز شافا یابناد ساه    هاآننذر کردند که ا ر  ،بود هاآن

 کنیم روزه بگیریم.ما هم نذر مى :نیز  فتند)ع( حسین

در ماواد غاذایى    ونه هیچکه در حالى ؛شفا یافتند هردوچیزى نگذشت که 
یک سوم آن را آرد )س( فاطمهو  کردسه من جو قرض )ع( علىخانه نداشتند. 

آمد و  فات: سالام بار     در خانه ینیازمند ،هنگام افحار .نان پختبا آن کرد و 
شما اى خاندان مطمد! مستمندى از مستمندان مسلمین هستم، غذایى به مان  

همگى مسکین را  هاآن .ه شما از غذاهاى بهشتى مرحمت کندخداوند ب ؛بدهید
 دادند و آن ش  جز آب ننوشایدند.  یبر خود مقدم داشتند، و سهم خود را به و

که غذا را آماده کرده بودند قگ افحار وقتىن روزه  رفتند و موروز دوم را همچنا
آن روز نیز ایثار کردند و غذاى خود را به  .)همان نان جوین( یتیمى در خانه آمد

اسایرى هنگاام    ،بار دیگر با آب افحار کردند و در ساومین روز  . ایشاناو دادند
ه کا هنگاامى  .باز سهم غذاى خود را باه او دادناد   ،خانه آمد غروب آفتاب بر درِ

)ص( پیاامبر را  رفته باود و خادمت    )ع(دست حسن و حسین )ع(على ،صب  شد
دیاد از شادت  رسانگى     ،را مشاهده کارد  هاآن)ص( پیامبر کههنگامى .آمدند
بینم براى من بسیار  اران اسات،   این حالى را که در شما مى :لرزند! فرمودمى

 ،شد)س( فاطمه یوارد خانه کههنگامى .حرکت کرد هاآنسپ  برخاست و با 
شکم او به پشت  ،که از شدت  رسنگىحالى دید در مطراب عبادت ایستاده، در

در  ناراحات شاد.  )ص( پیاامبر  اسات.  هایش به  ودى نشساته و چشم چسبیده
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اى مطمد! این سوره را بگیار، خداوناد    :و  فتشد نازل جبرئیل  ،همین هنگام
را بار او   «هال اتاى  » یساپ  ساوره   . ویدبا چنین خاندانى به تو تهنیت مى

 . دخوان

ونَ  مُ عي َْ يُ عَامَ  وَ ََّ لَیى  ال هي  عَ ّ ينًا حُبي سْكي ا مي يمً يَتي يًْ  وَ أَسي ا  وَ َ نََّ مْ  إي كُ مُ عي َْ جْهي  نُ ي  ليوَ يدُ  لََ  الَلهّ مْ  نُري نْكُ اءً  مي لََ  جَزَ ا وَ ورً  1شُكُ
 دهناد اسیر مى به آن علاقه )و نیاز( دارند به مسکین و یتیم و کهاینو غذاى )خود( را با »
کنایم و هایچ پااداش و تشاکرى از شاما       ویند:( ما شما را براى خادا اطهاام ماى   )و مى *

 2.«خواهیمنمى

 مهمان برای)س( زهراایثار حضرت 

 از حضارت  و کرد شکایت خود از  رسنگی مردی خدمت رسول خدا آمد و
ماا  ؛ اهمسارانش فرساتاد   یشخصی را به خانه)ص( پیامبردرخواست نان کرد. 

خحاب )ص( پیامبرچیزی به جز آب در خانه نداشتند.  دست خالی بر شت؛ چون
چه کسی حاضر است امش  این مرد را پذیرایی کند. حضرت  :به مردم فرمودند

آورد و از خااودش پاسااخ مثباات داد و مهمااان را در مناازل  )ع( ینمااؤمنامیرال
خاوراک   یدازهپرسید: چه غذایی در اختیار داری؟ جواب داد: به انا )س( فاطمه

دهایم. ساپ    مای خوریم و آن را باه مهماان   میخود ن ؛یک بچه طهام داریم
ها را بخوابان و بچه)ص( پیامبرای دختر  فرمود:)س( فاطمهبه )ع( حضرت امیر
 شاان  و خود آوردند مهمان غذا را برایدر تاریکی   اهآن کن. شچراغ را خامو

 تاا  ناد  رداندمای دهاانش را   ،رددمهمان ناراحت نگ کهاینولی برای  ؛ندنخورد
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وقتای مهماان سایر کارد حضارت       د.نا خورمیت نیز غذا اخیال کند آن حضر
 ی آن روزچاراغ را روشان کارد و ظارف را پار از غاذا یافات. فاردا        )س( زهرا
ین خدا از مؤمنرا دید و به شدت  ریه کرد و فرمود: یا امیرال)ع( علی)ص( پیامبر

تان حشر در حق ینهم سوره یر شما که آیهمژده باد ب ؛کار شما تهج  کردند
 هر دارندمی مقدمّ خود بر را آنها و"که در آن این محل  آمده است  نازل  شت

 باز خویش نف  حرص و بخل از که کسانی باشند؛ نیازمند بسیار خودشان چند

 ."رستگارانند اندشده داشته

لَى  جُلٌ إي لَيْهي ا)ص( اللهرسولجَاءَ رَ ا إي نْدَنَا  اللهرسوللْْوُعَ فَبَعَثَ فَشَكَ هي فَقُلنَْ مَا عي اجي وَ لَى أَزْ إي
اءُ فَقَالَ  َ لََّ الْْ نييَْ )ص( إي مي ُؤْ

يُْ الْْ َّيْلةََ فَقَالَ أَمي جُلي الل ذََا الرَّ يَ اَ مَا  اللهرسولأَناَ يَا )ع( مَنْ  ََ ةَ وَ سَأَ مَ وَ أَتََ فَاطي
نْدَكَ  نْتَ  عي هدٍ فَقَ  اللهرسول يَا بي مَّ نْتَ مَُُ يٌّ يَا بي لي نَا فَقَالَ عَ َْ هي ضَيْ ثيرُ بي ا نُؤْ نَّ بْيَةي لَكي  قُوتُ الصِّ

لََّ نْدَنَا إي الَتْ مَا عي
لي أَتتَْ  كْ
َ نَ الْْ غَ مي ا فَرَ َّ

ا وَ لَْ مَ هي نَتي لْسي
أَ ضَغَاني بي ْ

صْبَاحَ وَ جَعَلاَ يََ ي
ي الْْ ئي بْيَةَ وَ أَطْيْ ي الصِّ مي ةُ بيسي نَوِّ مَ ٍَ  فَاطي ا رَ ي  هبي َ النَّ

ها سَهلََّّ ِّ فَلمََّ هبي  مَعَ النَّ
ا أَصْبَحَ صَلیَّ ي فَلمََّ نْ فَضْلي اللهَّ ةً مي لوُءَ ْ نَةَ مََ ْْ جَدَتي الَْْ هنْ )ص( فَوَ مي

يَْ لَقَدْ عَ  ني مي ُؤْ
يَْ الْْ يداً وَ قَالَ يَا أَمي اءً شَدي ى بُكَ يَْ وَ بَكَ ني مي ُؤْ

يْي الْْ لَى أَمي هي نَظَرَ إي تي
مُ صَلاَ كُ عْلي نْ في بي مي بَ الرَّ جي

لی ونَ عَ ثيرُ أْ وَ يُؤْ حَةَ اقْرَ هي  الْبَاري سي ْْ ةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَ اعَ ْ خَصاصَةٌ أَيْ مَََ ْ وَ لَوْ كانَ بيهُي هُي سي ُْ  أَنْ
ةَ وَ الْحسََنَ وَ الْحسَُيَْْ  مَ يّاً وَ فَاطي لي حُونَ  يَعْني عَ لي ْْ ُ

كَ هُمُ الْْ ولئي
 1.فَأُ

 پدر برایر ایثا

قرص نانی پخت و دلش نیامد بدون  ،روزها در یکی از)س( فاطمهحضرت 
فرمود: دخترم ایان  )ص( پیامبررا خدمت پدر برد. ، لذا آنپدر از آن استفاده کند

  ذارم.میاست که بهد از سه روز در دهان  میاولین طها
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نْ أَنسٍَ قَالَ  ةُ  عَ مَ تْ فَاطي ٍ )ع( جَاءَ ةي خُبْْ سْرَ كي صٌ )ص( اللهرسوللي بي ةُ قَالتَْ قُرْ سْرَ هي الْكي فَقَالَ مَا هَذي
تهُُ وَ لَمْ  ْ بْ  خَبَْ يَ ي تَ سي ْْ يكي مُنْذُ  نَ لُ طَعَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبي نَّهُ أَوَّ ةي فَقَالَ أَمَا إي سْرَ هي الْكي هَذي حَتََّّ أَتيَْتُكَ بي
ام ثةَي أَيَّ  1ثلَاَ

 ایثار در مقابل همسر

)س( فاطمهغذا خواست. حضرت )س( زهرااز همسرش روزی حضرت امیر 
 ددر ناز مدت سه روز اسات   ،که حق تو را بزرگ کرد: قسم به کسیعرض کرد
م. ینیست و در این مدت شاما را بار خاود مقادم داشات     برای خوردن ما چیزی 

مای تا برایتان چیازی   دحضرت فرمود: چرا در طی این چند روز مرا خبر نکردی
 ؟ آوردم...

نْ أَ   رٍ عَ َْ نْهدَكي شَهيْ )ع( علی قَالَ: فَقَالَ )ع( بِي جَعْ هةُ هَهلْ عي مَ ماً يَها فَاطي اَ يَوْ
همَ ََ ظَّ ي عَ ءٌ قَالَهتْ وَ الَّهذي
لََّ شَيْ  ثٍ إي

نْدَنَا مُنْذُ ثلَاَ انَ عي كَ مَا كَ هي حَقَّ تكَُ بي تيني ... ءٌ آثرَْ ْ  أَخْبََ
 2قَالَ أَ فَلاَ

 مانتازه مسلعرب  یبرا)س( فاطمهایثار 

از مااردم کمااک خواساات. )ص( پیااامبرعاارب تااازه مساالمانی در مسااجد 
است تا نیاز آن مرد را سلمان فارسی برخ خود نگاه کرد، به اصطاب)ص( پیامبر

 ی، در بر شات چشامش باه خاناه    چیازی نیافات  کند، هر جاا رفات   برآورده 
دختر )س( فاطمه یافتاد و با خودش  فت: ا ر خیری باشد در خانه)س( فاطمه

فرمود: )س( فاطمهاست. در زد و داستان عرب مستمند را شرح داد. )ص( یامبرپ
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انم حسن و حسین از شدت ایم و فرزندسلمان! سه روز است که غذا نخوردهای 
اماا مان نیکای و     رفتند؛ ببه خوا کردند، خسته شدند ومیقراری  رسنگی بی

پیاراهن خاود را     اهنآکنم. میرد ن ،منزل مرا کوبیده است نیکوکاری را که درِ
شمهون یهودی  رو  ذاشته مقاداری خرماا و جاو     یبه سلمان داد تا در مغازه
 ،را خبر شاد )س( زهرا: شمهون وقتی جریان ایثار  ویدمیقرض بگیرد. سلمان 

پ  از دریافت جو و خرما به طارف منازل     وید:میاسلام را پذیرفت. سلمان 
خود و فرزندانش  اما برای ؛هیه کردنان ت)س( فاطمهحضرت  ،آمدم)س( فاطمه

از ایان غاذاها را بارای     مقاداری  !دختر رسول خادا  : ای فتم چیزی برنداشت.
این کار را فقا برای  !انلمپاسخ داد: ای س)س( فاطمه .ات بردار رسنه فرزندان

 دادیم و هر ز از آن استفاده نخواهیم کرد.  انجامخدای بزرگ 

ع اجي ى رَ
لَّ ا أَنْ وَ ةَ فَلمََّ مَ ةي فَاطي لَى حُجْرَ  نظََرَ إي

دٍ )ع( اً مَّ نْتي مَُُ ةَ بي مَ لي فَاطي نْ مَنْزي ٌ فَمي نْ خَيْْ نْ يَكُ )ص( فَقَالَ إي
يي فَقَالَتْ لَ  سي اري َْ انُ الْ اَ أَنَا سَلمَْ

ََ الْبَابي فَقَالَ  اءي الْبَابي مَنْ بي رَ نْ وَ جَابتَهُْ مي
عَ الْبَابَ فَأَ انُ فَقَرَ قَالَتْ لَهُ يَا  ...هُ يَا سَلمَْ

داً  مَّ ي بَعَثَ مَُُ انُ وَ الَّذي نَّ الْحسََنَ وَ الْحسَُيَْْ قَدْ )ص( سَلمَْ نَا وَ إي مْ  مَا طَعي
ثاً نَّ لَنَا ثلَاَ  إي

يّاً الْحقَِّ نَبي بي
خَاني  ا فَرْ هُمَ

نَّ أَ قَدَا كَ َّ رَ ةي الْْوُعي ثُُ دَّ نْ شي ليََّ مي بَا عَ رَ
ََ نْ  اضْ ُ مَنْتُوفَاني وَ لَكي لَ الَْْيْْ ذَا نَزَ َ إي دي الَْْيْْ  أَرُ

لََ
ةُ  مَ يِّ وَ قُلْ لَهُ تقَُولُ لَكَ فَاطي عُونَ الْيَهُودي لَى شََْ هي إي َّ امْ ي بي

ي هَذَا ثُُ عي رْ انُ خُذْ دي بَابِي يَا سَلمَْ نْتُ بي بي
دَّ  يٍْ أَرُ نْ شَعي رٍ وَ صَاعاً مي نْ تََْ ليَْهي صَاعاً مي ضْني عَ دٍ أَقْري مَّ خَهذَ مَُُ ُ تعََالَى قَالَ فَأَ نْ شَاءَ اللهَّ ليَْكَ إي هُ عَ

نْههتي  ههةَ بي مَ عُ فَاطي رْ عُههونُ هَههذَا دي يِّ فَقَههالَ لَهههُ يَهها شََْ عُههونَ الْيَهُههودي لَههى شََْ هههي إي َّ أَتََ بي عَ ثُُ رْ انُ الههدِّ سَههلمَْ
دٍ  مَّ رٍ وَ صَاعاً )ص( مَُُ نْ تََْ ليَْهي صَاعاً مي ضْني عَ ُ قَالَ تقَُولُ لَكَ أَقْري نْ شَاءَ اللهَّ ليَْكَ إي هُ عَ دَّ يٍْ أَرُ نْ شَعي مي

مُوعي وَ هُوَ يَقُولُ يَا سَ  الدي فَاني بي يْنَاهُ تذَْري  عَ
هي وَ ِّْ بُهُ فِي كَ
ِّ َّ جَعَلَ يُقَل عَ ثُُ رْ عُونُ الدِّ خَذَ شََْ انُ هَذَا فَأَ لمَْ

هي  ناَ بي َ ي أَخْبََ ذي
نيَْا هَذَا الَّ هْدُ فِي الدي انَ  هُوَ الزي رَ مْ ُ  مُوسَى بْنُ عي لََّ اللهَّ لَهَ إي  إي

اةي أَناَ أَشْهَدُ أَنْ لََ رَ فِي التَّوْ
نْ  انَ صَاعاً مي لَى سَلمَْ َّ دَفَعَ إي مُهُ ثُُ

سْلاَ َ وَ حَسُنَ إي
سْلََّ سُولُهُ فَأَ بدُْهُ وَ رَ داً عَ مَّ رٍ وَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مَُُ تََْ

هي  تََ بي
يٍْ فَأَ نْ شَعي انَ صَاعاً مي لَهى سَهلمَْ ههي إي َّ أَتَهتْ بي اً ثُُ تْههُ خُهبْْ َ هَا وَ اخْتَبَْ يَدي حَنَتْهُ بي ََ ةَ فَ مَ لَى فَاطي انُ إي سَلمَْ

 ِّ لَى النَّبي هي إي ههي )ص( فَقَالَتْ لَهُ خُذْهُ وَ امْ ي بي هيَْ بي لي
صهاً تعَُلِّ نْهُ قُرْ ي مي ةُ خُذي مَ انُ يَا فَاطي اَ سَلمَْ

ََ قَالَ فَقَالَ 
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انُ هَذَا شَيْ  الْحسََنَ  نْهُ شَيْئاً قَالَ وَ الْحسَُيَْْ فَقَالتَْ يَا سَلمَْ خُذُ مي
زَّ وَ جَلَّ لَسْنَا نَأْ ي عَ َّ ءٌ أَمْضَيْنَاهُ للهي

 َّ هي النَّبي تََ بي
انُ فَأَ خَذَهُ سَلمَْ  1(ص)فَأَ
 در قالب شعر)س( فاطمهبیان ایثار حضرت 

در قالا  شاهر از   )ع( علی حضرت ،آمد)س( فاطمه یفقیری به خانه روزی
را )ع( علی هم اشهار)س( فاطمهبه فقیر کمک کند. حضرت  همسرش خواست
 :هاای چاون  در کتااب  داد. این اشهار خیلی طو نی اسات و با اشهار جواب می
در )س( فاطماه کامل آورده شاده اسات. حضارت     صورتبهامالی شیخ صدوق 

 .ه استبیان داشتدر قال  شهر   ونهاینپایان مشاعره ایثارش را 
 قَدْ دَبِرَتْ کفَِّی مگََ الذِّرَاعِ/  لَمْ یَبقَْ مِمَّا کاَنَ غیَْرُ صَاعٍ
 یاَ ربَِّ لَا تَتْرکُْهمَُا ضیََاعٌ/  شِبْلَایَ وَ اللَّهِ همَُا جیَِاعٌ
 عبَلُْ الذِّرَاعیَْنِ طَوِیلُ البَْاعِ/  أَبُوهمَُا لِلْخیَْرِ ذُو اصْحِناَعٍ

 2إِلَّا عبََا نَسَجْتُهاَ بِصاَع/  لىَ رَأْسیَِ مِنْ قِناَعٍوَ مَا عَ
در خاناه ذخیاره    چاه آنفرمایاد: از  می)س( فاطمهکه در این شهر حضرت 

دست مان باا    کهدر حالی ،کرده بودم جز به مقدار یک پیمانه باقی نمانده است
 ند باه خادا ساو    اسات، مجاروح  ردیاده    د کردن  ندم و  رداندن آسایاب آر

را به حال خود نگاذار کاه از دسات     هاآنخدایا  فرزندانم هم اکنون  رسنه اند؛
باه   دارد و چهآنها بی نظیر است و در سخاوت و خوبی)ع( علی بروند. پدرشان

 بخشد.اش به دیگران میآورد با دستان بخشندهدست می
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دهام کاه مقنهاه و چاادر     همه غذای موجود خانه را در حالی به  رسنه می
 ای که از فراوانی وصله از بین رفته است.مگر چادر کهنه ؛اسبی بر سر ندارمنم

 )س( حضرت فاطمه و ایثار دیگر از فداکاری ینمونه

را کوبید و تقاضاای کماک کارد.    )ع( علی ای درب منزل امامروزی  رسنه
)س( زهارا بینوا را باه حضارت    یامام در قال  شهری زیبا نیازمندی آن  رسنه

با )س( زهرامود و تذکر داد ا ر امکان دارد کمک مناس  شود. حضرت باز و فر
درنگ اطاعت خواهم کرد. عمو بیشهر جواب داد و فرمود: فرمان تو را ای پسر 

بااز هام باا شاهر     )س( فاطمهو  در اطهام  رسنه فرمود تأکیدحضرت بار دیگر 
ودم بااکی  به این  رسنه طهام خواهم داد و از  رسانگی خا   زودیبهپاسخ داد: 

 دارم.ام مقدم میبرای خدا او را بر فرزندان  رسنه ؛ندارم

 أُباَلِی لَا وَ أُعْحِیهِ فَسوَْفَ
 

 1وَ أُوثرُِ اللَّهَ عَلىَ عِیاَلِی

 

 کمک و بخشش 

ی صافت برجساته   ،کمک به دیگران و داشتن صفت ساخاوت و بخشاش  
شاده اسات. ساخاوت و     فضایل اخلاقای شامرده   یدیگری است که از جمله

ی  ردد و بارا با دیگران باع  مطبوبیت انسان در جامهه میهمکاری  یروحیه
 مند است.تقویت روابا اجتماعی بسیار سود
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 بخشش و کمک هایشاخص

از  ؛تواناد داشاته باشاد   مای  یبخشش و کمک به دیگران مصادیق  ونا ون
ماور ماادی   ترین مصداق ساخاوت، بخشاند ی در ا  مهروف) مال شبخشقبیل 
سخاوت در علم  ،(در آیات و روایات فراوانی مورد توجه قرار  رفته است واست 
 . و اخلاق خواهیسخاوت در خیرو سخاوت در قدرت و نفوذ  ،و هنر

 که مورد تحسین پدر شدکمکی بخشش و 

ای باود کاه    ونهبه)ص( عادت پیامبردهد که می زارش  1مطمد بن قی 
رفات و  می ،فاطمه )س(، دخترشابتدا به دیدن  ،شت میهر اه از مسافرت بر
در دخترش شد  یطو نی بود. یک بار وارد خانه)س( فاطمهمهمو  دیدارش با 

و یاک   ایبرای پدر و همسرش دو دساتبند نقاره  )س( فاطمهحضرت  کهحالی
این باار   می را منزل تهیه کرده بود. رسول جفت  وشواره و یک پرده برای درِ

باه   شاد و  بیارون )س( فاطماه  یناراحت از خانه مینی نفرمود و کتوقف طو 
؛ توجه شد که این ناراحتی برای چه بودم)س( فاطمهسمت منبر و مسجد رفت. 

پیاام   آورد و خدمت رسول خدا فرستاد ولذا فوری دستبند،  وشواره و پرده را در
یورآ ت را نیاز  این ز : ویدمیستد و فرمیبر تو سلام  دخترت اللهرسولداد: یا 

در راه خدا انفاق کن. وقتی پدر این بخشش دخترش را دیاد ساه باار فرماود:     
  پدرش فدای او باد.

ي  انَ النَّبي دي بْني قَيْسٍ قَالَ: كَ مَّ
نْ مَُُ هةَ )ص( عَ مَ اطي َْ رٍ بَهدَأَ بي َْ هنْ سَه مَ مي ذَا قَدي طَهالَ )ع( إي ليَْهَها فَأَ فَهدَخَلَ عَ

ثَ فَخَرَ  كْ َ نْدَهَا الْْ ةُ عي مَ رٍ فَصَنَعَتْ فَاطي َْ ةً فِي سَ طَيْْي وَ )ع( ََ مَرَّ  قُهرْ
دَةً وَ هلاَ قٍ وَ قي ري هنْ وَ تَيْْي مي مَسَهكَ

                                                           
باشد که در سخاوت و شجاعت معروف بوده و از یهاران پیهامبر و    . احتمالا مقصود از قیس، همان قیس بن عباده1
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هَها جي وْ يهَها وَ زَ اً ليبَابي الْبَيْتي ليقُهدُومي أَبي تَْ مَ )ع( سي ها قَهدي قَهفَ )ص( اللهرسهولفَلمََّ ليَْهَها فَوَ دَخَهلَ عَ
ونَ  هههلَی الْبَهههابي لََ يَهههدْرُ ْ  أَصْهههحَابُهُ عَ لهَههيْهُي ََ عَ نْهههدَهَا فَخَهههرَ ههههي عي ثي هههولي مَكْ َُ فُونَ لي هههونَ أَوْ يَنْصَهههري ُْ أَ يَقي

ةُ )ص( اللهرسول مَ ي فَظَنَّتْ فَاطي نْبََ ي
نْدَ الْْ هي حَتََّّ جَلسََ عي جْهي فَ الْغَضَبُ فِي وَ ري ا )ع( وَ قَدْ عُ َ نََّ أَنَّهُ إي

َسَ )ص( اللهرسولفَعَلَ ذَليكَ  نَ الْْ أَی مي ا رَ َ دَتهََا وَ لْي لاَ تْ قي عَ ي فَنَزَ تَْ طَيْْي وَ السِّ  الْقُرْ
دَةي وَ لاَ تيَْْي وَ الْقي كَ لَى  هي إي َ فَبَعَثَتْ بي تَْ تي السِّ عَ تيَْهَا وَ نَزَ طَيْهَا وَ مَسَكَ سُولي قُلْ لَهُ )ص( اللهرسولقُرْ أُ )ص( وَ قَالَتْ ليلرَّ تقَْرَ

ليَْكَ ابْنَتكَُ  مَ  عَ لاَ هُ قَالَ وَ تقَُولُ  السَّ ُ ا أَتاَهُ وَ خَبََ ي فَلمََّ يلي اللهَّ دَاهَا )ص( اجْعَلْ هَذَا فِي سَبي فَعَلتَْ في
ات ثَ مَرَّ  1أَبُوهَا ثلَاَ
علاوه بر موفقیت و برکات اجتماعی زیادی دارد که  آثار ،بخشش و سخاوت

برکت در  ایجاد وحدت و صمیمیت در جامهه، :چون ؛برکاتی در روابا اجتماعی
و کام  ی ایثاار ری  خلق شدن روحیاه  مرزش  ناهان و نجات از جهنم،ل، آما

 .آیدحساب میبه هاآن یطبقاتی از جمله یشدن فاصله
د تا این حد بر خود سخت ننکته قابل یادآوری اینکه افراد عادی وظیفه ندار

 یری کند و در ایثار و بخشش بیش از حد مهماول زیااده روی کناد. حسااب     
 ن ع در این مورد با افراد عادی متفاوت است.امامان و مهصومی

 نقش اخلاص در روابط اجتماعی

اخالاص نقاش    اخلاص است. ،های ممتاز اخلاقی و عبادییکی از ویژ ی
 هاا انساان انسان با سایر  یانسان با خدا و هم در رابحه یهم در رابحه یمهم
 .تهبیر شده است روابا اجتماعیجا به که از آن در ایندارد 
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 اخلاص هایو شاخص معنی

شود کاه باه   میاخلاص بیشتر در برابر ریا محرح است. ریا به کاری  فته  
 به همین خاطر کاار  د،شومی انجامتمجید و ستایش دیگران  ی نمایش،انگیزه

در شود که میاما اخلاص به کاری  فته  دهد؛میریایی بیشتر به ظاهر اهمیت 
یک هدف این است که  ،شود. در اخلاصمیبه مطتوا و باطن توجه بیشتر آن 

هرچناد  زم اسات    ؛د و از استطکام بیشتر برخوردار باشاد شو انجامکار درست 
تاوان  مای مادی بارای آن بازنیم    ثالآراسته باشد. ا ر بخواهیم مظاهرش نیز 

ایی را در نظر  رفت که  اه فقا برای تمجید و جل  رضاایت دیگاران کاار    بنّ
ا کاار را خالصاانه   بنّ یما  اها کند؛میفقا به ظاهر توجه  رکا در این کند ومی

به استطکام ، بلکه دهد و صرفا دنبال ستایش و تهریف دیگران نیستمی انجام
 پردازد.میهرچند به ظاهر نیز  دارد؛توجه بنا و ساختمان نیز 

ی در آیات مختلف قرآنی سخن از اخلاص به میان آمده است که از جملاه 
 شود:اشاره می ی ذیلبه چند آیه ،نوان نمونهبه ع هاآن

قُلْ إِنّی أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّینَ؛ بگو همانا من مأمورم کاه  . »۱
 . 1«دینم را برای او خالص  ردانم خدا را پرستش کنم و

ر هار  و دوَ ادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ؛ بخوانید خادا را از سار اخالاص    . »2
 . 2«عبادت رو به سوی او آرید

قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دینی؛ بگو من خدای را می پرساتم و دیانم را   . »3
 . 1«خاص و خالص برای او می  ردانم
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این آیاات ساخن از خلاوص در     یشود در همهکه ملاحظه می  ونههمان
 ت و عبادت زده شده است.نیّ

خلاص سرآمد بود و بارها از خدا خواسات تاا باه    در امر ا)س( زهراحضرت 
 وی توفیق اخلاص عنایت کند.

 )س( زهرااخلاص حضرت 

 بزل هاروی پرسش به در پاسخ (، )عج امام عصراز نایبان  ،2حسین بن روح
و چاون   ،فرمود: چهاار دختار   -؟چند دختر داشت )ص(رسول خداپرسید، که -

. وی با تهجا   )س( اد: فاطمهدترند؟ جواب : کدام یک از همه بافضیلتپرسید
تار  کوچاک )ص( پیاامبر فرزندان  یاز همه)س( زهرا وید: حضرت می بسیاری
درک کرده است، چگوناه   را)ص( اللهرسولاز سوی دیگر کمتر مصاحبت  ،بوده

 تر است؟!او بافضیلت

                                                            
 

 14زمر:  1

 سال ۲۱ مدت به که است( عج)مهدی ماما اربعه نواب از نایب سومین ،(ق۳۲۶ متوفای) نوبختی روح بن حسین. 2

 در دوم نایهب  نزدیهک  یاران از و( ع)عسکری امام اصحاب از او. داشت عهده بر را خاصه نیابت( ق۳۲۶ - ۳۰۵)

 خهود  جانشین زمان، امام دستور به را روح بن حسین خود، حیات روزهای واپسین در عثمان بن محمد. بود بغداد

. شهد  صهادر  روح بهن  حسهین  تأیید در مهدی حضرت سوی از توقیا اولین ،ق۳۰۵ شوال ۵ در مدتی از پس. کرد

 دچهار  بعهدها  اما بود، ویژه احترام و موقعیت دارای عباسی حاکم دستگاه در خود نیابت ابتدای در روح بن حسین

 بهه  نوبختی، روح بن حسین علمی موقعیت. شد زندانی سال پنج سپس و داشت مخفیانه زندگی مدتی و شد مشکل

 او از کرامهاتی  روایهی،  منابا در. است شده دانسته ممتاز علمی، مناظرات در کافی اشراف و فقهی کتب تألیف لیلد

 بهازار  در نوبختیه یمحله در او قبر. رفت دنیا از ق۳۲۶ سال شعبان ۱۸ در نوبختی روح بن حسین .است شده نقل

 است. شیعیان زیارتگاه و شده مشهور روح بن سینح مقام به اکنونهم که دارد قرار بغداد یشورجه یا عطاران
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حسین بن روح فرمود: فاطمه)ع( دارای دو ویژ ی برجسته بود: نخسات آن 
او  یاز ذریه)ص( خاتمپیامبر نسل  کهاینبود و دیگر )ص( که وارث رسول خدا

اخالاص  »خداوند متهال این صفات را به او ارزانی نداشت مگر به خاطر ؛ است
 «.)س( ی مرضیهزهرادر نیت 

لٌ  لَ بَزْ يُ  سَأَ وي رََ
َْ همْ بَنَهاتُ  ا نْههُ فَقَهالَ كَ ُ عَ هيَ اللهَّ ضي وحٍ رَ قَهالَ فَ )ص( اللهرسهولالْحسَُيَْْ بْنَ رُ

نّاً  هُنَّ سي انتَْ أَصْغَرَ تْ أَفْضَلَ وَ كَ ةُ قَالَ وَ ليمَ صَارَ مَ تهُُنَّ أَفْضَلُ فَقَالَ فَاطي بَعٌ فَقَالَ أَيَّ وَ أَقَلَّهُنَّ صُحْبَةً  أَرْ
ا  اللهرسوللي  مَ هي ُ بي هَا اللهَّ صْلتََيْْي خَصَّ

َ ثتَْ  هاآنقَالَ لْي ري نْهَا وَ مي  اللهرسولوَ نسَْلُ  اللهرسولوَ
هَا. تي يَّ نْ ني فَهُ مي رَ صٍ عَ خْلاَ ضْلي إي َْ  بي

لََّ ذَليكَ إي هَا بي  1لَمْ يََُصَّ
 )ج( از خداوند)س( زهراحضرت  یخواسته ،اخلاص

دختارم! اکناون   »فرماود:   و کارد )س( زهارا رو باه  )ص( روزی رسول خدا
 جبرئیل نزد من است و از سوی پرورد ارم پیام آورده که هر چه بخواهی تطقق

شَاغَلَنی عَانْ مَساأَلته لَاذَّ      »پاساخ داد:  )س( فاطماه  «خواهی؟مییابد؛ چه می
 2«النَّظر اِلی وَجْهِهِ الْکَریمخِدمَْته،   حاجَة لی غیر 

برم مرا از هر خواهشی بازداشته اسات؛  میلذتی که از خدمت حضرت حق 
 شم.حاجتی جز این ندارم که پیوسته ناظر جمال زیبا و وا ی خداوند با

چنین بینش روشن و شفافی موج   ردید در سخنی کوتاه، بلندای مهرفت 

هه اَهْهبَطَ الّله ُ » اخلاص بیان کند که: یخویش را در باره بادَتي ََ عي لى الّله خهالي مَنْ اَصْعَدَ اي
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لَيْهي اَفْضَه هعزَّ و جلّ اي حَتي عبادت خالصانه خود را به سوی خداوند فرساتد،   کهکسی«لَ مَصْهلي

 رد ار بزرگ برترین مصلطت او را به سوی او خواهد فرستاد.پرو

 در استحکام روابط اجتماعی 1نقش صداقت

صاداقت   ،اجتماعی نقش برجساته دارد  و روابا که در رفتارییکی از عوامل
بینی  ردد. صداقت موجا   ها قابل پیششود رفتار ادممیاست. صداقت باع  

                                                           
ی محترم از باب نمونه به نقش صداقت در زندگیِ خانوادگی توجه نماید که خهود انهواعی   . خوب است خواننده 1

های عاطفی مثبت یا منفی نسبت به وقایا زندگی بهه  ن واکنشصداقت عاطفی به معنای بیا صداقت عاطفی: (۱دارد:

ههای  های عاطفی در مورد رفتارهای همسر است. بعضی از زن و شهوهرها در ابهراز واکهنش   خصوص بیان واکنش

شان سخت است. در این مورد، همسهران ابتهدا بایهد    های منفی برایمثبت چندان مشکلی ندارند، ولی ابراز واکنش

بعد، باید بتوانند احساسات خود  یها را یاد بگیرند و در مرحلهبیان خواسته یناسب ارتباطی و نحوههای ممهارت

اطلاعهاتی   یارائه ،صداقت در مورد گذشته یا صداقت تاریخی ( صداقت در مورد گذشته:2را به راحتی بیان کنند.

بیشهتر   ،گذشته یا همسر دربارهسوابق شخصی و به خصوص نقاط قوت و ضعف شخصی است. صداقت ب یدرباره

زمان  یصداقت درباره ( صداقت در مورد زمان حال:3ناظر بر احساسات صادقانه با اوست، نه بیان حقایق با وی.

شود. در این زمینه، زن یا شهوهر بایهد در مهورد    گذاشتن وقایا زندگی روزمره با همسر مربوط میحال به در میان

ههایی  دهد به همسرش اخباری بدهد. این مسئله به خصوص در فعالیهت ای که انجام میها و اقدامات روزانهفعالیت

 تههههههر اسههههههت.تههههههر و لازمگذارنههههههد حیههههههاتیکههههههه بههههههر همسههههههر اثههههههر مههههههی 

ریهزی  کنند و این ارتباط بهرای برنامهه  در زندگی خوب و موفق، زن و شوهر به هم نوعی وابستگی متقابل پیدا می

این نوع صداقت مربوط اسهت بهه    آینده: ی( صداقت درباره4ضروری است.  هاروزانه و هماهن  ساختن فعالیت

اند، یعنی پرداختن بهه اههداف و   شان طراحی کردهیکه زن و شوهر برای زندگی آیندههاییها و برنامهتوضیح طرح

تقاضهای  هها و  جزئیهات طهرح   یوگو و توضیح دربارهشان. در این باره گفتهای بعدی در زندگی مشترکفعالیت

شود. سعی کنید در انتهای هر هفته کاری و همراهی از همسر، یک راهکار مهم محسوب میفکری، هممساعدت، هم

های آینهده اختصهاص دهیهد و بهه طهور      های مربوط به روزها و ماهها و اهداف و فعالیتزمانی را به طرح برنامه

 کنید.ریزی فکری و برنامهمشترک با همسر خود در این باره هم
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ا ار صاداقت در جامهاه وجاود      کاه حالی در ردد، میافزایش اعتماد در جامهه 
اخالاق بار چناد پایاه     ا ر اعتماد نیز وجود نخواهد داشت. اصو   ،نداشته باشد
 صداقت است. هاترین آن پایهیکی از مهم ،استوار باشد

 صداقت هایو شاخص معنی

 مهنای  ایان  باه  اصال  در رفته شده است و  «صدق» از «صداقت» یوا ه
 کسای  و باشد، و واقگ خارج محابق شود،مى داده که ىخبر یا و  فتار که است
.  ویناد ماى  « وراست» و «صادق» باشد، خارج و واقگ با محابق خبرش که را

 نیاز  عمل و رفتار در هرچند ؛کندمی پیدا مهنی  فتار و سخن در بیشتر صداقت
 ،رود کاار ه با  عمال  در صاداقت  وقتای . صادقانه کار :مانند ؛دارد وجود صداقت

 .شود انجام خوبو  توان حد در ،عی  بدون کار که است این صودمق
ین فضایل اخلاقی است کاه در تهاالیم و   تربزرگ ویی از صداقت و راست

دارد و در قرآن و روایات فراوان به آن سفارش  ایهای دینی جایگاه ویژهآموزه
 شده است. 

 قرآن آیات در صداقت

یَأیَهَا الَّذیِنَ ءَامنَُوا اتقَُّاوا اللَّاهَ وَ کوُنُاوا مَاگَ     » توبه آمده است: یسوره 119 یدر آیه

خدا بپرهیزیاد و باا    ]مخالفت فرمان[ اید ازکه ایمان آورده؛ اى کسانى«الصادقِِینَ
ی و ائمه)ص( پیامبر ،در تفاسیر روایی مقصود از صادقان در آیهصادقان باشید. 

  انه دانسته شده است.دوازده

لَیْ َ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ » : است آمده بقره یسوره 177 یآیه در
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّاهِ وَالْیَاومِْ ا ْخِارِ وَالْمَلائِکَاةِ والْکِتاابِ      

امى وَالْمَساکِینَ واَبْانَ السَّابِیلِ   وَالنَّبِیِّینَ وَ آتَى الْمالَ عاَلى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبى وَالْیَت
وَالسّائِلِینَ وَ فِی الرقِّابِ وَ أَقامَ الصَّلا َ وَ آتَى الزَّکا َ وَ الْمُوفُونَ بِهَهْدِهِمْ إِذا عاهَدوُا 
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 وَالصّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَالضَّرّاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ أُولئکَِ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولئِاکَ هاُمُ  
 .«الْمُتَّقُونَ

نمودن به طرف مشرق یا مغرب روی ،این  مان را که نیکى در این آیه ابتدا
کسى اسات   نیکوکار فرماید: بلکهکند و سپ  می، نفی میبه عنوان قبله باشد

که به خدا و روز آخرت و ملائکه و کتاب آسمانى و پیغمبران ایمان داشته باشد 
راه ،مساکینان  ،یتیماناوندان، دارد به خویشکه دوستش مىو مال خود را با آن

آناان  دریوز ان و برد ان بدهد و نمااز را بپاا دارد و زکاات بدهاد و      ،ماند ان
و از فقر و بیمارى کنند بندند وفا مىند که به عهد خود وقتى عهدى مىاکسانی

هایند کاه تقاوى   اینان هستند که راست  فتند و همین .دارندو جنگ، خویشتن
  ند.دار
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّاهِ   » :خوانیم مى حجرات یسوره 15 یآیه در و

 هاُمُ  أُولَئِاکَ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدوُا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفسُِهِمْ فِای سَابِیلِ اللَّاهِ    
ن باه خادا و پیاامبرش آورده،    مؤمنان تنها کسانى هستند که ایما ؛«ونَالصَّادقُِ

ى هانابا اموال و ج اند ]و علاوه بر این[پ  شک و تردیدى به خود راه ندادهس
 صادقان هستند.  هاند، ایناهخود در راه خدا جهاد کرد

 )س( زهراصداقت حضرت 

و مساند   1تألیف ابو نهیم اصفهانى ، الاولیاء حلیةابن شهر آشوب به نقل از 
)ص( پیاامبر باه جاز    فت: روایت کرده که او مى 2، از عایشه1ابو یهلى موصلى

 ندیدم.)س( فاطمه وتر از ک  را راستهیچ

                                                           
 نقهش  حهدیث  اصهحاب  میان در علوی و شیعی تمایلات ایجاد در که است کسانی قمری از 336متولد  ابونعیم،. 1

 احمد برادرش و طاووس ابنعلی  و آشوب شهر ابن چون امامیه؛ مؤلفان برخی تصریح رغم به. است داشته بسزایی
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يهَا َ أَبي يْْ ةَ غَ مَ نْ فَاطي أَيْتُ أَحَداً قَطي أَصْدَقَ مي ائيشَةُ مَا رَ  3قَالَتْ عَ
 هاای خاود آورده  همچنین ابو نهیم اصفهانى و مسند ابو یهلى موصلى در کتاب

ول خدا از عایشه سی پیش آمده بود و رمسئلهو عایشه )س( فاطمه اند که بین
)س( فاطماه عایشه در جواب  فت: ای رساول خادا از    کرد، سؤالدر آن مورد 

                                                            
 

 .اسهت  کهرده مهی  تقیه که دانندمی شیعه را او امامی متأخر منابا برخی ابونعیم تأکید دارد، بودن سنی بر طاووس بن

 میهان  در بیهت  اههل  و( ع)علهی  حضهرت  فضائل نقل جهت منبعی عنوان به همواره ابونعیم، «الاولیاء حلیة» کتاب

 .است بوده مطرح شیعیان

. ودبه  موصهل  حنفی محدثان از موصلی ابویعلی به معروف( هجری ۳۰۷ – ۲۱۰) تمیمی مثنی بنعلی  بن احمد. 1

 بزرگان از ۲۸۵ نام که است «المعجم» او دیگر اثر. است حدیث ۷۵۵۵ یدربردارنده که است مسند او اثر ترینمهم

 .کندمی ذکر الفبا ترتیب به را دین
 کبهری  یخدیجه وفات از پس که است( ص)اسلام پیامبر همسر سومین ،(ق۵۸ یدرگذشته) ابوبکر دختر عایشه. 2

 و سیاسی هایگیریجهت ها،فعالیت دلیل به پیامبر، همسران میان در عایشه،. درآمد اکرم رپیامب همسری به سوده و

 و اول یخلیفهه  خلافهت  برای سازیزمینه در او. دارد فراوانی شهرت کرد، ایفا( ص)پیامبر رحلت از پس که نقشی

 خلافهت  دوران در عایشه. کرد کمک آنان جایگاه تثبیت به دو، آن فضایل ذکر در روایاتی نقل با و نمود تلاش دوم

 و انداخت راه به را عثمان ضد بر شورش و گرداند روی او از دلایلی به بعدها اما بود، همراه وی با ابتدا نیز عثمان

 امهام  بها  مخالفهت  به عثمان، خواهیخون اعلام با سوم، خلیفه شدنکشته از پس وی. رسید قتل به عثمان سرانجام

 .انداخت راه به را جمل جن  صحابه، برخی همراهی با و برخاست( ع)علی

 .341ص  3طالب، ج . مناقب آل ابی 3
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ا شَيْ  وید.می ز دروغ نبپرس؛ زیرا او هر انَ بَيْنَهُمَ يَا أَنَّهُ كَ وَ ائيشَةُ يَا ... وَ رَ سَلهَْا  اللهرسولءٌ فَقَالَتْ عَ
ب فَانَّها ذي  1لََ تكَْ

 )س( زهراحضرت ی هانامهزیارتدر  یقهصفت صد

و آن شخص به آن شود میروشن است که صفت وقتی بر شخصی نهاده  
و  به آن صفت متصف باشد. یکی از صافات  ،دارندهکه  ردد میصفت مشهور 
هاای آن حضارت و در   نامهصدیقه است که در زیارت)س( زهراالقاب حضرت 

ت بیش از ششصد این صفدر کت  روایی  فراوان آمده است. این صفت ،روایات
، «الصادیقه »مانناد:   ؛ذکار شاده اسات    ترکیبای و غیار ترکیبای    صورتبهبار 
 . «الصدیقه الشهیده»و « الحاهرهالصدیقه »، «الصدیقه الزکیه»

ه تاا  دارای نُا )س( فاطمهآمده است که حضرت )ع( در روایتی از امام صادق
 است. هاآن از یکی «صدیقه»است که  )ج( اسم در نزد خدا

ي   بْهدي اللهَّ هةَ )ع( قَالَ أَبُو عَ مَ اطي َْ هةُ وَ )ع( لي كَ بَارَ ُ يقَةُ وَ الْْ هدِّ هةُ وَ الصِّ مَ هزَّ وَ جَهلَّ فَاطي ي عَ نْهدَ اللهَّ هاءٍ عي تيسْهعَةُ أَسْمَ
ثةَُ  ُحَدَّ ةُ وَ الْْ يَّ ضي َرْ يَةُ وَ الْْ اضي ةُ وَ الرَّ يَّ كي ةُ وَ الزَّ رَ اهي ََّ  2الزهراءوَ  ال

آماده اسات کاه     الزیاراتدر کتاب کامل)س( زهراحضرت  ینامهدر زیارت
پاک  ،ات و مادر حسنینو همسر ولی)ص( پیامبردختر )س( فاطمهپرورد ارا بر 

  سرور زنان جهان صلوات بفرست. و  وی پاکراست ،و پاکیزه

                                                           
 طالب، همان.. مناقب آل ابی 1

 .178ص  ،1ج  ،. علل الشرایا 2
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وْ  هكَ وَ زَ يِّ نْهتي نَبي هةَ بي مَ هلَی فَاطي َّ صَهلِّ عَ ةي اللَّهُُ رَ هاهي ََّ  الْحسَُهيْْي ال
يْْي الْحسََهني وَ

ََ هبْ هكَ وَ أُمِّ السِّ لييِّ جَهةي وَ
يْ ي
ةي سَيِّدَةي نيسَاءي الْعَالَْ يَّ كي يقَةي الزَّ دِّ ةي الصِّ رَ هَّ ََ ُ

 1الْْ
  وی شهید. سلام بر تو ای راستدیگری آمده است:  ینامهزیارتدر 

يقَةُ  دِّ تُهَا الصِّ ليَْكي أَيَّ مُ عَ لاَ يدَة السَّ هي  2الشَّ
دهد که میمختصری که برای حضرت آمده است و نشان  ینامهزیارتدر 

 .«الصدیقه الحاهره: »ستآمده اقرار دارد، قبرش کنار قبر پدرش 

ة رَ اهي ََّ يقَةي ال دِّ كَ الصِّ لَی ابْنَتي مُ عَ لاَ  3السَّ
 یاری در روابط اجتماعینقش تعاون و دیگر

و تهاون باا دیگاران   همکاری  ابا اجتماعییکی از عوامل بسیار مهم در رو
 و نیاک  کارهاای  درهمکااری   نوعاان، هم به کمک بر اسلام یهاآموزهاست. 
قارض  صادقه،  وقاف،  :چاون  مساائلی . دارد تأکیاد نیازمندان  به رساندن یاری

 ایان  از نیاک کاردن و...   مشوره دادن، راهنماییِانفاق، خم ،  زکات، الطسنه،
 التَّقوى و البِرِّ عَلَى تَهاوَنُوا کریم بیان داشته است:قرآن. دارد نشان فراوان تأکید
 یاری را دیگریک ،پرهیزکاری و نیکوکاری در» الهُدوانِ و الإثمِ عَلَى تَهاوَنُوا و 
 مسالمانان  اساس، این بر.« دیننرسا یاری دیگریک به تجاوز، و  ناه در و کنید
کارهای  ناه و  در کردنهمکاری  ولی کنند؛همکاری  نیک کارهای در ظفندمؤ

ساته انواع مختلاف دارد کاه در یاک د   همکاری  تهاون و .است ممنوع دشمنی
 شود.میتقسیم  بندی کلی به دو بخش مادی و فرهنگی

                                                           
 .231ص  ،. کامل الزیارات 1

 .573ص 2. من لایحضره الفقیه ج  2

 .179ص ، . کتاب المزار للمفید 3
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 های تعاونشاخص

تهاااون و یاااری کااردن یااک مفهااوم واضاا  و روشاان اساات. مصااادیق و 
قبیال: راهنماایی   از  ؛شاود کلانی را شامل می ی سترههمکاری  هایشاخص
)راهنمایی استاد خوب، کار خوب، کتاب خوب، داکتر خوب، علام خاوب    کردن
، نیکی به والدین، داشتن و محالهه )تشویق به تطصیل تشویق به کار نیک ،و...(

 ، بازداشتن کسی ازاخلاق نیک، شاغل شدن، اسراف نکردن، عبادت کردن و...(
 ،شادن(  ساتانی، دشانام و...  ی، رشوهکار)مانگ غیبت، تهمت، دزدی، کم بد کار

  . کمک مالی، انفاق، صدقه دادن، مرکز فرهنگی دایر کردن و...

 در خانههمکاری  تعاون و

 دلیال  هماین  باه . شودمی برداشته خانواده مطیا در ،کاریهم قدم اولین 
 رساول  روزی. داشتند راهمکاری  کمال خود یخانواده اعضای با( ع)مهصومین

 مشاغول )س( زهارا  حضرت و او و دید شد)ع( امیرمؤمنان منزل وارد)ص( اکرم
)ع( علی حضرت است؟ خسته شما از یک کدام: پرسید هستند، غله کردنآسیاب
: فرماود  او باه  حضارت . اسات  خساته )س( فاطماه ! )ص( پیامبر ای: داد پاسخ
 پرداخت. کردنآسیاب به او جای به)ص( پیامبر و برخاست او. برخیز! دخترم

 دیگران در قالب انفاقکمک به 

انفاق است. هر چند در فرهنگ دینی انفاق اعام از   ،یکی از مصادیق تهاون
اما انفااق بیشاتر در ماورد     ؛شودمیانفاق مال است که انفاق علم را نیز شامل 

 مال استهمال شده است.
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 )س( زهراانفاق مورد پسند حضرت 

فرماوده اسات:    ،در روایتی که از ایشان نقل شاده اسات  )س( زهراحضرت 
، نگاه به کریمقرآنداشتنی است: تلاوت رای من سه چیز از دنیای شما دوستب

 ه خدا.ارسول خدا و انفاق در ر یچهره

لَيَ  حُبِّبَ  نْ  إي مْ  مي ث دُنْيَاكُ اقُ فِي  و اللهرسولوجه  فی : تلاوةُ كتاب الله، والنظرُ ثلَاَ َْ نْ ي
يلي  الْْ  سَبي

 1اللهَّ 
 و پاداش بهشتی)س( زهراحضرت  میعل کاریهم

فرماود: دو  )س( فاطماه عسکری روایت کرده است که حضارت  حسن  امام
مای یک موضوع دینای بطا     یدرباره)س( زهرازن باهم در مطضر حضرت 

به کمک زن )س( زهراو دیگری مهاند بود. حضرت  مؤمن هاآناز یکی  کردند،
 ،به وی یااد داد )س( هرازهای که حضرت شتافت و او با کمک استد ل مؤمن

 حالیخوشفرمود: )س( فاطمهپیروز  ردید و از پیروزی خود بسیار شادمان شد. 
شما اسات و نااراحتی شایحان از     حالیخوشفرشتگان از این پیروزی بیشتر از 

ان به ملائکه خدای سبط  اهآنشکست مهاند بیشتر از ناراحتی این مهاند است. 
از این بیناوای درماناده، هازار    )س( فاطمهکمک   شایی وفرمود: به خاطر  ره

بیفزائیاد و ایان را سانتی     ،در بهشت برایش فراهم کرده بودم چهآنهزار برابر 
 شاایی کناد و او را بار    ای  رهاز بینوای درمانده کهکسیرای هر پایدار کنید ب

هم شاده  ادر بهشت برایش فر چهآنپ  هزار هزار برابر  ؛دشمنش پیروز سازد
 زایید.بیف
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دٍ  مَّ ةُ )ع( وَ قَالَ أَبُو مَُُ مَ تَا فِي شَيْ  وَ قَدي اخْتَصَمَ )ع( قَالَتْ فَاطي عَ أَتاَني فَتَنَازَ لَيْهَا امْرَ يني إي نْ أَمْري الدِّ هءٍ مي تْ عَ تَهَها فَاسْهتَظْهَرَ نَهةي حُجَّ مي ُؤْ
هلَی الْْ تَحَهتْ عَ َْ نَهةٌ فَ مي ی مُؤْ خْهرَ

ُ ا مُعَانيدَةٌ وَ الْْ حْدَاهَُُ هدَةي إي عَاني ُ
لَی الْْ

كي  حي نْ فَرَ ليَْهَا أَشَدي مي كي عَ ظْهَاري اسْتي ةي بي كَ ئي
َلاَ حَ الْْ نَّ فَرَ ةُ إي مَ يداً فَقَالَتْ فَاطي  شَدي

حاً حَتْ فَرَ ري َْ نَّ فَ وَ إي
زَّ وَ جَ  َ عَ نَّ اللهَّ هَا وَ إي ني نْ حُزْ نْكي أَشَدي مي هَا عَ ني زُْ هي بِي دَتي اني وَ مَرَ

ََ يْ نَ الشَّ بُوا حُزْ جي ةي أَوْ كَ ئي لاَ لَّ قَالَ ليلمَْ
هدَ  نْهتُ أَعْ ها كُ َّ هعْفٍ مَي نَاني أَلْفَ أَلْهفي ضي نَ الْْي يَْةي مي سي

َ ينَةي الْْ سْكي ي
هي الْْ لَی هَذي ا فَتَحَتْ عَ َ ةَ بِي مَ اطي َْ هَا وَ لي ََ دْتُ 

يٍْ فَيَغْ  سْكي يٍْ مي لَی أَسي تحَُ عَ ْْ لِّ مَنْ يَ هي سُنَّةً فِي كُ انَ لَهُ مُعَدّاً اجْعَلوُا هَذي ثْلَ أَلْفي أَلْفي مَا كَ ليبُ مُعَانيداً مي
نَاني  نَ الْْي مي

1 
باه آن زن فرماود:   )س( زهراحضرت ی دیگری نیز آمده است که در داستان
داری از من بپرس و خجالت نکاش. حضارت از پادرش ایان      سؤالهر مقدار 

 یند و به انادازه شومیروایت را نقل کرد: عالمان شیهیان ما در قیامت مطشور 
بار آناان خلهات     ،هدایت بند ان خادا  وفراوانی علوم و تلاش ایشان در ارشاد 

 شود.میکه به برخی هزار هزار خلهت نور پوشانده  جاآنپوشند، تا میکرامت 

ةُ ع: مَ عْتُ أَبِي ]هاقَالَتْ فَاطي ،... سَمي ا بَدَا لَكي مَّ نَا يَقُولُ: إي )ص( [اللهرسولتِي وَ سَليي عَ يعَتي اءَ شي لمََ نَّ عُ
امَههاتي  رَ لهَهعي الْكَ ههنْ خي  مي

ْ لهَهيْهُي ونَ، فَيُخْلهَهعُ عَ مْ فِي  -يُُْشَههرُ هي ههدِّ ، وَ جي ْ هُي لهُهومي ةي عُ ثْههرَ ههلَی قَههدْري كَ عَ
 ْ نْهُُ دي مي احي لَی الْوَ ، حَتََّّ يَُْلعََ عَ ي بَادي اللهَّ شَادي عي رْ . -إي نْ نُورٍ لعَْةٍ مي  2أَلْفُ أَلْفي خي

با فقراء کمک کرد و دست مستمندان زیاادی را  رفات.   ( )سزهراحضرت 
بارای  ؛ کارد حضرت برای کسانی که آسیاب نداشتند، با آسایاب خاود آرد مای   

هاای آن  برد که شما در همین اثر نمونهسرپرست آب و غذا میی بیهاخانواده
 خوانید.را می
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 مشارکت در غم و شادی مردم 

 1از عبادالله بان عمارو    یک بود.در غم و شادی مردم شر)س( زهراحضرت 
م و حضرت زنی را دیاد، آن  رفتمیراه )ص( پیامبرنقل شده است: من همراه با 

چون در وسا راه رسید  وی را شناخته باشد؛)ص( پیامبرکرد که مین  مان نز
رسااید. دیاادیم )ص( پیااامبرایسااتاد تااا آن زن نزدیااک )ص( پیااامبرحضاارت 
بارای چاه    فاطمه جاان! فرمود: )ص( برپیامدختر رسول خدا است. )س( فاطمه

بازماناد ان ایان میات     یعرض کرد: به خانه)س( فاطمهکاری بیرون آمدی؟ 
تسالیت  فاتم.    هاا آنرفته بودم و برای میت ایشان طل  رحمت کاردم و باه   

فرماود:  )س( زهرادر قبرستان هم رفتی؟ حضرت  هاآنپرسید آیا با )ص( پیامبر
 یادم هست آن سخنی را که از شما شنیدم.بروم،  جاآنپناه به خدا که 

صلی الّله عليه و آله و سلَّ إذ بصر  اللهرسولبينما نحن نسيْ مع  عن عبد الّله بن عمرو، قال:
ا توسّط الَريق وقف حتَّّ انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت  بامرأة لَ تظنّ أنهّ عرفها. صلی  اللهرسولفلمّ

                                                           
 از قبهل  هفهتم  سهال  در. بهود  حجاج بن منبه دختر ریطه مادرش، و قریش یتیره از عاص بن عمرو پسر عبدا . 1

 به :که کندمی روایت عاص عمرو بن عبدا  آورد. اسلام هجری، ششم سال در پدرش از پیش وا شد. متولد هجرت

 روز همهه  باشم، زنده کههنگامی تا امگفته( عمرو بن عبدا ) من که بود رسیده( وسلّمآلهوعلیها صلی) پیامبر اطلاع

 آری: گفتم ای؟گفته چنین تو پرسید: من از( وسلّمآلهوعلیها صلی) پیامبر. گزارممی نماز شب همه و گیرممی روزه

 سه ماه هر از. گرددمی فرسوده و خسته نفست و گود هایتچشم دهی ادامه چنین اگر: فرمود. دارم را آن توانایی و

 ایهن  در: فرمهود . بیهنم مهی  بیشهتری  قهوت  خود در کردم عرض. است آن همانند یا دهر یروزه که بگیر روزه روز

 مقابل از گاه هیچ و بود مفطر روز دیگر و گرفتمی روزه روز یک او که بگیر را( السلّامعلیه) داود یروزه رتصو

 پیغمبهر . بهودم  سهاخته  پیشهه  را شهیوه  همهان  کهاش  ای: گفهت مهی  بعهدها  عبهدا  . گریخهت نمهی  نبرد و هماورد

 و اسهت،  حقهی  تو بر را تو زن است، حقی تو بر را وت جسد: فرمود نصحیت را او بار دیگر( وسلّمآلهوعلیها صلی)

: فرمودنهد  مهن  بهه ( وسلّمآلهوعلیها صلی) پیامبر: گویدمی عاص عمرو بن عبدا . است حقی تو بر را تو چشم دو

 کرد. رها را آن بعد و گزاردمی شب نماز و کردمی داریزندهشب که شوی فلانی همچون مبادا



 )س( فاطمهی سیره فصل دوم: روابط اجتماعی در  91 

هت  قال َا: ما الّله عليه و آله و سلَّ أخرجك من بيتك يا فاطمة، قالت أتيت أهل ههذا الْيّهت فتَحّْ
يتهُ بِيّتهُ قال: لعلكّ بلغت معهُ الكدی؛ قالت: معاذ الّله أن أكون بلغتها، و قد  عليهُ و عزّ

 1سمعتك تذكر فِ ذلك ما تذكر.
کارد و حتای در   نیز شارکت مای   همسایگاندر عروسی )س( زهراحضرت 
آن را شما در هماین اثار    ینمونه ت کرد کههمسایگان یهودش شرکعروسی 

 خوانید.می

 نقش مهربانی و شفقت در روابط اجتماعی

)س( فاطماه مهربانی و شفقت است. حضارت   ،یکی از صفات نیک اخلاقی
)س( فاطماه حضارت   هاینامانسان بسیار مهربان بود، به همین خاطر یکی از 

شافیق و پار مهار اسات.      حانیه در لغت به مهنای زن مهربان، 2است. "حانیه"
 بسیار  ونا ون و متنوع است:)س( زهراها و شفقت حضرت نیمهربا

 وقتی دیاد ساران قاریش   )س( فاطمهپدر و مادر: حضرت  مهربانی در برابر
 ،با مهرباانی آن را پااک کارد    است، شتر را روی سر حضرت انداخته یشکمبه

قتی کرد و... و خونش را پاک ،وقتی دید در جنگ احد پیشانی حضرت شکسته
اندوهگین مباش زیارا   !به مادر  فت: مادر جان ،هم اندوه مادر را احساس نمود

)س( فاطماه باشد. حضرت می)ص( اللهرسولپرورد ار جهانیان یار و یاور پدرم 
باا ماردم نیاز    )س( فاطمهشان مهربان بود. حضرت همیشه با شوهر و فرزندان
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فرساتاد، باا   غاذا مای   همساایگان بارای  کارد،  دعا می هاآنمهربان بود، برای 
 1. برد و...داد، برای یتیمان آب و غذا میمیت مردم پاسخ سؤا مهربانی به 

 نقش صبر در استحکام روابط اجتماعی

اخلاقی صبر است. صبر و شکیبایی مورد تمجیاد   ییکی از صفات برجسته
یاری از بسا  است. انسان شکیبا خحایش کمتر اسات؛ چاون  افراد جامهه  یهمه
افتاد.  مای صابری اتفااق   م و بای ، خشا حوصلگیبیی انسان در زمان هالغزش

بلکه با تمام وجاود درک و   ،مشکلات زیادی را مشاهده کرد)س( زهراحضرت 
 پایداری و شکیبایی به خرج داد. هاو در برابر آن لم  کرد

 و معنای صبر هاشاخص

، اسات  هان در مصیبتنکرد تابیمفاد آن بی  اه در مصیبت است که ،صبر
 مهصیت است در اه  در عبادت است وپایداری  مفاد آن  اه در عبادت است که

هاای قرآنای   در ذیل همراه با نمونه .باشدمفاد آن ترک  ناه و مهصیت می هک
 های بیشتری برای صبر بیان شده است.شاخص

 اجتماعی روابط در صبر

 زناد ی  در هاا انسان. است عیاجتما روابا در بردباری صبر، اقسام از یکی
 لطاا  باه  که کنندمی برخورد مخالف یا موافق  ونا ونی، عقاید و افکار با خود

 باه  کاریم قرآن لذا کند؛می وادار متفاوتی یها یریموضگ به را انسان اهمیت،
 آمیاز خشاونت  رفتاار  و باطال  عقاید با مقابله برای که کندمی سفارش مؤمنان
 :برخیزناد  هاا آن باا  مقابله به وجه بهترین به و کنند پیشه صبر اسلام، دشمنان
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 ماا  وَ حَمایمٌ  وَلِای   کَأنََّاهُ  عَاداوَ    بَیْنَهُ وَ بَیْنکََ الَّذی فَإِذَا أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتی ادفَْگْ»
 نیکاى  ابا  را بدى» یهنی «عظَیمٍ حَ ٍّ ذُو إِ َّ یُلَقَّاها ما وَ صَبَروُا الَّذینَ إِ َّ یُلَقَّاها
  اویى  است، دشمنى او و تو میان که ک  همان( دید خواهى) نا اه کن، دفگ

 ایان  به استقامتند، و صبر داراى که کسانى جز امّا! است صمیمى و  رم دوست
 آن باه  دارند،( تقوا و ایمان از) عظیمى یبهره که کسانى جز و رسند،نمى مقام
 نصاف : فرمایاد مای  کاه  اسات  شده نقل)ص( اکرم پیامبر از!«.  ردندنمى نایل
 در یا زند ی، در انسان که مهنا این به. است شکر آن دیگر نصف و صبر ایمان
  رفتااری  و سختی حال در یا باشد شکر زار حال آن در باید که است، آسایش
 «مهصیت در صبر» ،«طاعت بر صبر» دیگر، سوی از. باشد صبور باید که است
 کهکسی. دهدمی پوشش را دینی رفتارهای امیتم تقریباً «مصیبت در صبر» و

 .باشد برخوردار صبر صفت از باید باشد خوبی داردین خواهدمی

 قرآن آیات اساس بر اجتماعی مناسبات در صابران ویژگی

 مادیریت  آن یهنتیجا  کاه  اسات  درونای  ثباات  و روانی ویژ ی یک صبر 
. کارهاسات  رد کوشای  ساخت  و هاا سختی تطمل توان هیجانات، و احساسات

 مقابلاه  در را انسان: جمله از دارد؛  ونا ونی کارکردهای انسان زند ی در صبر
 را اجتمااعی  رواباا  و شاغل  تطصایل،  در موفقیت دهد،می یاری هاتنید ی با

 و سازدمی توانمندتر درونی احساسات و هیجانات با برخورد در کند،می تسهیل
 .دهدمی یاری را انسان داریدین یزمینه در
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 قارآن . اسات   ذشت اهل و  ذردمی دیگران ظلم و اشتباهات از صبور فرد
 صابر  کاه کسای  ؛1الْأُمُور عَزمِْ لَمِنْ ذلکَِ إِنَّ غَفَرَ وَ صَبَرَ لَمَنْ وَ :فرمایدمی کریم
 . است داده انجام بزر ی کار ببخشد و کند

 بشّر و...  :ردآومی یاد به را خداوند مشکلات، و هامصیبت هنگام صبور فرد
 .2رَاجِهُونَ إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قَالُواْ مُّصِیبَة  أَصَابتَْهُم إِذَا الَّذِینَ الصابرین
: کناد می برخورد مدارا و حلم با خشونت، و جهل هایموقهیت در صبور فرد

 بَیْنَاهُ  وَ بَیْنَاکَ  الَّذِی فَإِذَا حْسَنُأَ هِی بِالَّتی ادفَْگْ السَّیِّئَةُ لَا وَ سَنَةُالط تَسْتَوِی لَا وَ
 .3عظَِیمٍ حَ ٍّ ذُو إِلَّا یُلَقَّئهَا مَا وَ واْصَبرَ الَّذِینَ إِلَّا یُلَقَّئهَا مَا وَ حَمِیمٌ وَلی کَأنََّهُ عَدَاوَ  
 نفر چندین کار صبور فرد هر و دارد بیشتری مقاومت کارها در صبور داافر 
 یَکُانْ  إِنْ الْقِتالِ عَلَی الْمُؤْمِنینَ حَرِّضِ النَّبِیُّ أَیُّهَا یا: دهدیم انجام را صبور غیر
 الَّذینَ مِنَ أَلْفاً یَغْلِبُوا مِائَة  مِنْکُمْ یَکُنْ إِنْ وَ مِائَتَیْنِ یَغْلِبُوا صابِرُونَ عِشْرُونَ مِنْکُمْ
 .4یَفْقَهُونَ   قَومٌْ بِأنََّهُمْ کَفَروُا
 اساس بی های فته به باشد، داشته اطمینان کاری درستی هب ا ر صبور فرد
 یَفْرَحُاوا  سَیِّئَة  تُصِبْکُمْ إِنْ وَ تَسُؤْهُمْ حَسَنَة  تَمسَْسْکُمْ إِنْ: کندنمی توجه دیگران

 .5طیا مُ یَهْمَلُونَ بِما اللَّهَ إِنَّ شَیْئاً کَیْدُهُمْ یَضُرُّکُمْ   تَتَّقُوا وَ تَصْبِروُا إِنْ وَ بِها
 برخورد بردباری با جاهل افراد ناسزای و تهمت زبان، زخم برابر در انصابر 
  1.جَمیلاً هَجْراً وَاهْجُرْهُمْ یَقُولُونَ ما عَلی اصْبِرْ وَ: کنندمی

                                                           
 43: شوری 1

 ۱۵۵بقره،  2

 ۳۵فصلت،  3

 ۶۵انفال،  4
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 برخورد اموالش رفتن بین از یا شدن مفقود شدن، دزدیده موقگ صبور، فرد 
 خاود  از خاود،  عزیزان و شاغل  دادن دست از موقگ در و همچنین دارد منحقی
 مِانَ  ءٍبِشَایْ  لَنَبْلُاونََّکُمْ  وَ: کناد مای  خدا به توکل و دهدمی نشان داریخویشتن
 .2الصَّابِرین بَشِّرِ وَ الثَّمَراتِ وَ الْأَنْفُ ِ وَ الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ

 دهاد نمای  دسات  از را خاود  داریخویشاتن  بیمااری  هنگام شخص صبور
 و کندمی حف  را خود داریخویشتن و متانت دستیتنگ و فقر هنگام همچنین

 أُولئِاکَ  الْبَاأْسِ  حینَ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْبَأْساءِ فِی الصَّابِرینَ وَ: کندنمی تابیبی و جزع
 .3الْمُتَّقُونَ هُمُ أُولئکَِ وَ صَدَقُوا الَّذینَ

 خاود  از بیشاتری  کنترلای  خاود  فیزیولو یاک  نیازهای برابر در انسان صابر
 تُنْبِاتُ  مِمَّاا  لَناا  یُخْارِجْ  ربََّاکَ  لَنا فَادْعُ واحِدٍ طَهامٍ عَلی نَصْبِرَ لَنْ :دهدمی نشان
 .4بَصَلِها وَ عَدَسِها وَ فُومِها وَ قِثَّائِها وَ بَقْلِها مِنْ الْأَرْضُ

 از دارییشاتن خو خاوف  و تارس  هایموقهیت در است، صبر اهل کهکسی
 الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ ءٍبِشَیْ لَنَبْلُونََّکُمْ وَ)  :دهدمی نشان خود
 خشام  تواندمی زاتنش هایموقهیت در و 5الصَّابِرینَ بَشِّرِ وَ الثَّمَراتِ وَ الْأَنْفُ ِ وَ
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 وَ الْغَایْ َ  الْکَظِمِاینَ  وَ الضارَّاءِ  وَ رَّاءِالسَّا  فای  یُنفِقُونَ الَّذِینَ) :کند کنترل را خود
 .1الْمُطْسِنِین  ُّیطُ اللَّهُ وَ النَّاسِ عَنِ الْهَافِینَ

 )س( به فاطمه)ص( پیامبرسفارش  ،صبر

روایت شاده اسات کاه حضارت فرماود: در آخارین       )س( فاطمهاز حضرت 
رم! هیچ د: دختروزی حضرت به من سفارش کرد و فرمو ،پدرم روزهای زند یِ

ناد و شاما سارور زناان     نبیمای ن مانند تو مصیبت بازرگ ن یک از زنان مسلما
 پ  در صبر و بردباری همانند کمترین زنان نباش. ،جهانی

 2و قال: يا بنيّة إنّه ليس أحد من نساء الْسلميْ أعظم رزية منكم، فلا تكونِ من أدئ امرأة صبَا
 )س( فاطمهبه )ع( علی پیام ،صبر

را دست بسته برای بیهت به مساجد بردناد حضارت    )ع( علی وقتی حضرت
 ،شوداما نتوانست مانگ این کار  ؛شوهرش را نجات دهد تلاش کرد)س( فاطمه

ان را  ار ساتم لذا تصمیم  رفت کنار قبر پدر رفته موهاای خاود را پریشاان و    
شاد  )س( فاطماه وقتی متوجاه تصامیم   )ع( علی و ناله سردهد. امام نفرین کند
وقتای پیاام   )س( فاطماه پیاام داد کاه بر اردد.    )س( فاطماه ن به توسا سلما

شوهرش را شنید فرمود: حال که شوهرم و امام من فرمان داده کاه باه خاناه    
پذیرم و از او اطاعات  میکنم و سخن آن بزر وار را میروم و صبر می ،باز ردم

 کنم.می

ي َدي الْْ نِِّ أَخَافُ أَنْ يَُسَْفَ بي انُ إي كي وَ فَقَالَ سَلمَْ لَى بَيْتي ي لَهُ إي عي جي كي أَنْ ترَْ مُرُ
لَيْكي يَأْ يٌّ بَعَثَني إي لي نَةي وَ عَ عُ  جي ذاً أَرْ فِي فَقَالَتْ إي يع تنَْصَري عُ لَهُ وَ أُطي ُ وَ أَسْمَ  1وَ أَصْبَي

                                                           
 ۲۰۰آل عمران:  1

 .136ص  11. عوالم العلوم ج  2
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 خود به صبر جمیل یتوصیه

، در ند)فدک( از سوی حاکماان وقات غصا  شاد     زهراحضرت  حق یوقت
با حاکماان وقات    ؛رانی کرد و بارها حق خود را محالبه نمودمسجد مدینه سخن

یوساف را خواناد و    یساوره  18 ییاه آ سارانجام استد ل و احتجاج کرد، اما 
جلوه داده است، پ  زیبا تان کاری را برای شما  یهای امارهفرمود: بلکه نف 

 ید.کنمیشما توصیف  چهآنجویم بر میصبری نیکو باید و از خداوند یاری 

يلٌ  ٌ جََي مْ أَمْراً فَصَبَْ سُكُ ُْ مْ أَنْ لَتْ لَكُ لی بَلْ سَوَّ ُسْتَعانُ عَ ُ الْْ ون وَ اللهَّ ُْ  2ما تصَي
 )ع( به علی)س( فاطمهسفارش  ،صبر

داری در واپسین روزهای زند ی خاود شاوهرش را دل  )س( فاطمهحضرت 
ا رسول خادا باا   داد و وی را به صبر فراخوانده چنین فرمود: ای ابالطسن! همان

من پیمان بسته و خبر داده است که مان اول کسای خاواهم باود کاه باه آن       
جان! شما در برابر اوامر، فرمان  علی پیوندم و  ریزی از آن نیست،میحضرت 

 راضی باش. م و قضای الهیخواست خداوند بزرگ صبور و بردبار و به حکو 

نَّ  ا لََ )ص( اللهرسولفَقَالَتْ يَا أَبَا الْحسََني إي َّ هي وَ لََ بُدَّ مَي  بي
هي لُحوُقاً لُ أَهْلي ثنَي أَنِِّ أَوَّ لَيَّ وَ حَدَّ دَ إي هي عَ ي  مْري اللهَّ

َ
ْ لْي نْهُ فَاصْبَي قَضَائيه بُدَّ مي ضَ بي  3تعََالَى وَ ارْ

                                                            
 

 .67ص  2. تفسیر العیاشی ج  1

 .18. یوسف آیه  2

 .201ص  43. بحارالانوار، ج  3
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 صبر بر مشکلات زندگی

 پیامبر  رامیدید و تطمل کرد. روزی  مشکلات زیادی)س( فاطمهحضرت 
شد و فرمود: دخترم در چه حالی و چگونه زند ی )س( فاطمهارد منزل اسلام و

فزونای  تابم کرده و هار لطظاه رو باه   کنی؟ پاسخ شنید: درد و  رسنگی بیمی
مقاام اخاروی   )ص( پیاامبر است و غذایی ندارم تا رفگ  رسنگی کنم. حضارت  

مای مشکلات را تطمل  یهمه)س( فاطمهرا یادآور شد و حضرت )س( فاطمه
یادآور )س( فاطمهبه حضرت )ص( پیامبرخواست. میو از همسرش چیزی ن کرد

)س( فاطماه همچنین وقتی حضارت   ،شده بود که از پسر عمویت چیزی نخواه
 ؛زند ی نداریممن و پسر عمویم چیزی از وسایل رفاهی  !ای رسول خدا فرمود:

ن خاوابیم و روزهاا بار روی آ   میبر روی آن  هامگر پوست  وسفندی که ش 
 ؛فرمود: دخترم صبر و تطمل داشته باش)ص( پیامبردهیم، میشتر خود را علف 

و فرشی جز یک قحهه همسرش زند ی کرد ده سال با  1زیرا موسی بن عمران
 نداشتند. 1عبایی قحوانی

                                                           
 از او. بهود  جههانی  دعهوت  و تورات نام به مستقل کتاب و شریعت دارای اولواالعزم، پیامبران از موسی، حضرت. 1

 کهرد. مهی  زندگی مصر در عمران .رسدمی حضرت آن به واسطه شش با و است( السلامعلیه) ابراهیم حضرت نسل

شبی  در آن رون بود.ها پسر داشت که نام پسرش یک و دختر یک او چوپانی داشت. شغل و ست بودایشان خداپر

 چهون  کردنهد؛  مخفهی  را طفهل  شهدند و  مطلها  پسر توسط فرعهون  نوزادان قتل آمد، ازمی دنیا به طفل سومش که

 بهه  خداوند عاقبت و کردند فکر خیلی بارهاین در برسد، قتل به بود ممکن لحظه هر و بود دشوار خیلی او نگهداری

 دشمن و اندازد کرانه به را او آب تا افکن رودش در سپس و بگذار ایصندوقچه در را او»که  کرد الهام موسی مادر

 خودم برای را تو و»، .«یابیپرورش من نظر زیر تا افکندم تو بر خودم از مهری و برگیرد را او موسی دشمن و من

 مهرد . داد را تابوت شکل به گهواره یک ساخت دستور و رفت نجاری نزد جریان این از بعد موسی مادر.« پروردم

 نتوانسهت  و شهد  زده مُهر او زبان بر الهی امر به اما رفت؛ فرعون جاسوس نزد و گشت آگاه نوزاد موضوع از نجار
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 2.فقال: يا بنيّة، اصبَي، فإنّ موسى بن عمران أقام مع امرأته عشر سنيْ ما َما فراش إلَّ عباءة قَوانيّة
 در استحکام روابط اجتماعی مندیحوصلهنقش 

حوصله تقسیم مای روه باحوصله و بیافراد جامهه به دو   ،از لطا  حوصله
 انشکارهای یاند که همهحوصلهشود. برخی از افراد جامهه بسیار عجول و بی

اند کاه باه شاما    ، برخی از افراد با حوصلهدهند. در مقابلمی انجامزده را شتاب
دهناد و پاساخ   منادی  اوش مای   ت شما با حوصاله سؤا به  ،دهندمیت میاه

کنند. تجربه نشان داده است که افاراد  مندی ارائه میت شما را با حوصلهسؤا 
 اند.موفق بوده بیشترتماعی خود در روابا اج ،با حوصله

مندی باا ماردم و باا اعضاای خاانواده      همیشه با حوصله)س( زهراحضرت 
 انجاام منادی  همیشه کارهایش را با حوصله)س( زهراد. حضرت کربرخورد می

داری، کارهای خاناه، تهلایم زناان،    حضرت در امر تربیت فرزندان، بچه داد،می
داد. مای  انجاام کارهاایش را   منادی حوصاله با درستی و  ت و...سؤا پاسخ به 

 پاسخ  ویند. روزی زنای  مندیحوصلههای زنان با حضرت آماده بود به پرسش
د و عرض کرد: مادر پیری دارم که در ی کبرا مشرف شخدمت حضرت صدیقه

هایش را سؤالهایی دارد و مرا خدمت شما فرستاده است تا مورد نمازش شبهه
 سؤالآن زن  .با کمال میل اجابت کرد)س( زهرااز مطضر شما بپرسم. حضرت 

 ساؤال وم تاا  دوم و س سؤال اه آن ،پاسخ داد)س( زهرااول را پرسید و حضرت 
                                                            
 
 بیهرون  قصهر  از و گرفتنهد  کتهک  بهاد  بهه  را او نیهز  فرعون جاسوسان نزد، حرفی کرد تلاش هرچه و بگوید سخن

 .انداختند

 کوفه. در است مکانی اسم. قطوان، 1

 .۲۹۸الی  ۲۹۲نهج الحیات صص و  468ص  11عوالم العلوم ج .  2
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تش خجالات کشاید و عارض کارد: ای دختار      سؤا دهم. زن به خاطر کثرت 
فرماود: هار   )س( زهارا حضارت   اندازم.دیگر شما را به زحمت نمی ،رسول خدا

ای کسی را که بارای  ز من بپرس و خجالت نکش. آیا دیدهداری ا سؤالمقدار 
ا آیا  ،را باه باا  ببارد   یک روز اجیر شده باشد تا در برابر هزار دینار بار سنگین 

آن زن عارض کارد: خیار. حضارت      کند؟چنین شخصی احساس خستگی می
بایش از آن پااداش    شاما  ساؤال فرمود: من در برابر پاساخ باه هار    )س( زهرا
میاان آسامان و زماین را     یاست که بیش از اندازه یپاداشم مروارید ؛ یرممی

باود. از پادرم رساول      یرد. پ  به طریق اولی بر من سنگین نخواهددربر می
شاوند و باه   شیهیان ماا در قیامات مطشاور مای     خدا شنیدم که فرمود: عالمانِ

هادایت بناد ان خادا بار آناان       فراوانی علوم و تلاش ایشان در ارشاد یاندازه
که به برخی هزار هازار خلهات ناور پوشاانده      جاآنپوشند، تا خلهت کرامت می

 شود.می

تي امْرَ )ع( قَالَ  ةَ وَ حَضَرَ مَ يقَةي فَاطي دِّ نْدَ الصِّ ةً )ع( الزهراءأَةٌ عي َْ ي اليدَةً ضَعي نَّ ليي وَ : إي وَ قَدْ  -فَقَالَتْ
هَا شَيْ  تي ليَْهَا فِي أَمْري صَلاَ سَ عَ ةُ لُبي مَ جَابَتْهَا فَاطي

. فَأَ لُكي
لَيْكي أَسْأَ ، وَ قَدْ بَعَثَتْني إي ، )ع( ءٌ َّ ثنََّتْ ، ثُُ نْ ذَليكَ عَ

 َّ ، ثُُ جَابتَْ جَابتَْ فَأَ : لََ أَشُقي  ثلََّثَتْ ]فَأَ ، فَقَالتَْ ةي ثْرَ نَ الْكَ لتَْ مي َّ خَجي ، ثُُ جَابتَْ
تْ فَأَ رَ شَّ لَى أَنْ عَ [ إي

نْتَ  ليَْكي يَا بي ةُ ع:اللهرسولعَ مَ لَى . قَالتَْ فَاطي  يَصْعَدُ إي
ماً یَ يَوْ ي تَُ أَيْتي مَني اكْ ، أَ رَ ا بدََا لَكي مَّ  سَليي عَ

،هاتِي وَ ينَارٍ ائةَُ أَلْفي دي هُ مي اؤُ رَ يلٍ، وَ كي لٍ ثقَي حٍ بَِمَْ َْ لَةٍ  سَ
لِّ مَسْأَ يتُ أَنَا ليكُ ي تَُ : اكْ . فَقَالَتْ : لََ ليَْهي فَقَالَتْ ثَرَ  -أَ يَثْقُلُ عَ كْ أَ بي

هههههلْ  هههههنْ مي ، سَمي مي لهَههههيَّ ی أَنْ لََ يَثْقُهههههلَ عَ حْرَ
لُهههههؤاً فَهههههأَ شي لُؤْ لَهههههى الْعَهههههرْ ی إي هههههرَ

عْهههههتُ أَبِي ءي مَههههها بَهههههيَْْ الثَّ
لعَي )ص( [اللهرسول] نْ خي  مي

ْ ليَْهُي ونَ، فَيُخْلعَُ عَ نَا يُُْشَرُ يعَتي اءَ شي لمََ نَّ عُ امَاتي يَقُولُ: إي رَ - الْكَ



 )س( فاطمهی سیره فصل دوم: روابط اجتماعی در  101 

 ْ نْهُُ دي مي احي لَی الْوَ ، حَتََّّ يَُلْعََ عَ ي بَادي اللهَّ شَادي عي رْ مْ فِي إي هي دِّ ، وَ جي ْ هُي لوُمي ةي عُ ثْرَ لَی قَدْري كَ  أَلْفُ  -عَ
. نْ نُورٍ لعَْةٍ مي  1أَلْفي خي

 نقش عفو و گذشت در روابط اجتماعی

 ذشت است.  ذشت از صفات خداوند بزرگ است  ،یکی از صفات شایسته
جاویی قارار   و در مقابل آن انتقام که با بزر واری و دریادلی بسیار نزدیک است

 فتن ار  از پوشای چشام  و خااطی  اشتباه از  ذشت مهنای به عفو، یوا ه .دارد
 ،که اهل  ذشت باشدیانسان .باشد می  رفتنانتقام قدرت داشتن وجودِ با انتقام

عفاو   کریمقرآندر جامهه مطبوبیت دارد و در نزد خداوند هم مطبوب است. در 
 و  ذشت مورد تشویق قرار  رفته است.

 در رفتارشاان  بخاش آراماش  اثارات  محمئناً ،دارند  ذشت و عفوکه کسانی
 خودشان بگذرنداز دیگران  توانندنمی کههاییآدم. است بیشتر خودشان زند ی

 .کنندمی اذیت دیگران از بیشتر را
 انسان خود به خدمت باشد، دیگران به خدمت کهاین از بیشتر  ذشت و عفو

 رفاتن  باا   باعا  عفو   وید:می که روایی تخصصیِ یهانگاهاست. علاوه بر 
 پیادا  مطبت احساس شود،می نزدیک خدا هب انسان قل  شود،می انسان تقوای
 یک چون دیگران؛ به خدمت نه است خودمان به خدمت  ذشت و عفو کند،می
 .داردمی بر ام یهاشانه روی از را سنگینی بار
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 عفو در تعقیب نماز عصردرخواست 

خواناد و از  طو نی میدر تهقیبات نماز عصرش دعای )س( فاطمهحضرت 
فرماود:  عفو و  ذشت بود. حضارت مای   ،خواستوند میکه از خداجمله اموری
و عفو و  ذشات را دوسات    هستى استى که تو بسیار اهل  ذشتخداوندا، به ر

کاه زناد انى را باراى مان خیار        از من در  ذر. خدایا، تا زماانى دارى، پمى
. دن به خیر من اسات، جاان مارا بساتان    و هنگامى که مر بدار امدانى زندهمى

را در حال خشم  تعدل و داد طوردر نهان و آشکار و همین را خشیتت ]خدایا،[
ل فقار و غناى را از تاو مساألت دارم.     روى در حاو میانه خواستارم و خرسندى،

رود، و نور چشمى را که هر ز اى را که هر ز از بین نمىنهمت مهنوى ]خدایا،[
 .نمایماز تو درخواست مى ،شودتمام نمى

نَّ  َّ إي انَهاللَّهُُ ذَا كَ ني إي
فَّ اً ليهي وَ تَهوَ هتَ الْحيََهاةَ خَهيْْ مْ لي ني مَا عَ َّ أَحْيي نِّ اللَّهُُ فُ عَ وَ فَاعْ ْْ بي الْعَ وٌّ تَُي ُْ تي كَ عَ

ضَها وَ  ههَادَةي وَ الْعَهدْلَ فِي الْغَضَهبي وَ الرِّ لُكَ خَشْهيَتَكَ فِي الْغَيْهبي وَ الشَّ
اً ليهي وَ أَسْهأَ فَاةُ خَيْْ الْوَ

لُ  عأَسْأَ يَ يٍْْ لََ تنَْقَ ةَ عَ  قُرَّ
يدُ وَ يماً لََ يَبي لُكَ نَعي

نَ وَ أَسْأَ قْري وَ الْغي َْ  1كَ الْقَصْدَ فِي الْ
هل عفو و  ذشت باود.  همواره در زند ی خود ا)س( ی زهرافاطمهحضرت 
کردناد و در   راه را  مدر کودکی از خانه بیرون رفتند،  ،)ع( حسنین فرزندانش،
را  هاآنوقتی  خیلی نگران شده بود،)س( فاطمهحضرت  بردند. انشباغی خواب

 را در آغوش  رفت.  هاآنیافتند با مهربانی 
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 نقش قناعت در روابط اجتماعی

 قرار دارد.در مقابل طمگ  ، قناعت است کهاخلاقی ییکی از صفات شایسته
بر خلاف طماگ کاه    ؛ی است که همه آن را دوست داردبزر  یسرمایه ،قناعت

انساان   شود آباروی انساان از میاان بارود.    یو باع  م ردم از آن متنفر استم
کاه از حضارت   در دعاای  .آیدفقیر به نظر می ،با طمگ ،دار باشدسرمایههرچند 
آمده است کاه حضارت    ،شدن حاجات نقل شده استبرای برآورده)س( فاطمه
 مارا  کاه میتا هنگاو  ای قانگ سازچه که روزیم نمودهدا! مرا به آنخداون فرمود:

 داری عی  مرا بپوشان و مرا سالم نگهدار.میباقی نگاه 

عْني 
َّ قَنِّ قْتَني  اللَّهُُ زَ ا رَ َ ني أَبَداً مَا أَبْقَيْتَني  بِي افي نِي وَ عَ ْ

 1وَ اسْتَُ
بااا  مشاترک در زنااد ی خاود قاانگ بااود، در زناد ی    )س( فاطماه حضارت  

 قناعت زند ی کارد و از زناد ی   با وقت چیزی از وی نخواست؛هیچ ،شوهرش
 خود شکایت نکرد. مشترک

 رویمیانهاعتدال و 

اسات. در مناابگ    رویمیانهاعتدال و  ،یکی از صفات بسیار ارزشمند اخلاقی
)س( فاطمهدر عبادت، انفاق و... آمده است. از حضرت  رویمیانهدینی سخن از 

 هقیا  نمااز عصار   هم در ت یو دعای برای کس  اخلاق نیکو و شایسته یدعای
و اعتادال ساخن رفتاه اسات.      رویمیاناه  یدربااره  نقل شده است کاه در آن 

و ترس از خاودت چاه در حاال     اخلاص یخداوندا! از تو کلمهحضرت فرمود: 
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روی و میاناه خوشنودی و چه در حال غض  و خشم را خواساتارم و همچناین   
 نیازیم از تو خواهانم.اعتدال را در تهیدستی و بی

.اللَّ  قْري َْ نَ وَ الْ ضَا وَ الْغَضَبي وَ الْقَصْدَ فِي الْغي صي وَ خَشْيَتَكَ فِي الرِّ
خْلاَ ي
ةَ الْْ مَ لي لُكَ كَ
نِِّ أَسْأَ َّ إي  1هُُ

وقتی  ،اش را به فقیر داد، لباس عروسیدر ش  عروسی)س( فاطمهحضرت 
س را دید که لباس کهنه به تن دارد فرماود: چارا لباا   )س( فاطمه ،)ص( پیامبر
پاسااخ پاادر فرمااود: آن را بااه فقیاار دادم.  در)س( فاطمااهت را نپوشاایدی؟ وَنَاا

ا ر به خاطر شاوهرت لبااس ناو را     ؛بسیار کار خوبی کردی فرمود:)ص( پیامبر
حالات توفیاق    هاردو در  ،دادیپوشیدی و لباس کهنه را صدقه مای خودت می

و باه تاو   هدایت یافتاه   شد. عرض کردم: ای رسول خدا به تومی حالت شامل
را که باه   چهآنهر  ،ازدواج کردی)س( خدیجهکه با مادرم میهنگا اقتدا کردم،

لی به تو رسید و تو پیاراهن  نفاق کردی تا حدی که سائاتو داده بود در راه خدا 
 نازل شد و این آیه را آورد: جبرئیلخود را به او دادی و حصیر بر خود پوشیدی. 

  2.«(۲۹ :اسرا) مَّطْسُورًا مَلُومًا فَتَقْهُدَ سْاِالْبَ کُلَّ تَبْسُحْهَا وَلَا»
حضارت هام باه تربیات      با اعتدال سپری شد؛)س( فاطمهزند ی حضرت 

باه  هام   تلاش کرد، هم به عبادت خود پرداخت، هاآنفرزندان و برآوردن نیاز 
هم کارهای خانه را به خوبی پیش برد و هم  نیازهای شوهرش پاسخ مثبت داد،

 غفلت نکرد.  هاآنفرزندان و به تفری  بردن از بازی با 
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 کار خیر و خیرخواهی

شمار اسات  های خداوند بیخیرخواهی است. نهمت ،یکی از صفات برجسته
هیچ ضرری به انسان نمی رسااند. هماه    ،را برای همه خواستن هاو این نهمت

خاود   افراد جامهه خیرخواهی را دوست دارد و افراد خیرخواه در روابا اجتماعی
ناام مکاارم ا خالاق    هکاه با  در دعاای )س( فاطمهحضرت بسیار موفق است. 

خواساته اسات:     وناه ایان از خداوناد   ،مهروف است و منسوب به حضرت است
را بارای مان    هاا آن انجامکو کن و یو ن خیر کارهای انجامخداوندا! مرا متوجه 
خیار قارار داده و    مرا یاری کن و مرا نیز از اهال  هاآن انجامآسان  ردان و در 

توجاه  باه تاو    هاآن یچنان که به واسحهآن ؛ار دهرحسن ادب را نصی  من ق
 داشته باشم. 

 َ قْهني حُسْهنَ الْْ زُ ههي وَ ارْ هنْ أَهْلي ليَْهي وَ اجْعَلهْني مي  عَ
نِّ نِي لَهُ وَ أَعي رْ ي وَ يَسِّ هْني ليلخَْيْْ جِّ َّ وَ ها اللَّهُُ يمَ دَبي في

لَيْكَ  هْتُ إي جَّ يهي  توََ  1في
 ر و خیرخواه محبوب خداوندانسان خیِّ

مشرف شد و از حضارت  )س( ی زهرافاطمهروزی شخصی خدمت حضرت 
مناد سااز.   به آن بهاره نزدت وجود دارد ما را )ص( پیامبرخواست ا ر چیزی از 

که یاد ار پدر  را ایدستور داد آن نوشته ار خود زبه خدمت)س( فاطمهحضرت 
د. کنیز وبیار ،با ارزش است)ع( د فرزندانش حسن و حسیناو است و برایش مانن

ر، حلیم و با عفات را  ... خداوند انسان خیِّ نوشته را آورد؛ در آن نوشته شده بود:
 . دوست دارد...
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يهَا،  يَُْكي اطْلبُي : وَ يهَا: قَالَ مَُُ  فَانَّها... فَقَالتَْ ذَا في ... فَإي
ي حَسَناً وَ حُسَيْناً نْدي لُ عي ي )صَلیَّ تعَْدي دٌ النَّبي مَّ
... فَ ِّْ تَعَ ُ يَم الْْ َ الْحلَي بي الَْْيِّْ َ يُُي نَّ اللهَّ (:... إي ليَْهي وَ آليهي ُ عَ   1اللهَّ

 دریادلی و طلب آمرزش برای گنهکاران

 امّاره نف  با مبارزه راه در بتواند انسان شود می باع  که نیروهایی از کیی
 اینکاه  یهنی بودن، دل دریایا  صدر سهه. ستا صدر سههدریادلی و  شود، پیروز
 ساهه  صااح   انسان. کند هضم خود در را ناملایمات و مشکلات بتواند انسان
 و ماتلاطم  را او روح ی اذرا  هاای  ناخوشای  و هاا  خوشی و است استوار صدر

انسان دریادل تنگ نظر نیست و خوبی و خیر  .کنند نمی متزلزل را او شخصیت
شود. واهد و از اینکه دیگران به نهمت برسد خوشطال میخرا برای دیگران می

کناد ایان   مای نادا   ایمنادی در قیامتحضرت فاطمه زهرا )س( دریادل بود و 
رود میاست و هر ک  همراه وی باشد به بهشت )ص( پیامبردختر )س( فاطمه

 ،حاجتت را بخواه !فاطمه ای : ویدمیفرستد و میرا  ایفرشته خداوند  اهآنو 
که ، حاجتم این است که مرا و کسانیای پرود ار : ویدمی)س( فاطمهحضرت 

  ببخشی. ،نداهفرزندانم را یاری کرد

لييِّ بْني الْحسَُيْْي  نْ عَ الييِّ عَ مَ
ةَ الثي زَ ْ نْ أَبِي حَْ يَامَةي نَادَی مُنَادٍ  قَالَ )ع( عَ مُ الْقي انَ يَوْ ذَا كَ ي  ...إي َّ يُنَادي ثُُ
مَ  هي فَاطي لَيْهَا[ مَلكَاً فَيَ هَذي اَ ]إي

ََ  ُ لُ اللهَّ سي َّ يُرْ ةي ثُُ لَى الْْنََّ يَ وَ مَنْ مَعَهَا إي مْ هي كُ دٍ تََُري بي مَّ نْتُ مَُُ ةُ ةُ بي مَ قُولُ يَا فَاطي
ي حَاجَتَكي  سَليي لْدي َنْ نَصَرَ وُ [ لْي رَ ]ليي وَ بِّ حَاجَتِي أَنْ تغَْيْ  2فَتَقُولُ يَا رَ

در قیامات جبرئیال    تفاوت چناین آماده اسات:    یا اندکدر روایت دیگری ب
پرورد اارا   : ویاد می)س( فاطمهحضرت  ،حاجتت را بخواه !میگوید: ای فاطمه
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آن  ااه  را بابخش،  شایهیان مان    شیهیان من و شیهیان فرزندان من و شیهیانِ
 شوند.میفرماید همه را بخشیدم و همه وارد بهشت میخداوند 

ئي  َ َّ يَقُولُ جَبَْ هةُ سَهلييثُُ مَ هُمْ  حَاجَتَهكي  يلُ يَها فَاطي ََ تُ  هرْ َْ ُ قَهدْ غَ هيعَتِي فَيَقُهولُ اللهَّ بِّ شي يعَتِي فَيَقُهوفَتَقُهولييَْ يَها رَ  شي
يعَةُ بِّ شي مُْ فَتَقُولييَْ يَا رَ

ََ تُ  رْ َْ ُ قَدْ غَ ي فَيَقُولُ اللهَّ لْدي يعَةُ وُ بِّ شي ُ فَتَقُولييَْ يَا رَ لُ اللهَّ
ي فَ  قي لي ََ ةي انْ تَصَمَ بيكي فَهُوَ مَعَكي فِي الْْنََّ ني اعْ مَ

1 
 دادنگرمیدل

به دیگران اسات.   دادن رمیدلیکی از صفات پسندیده در روابا اجتماعی 
در برقراری روابا اجتمااعی خاود بسایار     ،که این صفت را داشته باشدشخصی

 در ارتبااط باا  )س( زهارا حضارت   ییکی از صفات برجساته موفق خواهد بود. 
 بود. دادن رمیدل ،خصوص تربیت فرزندانهاطرافیان ب

 دادنگرمیدل هایتعریف و شاخص

در بیشتر امروزه  باشد کهمی دادن به دیگرانتأدادن عبارت از جر رمیدل
. وقتی به اطرافیان و عزیزان خاود  شوداز آن استفاده میاجتماعی  شانسیروان
کنیم کمک می هاآندهیم و به ت میجرأ هاآندر واقگ به  ،دهیممی  رمیدل

باه اعتقااد    دادن رمای دلببرند و مستقل عمل کنناد.  ی شان پیهابه توانایی
و اعضای خانواده نیاز  سازی برای خود نف عزت، نوعی اجتماعی شناسانروان

مثبت  نف عزتاست.  نف عزتی اصلی هایکی از بخش ،تهست؛ زیرا جرأ
 ای خود و دیگران ارزش قایل  ردیم. به این مهنا است که بر
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اعم  ،به این صورت است که شخص به دیگران دادن رمیدلی هاشاخص
ندی خود وخویشا یاجتماعی و شبکه اعضای  روهیا یکی از  اعضای خانوادهاز 

بیانم، از   ذارم، تلاش تاو را مای  بگوید: من به تو ایمان دارم، به تو احترام می
 و با تو هستم. مشویم حالخوشپیشرفت تو 
به اطرافیان انار ی   ،دادن رمیدلکنید این نوع که ملاحظه می  ونههمان
 ند.نکبیشتر تلاش میو احساس شخصیت کرده  هاآندهد و مثبت می

 به اطرافیان دادنگرمیدلو )س( فاطمهحضرت 

یااد  و تلاش کنیم  آموزد کهبه ما می)س( فاطمهاجتماعی حضرت  یسیره
دیگاران و حفا     نفا  عزتترکیبی از حف  حرمت  ،ما نف عزت :م کهبگیری

شامل عزت  ،سالم نف عزتخودمان است. به عبارت دیگر،  نف عزتحرمت 
 مردم با عزت خانواده است. 

خودخواهانه وجود دارد که عباارت از   نف عزتسالم،  نف عزتدر مقابل 
دیگاران   نفا  عازت خود را با خراب کاردن   نف عزت ،شخص :که است این

 .بینیمنمی)س( فاطمهحضرت ی سیره که در؛ چیزیبسازد
را شاما در بخاش خاانواده    )س( فاطمهحضرت  دادن رمیدلی از هانمونه

به تلاش و زحمات پادر و همسارش   )س( فاطمهخوانید که چگونه حضرت می
کرد در حضور پادر و  فرزندانش را تشویق می)س( فاطمهنهاد. حضرت ارج می

شان با  نف عزتت و جرأسخنرانی کنند تا  اعضای خانوادهربزرگ و سایر پد
مساابقه  بااهم   کارد کاه  از فرزندانش درخواست می)س( فاطمهبروند. حضرت 

را تشاویق باه پیشارفت     هاا آننویسی و کشتی بگذارند و به این ترتی  خوش
ماه  با فرزندانش در قالا  باازی، شاهرهای را زمز   )س( فاطمهکرد. حضرت می
)ع( علای  و حضارت )ص( پیاامبر باه حضارت    هاا آنکرد و با تشبیه کردن می
  داد.می  رمیدل
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 وم:س فصل 

)س( زهراحضرت  گیخانواد یسیره



 

 مقدمه

 جامهاه  در  ذارتأثیر و شمولجهان ،قدیمی بسیار نهادهای جمله از خانواده
. اسات  آماده  وجاود  باه  بشار  بیهای ط و اساسای  نیازهای به پاسخ در که است
 سان  تا فقا شخص که است رسیده نتیجه این به مطاسبه یک در «همپتون»

 و والدین کنار در را خود عمر از ساعت هزار هفتاد و صد از بیش سالگی، بیست
 یدوره تارین طاو نی  زماانی،  مدتِ این. کندمی سپری خانواده، اعضای دیگر

 ا ر.  رددمی مواجه آن با خود حیات مدت در انسان که است تربیتی و آموزشی
 بیسات  در شاود،  آموختاه  فرد به خانواده سوی از محل  دو تنها ساعت هر در

 بادین . اسات  شاده  آموختاه  وی باه  موضوع هزار چهل و سیصد حدود سالگی
 در خاانواده  و والادین  که شودمی چیزی همان انسان کرد، ادعا توانمی ترتی 
 یادآوری قابل البته 1.سازدمی تزریق و تطمیل فرد به تهساعهزاران فرصت یک
 کارکردهاای  و خاانواده  به را جدی یهاآسی  جدید، عصر در زند ی که است
. اسات   یاری شکل حال در خانواده از جدیدی یهاشکل و است کرده وارد آن

 مادارس،  کاودک،  مهاد  هماراه،  تلفان  ،انترنات  تلویزیاون،  :جمله از ؛هارسانه
 وجود به اعضای خانواده بین روابا در زیادی تغییرات... و کامپیوتری یهابازی
اعضاای   کناار  در کاه  اسات  سااخته  خاود  آن از را زیادی اوقات و است آورده
 کاه  یتزریق و تطمیل از. دارد کودک یتشخص تکوین در مهم اتتأثیر خانواده
 تکاوین  در را والادین  نقاش  و راناده  ساخن  آن از بینیخوش با همپتون آقای

 خباری  زیااد  کناونی  عصر در است داده جلوه فرد به منطصر کودک شخصیت
 کاه  شاد  آغااز  زمانی از هانسل میان فاصله که است مهتقد «دورکیم» نیست.
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 وشد  آشنا مدرسه مطیا و هاآموزه با خانه از بیرون میطا در نوجوان و کودک
 جهاان  و مطایا  در عضاویت  بارای  که کرد کشف را دیگری اجتماعی جهان
 خاانواده  حال عین در اما 1. ردد جامهه آن تسلیم شودمی مجبور کودک ،جدید
 . دارد برجسته بسیار نقش کودکان کردناجتماعی در هنوز

 تعریف خانواده

 است  رفته صورت متهدد تهاریف اجتماعی مفاهیم سایر مانند خانواده برای
 میاان  در کاه  یتهااریف  از یکی. نیست اغیار مانگ برخی و افراد جامگ برخی که

 بیشااتر کتاااب در و اساات برخااوردار بیشااتری مقبولیاات از شناسااانجامهااه
 :است زیر تهریف ،شود می دیده شناسانجامهه

 یاا  ازدواج خاون،  طریاق  از کاه  اسات  افاراد  از  روهای  از مرکا   خانواده
 و طاو نی  مادت  بارای  و باوده  منساوب  و مرباوط  یکدیگر به فرزندخواند ی

 شناسای جامهاه  منظار  از خاانواده  تهریف این 2.کنندمی زند یم باه نامشخص
 ناهمجن  فرد دو کردنزند ی از است عبارت خانواده ،دینی منظر از اما ؛است
 برقاراری  و داده پیوند هم به را دو آن مشروع، داد قرار که سقف یک زیر ،بالغ

  3.است  ردانیده مجاز را جنسی ارتباط
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 اسات  عباارت  آن ترینمهم که دارد مختلف انواع ،ساخت لطا  از خانواده 
 پادرمکانی،  ای،هسته ، سترده یخانواده همسر، چند همسر، تک یخانواده: از

 1. ...و تبار پدر یا و تباره دو یا تبار مادر ،مادرمکانی
ی در قالا  خاانواده   ،خانوادهاز لطا  ساخت )س( فاطمهحضرت  یخانواده

با )س( فاطمه یرد. حضرت قرار میو پدر مکانی ره ای، دو تباهمسر، هستهتک
 یکردناد کاه باه آن خاانواده    در زیر یک ساقف زناد ی مای   )ع( علی حضرت
 ساترده کاه در آن پادرکلان،     یدر مقابال خاانواده   ؛شاود ای  فته میهسته

تا  ،زند ی کنند. از سوی دیگرباهم  ممکن است مادرکلان، عمو، عمه، خاله و...
 هایچ همسار  )ع( علای  حضرت ،در قید حیات بود)س( فاطمه که حضرتزمانی

. باود همسری تک ،حضرت فاطمه یاز این منظر خانواده ؛دیگری انتخاب نکرد
بود و )ص( پیامبراز جان  مادر منسوب به حضرت )س( فاطمهفرزندان حضرت 

خواناده  )ص( پیاامبر فرزنادان  )ع( زیادی دیده شده است که حسنین در روایات
)ع( علای  به همین ترتی  فرزندان این خانواده منسوب به حضرتشده است و 

دو تبااره نامیاده    یخاانواده )س( فاطمهحضرت  ینیز هست، در نتیجه خانواده
 یی اسالامی پادر تبااری اسات. در خاانواده     هاا الگوی غال  خانواده شود.می

باه   پسران ،بنابراین .رسدپدرتباری نام کودک و توارث از طریق تبار پدری می
تباری مهمو ، پدرساا ری  ی پدرهاشوند. در خانوادهشان شناخته مینام پدران

از این منظار نیاز دوتبااره    )س( فاطمهحضرت  ینیز حاکم است که در خانواده
حضارت   یشود و مادر هم جایگااه بسایار برجساته دارد. در خاانواده    دیده می
نظر  رفتن رضایت مادر، ر مشورت با مادر د مادر جایگاه رفیگ دارد؛)س( فاطمه
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اما در عین حال تصمیم  ؛ی وی خیلی مهم شمرده شده استهاستهتوجه به خوا
اول و دوم بارای   یباه هماین ساب  وقتای خلیفاه      دست مرد است؛هنهایی ب

)ع( علی حضرت ،ندآمد)ع( علی حضرت یدر خانه)س( فاطمهملاقات حضرت 
خاناه   !علای جاان   رمود:هم ف)س( فاطمهاز همسرش اجازه خواست و حضرت 

 توست و من هم همسر تو. یخانه
 هاردو خیلی نزدیک است و )ص( پیامبراز لطا  فامیلی با )ع( علی حضرت
از )ص( پیاامبر با دختار  )ع( علی لذا نوع ازدواج حضرت ،ندشویعمو مباهم پسر

 قومی است.  روهی و دروننوع ازدواج درون
 ،نماوده  جادی  توجاه  خانواده هادن به اسلام دین خصوصبه ،آسمانی ادیان

 را زناشاویی  پیوناد   سستن و دهکر تشویق خانواده تشکیل به را مردان و زنان
 مختلاف  تهبیرهای خانواده تشکیل برای روایات و آیات در .است دانسته ناپسند
مای  روزی و رزق ازدیاد باع  ازدواج :کهاین قبیل از ؛است شده بیان تشویقی
 خادا رساول  سانت  ازدواج ،1نیست متاهل یخانواده از ترمطبوب ایخانه ، ردد
 و... . 3کرد حف  را دین نصف توان می ازدواج با ،2است
 تاا  ؛اسات  شده مذمت اسلام در خانوادهندادن تشکیل و تجرد ،سویآن از 
 خاانواده  کاه کسای  ،4مجردناد  هاا جهنمای  اکثر ،است آمده روایات در کهجایی

 . ...و 5نیست رپیامب امت از ،ندهد تشکیل
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هر فردی در درون خانواده پایگاه اجتماعی خاصی را اشغال کرده است که  
شان انتظاراتی دارناد و  از شخص به خاطر پایگاه اجتماعی اعضای خانوادهسایر 

 کند.میی را ایفاء هاآن شخص هم با توجه به منزلت خانواد ی خود نقش
خویشااوندی بخاش    یشابکه  ،سانتی  یدر جامهاه خویشااوندی:   یشبکه

شاخص بهاد از خاانواده همیشاه باا      دهاد.  می از هویت افراد را تشکیل یمهم
خاونی اسات کاه     در ارتباط است. خویشاوندان  روه خویشاوندی خود یشبکه

ی ها ذارترین  روهتأثیرهمیشه در غم و شادی در کنار انسان است و از جمله 
نسایت،  خویشاوند نیز ج یشبکه در درون رود.میاجتماعی در زند ی به شمار 
ایگاه اجتماعی فرد شود تا پمیباع   دارایی و... سن، میزان تطصیلات، درآمد،

 اه با توجه به منزلت اجتماعی، انتظارات، نقش اجتمااعی و  مشخص  ردد. آن
  یرد.میروابا اجتماعی شکل 

 خانواده نهاد

 .شودماعی مطسوب میی نخستین اجتهاخانواده از جمله  روه یا نهاد  روه
 است.  میو غیر رس ، خودمانیصمیمانهباهم بسیار  اعضای خانوادهروابا 

 )س( محل تربیت حضرت فاطمه ؛پیامبر )ص( یخانوادهنگاهی به 

 یشخصیتدیده به جهان  شود که در آن  یادر خانواده)س( فاطمهحضرت 
د. وقتای حضارت   باو  را در خاود جاای داده   (مادر) خدیجهو  (پدر) پیامبرچون 
در  وش راست وی اذان و در  وش چپش )ص( پیامبر ،به دنیا آمد)س( فاطمه

پایش از آن   کاه فاطمه، اسمی بود  1.را بر وی نهاد «فاطمه»اقامه خواند و نام 
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و همچنین نام مادر  نام مادر حضرت امیر چه کهچنان ،داشت رواجدر جامهه  نیز
 بود. فاطمه نیز )س( خدیجهحضرت 

شکل )س( خدیجهو )ص( پیامبربا راهنمایی )س( فاطمهحضرت  شخصیت
قرآن یااد داد و آن )س( فاطمهدر دوران کودکی به حضرت )ص( پیامبر رفت. 

ن ی، آیات ا حکاام و شاأ  علوم قرآن :از قبیل ؛ ردیدمیچه که مربوط به قرآن 
 احکام)س( فاطمهاسلام به دخترش  پیامبر  رامینزول آیات. به همین ترتی  

شرعی، عبادی و تجاری را یاد داد و همچنین آداب اجتماعی و اخلاق دینای و  
 1آموزش داد.)س( فاطمهعبادی را به دخترش 

داشات. قبال از بهثات     ایشخصایت بسایار برجساته   )س( خدیجهحضرت 
که شخص فاضل  ،2ورقه خود، پسر عمویاز )س( خدیجهحضرت  ،پیامبر)ص(

 یآوازه وقتای )س( خدیجاه وخت. حضارت  و دانشمند بود تورات و انجیل را آم
که در  ذشته از دانشمندان یهود  چهآنرا با  وی را شنید و علایم پیامبر اسلام

موعاود در تاورات و   پیاامبر  شد که  محمئن ،و مسیطیت شنیده بود تحبیق کرد
 لذا وی اولین کسی بود که به دین اسلام  روید. ،انجیل همین شخص است

ز لطا  مهناوی و هام از لطاا  اقتصاادی باه      هم ا ،خدیجه )س(حضرت 
کاه حضارت   یی زیادی نماود. باه خااطر خادمات    هاکمک)ص( پیامبرحضرت 

                                                           
 .52ص  9ی اهل البیت )فاطمه الزهراء( ج . موسوعه، سیره 1

. داشهت  احاطهه  انجیهل  و تهورات  سمقهد  هایکتاب بر و خدیجه )س(، مسیحی بود عموی پسر نوفل بن ورقة. 2

 مربوط را تورات و انجیل ترجمه دیگری منابا هرچند است؛برگردانده عربی به را انجیل ایشان که استشده روایت

 اسهاس  بهر  وفهاتش،  از قبهل  ولهی  نکهرد؛  درک را اسلام پیامبر رسالت زمان ورقه، .دانندمی الرشیدرونها زمان به

 است.شده داده بشارت پیامبر همان او که نمود اظهار و داد خبر حضرت رسالت از داشت که مطالعاتی
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)ص( پیاامبر خداوند درود و تطیتش را توساا   ،نمود)ص( پیامبربه )س( خدیجه
 داد. رساند و به وی بشارت بهشت)س( خدیجهبه 

ت و تا وی شدامیرا خیلی دوست )س( خدیجهاسلام حضرت  پیامبر  رامی
هایچ یاک از زناان    )س( خدیجاه ازدواج نکرد و به جز  زنده بود با کسی دیگر

 فرزند نیاورد.)س( خدیجهبرای حضرت  ،پیامبر
کاه  باا وجاودی   ایشاان  .و باا هاوش باود    ماؤمن زن )س( خدیجهحضرت 

داشت و افراد زیاادی باه خااطر کماا ت و      عرباز سران  یخواستگاران زیاد
)ص( پیاامبر با حضرت  بود،ازدواج با وی  مندقهعلا)س( خدیجهثروت حضرت 

هار   انسانی و اخلاقی شاان ازدواج کارد.   یبه خاطر کما ت و صفات برجسته
 شد.میبیشتر  دیگریک، مطبت آنان به  ذشتمیروز که از این ازدواج مبارک 

د که بو 4و عبدالله فاطمه ،3ام کلثوم ،2زین  ،1قاسم پربرکت، حاصل این ازدواج

                                                           
 پیامبر )ابوالقاسهم(  یکنیه آمد. دنیا به مکه در بعثت، از پیش که خدیجه)س( است و( ص)پیامبر پسر اولین قاسم،. 1

 شهده  گفتهه  سهال  دو وفات، هنگام او سن هاگزارش برخی که در– کودکی همان در قاسم .بود قاسم نام از برگرفته

یا همان قبرستان ابوطالب به خاک سپرده شهد. بعهدها مهادرش    « حجون»رفت و در مکه، قبرستان  دنیا از -است

 . خدیجه)س( را نیز در کنار فرزندش دفن کردند که اکنون دارای بارگاه است

 در و شهد  متولد -بود ساله سی پیامبر که هنگامی- الفیل،عام ۳۰ در که پیامبر)ص( بود دختر ترینبزرگ . زینب،2

 .شد دفن بقیا در و درگذشت هجری ۸ سال
 ابولههب،  فرزنهد  عتیبهة،  بها  بعثت از پیش او. خدیجه)س( بود و( ص)پیامبر دختر ا ، سومینرَسولُ بنت کُّل ثوماُم. 3

 طلاق را کلثوم ام پدر، دستور به عتیبة شد، نازل همسرش و ابولهب مذمت در مسد سوره که هنگامی و کرد ازدواج

 مهدفون  بقیها  در و درگذشهت  قمری ۹ سال در سرانجام و آمد در عثمان ازدواج به بدر جن  از پس کلثوم ام. داد

 .شد
 شهده  گفتهه  و انهد دانسته بعثت از پس را او تولد منابا اکثر. خدیجه)س( است و( ص)محمد حضرت پسر . عبدا 4

 و طیهب  اشهتباه، بهه  برخی) شد متولد اسلام زمان در و وحی نزول از پس زیرا دادند؛ لقب طاهر و طیب را او است
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فرزناد  )ص( پیاامبر را شاد  ردانیاد.  )ص( پیامبرحضرت  یخانوادهشان آمدنبا 
 یهماه  2.متولاد شاد  ماریاه   از مادری به نامداشت که  1دیگری به نام ابراهیم

امااا دختااران حضاارت  ؛در ساانین کااودکی از دنیااا رفتنااد)ص( پیااامبرپسااران 
باه جاز    رک کردند و اسلام آوردناد و هماه  اسلام را دشان یهمه)ص( پیامبر

حضرت  یاز دنیا رفتند. خانواده)ص( پیامبردر زمان حیات )س( فاطمهحضرت 
 زناد ی بسایار   ؛بسیار موفاق بودناد   ییک خانواده ،خدیجه )س(و )ص( پیامبر

 3بخت داشتند.زیبا، آرام و خوش
 ؛ هر ااه وی را هر ز فراموش نکرد خدیجه )س(،بهد از رحلت )ص( پیامبر

مای )س( خدیجاه آن را برای دوساتان حضارت    کرد مقدارمی وسفندی ذب  
                                                            
 
 او وقتهی  اسهت  شهده  نقهل  .رفهت  دنیا از مکه در کودکی در عبدا (. انددانسته پیامبر پسران از تن دو نام را طاهر

 در. انده اسهت نم زنده او از پسری فرزند هیچ و است( عقبهبی اولاد،بی) اَبْترَ محمد: گفت وائل بن عاص درگذشت،

 .شد ، نازل«است تبار و نسلبی خود تو دشمن یقیناً ال أَبْترَ؛ هُوَ شانِئَکَ إِنَّ» یآیه و کوثر یسوره زمان، این

 وفهات  روز در و رفت دنیا از سالگی دو از پیش که قبطیه بود یماریه خدا)ص( و رسول پسر( ق۱۰-۸) ابراهیم. 1

 بخهاطر  مهاه  و خورشهید : »فرمود او مرگ با کسوف دادن ارتباط از جلوگیری پیامبر)ص( برای. داد رخ کسوف او،

 سهخت  ابهراهیم  مرگ از پیامبر)ص( .شد دفن مظعون بن عثمان قبر کنار در بقیا در . ابراهیم«گیرندنمی کسی مرگ

 ینانهدوهگ  قلهب  و گریهد مهی  چشم انسانم؛ نیز من :فرمود برخی اعتراض به پاسخ در و گریست و شد اندوهگین

 تهو ( مهرگ ) بخهاطر  مها  سهوگند  خهدا  به! ابراهیم ای .گوییمنمی آوَردَ، خشم به را خداوند که سخنی ولی شود؛می

 .ناراحتیم

( مِهن  خَدِیجَهةَ ابْنَهةِ    لَیْهِ وَ آلِهِعَن  أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ جعَْفرٍَ الصَّادقِِ )عَلَیْهِ السَّلَامُ( قَالَ: قَالَ: ولُِدَ لرَِسُولِ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَ.  2

وَ أُمُّ کُل ثُومٍ، وَ کَهانَ اسْهمُهَا آمِنَهةَ، وَ    خُوَیْلِدٍ )عَلَیْهَا السَّلَامُ( ال قَاسِمُ، وَ بِهِ یُکَنَّى، وَ عَبْدُ اللَّهِ، وَ الطَّاهرُِ، وَ زَیْنَبُ، وَ رقَُیَّةُ، 

)عَلَیْهَا السَّلَامُ(، وَ إِبرَْاهِیمُ مِن  مَارِیَةَ ال قِبْطِیَّةِ، وَ کَانَتْ أَمَةً أَهْهدَاهَا ال مُقَهوقِْسُ مَلِهکُ    سَیِّدَةُ نِسَاءِ ال عَالَمِینَ فَاطِمَةُ الزَّهرَْاءُ 

 (39ال إِسْکَن دَرِیَّةِ.)الهدایه الکبری، ص 

 .29. محمود المصری، صحابیات حول الرسول ص  3
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مای خواند و از خدا برایش استغفار میدعا )س( خدیجهو برای حضرت فرستاد 
اعتراض کرد که )ص( پیامبربه  بارهاشه ، عای)ص( کرد. به خاطر این کار پیامبر

خدا بهتر از او را بارای   کهدر حالی ،کنیمییاد پیر زن  یخدیجهاز چرا اینقدر 
فرمود:  دیدا ناراحت شد وپیامبرشاز این سخنم  : ویدمیده است. عایشه شما دا

در زماانی باه   )س( خدیجهبه خدا قسم  ،شودمینخدیجه کسی برای من مانند 
داد که هماه مارا تارک     زمانی به من پناه ان آورد که همه کافر بودند؛ن ایمم

کردند و بارای   مردم مرا تکذی  یهمه کهمرا تصدیق کرد  زمانی کرده بودند؛
 من فرزند آورد که شما نتوانستید.

ائيشَةَ  نْ عَ انَ  قَالتَْ  ،وَ عَ اَ )ص( اللهرسولكَ ََ ارٍ  َْ غْ ليَْهَا وَ اسْتي نْ ثنََاءٍ عَ مْ مي
يَجةَ لَمْ يَسْأَ رَ خَدي ذَا ذَكَ إي
 ُ ضَههكَ اللهَّ وَّ ةُ فَقُلهْهتُ لَقَههدْ عَ َ لتَْههني الْغَههيْْ مَ فَحَمَ هَا ذَاتَ يَههوْ رَ أَيْههتُ فَههذَكَ ههنِّ قَالَههتْ فَرَ ههيَْةي السِّ بي ههنْ كَ  مي

ي)ص( اللهرسول تُ فِي يَهدي َْ يداً فَسَهقَ  شَدي
ضَباً بَ غَ ضي نْ أَذْهَبْهتَ  غَ نَّهكَ إي َّ إي فَقُلهْتُ اللَّههُُ

سُوليكَ  غَضَبي رَ أَی )ص( بي ا رَ يتُ قَالتَْ فَلمََّ هَا بيسُوءٍ مَا بَقي ري كْ دْ ليذي يتُ مَا )ص( اللهرسوللَمْ أَعُ لَقي
ي لَقَدْ آمَنَتْ  يْفَ قُلتْي وَ اللهَّ اسُ  بِي  قَالَ كَ بَني النَّ ذَّ ذْ كَ قَتنْي إي اسُ وَ صَدَّ

فَضَني النَّ ذْ رَ تنْي إي اسُ وَ آوَ
رَ النَّ َْ ذْ كَ إي

هَا شَهْراً. ليََّ بي احَ عَ وهُ قَالَتْ فَغَدَا وَ رَ مْتُمُ لَدَ حَيْثُ حُري نِّ الْوَ قَتْ مي زي   1وَ رُ
در آن  و تربیت شد که ی بزر واری رشد کردخانواده در)س( فاطمهحضرت 

 :ی چاون هاا شاد و شخصایت  مای وحی نازل  یخانواده هر صب  و شام فرشته
 ،()س در آن حضور داشت. حضرت فاطمه)ع( علی و)س( خدیجه، پیامبر )ص(

یاک   ار ذجربه کرد و خود بزرگ شد و پایهزند ی همراه با مطبت و ایمان را ت
زند ی نمونه و موفاق در جهاان  ردیاد و فرزنادان بسایار موفاق و       خانواده و 

حضارت   کاه ایان بهاد از   .ناد مانند بودرا تربیت کرد که در جهان بی میمهصو

                                                           
 .512ص  1. کشف الغمه ج  1
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تلاش کارد کارهاای خاناه را باه عهاده      )س( فاطمه ،از دنیا رفت)س( خدیجه
و  «النبای ام»ی کرد که اصطاب باه و میی رفتار به  ونه)ص( پیامبربا  ؛بگیرد

  1.ند فتمی «ابیهاام»

 )س( زهراحضرت اخلاق خانوادگی 

ه خداوناد  کا ن است یا یات الهیو آ هااز نشانه یکی ،ینید یهاطبق آموزه
. هادف از تشاکیل خاانواده    ه استدیانسان از جن  خودش همسری آفر یبرا

 هاآنان یخداوند م .ندنکدا یآرامش پ همدیگر نارکدر این است که زن و شوهر 

وقتی باه   زن و شوهر هک روشن است 2)مودت( و رحمت برقرار ساخت. یدوست
ت وجود داشته باشاد؛ اماا ا ار هار روز     یمی، صمهاآند که بین نرسمیآرامش 

ه آمده است )آراماش   یه در آک یغرض گر آنید ،دعوا داشته باشندباهم  هاآن
انون خانواده را با اخالاق و  کد بکوشیم یشود. پ  بایمطقق نم ،ها(ینوا الکلتس

از  یاریه ازدواج بااه قااول بسااکااساات یی نکم. شاایرفتااار خااود  اارم نگهاادار

                                                           
 .256ات حول النبی، ص . محمود المصری، صحابی 1

 .21. روم/ وَرَحْمَةً مَودََّةً بَیْنَکُمْ وَجعََلَ إلَِیْهَا لِتَسْکُنوُا أَزْوَاجًا أَن فُسِکُمْ مِن  لَکُمْ خَلقََ أَن  آیَاتِهِ وَمِن . 2

 لِقَهوْمٍ  لَآیَهاتٍ  لِهکَ ۚ  ذَ فیِ إِنَّ ۚ   وَرَحْمَةً مَودََّةً بَیْنَکُمْ وَجعََلَ إلَِیْهَا لِتَسْکُنوُا أَزْوَاجًا أَن فُسِکُمْ مِن  لَکُمْ خَلقََ أَن  آیَاتِهِ وَمِن 

تفهاوت وجهود   « رحمهت »و « مودت»خوب است به این نکته نیز توجه گردد که بین  21یَتَفَکرَُّونَ سوره روم، آیه 

 میهان  اطفیعه  روابهط  اسهت؛  پیهری  و جهوانی  در آن تفاوت و است همسران به مربوط دو هردارد که در این آیه 

 نیازمنهد  و شهوند مهی  ضعیف و پیر هاانسان که زندگی یادامه در و است مودت اساس بر زندگی آغاز در همسران

 کهه  پایان در اما است، کار آغاز در ارتباط یانگیزه مودت، :گیردمی شکل رحمت اساس بر روابط هستند، مراقبت

 گیرد.مى را آن جاى رحمت نباشد، خدمتى بر درقا و گردد ناتوان و ضعیف است ممکن همسر دو از یکى
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ارآماد باه   کبدون ارتباطاات   ،یانسان یهان نوع رابحهیتردهیچیپ» :شمندانیاند

 1«د.یانجامنخواهد  یابیامک

 جایگاه دختر در نهاد خانواده

جاهلی زیااد   یجامهه که هنوز از-صدر اسلام  یروشن است که در جامهه
از  کریمقرآن واده نداشته است؛دختر جایگاهی در درون خان -فاصله نگرفته بود

 جاهلی عرب  زارش داده است. یزنده به  ور کردن دختران در جامهه

يي  
أَ لتَْ بي دَةُ سُئي ؤُ َوْ

ذَا الْْ لتَ ذَنبٍْ  وَ إي  2قُتي
شد که در میکسی  فته  هر  اه به :آمده است که کریمقرآنو همچنین در 

  ردید و بهمیاش سیاه از شدت ناراحتی چهره اش دختر به دنیا آمده است،خانه
و ناراحت بود که آیا  شدمیپنهان  یاش در جایخاطر این خبر بد از قوم و قبیله

مای در پایاان   کریمقرآن ورش کند. زنده به ری آن دختر را نگه دارد یابا خوا
 کنند.میوری اسبت به دختران چه بد دها نفرماید این

نْثى ُ الْْ رَ أَحَدُهُمْ بي ذا بُشِّ يٌم  وَ إي ظي ا وَ هُوَ كَ دًّ جْهُهُ مُسْوَ نْ سُوءي مها  يَتَواری -ظَلَّ وَ مي مي نَ الْقَوْ مي
هي أَ  رَ بي لی بُشِّ هُ عَ كُ سي ْ ون هُونٍ  يَُ مُ كُ ابي أَلَ ساءَ ما يَُْ هُ فِي التَي  3أَمْ يَدُسي

از جایگاه بسیار ممتازی برخوردار باود  )ص( پیامبردختر  ،یاچنین جامههدر 
 بشری آموزنده است. یکه برای جامهه

                                                           
 .6، صهایی ارتباطیمهارت. 1
 .9و  8. تکویر، آیه  2

 .59و  58. نحل  3
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 )س( به دخترش فاطمه)ص( پیامبر خیر مقدم گفتن

شد، حضرت به وی خوشمیوارد )ص( پیامبربر حضرت )س( فاطمههر اه 
)ص( رسول خادا  تر بهکند که کسی را شبیهمیعایشه  زارش   فت.میآمدید 

میبر پدرش وارد )س( فاطمهندیدم و هر زمانی )س( فاطمهاز  فتن، در سخن 
  فت.میآمدید شد به وی خوش

ائيشَةَ  نْ عَ ةَ بي قَالَتْ  هاناعَ مَ نْ فَاطي  مي
يثاً ماً وَ حَدي لاَ انَ أَشْبَهَ كَ أَيْتُ أَحَداً كَ انَتْ )ص( اللهرسول: مَا رَ وَ كَ

ليَْ  ذَا دَخَلتَْ عَ هَاإي بَ بي حَّ  1هي رَ
 استنپا خبه)س( فاطمهبه احترام 

شد و به استقبال میبلند  خود به احترام دخترش از جای)ص( پیامبرحضرت 
ی آن روز بسیار غری  و در جامهه)ص( پیامبراین رفتار حضرت  ایستاد؛میوی 

 جال  بود.

ائيشَةَ  نْ عَ ذَا دَخَلتَْ انّها قَالَتْ عَ انتَْ إي لَيْهَا: ... وَ كَ هَا وَ قَامَ إي بَ بي حَّ ليَْهي رَ  2عَ
 توسط پدر)س( فاطمهبوسیدن دست 

دسات دختارش   )ص( پیاامبر اماا   بوساد؛ مای مهمو  دختار دسات پادر را    
)ص( پیامبر و احترام اوج مطبت یدهندهنشاناین امر  بوسید.میرا )س( فاطمه

اهد ایان  عایشه و کسانی دیگار بارهاا شا    رساند.را می)س( فاطمهبه دخترش 
کاه: هر ااه    ماجرا بوده است. در ذیل این روایات از عایشاه نقال شاده اسات     

آمدیاد  خاوش باه دختارش   )ص( پیامبر ،شدوارد می)ص( پیامبربر )س( فاطمه

                                                           
 .253ص  2. بشاره المصطفی لشیعه المرتضی، ج  1

 .253. همان،  2
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بوسید و وی را در جاای خاود   دستش را می ؛ایستادمی  فت و به احترامشمی
 .نشاندمی

ائيشَةَ   نْ عَ أَيْتُ انهّا قَالَتْ عَ ةَ بي  : مَا رَ مَ نْ فَاطي  مي
يثاً ماً وَ حَدي لاَ انَ أَشْبَهَ كَ انَتْ )ص( اللهرسولأَحَداً كَ وَ كَ
هَا وَ قَبَّلَ  يَدي خَذَ بي

لَيْهَا فَأَ هَا وَ قَامَ إي بَ بي حَّ ليَْهي رَ ذَا دَخَلتَْ عَ هي  إي ليسي  1يَدَهَا وَ أَجْلسََهَا فِي مََْ
 به دخترش فاطمه )س()ص( جای خالی کردن پیامبر

مای قدر به دخترش احترام داشت که وی را در جای خودش نآ)ص( پیامبر
  نشاند.

ائيشَةَ  نْ عَ لَ ... :انّها قَالَتْ عَ هَا وَ قَبَّ يَدي خَذَ بي
لَيْهَا فَأَ هَا وَ قَامَ إي بَ بي حَّ ليَْهي رَ ذَا دَخَلتَْ عَ انتَْ إي يَدَهَا وَ  وَ كَ

هي  ليسي  2أَجْلسََهَا فِي مََْ
باه حضارت   )ص( پیاامبر کنیاد، احتارام   شاهده میکه م  ونههمان

-بای  ی امروز()و حتی در جامهه ی آن روز عربدر جامهه)س( فاطمه

با این نوع رفتار خود مردم نا آ اه )ص( پیامبر .است سابقه و غیر عادی

 آ اهی بخشید. ،آن زمان را که به زنان ارزش قائل نبودند
 خواستگاری

سپری کرد. چند ساال از دوران کاودکی    را یسخت دوران بسیار)س( فاطمه
به سختی  ذراند. تماام  اقتصادی  یدر مطاصره 3«ه  ابی طال شِ»خود را در 

                                                           
 .253. همان،  1

 .253. همان،  2

 ،(ص)خدا رسول بعثت، هفتم سال در. است مکه در «خندمه» و «ابوقبیس» کوه دو میان ایدرهّ طالب،ابی شعِْب. 3

 و اقتصهادی  یمحاصهره  در سهال  سهه  و جستند پناه شعب به مکه مشرکان آزارهای سبب به مسلمانان و هاشمبنی

 یسهاله  ی سهه محاصهره  و قریش دشمنی به معاویه به اینامه در( ع)علی امام. بردند سر به مکان این در اجتماعی
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کناد. حضارت   مای اش ایان باود کاه در کناار پادر و ماادر زناد ی        خوشیدل
از دسات دادن ماادر بارای    سالگی مادر را از دست داد. در سن پنج)س( فاطمه

داری و مهرباانی  حضور ماادر و دل  م شد؛ چونساله خیلی  ران تماکودک پنج
 بود. )س( فاطمهحضرت برای  ی اه مهموی تکیه

کاه باه مقاام باا ی از     درحالی ،بزرگ شد میوقتی ک)س( فاطمهحضرت 
همه  ،. خواستگارانندکمال و پختگی رسیده بود، برایش خواستگاران زیادی آمد

 یکای از خواساتگارانِ   د.مناد عارب بودنا   از بزر ان و افراد سرشناس و ثاروت 
ی آموزناده هادرسه بود ک)ع( علی ینمؤمنحضرت امیرال ،فاطمه )س(حضرت 
  .به همراه دارداسلامی  یبرای جامهه ای را

مناسااک ازدواج و  ،اییکاای از امااور مهاام در هاار جامهااه باادون تردیااد 
در هر جامهه متناسا  باا فرهناگ آن جامهاه      ،خواستگاری است. خواستگاری

خواساتگاری حضارت    باشد. مراسممیتشریفات و آداب مخصوص خود دارای 
 شد.  انجامبسیار ساده )س( فاطمه

                                                            
 
 پیهامبر  خدیجهه)س( کهه   به متعلق یخانه. است بوده عبدالمطلب ملک منطقه این .است کرده رهاشا طالبابی شعب

 ایهن . اسهت  بوده واقا محله این در آمد، دنیا به جاآن در شانفرزندان همه و کردهمی زندگی آن در او اکرم)ص( با

. اسهت  بوده مکه ینقطه بهترین کعبه به نزدیکی دلیل به گرفته، قرار مَسعی از پس و کعبه، شرق قسمت در که شعب

 دنیها  بهه  شعب این در نیز( س)زهرا فاطمه. اندنامیده نیز "مولد شعب" را آن منطقه این در( ص)پیامبر تولد علت به

 در آن ههای قسهمت  سهایر  و مانهده  بهاقی  اللیل سوق نام به طالبابی شعب محلة از بخشی تنها امروزه. است آمده

 راههی  دره، کوه، میان در شکاف از باب مزید اطلاع به .است گرفته قرار الحرام مسجد داخل در مختلف هایتوسعه

 اختیهار  در شهعب  ایهن  .گوینهد  در زبان عربی شِهعْب  هم به نزدیک کوه دو میان گرفته قرار یمحدوده به کوه و در

علی  شعب طالب،ابی شعب شم،ها بنی شعب چون متفاوتی هاینام به مختلف هایدوره در و بوده شمها بنی خاندان

 .است شدهمی نامیده یوسف ابی شعب وطالب)ع( بن ابی
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 )س( از فاطمه)ع( علی خواستگاری حضرت یشیوه

د. در برخی باشمی یشیوه و آداب دارای ،که بیان شد خواستگاری  ونههمان
دامااد باه    خاودِ  د و در برخی دیگر،نرومیها به خواستگاری تربزرگ ،از جوامگ

مساتقیم از   صورتبهداماد  رود. جوامهی هستند که در آن،میعنوان خواستگار 
از پادر عاروس    ،جواماگ دیگار   که درطوری، همانکندمیعروس خواستگاری 

مثل برخی از  ؛در برخی از جوامگ جهان جال  است بدانید شود.میخواستگاری 
 رود.میاستگاری داماد به خو روس و یا یکی از بستگان ویع مناطق هند،

توسااا حضاارت  )س( فاطمااهجریااان خواسااتگاری حضاارت    ساالمهام
 است:  زارش کرده  ونهاینرا )ع( ینمؤمنامیرال

به خواستگاری حضارت   بزر ان عرب و با تشویق دوستان)ع( حضرت امیر
)ص( را از پادرش رساول خادا   )س( فاطمه )ع(، رفت. حضرت امیر)س( فاطمه

رفات.  ( سالمه ام یخاناه پیاامبر )  یخاناه  باه  یوزخواستگاری کرد. حضرت ر
مشرف شد و بر )ص( خدمت رسول خدا)ع( در را باز کرد و حضرت امیر سلمهام

 !جواب سلامش را داد و فرمود: یا ابالطسن)ص( پیامبرحضرت  وی سلام کرد.
مای نشست و به زمین نگااه  )ص( پیامبرپیش روی )ع( علی بفرما بنشین. امام

 آن را باه زباان بیااورد.    شاده باود  ماانگ   داشت کاه حیاا   یاخواستهانگار  کرد؛
 !ای ابالطسان  لاذا فرماود:   ؛ی داردخواسته)ع( علی فهمیده بود که)ص( پیامبر

ی ارا محرح کان کاه هار حاجات و خواساته      اتخواسته ،فکر کنم کاری داری
عارض کارد: پادر و ماادرم باه      )ع( علی شود. حضرتمیداشته باشی برآورده 

 بنات  فاطماه دانی که مرا از عمویم ابوطال  و از میتو  !نت ای رسول خداقربا
ات بیش نباودم، تاو مارا محاابق خواساته      یمن کودک کهدر حالی ،اسد  رفتی
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بنات   فاطماه و  1و پرورشم دادی و نسبت به من بهتر از ابوطال  یتربیت کرد
کاه   چهآن خداوند مرا توسا شما هدایت کرد و از .نیکی و شفقت نمودی 2اسد

 !بادون شاک شاما ای رساول خادا      .نجاات داد  ،نیاکان و عموهایم بر آن بود
ام و ی. ای رسول خدا حا  من بزرگ شدهباشمیمن در دنیا و آخرت  یسرمایه

دوست دارم که تشکیل زند ی بدهم و همسری داشته باشم کاه در کناار وی   
خدمت شاما  )س( مهفاطو به این خاطر برای خواستگاری دخترت  آرامش بیابم
 دیدم که از)ص( پیامبررا به صورت  حالیخوشمن  : ویدمی سلمهام رسیده ام.

                                                           
 و مکه بزرگان از و اسلام پیامبر عموی ،(ع)علی امام پدر ابوطالب، به معروف شمها بن عَبْدُال مُطلب بْن مَناف عبد. 1

 پهدرش  وفهات  از پهس  و داشهت  عههده  بهر  را الحاج سقایة منصب کوتاهی یدوره در او. است هاشمبنی یطایفه

 .کهرد  حمایهت  او از شدت به( ص)پیامبر رسالت ماجرای در و بود( ص)محمد اشبرادرزاده سرپرست عبدالمطلب،

 و تهاریخی  ههای اسهتدلال . است بوده سنت اهل از برخی و شیعه بین بحث مورد موارد از اسلام، به ابوطالب ایمان

 داده نسبت ابوطالب به قصایدی و اشعار. دارد وجود اسلام پیامبر به او مانای و بودنمسلمان بر مبنی بسیاری روایی

 خاک به حجون قبرستان در و درگذشت بعثت دهم سال رجب ۲۶ در او. است شده آوریجما او دیوان در که شده

 .شد سپرده

 اصهحاب  جهزء  که استزنانی  از و ابوطالب همسر ،(ع)علی امام مادر ،(هجرت قبل از سال ۵۵) اسد بنت فاطمه. 2

 که زنی اولین و شد مسلمان که است( زن دومین زنان، میان در و) فردی یازدهمین او. روندمی شمار به( ص)پیامبر

 یویهژه  جایگاه از نشان که شده نقل اسد بنت فاطمه یدرباره سخنانی( ص)پیامبر از. کرد بیعت)ص( اکرم پیامبر با

 کهودکی،  در اسلام پیامبر که جاآن از .است مدینه بقیا قبرستان در اسد بنت فاطمه یمقبره. دارد اسلام پیامبر نزد او

 عنوان به اسد بنت فاطمه. درآمد ابوطالب عمویش سرپرستی تحت سالگی ۸ از داد، دست از را جدش و مادر پدر،

 بهود  چنان( ص)مبرپیا به نسبت اسد بنت فاطمه مهربانی. بود شریک( ص)خدا رسول سرپرستی در ابوطالب همسر

 در و کهرد  کفهن  خویش پیراهن در را او و.« کرد وفات مادرم امروز: »فرمود( ص)پیامبر وی، درگذشت از پس که

!« ایگشهته  تهاب بی سخت فاطمه برای! خدا رسول ای» :گفتند او به چون و خوابید، او لحد در و آمد فرود قبرش

 گردآلهود  را آنهان  و کهرد، مهی  سهیر  مهرا  و داشتمینگه گرسنه را خود کودکان چه بود، مادرم راستیبه او: »گفت

 .«بود مادرم که راستی داشت،می آراسته و شسته مرا و گذاشت،می
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از  هاردو  ردیاد و   حاال خاوش هم )ع( علی حضرت حالیخوشآن  یمشاهده
مهلت خواست تا این )ع( علی از)ص( پیامبر)کار رضایت قلبی داشتند.  ینتیجه

 شورت کند(.امر را با دخترش در میان بگذارد و با وی م

يِّ بْني أَبِي طَاليبٍ  عَلي ا بي
ذَا أَنَ تَحْتُ الْبَابَ فَإي َْ ةً ...فَ رَ تُ مُبَادي ةَ فَقُمْ لَی )ع( قَالَتْ أُمي سَلمََ نَّهُ دَخَلَ عَ َّ إي ... ثُُ

ليَْكَ يَا )ص( اللهرسول مُ عَ لاَ اتهُُ فَقَالَ لَهُ  اللهرسولفَقَالَ السَّ كَ ي وَ بَرَ ةُ اللهَّ َ حْْ ي  وَ رَ ليَْكَ )ص( النَّبي وَ عَ
ههيي بْههنُ أَبِي طَاليههبٍ  لي ةَ فَجَلهَهسَ عَ ههسْ قَالَههتْ أُمي سَههلمََ مُ يَهها أَبَهها الْحسََههني اجْلي

ههلاَ بَههيَْْ يَههدَيْ )ع( السَّ
يَهَا )ص( اللهرسول ي أَنْ يُبْدي نَّهُ قَصَدَ الْحاَجَةَ وَ هُوَ يَسْتَحْيي

أَ ضي كَ رْ
َ لَى الْْ فَهُوَ وَ جَعَلَ يَنْظُرُ إي

نْ  ضي حَيَاءً مي رْ
َ لَى الْْ قٌ إي ري َْ ي )ص( اللهرسولمُ انَ النَّبي ةَ فَكَ سي )ص( فَقَالَتْ أُمي سَلمََ

ْْ َ مَا فِي نَ لَّي عَ
يَ  لي كَ فَ )ع( عَ سي ْْ اَجَةٍ فَقُلْ حَاجَتكََ وَ أَبْدي مَا فِي نَ ی أَنَّكَ أَتيَْتَ لحي نِِّ أَرَ  يَا أَبَا الْحسََني إي

لي فَقَالَ لَهُ كُ
يٌّ  لي ةٌ قَالَ عَ يَّ ي مَقْضي نْدي هنْ )ع( حَاجَةٍ لَكَ عي هكَ أَخَهذْتنَي مي

ُ أَنَّ نَّكَ لَتَعْلََّ ي إي دَاكَ أَبِي وَ أُمِّ بْ فَقُلتُْ في غَذَائيكَ وَ أَدَّ يْتنَي بي قْلَ ليي فَغَذَّ  عَ
ٌّ لََ ا صَبي
نْتي أَسَدٍ وَ أَنَ ةَ بي مَ نْ فَاطي كَ أَبِي طَاليبٍ وَ مي مِّ نْتَ عَ دَبيكَ فَكُ

أَ َ تعََالَى هَدَ تَني بي نَّ اللهَّ قَةي وَ إي َْ ِّ وَ الشَّ نْتي أَسَدٍ فِي الْبَي ةَ بي مَ نْ فَاطي نْ أَبِي طَاليبٍ وَ مي لَيَّ أَفْضَلَ مي لَی إي انِي بيكَ وَ عَ  َ نَ الْحيَْْ ي مي امي مَ ليَْهي آبَائيي وَ أَعْ انَ عَ ا كَ َّ ي يَها يَدَيْكَ وَ اسْتَنْقَذَنِي مَي نَّكَ وَ اللهَّ كِّ وَ إي  اللهرسهولةي وَ الشَّ
ةي يَا  رَ خي نْيَا وَ اآخْ يَْتِي فِي الدي ي وَ ذَخي هنْ  اللهرسولذُخْري ُ مي فَقَدْ أَحْبَبْتُ مَهعَ مَها شَهدَّ اللهَّ

لَيْهَا وَ قَدْ  نُ إي جَةٌ أَسْكُ وْ ونَ ليي زَ ونَ ليي بَيْتٌ وَ أَنْ يَكُ ي بيكَ أَنْ يَكُ ضُدي بُ عَ َُ باً أَخْ اغي باً رَ أَتيَْتُكَ خَاطي
ي يَا  جي وِّ ةَ فَهَلْ أَنتَْ مُزَ مَ لَيْكَ ابْنَتَكَ فَاطي جْهَ  اللهرسولإي أَيْتُ وَ ةَ فَرَ )ص( اللهرسولقَالَتْ أُمي سَلمََ

يَ ع لي جْهي عَ مَ فِي وَ َّ تبََسَّ
وراً ثُُ حاً وَ سُرُ   1يَتَهَلَّلُ فَرَ

                                                           
 .355ص  1. کشف الغمه ج  1
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 در امر خواستگاریس( )فاطمهبا )ص( پیامبرمشورت 

در ش اندختار زنان و یا با رسم نبود کسی با  عرب، یدر جامهه در آن زمان
آن روز برای زناان   ایزیرا جامهه ؛مشورت کند و از جمله در مورد ازدواج امری

، باع  شده باود تاا ماردان    مردسا ریموقهیت اجتماعی قایل نبود و فرهنگ 
مسایل اجتماعی، سیاسی  یزنان در همه بدون مشورت با خود تصمیم بگیرد و

)ص( پیامبر ،آن روز یبرخلاف فرهنگ حاکم بر جامهه .و خانواد ی عمل کنند
آماد  مای )س( فاطماه هر اه کسی به خواستگاری حضارت  بلکه  ،نبود  ونهاین

 کرد.میمشورت )س( فاطمهبا حضرت )ص( پیامبرحضرت 
رفاتم و  )ص( پیاامبر ت: نزد  فمیطال  بن ابی علی شنیدم : ویدمیی ورا

کاه بارای    هاایی را و تالاش  و و جهادهاا مرات  خویشاوندی، یاری کردنم به ا
 !رسول خدا فرمود: ای علی ، برای آن حضرت  فتم.پیشرفت اسلام کرده بودم

دهم کاه  میکنم و شهادت میرا تصدیق  هاآنهرچه  فتی راست است و من 
! حال که چنین است اجازه اللهرسولیا  :متر از آن است که  فتی.  فتمقام تو بر
 علای،  فرماود: ای )ص( پیامبررا به همسری خود بر زینم. )س( فاطمهدهید تا 
 هاآنلی هر اه تقاضای و ؛ای داشتندتو مردان دیگری نیز چنین خواسته قبل از
رضاایت را  ی او علامات عادم  در چهاره  ، ذاشاتم میدر میان )س( فاطمهرا با 

ی صبر کنای تاا نازد او باروم و     ا، حال تو نیز باید چند لطظهدمکرمیمشاهده 
کناار  رفات و  )ص( پیاامبر  تو را با او در میاان  اذارم و بر اردم. ...    یخواسته

، )ع( طالا  علای بان ابای    ! فات: دختارم  )س( فاطماه دخترش نشست و به 
و  دانای میو فضل و برتری او را بر دیگران ، که تو قرابت او را با ماکسیهمان

از خادای خاود   دانای کاه مان    میای و نیز چگونگی اسلام و ایمان او را دیده
 وی همانا ،ترین بند انش تزویج کندام که تو را برای بهترین و مطبوبخواسته
 درماو ایان   نظار خاودت در   ، ویی با مان داشاته  وازدواج با تو  فت یدر باره
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 ،و سکوت کرد گفتکه این سخن را شنید چیزی نمیهنگا)س( فاطمه ؟چیست
نشانی از نارضاایتی در حضارت   )ص( پیامبرو  دانیدراش را بر از خجالت چهره

مای باا خاود    کهدر حالی ،برخاست)ص( . رسول خدامشاهده نکرد)س( فاطمه
 رضایت اوست. نشان)س( فاطمههمانا سکوت  ،الله اکبر : فت

مُ  لاَ ليَْهي السَّ لييَّ بْنَ أَبِي طَاليبٍ )عَ عْتُ عَ تِي سَمي صْرَ
مي وَ نُ سْلاَ ي

ي فِي الْْ دَمي ابتَِي وَ قي تُ لَهُ قَرَ رْ : يَا ( يَقُولُ: ... فَذَكَ . فَقُلتُْ رُ ا تذَْكُ َّ نتَْ أَفْضَلُ مَي
، فَأَ ، صَدَقْتَ لييي ي، فَقَالَ: يَا عَ هَادي يهَا اللهرسوللَهُ وَ جي جُني وِّ ةَ تزَُ مَ ، فَاطي

نَّهُ قَدْ ذَ  ، إي يي لي أَيْهتُ فَقَالَ: يَا عَ هَا، فَرَ ََ تُ ذَليهكَ  رْ جَالٌ، فَذَكَ هَا قَبْلكََ ري رَ هلَی  كَ هنْ عَ هَها، وَ لَكي جْهي اهَهةَ فِي وَ رَ الْكَ
، وَ أَتَ  ههتْ نَعْليَْهههي عَ هُ وَ نَزَ دَاءَ خَههذَتْ ري

، فَأَ لَيْهههي ليَْهَهها فَقَامَههتْ إي ، فَههدَخَلَ عَ لَيْههكَ ََ إي كَ حَههتََّّ أَخْههرُ سْههلي تْهههُ ري
، فَوَ  ضُوءي الْوَ هَابي يَدي تهُْ بي
أَ ، يَا  ضَّ ، حَاجَتَكَ : لَبَّيْكَ . فَقَالَتْ ةُ مَ اَ: يَا فَاطي ََ ، فَقَالَ  َّ قَعَدَتْ ، ثُُ جْليَْهي سَلتَْ ري وَ غَ

لْ  اللهرسول نِِّ قَدْ سَأَ ، وَ إي مَهُ
سْلاَ ابَتَهُ وَ فَضْلهَُ وَ إي فْتَ قَرَ رَ لييَّ بْنَ أَبِي طَاليبٍ مَنْ قَدْ عَ نَّ عَ بِِّ قَالَ: إي تُ رَ

تَتْ وَ لَه يْنَ فَسَهكَ ها تَهرَ كي شَهيْئاً فَمَ هنْ أَمْهري هرَ مي ، وَ قَهدْ ذَكَ لَيْهي ْ إي هي وَ أَحَبَّهُُ َ خَلقْي جَكي خَيْْ وِّ لِّ أَنْ يُزَ مْ تُهوَ
يهي  جْهَهَا وَ لَمْ يَرَ في ، فَقَهامَ وَ هُهوَ يَقُهولُ  اللهرسهولوَ اهَهةً رَ ( كَ ههي ليَْههي وَ آلي ُ عَ وتهَُا )صَهلیَّ اللهَّ ، سُهكُ ُ هبََ ُ أَكْ : اللهَّ

هَا. ارُ قْرَ  1إي
 وقتی حضرت :بیان شده است  ونهاینی جریان خواستگاری در منبگ دیگر

 آمد،)ص( پیامبرخدمت حضرت )س( فاطمهبرای خواستگاری حضرت )ع( علی
)ع( علای  همراه دخترش مشورت کرد و فرمود: دخترم! پسر عمویت)ص( پیامبر

فرمود: قسام  )ص( پیامبر  اهآننظرت چیست؟  ؛است از شما خواستگاری کرده
مبهوث کرد کاه در ایان ماورد تاا خداوناد در       پیامبریحق به مرا به به خدا که

فرماود: باه   )س( فاطماه حضارت    اهآنسخن نگفتم.  ،آسمان اجازه نداده بود

                                                           
 .40. الامالی للشیخ الطوسی ص  1
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بدین صورت بود که خواساتگاری   که خداوند راضی است من خوشنودم. چهآن
 شد. انجام )س(فاطمهحضرت 

ك عليّا ق اللهرسوللّْا خَب عليّ فاطمة من  د صلی الّله عليه و آله و سلَّ فقال َا:أي بنيّة، إنّ ابن عمّ
فقال: و الّذي بعثن بالحقّ ما تكلمّت فِ ههذا حهتَّّ أذن  -إلى أن قال -خَبك فما تقوليْ؟
 1.لي الّله  بِا رضي فقالت فاطمة عليها السّلام: رضيت الّله فيه من السماء.

 ازدواج یصحبت در مورد هزینه

  ااه آن ،موافقت خود را برای ازدواج اعالام کارد  )س( فاطمهوقتی حضرت 
 یازدواج، ولیمه، تهیاه  یدر مورد هزینه)ع( علی با حضرت)ص( پیامبرحضرت 

 جاا آند. از کردنصطبتوقت عروسی و... با همدیگر  مراسم عقد، ،جهاز عروس
 رو کارد باه  )ص( پیاامبر لذا  2،باشدمیداماد  یروسی به عهدههای عهزینهکه 
ناه و مصاارف   آیا چیازی داری کاه باا آن هزی    !و فرمود: ای ابالطسن)ع( علی

فرمود: پدر و مادرم به قربانت از تو چه پنهاان  )ع( علی مین کنی؟ازدواجت را تأ
لک شمشیر، زره و شتر آبکش ما من به جز ،که تو در جریان زند ی من هستی

سبک و سنگین کرد و چنین تشخیص )ص( پیامبردیگری نیستم. حضرت  چیز
لاذا   ،ازدواج را بارآورده کارد   یتوان فروخت و باا آن هزیناه  میداد که زره را 

  ااه آندر مقابل زره به ازدواج تاو در آوردم.   را)س( فاطمهحضرت فرمود: من 
هام پاذیرفت و   ( )ععلای  تبریک  فات و )ع( علی این ازدواج را به)ص( پیامبر

بشاارت ایان ازدواج و مراسام    )ص( پیاامبر نمود.  حالیخوشاظهار شادمانی و 

                                                           
 .408ص  11. عوالم العلوم ج  1

 باشد.ی داماد میی خانوادهه عهدههای ازدواج ب. در میان مسلمانان افغانستان تمام هزینه 2
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خیلای  )ع( علای  داد که )ع( علی به آن را در آسمان با حضور فرشتگان شادی
  ردید. حالخوش

يٌّ فَقَالَ يَا أَبَا الْحسََني فَهَلْ مَعَكَ شَيْ  لي هي فَقَالَ عَ جُكَ بي وِّ دَاكَ أَ )ع( ءٌ أُزَ ى في َْ ي مَا يََْ ي وَ اللهَّ بِي وَ أُمِّ
ي شَههيْ  ههنْ أَمْههري ليَْههكَ مي َ هَههذَا فَقَههالَ لَهههُ عَ ههيْْ ههكُ شَههيْئاً غَ ي وَ مَهها أَمْلي ههحي ههي وَ نَاضي عي رْ ي وَ دي ههكُ سَههيْيْ ءٌ أَمْلي

ي )ص( اللهرسول يلي اللهَّ هي فِي سَبي دُ بي نْهُ تَُُاهي نً بيكَ عَ  غي
كَ فَلاَ ُْ ا سَيْ لييي أَمَّ ي وَ  يَا عَ دَاءَ اللهَّ هي أَعْ لُ بي وَ تقَُاتي

جْتُهكَ  وَّ هنِّ قَهدْ زَ كَ وَ لَكي ري َْ حْلهَكَ فِي سَه ليَْههي رَ هلُ عَ هكَ وَ تََمْي هكَ وَ أَهْلي هلَی خَلْي هي عَ حُ بي حُكَ تنَْضي نَاضي
يٌّ  لي كَ قَالَ عَ رُ نْكَ يَا أَبَا الْحسََني أُبَشِّ هَا مي يتُ بي ضي  رَ

عي وَ رْ الدِّ ي قُلتُْ )ع( بي دَاكَ أَبِي وَ أُمِّ عَمْ في
 1...نَ

 در آسمان 3فاطمه و )ع( علی خواندن عقد ازدواج

هم در آسمان و هم در زماین خواناده   )س( فاطمهو )ع( علی عقد حضرت
 ،جبرئیل ،اشوحی یاین عقد عروسی را با فرشته ،دخو ،شد. در آسمان خداوند

را  «ایجااب »ود فرساتاد و  خواندند که در روایات آمده است: خداوند بر خود در
 )ع( طال علی بن ابی را به ازدواج ( س)فاطمهچنین خواند: سرور زنان عالم 

را  «قباول »دستور داد که )ع( علی را با وکالت از سوی جبرئیل اه درآوردم. آن
)ع( علای  چنین  فت: مان ایان پیوناد زناشاویی را از جانا       جبرئیلبخواند. و 
 پذیرفتم.

جت سيّدة نساء العالْيْ فاطمة من عليّ ثُّ نادی الْليل  جلّ جلاله، و أثن علی نْسه، و قال: زوّ
جها الّله  بن أبِ طالب، و قال لي: يا جبَائيل! كن أنت خليْة عليّ، و كنت أنا خليْة رسولي، فزوّ

  2تعالى و قبلتها أنا لعليّ؛ فهذا عقد نكاح فاطمة فِ السماوات،
                                                           

 .355ص  1. کشف الغمه ج  1

عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال )مستدرک سیدة النسهاء إلهى اامهام الجهواد،     .  2

 (450فاطمةس، ص: -1-قسم-11ج
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 در زمین( س)فاطمهو )ع( علی عقد ازدواج

را )س( فاطمهو )ع( علی دستور داد که شما عقد ازدواج پیامبرشخداوند به 
داد و )س( فاطماه و  )ع( علای  ایان خبار را باه   )ص( پیاامبر در زمین ببندید. 

نازل شد که خداوند دستور داده است  جبرئیل .اصطابش را در مسجد جمگ کرد
باه دساتور خادا و    )ع( علای  عقاد را بخواناد. اماام    یخودش خحبه)ع( علی تا

حضارت   ،عقاد  یعقاد را خواناد. بهاد از خوانادن خحباه      یخحبه)ص( پیامبر
قباول را  )ع( علای  ایجاب را خواناد و حضارت  )س( فاطمهاز جان  )ص( پیامبر

اش درهام کاه مهریاه    چهارصد یا پانصد علاوه بر)س( فاطمهخواند و حضرت 
 قرار داد. خود یریهبود، شفاعت  نهکاران امت پدرش را در روز قیامت جزء مه

د فِ الْرض. فأخبَ  صلی الّله عليه و آله و سلَّ عليّا بأمر فاطمة عليها  اللهرسولفاعقد أنت يا مُمّ
السّلام و جَع أصحابه فِ الْسجد؛ فنزل جبَائيل عليه السّلام و قال: إنّ الّله تعالى يأمر عليّا 

عليه و آله و سلَّ أن يقرأ الَْبة، فقال: الحمد صلی الّله  اللهرسولبأن يقرأ الَْبة بنْسه؛ فأمره 
د بالكمال، خالق بريّته، و مُسن صهْات خليقتهه الّهذي لهيس كمثلهه  لّله الْتوحّد بالْلال، الْتْرّ

ء، و لَ يكههون كمثلههه إلَّ هههو، خههالق العبههاد و الههبلاد، و أَمهههُ بالثنههاء عليههه، فسههبّحوه بِمههده و شههي
له إلَّ هو أمر عباده بالنكاح فأجابوه، و الحمد لّله علی نعمه و أياديه؛ و قدّسوه. و هو الّله الّذي لَ إ

* وَ  أشهد أن لَ إله إلَّ الّله، شهادة تبلغه و ترضيه و تَيّز قائله و تقيه يهي هي وَ أَبي * وَ أُمِّ يهي نْ أَخي ءُ مي َرْ
ري الْْ مَ يَيْ يَوْ

ْ يَ  نْهُُ ئٍ مي لِّ امْري * ليكُ يهي هي وَ بَني بَتي يهي صاحي نٌ يُغْني
ذٍ شَأْ مَئي د و آله، الّذي اجتباه وْ . و صلّی الّله علی النبّ مُمّ

لوحيه و يرتضيه، صلاة تبلغه زلْى و تعَيه، و رحْة الّله علی آله و أصحابه و مُبّيه، و النكاح مَّا قضاه 
اطمة خيْ نساء العالْيْ، الّله تعالى و أذن فيه، و إنِّ عبد الّله و ابن أمته، الراغب إلى الّله، الْاطب ف

جنيها يا أيّها الرسول النبّ  و قد بذلت َا من الصداق أربعمائة درهم عاجلة غيْ آجلة؛ فهل تزوّ
جت  الَمّي علی سنّتك، و سنّة من مضى من الْرسليْ؟ فقال النبّ صلی الّله عليه و آله و سلَّ: قد زوّ

جك الّله تعالى و رضيك و اختارك فقال عليّ عليه السّلام: قد قبلتها من  فاطمة منك يا عليّ، و زوّ
جها و جعل الدراهم َا اللهرسولالّله و منك يا  ا سمعت فاطمة عليها السّلام بأنّ أباها زوّ . فلمّ
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جن علی الدراهم و الدنانيْ، فما الْرق بينك و بهيْ  مهرا قالت: يا أبت! إنّ بنات سائر الناس يزوّ
تعالى أن يجعل مهري شْاعة عصاة أمّتك. فنزل جبَائيل عليه السّلام سائر الناس، فاسأل من الّله 

هد الْصهَْى  الزهراءمن ساعته و بيده حريرة فيها مكتوب: جعل الّله تعالى مهر فاطمة  ابنة مُمّ
صلی الّله عليه و آله و سلَّ شْاعة امّته العصاة. و أوصت فاطمة عليها السّلام وقت خروجهها مهن 

الحرير فِ كْنها؛ و قالت عليها السّلام: إذا حشرت يوم القيامة أرفع هذا  الدنيا أن يجعل ذلك
 1إلى يدي و أشْع فِ عصاة أمّة أبِ.

 2حضرت فاطمه یپانصد درهم مهریه

در )ع( علای  مهین کرد. امام 3ازدواجش را پانصد درهم یمهریه)س( فاطمه
اسات کاه دختاارش   )ص( عقادش فرمااود: ایان رساول خاادا    یضامن خحباه  

                                                           
 همان..  1

درههم، زره،   ۵۰۰فاطمه آمده است که عبارتنهد از:  ی حضرت. اقوال دیگری نیز در منابا مختلف در مورد مهریه 2

درهم که از فروش زره آهنی به دست آمهد؛   ۴۸۰درهم، لباس و درع حطمیه،  ۴۰۰درهمی، شتر،  ۳۰ی زره حطمیه

 این نظریه طرفداران بیشتر دارد.

( دینهار  پنجهاه  ابهر بر) درههم  پانصهد  از عبارت که اسلام)ص( است پیامبر فرزندان و همسران یمهریه مهرالسنه. 3

بستگی دارد؛ اما  طرف دو یاراده و میل به و نداشته ایاندازه کثرت و قلت دید از مهریه اسلام در چند هر. باشدمی

 بیشهترین  و مسهکوک  ینقهره  درههم  چهارصد شده،روایت مقدار کمترین. است شده ذکر متفاوت، مهریه این میزان

 مسهکوک  طلای دینار پنجاه معادل مسکوک ینقره درهم پانصد. است وکمسک ینقره درهم پانصد ذکرشده، مقدار

 شدهسکه طلای( صیرفی مثقال یک) گرم ۴٫۶۰۸ معادل دینار هر چون حساب، این با است.  شدهمی گرفته نظر در

( درههم  ربها ) گرم ۰٫۶۰۴۸ حداقل و خالص طلای( شرعی مثقال یک) گرم ۳٫۴۵۶ دارای و است ۷۵۰ خلوص با

 و نقهره  گهرم  ۳۰٫۲۴ حهداقل  خهالص،  طلای گرم ۱۷۲٫۸ معادل دینار پنجاه بنابراین باشد،می مس مقداری و نقره

 در اسهت.  کهرده می برابری طلا گرم یک با نقره گرم ۶.۸۲۵ هر ارزش اسلام پیامبر زمان در. شودمی مس مقداری

 صدر در نقره بالای ارزش علت به هک داشت توجه باید. است خالص طلای گرم ۱۷۷.۲۳ معادل دینار پنجاه نتیجه،
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آورد و مان نیاز راضای    را به مهر پانصد درهم به ازدواج من در می)س( هفاطم
 خواهم که بر این امر شاهد و  واه باشید.پذیرم و از شما میهستم و می

جَني  اللهرسولهَذَا   وَّ ( قَدْ زَ ليَْهي وَ آليهي ُ عَ
ائةَي  ابْنَتهَُ  )صَلیَّ اللهَّ سُمي ليََّ خََْ ةَ وَ صَدَاقُهَا عَ مَ هَم فَاطي رْ  1دي

 اعلان مراسم ازدواج  

باه   ،تفااوت  یعقد در زمین و اعلان مراسم ازدواج باا انادک   داستان اجرای
دستور داد که ای ابالطسن! )ع( علی به)ص( پیامبر: ی دیگر نیز آمده است ونه

قبل از من به مساجد بارو و    ؛این مراسم خوشی در زمین هم باید بر زار  ردد
ن هم به تهقی  شاما در مساجد   م ،ی مردم اعلان کنات را برامراسم عروسی

یم و این شادی و سرور و فضیلت تو را برای مردم خواهم  فت که چشام  آمی
شادمان و شتابان به )ع( علی تو و چشم دوستانت در دنیا و آخرت روشن  ردد.

در مسیر راه هرکسی را دید ایان خبار را باا وی در میاان      ،سمت مسجد رفت
به )ع( علی به تهقی  حالخوشهم )ص( پیامبر ،ه مسجد رسیدوقتی ب . ذاشت

مسجد رسید و به بلال دستور داد که مردم مهاجر و انصار را در مساجد جماگ   
روی منبر رفت و این خبر خوش را )ص( پیامبربلال همه را جمگ کردند و  د.کن

عقدش در آسمان بسته شد )س( فاطمهو )ع( علی مردم داد و فرمود: یبه همه
خواهیم مراسم عقد و خوشی را در زمین هم بگیریم. حال ای مردم و اکنون می

                                                            
 
 انجام طلا به تبدیلات انجام با محاسبات تمامی ،(طلا به نسبت) ما زمان در آن پایین ارزش و( طلا به نسبت) اسلام
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)ع( علای  را به عقد و ازدواج ،فاطمه )س( ، یرم که من دخترمشما را شاهد می
 در آوردم.

علای   فرمود:)ع( علی به  اهآننشست و )ص( پیامبر ،بهد از اعلان این خبر
 .یدانی کنبرای مردم در این مورد سخنر ! حا  شماجان

نْ  رٌ مي اسي وَ ذَاكي
وسي النَّ ءُ لَی رُ جُكَ عَ

وِّ دي وَ مُزَ َسْجي
لَى الْْ ٌَ إي نِِّ خَاري ي فَإي نْهههدي امْ ي يَا أَبَا الْحسََني أَمَامي هههنْ عي جْهههتُ مي هههيٌّ فَخَرَ لي ةي قَهههالَ عَ هههرَ خي نْيَا وَ اآخْ يهههكَ فِي الهههدي بِّ هههيُُْ مُُي يْنُهههكَ وَ أَعْ ههههي عَ كَ مَههها تقََهههري بي  فَضْهههلي

كَ فَقُلتُْ )ص( اللهرسول اءَ رَ رُ فَقَالَ مَا وَ مَ رٍ وَ عُ وراً فَاسْتَقْبَلنَي أَبُو بَكْ  وَ سُرُ
حاً لُ فَرَ قي عاً وَ أَناَ لََ أَعْ مُسْري

جَني  وَّ اءي )ص( اللهرسولزَ مَ نَ السَّ يهَا مي جَني وَّ زَّ وَ جَلَّ زَ َ عَ نِي أَنَّ اللهَّ َ  وَ أَخْبََ
ةَ مَ وَ هَذَا ابْنَتَهُ فَاطي

يداً )ص( اللهرسول حاً شَدي ذَليكَ فَرَ حَا بي ري َْ اسي فَ
ةي النَّ ضَْرَ رَ ذَليكَ بِي ي لييُظْهي ٌَ فِي أَثرَي خَاري
نَا  قَ بي نَاهُ حَتََّّ لَحي َْ سَّ ا توََ دي فَمَ َسْجي

لَى الْْ ي إي جَعَا مَعي جْهَهُ لَيَتَهَلَّلُ )ص( اللهرسولوَ رَ نَّ وَ وَ إي
حاً  وراً وَ فَرَ جَابَهُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا  سُرُ لُ فَأَ لاَ نْصَارَ  اللهرسولفَقَالَ يَا بي َ ينَ وَ الْْ ري ُهَاجي

لَيَّ الْْ عْ إي قَالَ اجََْ
يَْ إي  مي ُسْهلي

هرَ الْْ ليَْهي وَ قَهالَ مَعَاشي َ وَ أَثنَْ عَ دَ اللهَّ ي فَحَمي نْبََ ي
نَ الْْ جَةً مي يَ دَرَ قي َّ رَ ْ ثُُ عَهُُ ئي فَجَمَ َ يهلَ نَّ جَبَْ

وري وَ أَنَّ  َعْمُ
نْدَ الْبيَتْي الْْ ةَ عي ئيكَ َلاَ

عَ الْْ زَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ جَََ بِِّ عَ نْ رَ نِي عَ َ خْبََ
ْاً فَأَ يعاً أَتاَنِي آني هُ أَشْهَدَهُمْ جََي

ةَ ابْنَةَ  مَ ََ أَمَتَهُ فَاطي وَّ يِّ بْني أَبِي طَاليبٍ وَ أَمَرَ  اللهرسولأَنَّهُ زَ لي هي عَ بْدي نْ عَ ضي وَ مي رْ
َ جَههُ فِي الْْ وِّ نِي أَنْ أُزَ يَ  َّ جَلسََ وَ قَالَ ليعَلي لَی ذَليكَ ثُُ مْ عَ دَكُ كَ )ع( أُشْهي سي ْْ بْ أَنتَْ لينَ َُ قُمْ يَا أَبَا الْحسََني فَاخْ

1 
 به مناسبت خواستگاری حضرت فاطمه علی)ع(سخنرانی 

را  است و سخنرانی خاود برخ)ص( پیامبربه دستور حضرت )ع( علی حضرت
 ،درود فرساتاد  پیاامبرش را ساپاس  فات و بار     یخدا ابتدا داد: انجام  ونهاین

ی هاا است و  زم اسات از نهمات   وند )ج(ادامه داد: حمد مخصوص خدا سپ 
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را در )س( فاطمهجریان عروسی خود با )ع( علی الهی شکر زاری نمود. حضرت
 شاهد باشند. خواست هاآنکه یک زره است اعلان کرد و از  ایقبال مهریه

  ِّ لَی النَّبي  عَ
ليَْهي وَ صَلیَّ َ وَ أَثنَْ عَ دَ اللهَّ لََّ )ص( قَالَ فَقَامَ فَحَمي لَهَ إي  إي

يهي وَ لََ هي وَ أَيَادي نْعُمي
َ
راً لْي ي شُكْ َّ دُ للهي وَ قَالَ الْحمَْ

دٍ صَ  مَّ لَی مَُُ ُ عَ يهي وَ صَلیَّ اللهَّ ضي ُ شَهَادَةً تبَْلغُُهُ وَ ترُْ زَّ وَ اللهَّ ُ عَ ا أَمَرَ اللهَّ َّ احُ مَي كَ يهي وَ النِّ هُ وَ تَُظْي ُْ لي ةً تزُْ لاَ
جَني  وَّ يهي وَ قَدْ زَ نَ في ُ وَ أَذي

ا قَضَاهُ اللهَّ َّ ليسُنَا هَذَا مَي يَهُ وَ مََْ ضي هي وَ رَ ةَ وَ )ص( اللهرسولجَلَّ بي مَ ابنَْتَهُ فَاطي
ضي  ي هَذَا وَ قَدْ رَ عي رْ لُوهُ وَ اشْهَدُواجَعَلَ صَدَاقَهَا دي ذَليكَ فَاسْأَ  1يتُ بي

در  و بیاان شاده اسات    ،مهریاه  به عنوان زرهجا در این چرا کهاین

برخی منابگ دیگر چهارصد یا پانصد درهم ذکر شده است، دلیلش ایان  

 ،در نتیجه ه خود را به آن مبلغ فروخته بود؛زر)ع( علی است که حضرت

  د. رداقوال به یک امر برمی یهمه

 )س(و فاطمه )ع(علی تبریک گفتن مسلمانان به ازدواج

و )ع( علاای مساالمانان وقتاای از جریااان عروساای و مراساام عقااد حضاارت
: ک  فتند و عرض کردندیتبر هاند، این پیوند را برای آنبا خبر شد)س( فاطمه

دو را در کناار هام   یشه هار مبارک  رداند و هم هاخداوند این پیوند را برای آن
 نگهدارند. 

ونَ لي  مُ ُسْلي
جْتهَُ يَا )ص( اللهرسولفَقَالَ الْْ وَّ ا وَ  اللهرسولزَ مَ ليَْهي ا وَ عَ مَُ

ََ  ُ كَ اللهَّ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالُوا بَارَ
ا لهَُمَ عَ شََْ   2جَََ
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 )ع( از ازدواج با علی)س( فاطمهخوشنودی 

 )ج( م که خادا حالخوشبه پدرش فرمود:  ،بهد از ازدواج)س( فاطمهحضرت 
شوهر و امام )ع( علی من و پسر عمویمپیامبر  ،ای پدر ،رورد ار من است و توپ

 من است.

ةُ  مَ ابْني )ع( قَالَتْ فَاطي  بي
يّاً وَ  وَ بيكَ يَا أَبَتَاهْ نَبي

بّاً ي رَ يتُ بياللهَّ ضي ي رَ مِّ . عَ يّاً لي  1بَعْلاً وَ وَ
 )س(دف زدن زنان در مراسم عروسی فاطمه

ود و خ یاز مسجد به سمت خانه)ص( پیامبرقتی ، وهاطبق برخی از  زارش
)س( فاطمهدستور دادند تا در مراسم  هاآنبه  به سمت همسران خود بر شتند،

 نیز دف زدند و شادی کردند. هاآن ؛دف بزنند و شادی کنند

فَ  بْ  اللهرسولوَ انْصَرَ ةَ فَضَرَ مَ اطي َْ نَ لي ْْ هُنَّ أَنْ يُدَفِّ مَرَ
هي فَأَ اجي وَ لَى أَزْ فُوفي إي الدي   2نَ بي

در برخی منابگ دف زدن ماورد تشاکیک قارار  رفتاه      کهاینقابل یادآوری 
و اکثر مراجگ دف را از آ ت موسیقی دانسته و اساتهمال و ناواختن آن را    است

 .دانندحرام می

 خرید جهاز عروسیتهیه و 

 ، رفته بود)ع( علی که از حضرت یبا پولتصمیم  رفت )ص( پیامبرحضرت 
 :کناد میچنین  زارش )ع( علی را تهیه کند. حضرت)س( فاطمهز حضرت جها
حاا  بارو و زرهات را     !به من دساتور داد و فرماود: ای ابالطسان   )ص( پیامبر

چاه کاه   آن)س( فاطماه ر تا بارای شاما و   وبفروش و قیمت آن را برای من بیا
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قیمات    فت: من رفتم در بازار و زرهم را باه )ع( علی یم.نیازتان است آماده کن
 م کردم.قدیپیامبرتچهارصد درهم فروختم و مبلغ را خدمت 

قْبَلَ  يٌّ فَأَ لي هي حَهتََّّ )ص( اللهرسولقَالَ عَ ني ثَمَ ني بي كَ وَ ائتْي عَ رْ عْ دي نَ فَبي
ليقي اآخْ ََ
افَقَالَ يَا أَبَا الْحسََني انْ مَ حُكُ هههةَ مَههها يُصْهههلي مَ بْنَهههتِي فَاطي هههلَ لَهههكَ وَ لَي هههيٌّ  أُهَيِّ لي هَهههمي  قَهههالَ عَ رْ ائهَههةي دي مي بَعي رْ

أَ عْتُههههُ بي لقَْهههتُ فَبي ََ لَهههى  ...فَانْ أَقْبَلهْههتُ إي
حْتُ )ص( اللهرسول رَ ََ مَ بَيَْْ يَدَيْهي  ...فَ اهي رَ  1الدَّ

این است کاه ایان   )س( زهراحضرت  یجهیزیه ینکته قابل توجه در تهیه
از باه  جه ،به عبارت دیگر تهیه شد؛)س( زهراخود حضرت  یجهیزیه با مهریه

زرهش را فروخت و پول آن به عناوان  )ع( علی حضرتداماد است که  یعهده
 رفت و باا آن پاول جهااز    )س( زهرامهریه قرار داده شد که تهلق به حضرت 

 خریداری شد.

 خرید خوشبوکننده و لوازم آرایشی

ها را به وى داد و  فات: ایان   را صدا کرد و مشتى از آن پول 2سپ  بلال
 عحار خریادارى کان!    -علیهاا السّالام  -فاطمه براى  هاآنر و با ها را بگیپول

یاک   زیرا ؛شانه، آینه و... نیز خریداری شده است :چون ؛)احتما  لوازم آرایشی
دو مشات   ،جهااز  به این دلیل که: برای خریدن .است یزیاد ، پولمشت درهم
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 نخسهتین  از ،(ص)اکهرم  پیهامبر  مؤذّن و صحابی( ق۲۱ تا ۱۷ یدرگذشته) حبشی بلال به معروف رَباح، بن بلِال. 2

 چند بلِال. کرد شرکت هاجن  تمامی در و بود( ص)پیامبر زمان در المال بیت دارخزانه آورد، اسلام که بود کسانی

مهوارد،   ایهن  از یکهی  نگفت: اذان مورد چند در جز مدت، این در اما بود؛ زنده نیز( ص)پیامبر رحلت از پس سال

 از پهس  هایرنج یاد به حضرت آن چون ولی از وی خواست برایش اذان بگوید؛( س)فاطمه زمانی بود که حضرت

 او قبهر  مشهور، قول اساس کرد. بر رها ناتمام را اناذ ناچاربه بلال نیاورد، تاب ناراحتی شدت از و افتاد پدر فوت

 .است دمشق «الصغیر باب» قبرستان در
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داده باه بالال    داد و یک مشت فقا برای خوشبو کننده و لوازم آرایشای  درهم
 ( شد.

يبا  ةَ طي مَ اطي َْ اهُ فَقَالَ ابْتَعْ لي ََ عْ
لًَ فَأَ لاَ ا بي َّ قَبََ  قَبْضَةً وَ دَعَ  1ثُُ

 نامزدیمدت زمان 

)س( فاطماه عقد ازدواج به صورت رسمی صاورت  رفتاه باود و حضارت     
اماا هناوز مراسام     ؛ ردیده باود )ع( علی قانونی و شرعی زن حضرت صورتبه

بودند تشکیل خانواده نداده )ع( علی و)س( فاطمهو عروسی صورت نگرفته بود 
عقاد   یو دورهنامزدی  یو جدا از هم زند ی می کردند. این دوره همان دوره

 بود. 
و خرید جهاز، به مدّت یک ماه با  ی وید: من پ  از خواستگارمى)ع( على

ام باا  عروسای  یکشایدم در بااره  میخواندم و خجالت نماز مى)ص( رسول خدا
)ص( پیاامبر اما هر زماان   چیزى به آن حضرت بگویم؛ -علیها السّلام-مه فاط
چقدر زنات زیباا و    که فرمود: ای ابالطسن بشارت باد بر تومی ،دیدمیتنها مرا 

یاک مااه    کاه اینای. بهد از ا با سرور زنان جهان ازدواج کردهنیکو است و شم
 فاطماه، باا   کاه ایناز  !روزی برادرم عقیل کنارم آمد و  فت: ای برادر ، ذشت
ات اما چرا در مورد عروسی ؛محالخوشی ای خیلازدواج کرده ،پیامبر )ص(دختر 
یافتن زند ی شاما شااد   کنی تا چشمان ما با سر و سامانمین صطبتپیامبر با 

ام سار و  من هم دوست دارم کاه زناد ی   !فرمود: والله ای برادر)ع( علی  ردد.
ام را با وی کشم که امر عروسیمیخجالت )ص( امبرپیاز  ولی ؛سامان پیدا کند
 در میان بگذارم. 
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دُ  هههاوي هههكَ شَههههْراً لََ أُعَ ثْهههتُ بَعْهههدَ ذَلي هههةَ بيشَهههيْ )ص( اللهرسهههولوَ مَكَ مَ هههنْ فِي أَمْهههري فَاطي حْيَاءً مي ءٍ اسْهههتي
تُ بي )ص( اللهرسول ذَا خَلوَْ نْتُ إي َ أَنِِّ كُ يْْ لييٌّ فَلمََّ الْحسََني مَها أَحْسَهنَ يَقُولُ ليي يَا أَبَا  اللهرسولغَ يَْ قَالَ عَ ي

جْتكُي سَيِّدَةَ نيسَاءي الْعَالَْ وَّ رْ يَا أَبَا الْحسََني فَقَدْ زَ لهََا أَبشْي  أَجََْ
جَتكَي وَ وْ انَ بَعْدَ زَ ا كَ

حْتُ بيشَيْ  ي مَا فَري يلُ بْنُ أَبِي طَاليبٍ فَقَالَ يَا أَخي قي ي عَ ليََّ أَخي كَ شَهْرٍ دَخَلَ عَ يجي وي تزَْ ي بي حي رَ َْ ءٍ كَ
دٍ  مَّ نْتَ مَُُ ةَ بي مَ لُ )ص( فَاطي ها بَالُهكَ لََ تسَْهأَ هي فَمَ يْنهاً )ص( اللهرسهوليَا أَخي ليَْهكَ فَنَقَهرَّ عَ لهَُا عَ يُهدْخي

نْ  نَعُني مي ْ
بي ذَليكَ وَ مَا يََ حي

ُ نِِّ لَْ ي إي ي يَا أَخي يٌّ وَ اللهَّ لي ا قَالَ عَ مَ كُ لي اعي شََْ مَ اجْتي نْهُ بي لََّ الْحيََاءُ مي هي إي لَتي
  1مَسْأَ

 در تدارک ازدواج عقیل نقش

 یمسائله بروناد و  )ص( پیاامبر تصامیم  رفتناد خادمت    )ع( علی با 2عقیل
تصمیم خود را باا وی  و  ندرا دید 3ام ایمن ،عروسی را محرح کنند. در مسیر راه

ماا ایان    ،پاریدما زنان بسا  شما این کار را به : فت ،ام ایمن ند.در میان  ذاشت
دانند میبهتر زنان این کار زنانه است و  کنیم؛میمحرح )ص( پیامبررا با  مسئله

 چگونه محرح کنند.
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 سهال  بیسهت ( ع)علهی  حضرت از وی ها،گزارش بر بنا. بود ابویزید اشکنیه عبدالمطلب، بن ابوطالب پسر عقیل. 2

 مقابلش شخص کهاین به اعتنا بدون که بود حاضرجواب شخصی و قریش شناساننسب از بوده است. وی تربزرگ

 داد.می پاسخ بدو دارد، جایگاهی چه

 کهرده  معرفی بهشتی زنان از را او ،(ص)محمد حضرت است که زید بن اسامة مادر پیامبر و یصحابه از أیمَن، اُمِّ. 3

 کهه  داد شههادت  ابوبکر، از فدک گرفتنبازپس برای ،(ص)مبرپیا درگذشت از پس( ع)علی امام همراه به وی. است

 در همچنهین . شهد  مسهلمان  کهه  بود کسانی نخستین از او .است بخشیده( س)زهرا یفاطمه به را فدک ،(ص)پیامبر

نیهز   روایاتی. کردمی مداوا را هاآن و رساندمی آب مجروحان به احد جن  در و داشت حضور خیبر و احد جن 

 .دارد وجود روایی منابا در ایمن ام از نقل به
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يهدُ  نَها نُري هي فَقُمْ هتَ مَعي لََّ قُمْ ليَْهكَ إي تُ عَ ةَ )ص( اللهرسهولفَقَهالَ أَقْسَهمْ لََ هنَ مَهوْ َ نَها أُمَّ أَيَْ يقي ينَها فِي طَري فَلقَي
رْ )ص( اللهرسول مْري فَذَكَ

َ مَ النِّسَاءي فِي هَذَا الْْ
لاَ نَّ كَ هُ فَإي مُ
لِّ نَا نَحنُْ نُكَ عَلْ وَ دَعْ ْْ اَ فَقَالَتْ لََ تَ ََ نَا ذَليكَ 

جَالي  قُلوُبي الرِّ قَعُ بي  1أَحْسَنُ وَ أَوْ
 فاطمه )س(در مورد مراسم عروسی )ص( پیامبر زنان یجلسه

 امّ ایمناسلام تشکیل شد و  پیامبر  رامیو )ع( علی ی زنان همراه باجلسه
چشامانش در   ،زناده باود   -علیهاا السّالام  - فت: اى رسول خدا! ا ر خدیجه 

دوسات  )ع( شد، همانا علاى روشن مى)س( فاطمهاشتیاق دیدار ازدواج حضرت 
دیگار  دیدار یاک به را  هاآنببرد، پ  چشم  اشخانهرا به )س( فاطمهدارد که 

فرماود: چارا علاى    )ص( ن شود. رسول خادا هاى ما نیز روشروشن نما تا چشم
ماا   کهدرحالىکند و شما را واسحه کرده است، همسر خود را از من محالبه نمى

اى رسول خدا! مان از شاما    : فت)ع( از خود او انتظار این کار را داشتیم. على
 شد.این امر ت کشیدم و حیا مانگ خجال

 از شما حاضر هستید؟خحاب به همسران خود فرمود: کدام یک )ص( پیامبر

فلان ک  و فلان ک . سپ  رسول  ،زین  ،)ام سلمه(  فت: من 2سلمهام
و پسار  )س( فاطماه هاى خانه را باراى دختارم   فرمود: یکى از حجره)ص( خدا
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 با وی. اندشده خوانده المؤمنین ام که( ص)اکرم پیامبر همسران از سَلَمه أُمّ به مشهور مغیرة بن ابوامیة دختر هند،. 2

 همراه پیامبر )ص(، وردست به و آمد در مسلمانان اولین یزمره در پیامبر، بعثت نخستین هایسال در اسلام پذیرش

 بهود،  کرده ازدواج پیامبر از قبل که او. کرد مهاجرت حبشه به ابیطالب بن جعفر سرپرستی به مسلمانان از ایعده با

 از بعهد  را سلمهام رحلت تاریخ مؤرخان، اکثر. آمد در پیامبر عقد به شوهرش وفات از پس هجری چهارم سال در

 .انددانسته عاشورا یواقعه
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 فت: اى رساول خادا! کادام حجاره را؟      سلمهامآماده کنید.  )ع( عمویم على
 .خودت را یپیامبر فرمود: حجره

َّ قُلنَْ أَ  َُ ثُُ ا وَ نْ )ص( اللهرسولزْ لبُُ لَكَ مي َْ ليَْكَ فَقُلتُْ )ص( اللهرسولأَ لََ نَ ةَ عَ مَ دُخُولَ فَاطي
نَ يَا  َ ليَْهي فَقَالَتْ أُمي أَيَْ نَّ  اللهرسولافْعَلنَْ فَدَخَلنَْ عَ ةَ وَ إي مَ فَافي فَاطي زي يْنُهَا بي تْ عَ يَةٌ لَقَرَّ يَجةَ بَاقي لَوْ أَنَّ خَدي

يّاً يُ  لي لي عَ ا بَالُ عَ ذَليكَ فَقَالَ فَمَ يُونَنَا بي لهََا وَ قَرَّ عُ عْ شََْ هَا وَ اجََْ بَعْلي ةَ بي مَ يَْْ فَاطي يدُ أَهْلهَُ فَقَرَّ عَ نِّ ري لبُُ مي َْ يَ لََ يَ
نَعُني يَا  ْ

يٌّ فَقُلتُْ الْحيََاءُ يََ لي نْهُ قَالَ عَ عُ ذَليكَ مي قَّ ا نَتَوَ نَّ جَتهَُ فَقَدْ كُ وْ لَى النِّسَاءي فَقَالَ  اللهرسولزَ تَ إي َْ فَالْتَ
نَةُ فَقَالَ هامَنْ  نَةُ وَ فُلاَ هي فُلاَ يْنَبُ وَ هَذي هي زَ ةَ وَ هَذي ةَ أَنَا أُمي سَلمََ ئُهوا )ص( اللهرسولهُنَا فَقَالَتْ أُمي سَلمََ هَيِّ

ةَ  ي بَيْتاً فَقَالَتْ أُمي سَلمََ ي فِي حُجَري مِّ  ابْني عَ
بْنَتِي وَ ةٍ يَا لَي  اللهرسولفَقَالَ  اللهرسولفِي أَيِّ حُجْرَ

تيك  1فِي حُجْرَ
و از پیاامبر حیاا    کردممیبه زمین نگاه  کهدر حالیمن  :فرمایدمی)ع( علی
از مان پرساید آیاا دوسات     )ص( پیامبر .نشسته بودم)ص( پیامبر یجلو داشتم،

بلاه.   ،قربانات  من عرض کردم پدر و مادرم به ؟بیاید اتخانهداری همسرت به 
الله مراسم عروسی بر زار شاءفرمود: امش  یا فردا ش  ان)ص( پیامبرآن وقت 

 حاال خاوش مان    اهآن ،شما خواهم کرد یخواهد شد و همسرت را وارد خانه
 شدم. 

بي أَنْ تدَْخُلَ  نْهُ فَقَالَ أَ تَُي ضي حَيَاءً مي رْ
َ قاً نَحوَْ الْْ ري َْ جَتُكَ فَقُلتُْ وَ  وَ جَلسَْتُ بَيَْْ يَدَيْهي مُ وْ ليَْكَ زَ عَ

ليَْكَ فِي لَيْلَ  لهَُا عَ  يَا أَبَا الْحسََني أُدْخي
امَةً رَ ي فَقَالَ نعََمْ وَ كَ دَاكَ أَبِي وَ أُمِّ قٌ نعََمْ في ري َْ ا مُ

هي أَوْ أَنَ نَا هَذي تي
وراً  حاً مَسْرُ تُ فَري ُ فَقُمْ نْ شَاءَ اللهَّ دٍ إي   2فِي لَيْلةَي غَ
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 عروس آرایش 

را زینات و   -علیها السّلام- فاطمهبه زنان خویش دستور داد تا )ص( پیامبر
 آرایش کنند و لوازم عروسى او را فراهم نمایند.

اى؟  فتم: آیا عحرى براى خودت ذخیره نموده)س( فاطمه وید: به  سلمهام
 ریخات؛   انمیک شیشه عحر آورد و مقدارى از آن را در میان دسات  فت: آرى. 
)س( فاطمهاز آن برخاست که تا آن زمان استشمام نکرده بودم، به  چنان بویى

 اى؟ فتم: این عحر را از کجا آورده

آمد، پیامبر به مى)ص( به حضور رسول خدا 1«کلبى یدحیه» فت: هر  اه 
 ذاشاتم و در  فرمود: براى عمویت پشتى بگذار! من براى او پشتى ماى من مى

به  ایشان ریزد.هاى او فرو مىاز میان لباسشدم که چیزى این حال متوجه مى
 کردم.هاست که جمگ مىهماناین عحرها  ؛را جمگ کنم هاآنفرمود که من مى
در این باره سؤال کرد و آن حضرت فرمود: )ص( از رسول خدا)ع( علىحضرت 

 ریزد.هاى جبرئیل فرو مىآن عبارت از عنبرى است که از بال

هُ أَنْ   نْ شَ  وَ أَمَرَ نيسَاءَ يِّنَّ وَ يُصْليحْنَ مي يهي  انهّا قَالتَْ يُزَ تي خَرْ يبٌ ادَّ نْدَكي طي ةَ هَلْ عي مَ لتُْ فَاطي
ةَ فَسَأَ أُمي سَلمََ

ثْ  تُ مي مْ ائيحَةً مَا شََي نْهَا رَ تُ مي مْ احَتِي فَشَمي نْهَا فِي رَ بتَْ مي ةٍ فَسَكَ ورَ قَارُ تتَْ بي
كي قَالتَْ نعََمْ فَأَ سي ْْ لهََا قَطي لينَ

هلَی  ي يَهدْخُلُ عَ لهْبي حْيَهةُ الْكَ هانَ دي هةُ )ص( اللهرسهولفَقُلتُْ مَا هَهذَا فَقَالَهتْ كَ مَ تِي هافَيَقُهولُ ليهي يَها فَاطي
                                                           

 در و آورد اسهلام  بهدر  جن  از پیش ،(ص)اکرم پیامبر صحابی کلبی، یدحیه به معروف کلبی، یخلیفه بن دحیة. 1

 و( ص)پیهامبر  ینامهه  رساندن مأمور هجری، ششم سال در دحیه .داشت حضور آن از پس نبردهای و احد جن 

 اسقفی به اکرم پیامبر از دیگر اینامه رساندن مأمور وی همچنین. شد شرقی روم فرمانروای به ایشان رسالت ابلاه

 بهر  او صهورت  بهه  گهاهی  جبرئیهل  کهه  اسهت  آمهده  هها نقل برخی در و داشت زیبایی صورت دحیه .شد مسیحی

 اسهت. او  نگیختهه برا مسلمان متکلمان میان هاییپرسش دحیه صورت به جبرئیل تمثل شد کهمی ظاهر( ص)پیامبر

 قبر منسوب به وی در شام است. .گزید سکونت «مزِهّ» روستای در و کرد مهاجرت شام به پیامبر رحلت از پس
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هنْ بَهيْْي ثييَ   مي
ذَا نَهَهَ  سَهقَطَ ليَْهَها فَهإي سُ عَ سَادَةَ فَيَجْلي حُ لَهُ الْوي طْرَ

كي فَأَ يهَا ليعَمِّ حي سَادَةَ فَاطْرَ ههي الْوي ابي
يٌّ  ءٌ شَيْ  لي لَ عَ

هي فَسَأَ عي مْ َ نِي بِي مُرُ
هنْ )ص( اللهرسول)ع( فَيَأْ ٌ يَسْهقُطُ مي نْهبََ هنْ ذَليهكَ فَقَهالَ هُهوَ عَ عَ

ئييلَ  َ حَةي جَبَْ  1أَجْني
 لباس عروس

)ص( پیاامبر ، باه دساتور   )س( زهارا و نزدیکاان حضارت   )ص( پیامبرزنان 
ز با حجاب کامال  اش را مرت  نمودند. لباس دراعروس را آرایش کردند و خانه

بار  )س( زهراکه پایین لباس حضرت ایبه  ونه ؛دادند)س( زهرابه تن حضرت 
 شد.زمین کشیده می

اجَهُ )ص( قال علی: وَ أَمَرَ  وَ نَ  أَنْ  أَزْ يِّ ةَ  يُزَ مَ هَها )ع( فَاطي هلَی بَعْلي لنَْهَا عَ هَا بَيْتهاً لييُهدْخي ََ شْنَ  رُ ْْ بْنَهَا وَ يَ يِّ ََ وَ يُ
عَلنَْ ذَ  َْ يَ  اللهرسولقَالَ  2ليكفَ هَا وَ هي تيَْتُ بي

لقَْتُ فَأَ ََ ، فَانْ ةَ مَ ي فَاطي ، هَلمُِّ ةَ (: يَا أُمَّ سَلمََ ليَْهي وَ آليهي ُ عَ  )صَلیَّ اللهَّ
اَ تسَْحَبُ  ََ  3أَذْيَا

 بودن صورت عروسپوشیده

سالمه دساتور داد تاا    به ام)ص( پیامبرحضرت  صورت عروس پوشیده بود،
که صاورتش پوشایده   عروس با لباس عروسی درحالی  اهآنورد، عروس را بیا

آماد، حضارت پارچاه را از صاورت عاروس      )ص( پیاامبر خدمت حضارت   ،بود
 برداشت تا داماد وی را ببیند.

دسات  )ص( پیاامبر دست عروس را در دست داماد نهادن و تبریک  فاتن:  
خدا مبارک  عروس را در دست داماد نهاد و فرمود: عروسی شما با دختر رسول

                                                           
 .355ص  1و کشف الغمه ج  42.الامالی للطوسی ص  1

 .361ص  1. کشف الغمه ج  2

 .42. الامالی للطوسی ص  3



 145  3اخلاق خانوادگی حضرت فاطمه : سومفصل 

بهتارین  )ع( علای  بهترین همسر است و ای فاطمه!)س( فاطمهباشد. ای علی! 
 شوهر است.

َّ أَخَ  (، ثُُ مُ لاَ ليَْهي السَّ يٌّ )عَ لي آهَا عَ هَا حَتََّّ رَ جْهي نْ وَ دَاءَ عَ شَفَ الرِّ تْ بَيَْْ يَدَيْهي كَ َْ قَ ا وَ ذَ يَدَهَا ...فَلمََّ
 َ ل يَ )عَ لي ضَعَهَا فِي يَدي عَ ُ لَكَ فِي ابْنَةي فَوَ كَ اللهَّ (، فَقَالَ: بَارَ مُ

لاَ جَةُ اللهرسوليْهي السَّ وْ ، نيعْمَ الزَّ يي لي ، يَا عَ
يٌّ  لي ، نيعْمَ الْبَعْلُ عَ ةُ مَ ، وَ يَا فَاطي ةُ مَ  1فَاطي

 عروسی یتدارک ولیمه

در تمام قرار و مدار عروسی  ذاشته شد و مقدمات عروسی فاراهم  ردیاد.   
: اى فرماود باه مان   )ص( فرمود: رسول خدا)ع( علىه است که کتاب امالی آمد

ات تادارک کان. ساپ  فرماود:     على! غذاى فراوانى براى عروساى و خاانواده  
 تو. یدهم، خرما و روغن به عهده وشت و نان را من مى

ده )ص( پیاامبر فرماود:  )ع( علای  چنین آمده است که الغمهکشفدر کتاب 
خرما و روغن فراهم کردم  آنو با به من داد  ،ودداده ب سلمهامکه به  ی رادرهم

را با  زد و خرما را تمیز کارده در   هایشآن حضرت آستین 2و نزد پیامبر بردم،

 وسفند فربهى   فتند.مى« حی »ست کرد که آن را روغن ریخت و غذایى در
را کاه   یسپ  به مان  فات: هار کسا     .و نان فراوانى تدارک نمود 3ذب  کرد
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وَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ)ص( مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتیِ سَلَّمَهَا إلِىَ أُمِّ سَلَمَةَ عَشرََةَ دَرَاهِهمَ فَهدفََعَهَا    " 355ص  1. کشف الغمه ج  2

 "إلِیََّ وَ قَالَ اش ترَِ سَمْناً وَ تَمرْاً وَ أقَِطاً فَاش ترََیْتُ وَ أقَ بَل تُ بِهِ إلِىَ رَسُولِ اللَّهِ )ص(

ی حضهرت  ه است که سعد یک گوسفند را به عنوان کمک و سهم گیری در عروسی به ولیمه. در برخی منابا آمد 3

(. فرهنه   62فاطمه)س( کمک کرد و گروهی دیگر از اصحاب نیز در حدود توانایی خودشان کمک کردند.)امینی، 

 کمک در عروسی در میان شیعیان افغانستان وجود دارد.
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 یوارد مسجد شدم و دیدم که مساجد پار از صاطابه    دعوت کن.دوست دارى 
اى را اى را دعوت کنم و عادّه عدّه ،پیامبر است، حیا کردم که در میان آن جمگ

شاما را   یبر یک بلندى قرار  رفتم و خحاب به همه  فتم: همه دعوت نکنم.
 کنم. آناان پذیرفتناد و  اروه   دعوت مى)س( فاطمهعروسى  یبه صرف ولیمه

من از کثرت جمهیات و قلّات    .حرکت کردند)ص( پیامبر ی روه به طرف خانه
کاه در ذهان مان     چاه آناز )ص( کشیدم، وقتاى رساول خادا   غذا خجالت مى

کنم که خدا به غذاى شاما   ذشت محّلگ  ردید،  فت: اى على! من دعا مىمى
هازار   بیش از چهار هاآن: آن جمهیت که تهداد فرمایدمی)ع( برکت بدهد. على

همگى از غذا و آبى که فراهم کرده بودیم خوردند و نوشیدند و سایر   ندنفر بود
 ولى از غذا چیزى کم نشد. ؛شدند

َّ قَالَ ليي  (: ثُُ مُ لاَ ليَْهي السَّ لييٌّ )عَ كَ طَعَاماً  اللهرسولقَالَ عَ هْلي
َ
، اصْنَعْ لْي يي لي (: يَا عَ ليَْهي وَ آليهي ُ عَ )صَلیَّ اللهَّ

. لاً ، فَحَ  فَاضي نهاً هراً وَ سَمْ يْتُ تََْ َ نُ، فَاشْهتََ همْ رُ وَ السَّ ليَْكَ التَّمْ ، وَ عَ ُ نْدَنَا اللَّحْمُ وَ الُْْبْْ َّ قَالَ: مَا عي سَهرَ ثُُ
ذََهُ  اللهرسول ني حَتََّّ اتََّّ مْ رَ فِي السَّ مْ

هي وَ جَعَلَ يَشْدَخُ التَّ اعي رَ نْ ذي ( عَ ليَْهي وَ آليهي ُ عَ )صَلیَّ اللهَّ
سُولُ خَبي  َّ قَالَ ليي رَ يْاً، ثُُ ثي اً كَ َ لَنَا خُبْْ  فَذُبيحَ وَ خَبَْ

يناً  سَمي
بشْاً لَيْنَا كَ  وَ بَعَثَ إي

ُ هايصاً ي )صَلیَّ اللهَّ للهَّ
، فَاسْهههتَحْيَيْتُ أَنْ  هههحَابَةي الصَّ دَ وَ هُهههوَ مُشْهههحَنٌ بي َسْههجي

تيَْهههتُ الْْ ، فَأَ (: ادْعُ مَهههنْ أَحْبَبْهههتَ ههههي ليَْهههي وَ آلي عَ
، فَ أُ  ةَ مَ ةي فَاطي لييمَ لَى وَ يبُوا إي : أَجي ، وَ نَادَيْتُ ةٍ هُنَاكَ بْوَ لَی رَ دْتُ عَ َّ صَعي ، ثُُ

ماً ماً وَ أَدَعَ قَوْ ََ قَوْ قْبَلَ شْخي أَ
 َ ، فَعَلَّي عَامي ََّ ةي ال

لَّ اسي وَ قي
ةي النَّ ثْرَ نْ كَ ، فَاسْتَحْيَيْتُ مي سَالًَ اسُ أَرْ لَ  اللهرسولالنَّ ُ عَ ( مَها )صَلیَّ اللهَّ ههي يْههي وَ آلي

. ةي كَ َ الْبََ َ بي و اللهَّ دْعُ
نِِّ سَأَ ، إي لييي مْ  تدََاخَلنَي فَقَالَ: يَا عَ هي ري نْ آخي مُ عَ لَ الْقَوْ (: وَ أَكَ مُ لاَ ليَْهي السَّ لييٌّ )عَ قَالَ عَ

ثَرُ  وا وَ هُمْ أَكْ ، وَ صَدَرُ ةي كَ َ الْبََ ا ليي بي وْ ، وَ دَعَ ابِي بوُا شَرَ ي، وَ شَري َْ  طَعَامي جُلٍ، وَ لَمْ يَنْقُ في رَ بعََةي آلََ نْ أَرْ مي
عَامي شَيْ  ََّ نَ ال ،مي   1ءٌ
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کشیده شد و ده نفر ده نفر غذا  ایآمده است که سفره الغمهکشفدر کتاب 
. فَجَلَّلَ السُّفْرَ َ بِمِنْدِیلٍ وَ قَالَ أَدْخِلْ عَلَیَّ عَشَرَ ً بَهْدَ شدندمیند و خارج خوردمی

 1فَهَلْتُ وَ جَهَلُوا یَأکُْلُونَ وَ یَخْرُجُونَعَشَرَ ٍ فَ

 ولیمه یغذای باقیمانده

هایى را پر از غاذا  دستور داد تا کاسه)ص( پیامبر ،اسراف نشود کهاینبرای 
اى نیز پر از غذا کرد و فرمود: کاسه را براى زنان خویش فرستاد؛ هاآنکردند و 

 .بماند)س( فاطمهاین کاسه نیز براى على و 

ا  َّ دَعَ هحَافي  اللهرسولثُُ الصِّ ( بي ههي ليَْهي وَ آلي ُ عَ  اللهَّ
َّ  )صَلیَّ ، ثُُ ههي اجي وَ لي أَزْ لَهى مَنَهازي هَها إي ههَ بي جَّ ، وَ وَ ئَهتْ لي فَمُ

هَا، ةَ وَ بَعْلي مَ اطي َْ ، وَ قَالَ: هَذَا لي يهَا طَعَاماً ةً وَ جَعَلَ في َْ  2أَخَذَ صَحْ
اده ده غذا و آن هام در ظهار د  در عروسی مستط  است یک وع :یادآوری

  ونهایننیز )س( زهرادر عروسی حضرت  عروسی در ش  صورت  یرد؛ شود و
عروسی صرف کردند و ش  هام عروسای صاورت     یبود که مردم ظهر ولیمه

  رفت.

ي   بْدي اللهَّ نْ أَبِي عَ وا ضُحًى.)ع( عَ مُ مْ لَيْلاً وَ أَطْعي ائيسَكُ رَ وا عَ في  3قَالَ: زُ
 بر اسب شهباءسوار  ،عروس

برای عروس و )ص( پیامبر و عروس آماده شد، عروسی فرا رسیدوقتی ش  
حضارت اسا  شاهبای      اهآنرا تبریک  فت،  هاآنداماد دعا کرد و عروسی 
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فرمود سوار اس   ردد و به سلمان دساتور داد تاا   )س( فاطمهخود را آورد و به 
ا همراه باا  عروس و داماد رزیادی  افراد ،. در این حالافسار اس  را دست  یرد
تن تکبیر از آن تاریخ به بهد  ف . فتندهمگی تکبیر می فرشتگان بدرقه کردند و

 یسافانه ایان سانت نباوی در هماه     اما اکناون متأ  ها رایج  ردید؛در عروسی
 کشورهای اسلامی ترک شده است.

ي   فَافي أَتََ النَّبي انتَْ لَيْلةَُ الزِّ ا كَ بَغْلَ )ص( فَلمََّ ةَ بي مَ اطي َْ ةً وَ قَالَ لي َْ ي يَ ليَْهَا قَ هْبَاءي وَ ثنََ عَ هي الشَّ بي )ع( تي كَ وَ أَمَرَ سَلمَْانَ  ارْ
ي  ُ أَنْ يَقُودَهَا وَ النَّبي

هُ اللهَّ َ حْي ي )ص( رَ عَ النَّبي ذْ سَمي يقي إي ري ََّ )ص( يَسُوقُهَا فَبَيْنَا هُوَ فِي بَعْ ي ال
 َ َبَْ ذَا هُوَ بِي جْبَةً فَإي ي )ع( ئييلَ وَ  فَقَالَ النَّبي

يَْ أَلْْاً ائييلَ فِي سَبْعي يكَ  وَ مي
يَْ أَلْْاً مْ )ص( فِي سَبْعي كُ ََ مَا أَهْبَ

ةَ  مَ في فَاطي ئْنَا نَزُ ضي قَالُوا جي رْ
َ لَى الْْ ئييهلُ )ع( إي َ َ جَبَْ هبََّ هَا وَ كَ جي وْ لَى زَ ائييهلُ )ع( إي يكَ َ مي هبََّ تي )ع( وَ كَ َ هبََّ وَ كَ
ةُ  كَ ئي َلاَ
دٌ الْْ مَّ َ مَُُ بََّ نْ تيلكَْ اللَّيْلةَي )ص( وَ كَ ائيسي مي لَی الْعَرَ يُْ عَ بي كْ

عَ التَّ ضي   1فَوُ
 خوانی در عروسیشادی و شعر

به دختران عبدالمحل  و زناان مهااجر و انصاار دساتور داد تاا      )ص( پیامبر
تکبیر و تطمید خداوناد را   ،شادی کنند و رجز بخوانند ؛باشند)س( فاطمههمراه 
د و چیزی که رضای خدا در آن نباشد بر زبان نیاورند. در مراسم عروسی بگوین

جهفر و  ،، حمزه، عقیلپیامبر )ص( -که سوار بر اس  بود-)س( فاطمهحضرت 
کردناد و زناان   پشت سر عروس و داماد حرکت می)ص( پیامبرسایر اهل بیت 

و  شاهر سارودند   یخواندند. افاراد زیااد  پیش روی عروس رجز می)ص( پیامبر
همچنین در روایت آمده اسات کاه وقتای     . ، مهاذ و...سلمهاماز جمله  ؛خواندند

 کردند.شد زنان بیت اول را تکرار میشهر خوانده می
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يَْ فِي  ضي ْ نصَْاري أَنْ يََ
َ ينَ وَ الْْ ري ُهَاجي

ليبي وَ نيسَاءَ الْْ ََّ ُ
بدْي الْْ ي بَنَاتي عَ ةَ وَ أَ  أَمَرَ النَّبي مَ حْنَ وَ صُحْبَةي فَاطي رَ ْْ نْ يَ

يلٌ وَ  قي ةُ وَ عَ زَ ْ ي وَ حَْ ُ ... وَ النَّبي
ضَى اللهَّ دْنَ وَ لََ يَقُولَنَّ مَا لََ يَرْ مَ نَ وَ يَُْ ْ بَِّ نَ وَ يُكَ جُزْ رٌ وَ أَهْهلُ  يَرْ َْ جَعْ
 ِّ ْ وَ نيسَاءُ النَّبي ينَ سُيُوفَهُُ ري هَا مُشْهي َْ

ْ شُونَ خَل ْ امَهَا يَرْ )ص( الْبَيْتي يََ ةَ قُدَّ تْ أُمي سَلمََ نشَْأَ نَ فَأَ  جُزْ
 ارَاتِیاوْنِ اللَّهِ جَااسرِْنَ بِهَ

 
 وَ اشکُْرْنَهُ فِی کلُِّ حاَ تِ

 وَ اذکُْرْنَ مَا أَنهَْمَ رَبُّ الْهلَُى
 

 منِْ کَشْفِ مکَْرُوهٍ وَ آفَاتِ

 دْ هَدَاناَ بَهْدَ کُفْرٍ وَ قَدْااافَقَ
 

 اوَاتِااناَ رَبُّ السَّمَاأَنْهَشَ

 وَ سرِْنَ مَگَ خَیرِْ نِساَءِ الوَْرَى
 

 دىِ بِهَمَّاتٍ وَ خَا تٍاتَفْ

 یاَ بِنْتَ مَنْ فضََّلَهُ ذُو الْهلَُى
 

 1باِلْوحَْیِ مِنْهُ وَ الرِّسَا ت

 دعای خیر پدر زن برای عروس و داماد

 فرماود:  سالمه امباه  )ص( رسول خدا ،که غروب آفتاب نزدیک شدهنگامی
رفاات و او را )س( فاطمااهبااه دنبااال حضاارت  ساالمهامرا بیاااور! )س( فاطمااه
چنان حیا )ص( شد و از رسول خداپایین لباسش بر زمین کشیده مى کهدرحالى

به )ص( رسول خداآورد. )ص( نزد رسول خدا ،کرد که یک بار بر زمین افتادمى
کااه هنگااامى افتااادن نگهاادارد. او فرمااود: خداونااد تااو را در دنیااا و آخاارت از

 یرساید، آن حضارت حجااب از چهاره    )ص( مقابل رسول خدا در)س( فاطمه
ا  رفات و  ر)س( فاطمهاو را ببیند، سپ  دست )ع( برداشت تا على)س( فاطمه

قرار داد و فرمود: اى على! خدا قدم دختر رسول خدا را باراى  )ع( در دست على
طماه!  ، و اى فااسات  همسرىخوب )س( فاطمهتو مبارک کند، اى على! همانا 
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خود برویاد و صابر کنیاد تاا      یبه سوى خانه همانا على خوب شوهرى است.
 بیایم.

. باه خاناه رفتایم   بااهم   را  ارفتم و )س( فاطماه : دست فرمایدمی)ع( على
از حیاا و   دو هار و  کنار او نشساتم در  نیز من اى نشست،در  وشه)س( فاطمه

جا کسانى در ایند و فرمود: چهآم)ص( کردیم تا پیامبرخجالت به زمین نگاه مى
هستند؟  فتیم: اى رسول خدا! بفرمایید، شما چه زائر خوب و نیکویى هساتید!  

نیز در کنار او نشست، پیامبر به )س( فاطمه وارد شد و نشست.)ص( رسول خدا
برخاست و ظرفاى را  )س( فاطمهاو فرمود: برخیز و مقدارى آب براى من بیاور! 

را بر رفت  اى از آن آبر پیامبر آورد، سپ  پیامبر جرعهپر از آب کرده به حضو
را به نازد خاود خواناد و    )س( فاطمه .و داخل ظرف ریخت آن را مضمضه کرد

پاشید و باه او  فات: بر ارد! و چاون     )س( فاطمه یکفى از آن آب را به سینه
کف دیگر از آب را در میان دو کتف وى پاشاید و  فات:    ،بر شت)س( فاطمه

باشاد، خادایا!   ترین مردم در نزد من مىاین دختر من است که مطبوب خدایا!»
باشد. پرورد ارا! علاى  ترین مردم در نزد من مىاین برادر من است که مطبوب

و «. را ولىّ و محیگ خود قرار بده و اهال و عیاالش را بارایش مباارک  اردان     
برکات و   خواهم کهسپ   فت: اى على! حال نزد همسرت برو، از خداوند مى
  .رحمتش را نصی  شما نماید، همانا او حمید و مجید است

وبي قَالَ  سُ ليلغُْرُ مْ فَتي الشَّ ذَا انصَْرَ هَا )ص( اللهرسولحَتََّّ إي تتَْ بي
لقََتْ فَأَ ََ ةَ فَانْ مَ ي فَاطي ةَ هَلمُِّ يَا أُمَّ سَلمََ

قههههاً حَيَهههه رَ هَههها وَ قَهههدْ تصََههههبَّبَتْ عَ ََ هههيَ تسَْههههحَبُ أَذْيَا هههنْ وَ هي تْ فَقَههههالَ )ص( اللهرسههههولاءً مي فَعَثَههههرَ
نْ )ص( اللهرسول دَاءَ عَ شَفَ الرِّ تْ بَيَْْ يَدَيْهي كَ َْ قَ ا وَ ةي فَلمََّ رَ خي نيَْا وَ اآخْ ةَ فِي الدي ُ الْعَثْرَ أَقَالَكي اللهَّ

لييٌّ  آهَا عَ هَا حَتََّّ رَ جْهي يَ )ع( وَ لي ضَعَهَا فِي يَدي عَ َّ أَخَذَ يَدَهَا فَوَ
ُ لَكَ فِي ( )عثُُ كَ اللهَّ وَ قَالَ بَارَ

ا وَ لََ تَُْ  اللهرسولابْنَةي  مَ كُ لي لَى مَنْزي قَا إي لي ََ يٌّ انْ لي ةُ نيعْمَ الْبَعْلُ عَ مَ ةُ وَ يَا فَاطي مَ جَةُ فَاطي وْ لييي نيعْمَ الزَّ ثاَ أَمْراً يَا عَ دي
ةَ وَ  مَ يَدي فَاطي خَذْتُ بي

لييٌّ فَأَ ا قَالَ عَ مَ يَكُ ةي وَ جَلسَْتُ حَتََّّ آتي َّْ هَا حَتََّّ جَلسََتْ فِي جَانيبي الصي لقَْتُ بي ََ انْ
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َّ جَههاءَ  نْهَهها ثُُ ضي حَيَههاءً مي رْ
َ لَههى الْْ قٌ إي ههري َْ ههنِّ وَ أَنَهها مُ ضي حَيَههاءً مي رْ

َ لَههى الْْ قَههةٌ إي ري َْ ههيَ مُ هَهها وَ هي بي  فِي جَاني
لاً فَدَخَلَ  اللهرسولهُنَا فَقُلنَْا ادْخُلْ يَا هافَقَالَ مَنْ )ص( اللهرسول ائيراً وَ دَاخي  بيكَ زَ

حَباً مَرْ
تْ  َ لََ لَى قَعْبٍ فِي الْبَيْتي فَمَ اءٍ فَقَامَتْ إي َ يني بِي  ايتي

ةُ مَ َّ قَالَ يَا فَاطي هي ثُُ بي نْ جَاني ةَ مي مَ جْلسََ فَاطي
خَذَ فَأَ هي فَأَ َّ أَتتَْهُ بي هُ مَاءً ثُُ

هَ  َّ مَََّ هَا ثُُ ضْمََ  بي ةً فَتمََ عَ نْهُ جُرْ ا أَقْبَلتَْ نَضَحَ مي ليي فَلمََّ َّ قَالَ أَقْبي هَا ثُُ أْسي لَی رَ نْهَا عَ َّ صَبَّ مي ا فِي الْقَعْبي ثُُ
هي ابْنَهتِي  َّ هَهذي َّ قَهالَ اللَّههُُ يْهَها ثُُ َْ تي نْههُ بَهيَْْ كَ تْ فَنَضَحَ مي دْبَرَ

ي فَأَ ري َّ قَالَ أَدْبي  وَ أَحَهبي بَيَْْ ثدَْيَيْهَا ثُُ
لقْي  كْ  الَْْ يّاً وَ بَاري  وَ بيكَ حَيْ

يّاً لي َّ اجْعَلهُْ لَكَ وَ لَيَّ اللَّهُُ لقْي إي ي وَ أَحَبي الَْْ َّ وَ هَذَا أَخي لَيَّ اللَّهُُ لَهُ  إي
ي وَ  تُ اللهَّ َ حْْ ُ لَكَ وَ رَ كَ اللهَّ هْليكَ بَارَ

أَ لييي ادْخُلْ بي َّ قَالَ يَا عَ هي ثُُ مْ  فِي أَهْلي ليَْكُ كاتهُُ عَ يد. بَرَ يدٌ مََي ي نَّهُ حَْ  1.. إي
 یااجاره یزندگی در خانه

باا   لاذا بارای مادتی    ،حضرت امیر در آغاز زند ی منزل شخصای نداشات  
زناد ی   2(حارثه بان نهماان   یدر خانه)ای اجاره یدر خانه)س( فاطمهحضرت 
 کردند. 

داشات  را خیلی دوست می)س( فاطمهدخترش  به خاطر این که)ص( پیامبر
)س( فاطمهدوست داشت که  کم بود،)س( فاطمهحضرت  سن ،یگراز سوی دو 

ی تهیه کنید فرمود: خانه)ع( علی به رو،از این. زیاد دور نباشد شخود یاز خانه
فرمود: ای رسول خدا! در )ع( علی در آن جا منتقل  ردد. حضرت)س( فاطمهتا 

                                                           
 .44. الامالی للطوسی ص  1

 و بود او همراه پیامبر غزوات یهمه در. بود خزرج یقبیله و انصار از و اسلام پیامبر صحابی از نعُمان بن حارثة. 2

 فاطمهه  کهه هنگهامی . بهود  پیهامبر  ههای خانه نزدیکی در مدینه در او هایخانه. درگذشت معاویه خلافت زمان در

کنهد،  می حیا حارثه از که: گفت پیامبر کرد، پیامبر به نزدیک ایخانه پیامبر)ص( درخواست وعلی)ع(  زهرا)س( از

 از یکهی  حارثه فهمید که آن ها دنبال خانه انهد،  اما هنگامی که گذاشت؛ ما اختیار در را هایشخانه ما خاطربه او 

 .بخشید جوان زوج به را هایشخانه
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ندارد. حضرت ی وجود احارثه بن نهمان دیگر خانه یها به جز خانهاین نزدیکی
هاای  خاناه  یهمه ؛کشیمفرمود: به خدا دیگر از حارثه خجالت می)ص( پیامبر

مشارف  )ص( پیاامبر خادمت  و  وی را  رفتیم. این حرف به  وش حارثه رسید
است. به خدا قسام   پیامبرش! من و مالم از خدا و اللهرسولیا  :عرض کرد ؛شد

-که از من میرا چه ؛ آنریتر از این برایم نیست که از من بگیچیزی مطبوب

فرمود: صدقت، )ص( پیامبر . یری یری بیشتر دوست دارم تا آن چه را که نمی
حارثاه   یبه خانه)ع( علی و)س( فاطمهبارک الله علیک. به این ترتی  حضرت 

 منتقل شد.

لَيْهي فَقَالَ  اللهرسولفَقَالَ لَهُ  ةَ إي مَ لَ فَاطي  حَتََّّ تَُوَِّ
لًَ  بْني هامَا اللهرسوليَا  هَيِّلْ مَنْزي

ثةََ لُ حَاري لََّ مَنْزي لٌ إي  هُنَا مَنْزي
اني  عْمَ
يَْ  الني ني مي ُؤْ

يُْ الْْ هَا أَمي مَ بَنَ بي ةَ يَوْ مَ اطي َْ انَ لي يَْ فَقَالَ )ع( وَ كَ ني ي لَقَدي )ص( اللهرسولتيسْعُ سي وَ اللهَّ
ةَ  امَّ ثةََ قَدْ أَخَذْناَ عَ نْ حَاري لَى اسْتحَْيَيْنَا مي ثةََ فَجَاءَ إي هي فَبَلغََ ذَليكَ حَاري لي فَقَالَ يَا )ص( اللهرسولمَنَازي

ي مَا شَيْ  اللهرسول هي وَ اللهَّ سُولي ي وَ ليرَ َّ خُهذُهُ أَنَا وَ مَاليي للهي ي تأَْ خُهذُهُ وَ الَّهذي
ها تأَْ َّ لَهيَّ مَي ءٌ أَحَهبَّ إي

اهُ  كُ فَجَزَ ُ ا تتََْ َّ لَيَّ مَي ةَ  اللهرسولأَحَبي إي مَ لَ فَاطي اً فَحَوَّ ثةَ)ع( خَيْْ لي حَاري يَ فِي مَنْزي لي لَى عَ  1إي
 )س( شب عروسی حضرت فاطمه

با احتارام   ؛خوانی، عروسش را با شادمانی و شهر)ع(علی حضرت یخانواده
ه شادمان اش آوردند. همیاسوار بر اس  شهباء در منزل ساده و اجاره ،و تکریم

 و مهصوم سر و سامان  رفتند. «کفوهم»که زند ی دو زوج  ندبود
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 در شب عروسی)س( فاطمه حضرت شادمانی و شعرخوانی

اش بسایار شاادمان باود. حضارت در     در ش  عروسی)س( فاطمهحضرت 
 ،علای )ع(  ،اشنموناه  زناشویی ل  به ستایش شوهرِ ی آغازین زند یهالطظه

ر و ماادرش  تفاوت در عروسای پاد   ی شود و این شهر را که در  ذشته با اندک
 سرود و فرمود:)ع( علی برای ،خوانده شده بود

 عدنان فی بنینا سموو لقد /  لنا و عز شامخ الفخار أضطى
 و تقاصرت عن مجدک الثقلان/  الورى کل فی تنلت الهلى فینا و علو

 ذالمجد وا فضال و ا ءحسان/  علیا خیر من وطا الثریأعنی 
 1ماناحت ا طیار فی ا غصان/  والطبا الىهو الم رمفله المکا

ساربلند   2  از آن ما شد و ما در میاان فرزنادان عادنان   اافتخار و عزت و»
 شدیم.

 و و جان  یوا تر شاد  هاآفریده یتو به بزر ی و برتری رسیدی و از همه
 ان  از عظمت تو عق  ماند.

 ام بر خاک نهاده بزر وار و  کهاست کسیبهترین  و استمهصوم )ع( علی
 .است رای احسان و نیکیدا

                                                           
 -جلد، دار الشریف الرضی 1بکرى، احمد بن عبد ا ، الأنوار و مفتاح السرور و الأفکار فی مولد النبیّ المختار،  . 1

 ق. 1411 قم، چاپ: اول،

 قطا را رسید، سخن مى عدنان به چون شمرد، مى را خود نسب وقتى پیغمبر عدنان، جد اعلای پیامبر بوده است.. 2

 روشهن  نهه؟  یها  اسهت  درست نقل این آیا و چرا؟ حال نروید، بالاتر رسیدید عدنان به وقتى: فرمود مى و کرد مى

 بهه  حجهاز  از عهدنان  فرزندان. داد قرار پوششى کعبه براى که است کسى نخستین عدنان یعقوبى؛ یگفته به. نیست

 ترینشریف عدنان که پسر «معد»رفتند؛ اما  یمن به هاآن از گروهى جمله از ورزیدند، سکونت و رفتند نقاط سایر

 نرفت. بیرون حرم یمنطقه از بود، اسماعیل اولاد فرد
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 هان بر شاخهاکه مرغ  اهآناز آن اوست، تا  هاهای اخلاقی و بزر یوا یی
 .«به ترنم مشغولند
و )س( فاطمهحضرت  .اندازه شادمان بودندوج جوان بیز هردوش  عروسی 

در آن ش  خدا را خالصانه عبادت کردناد و باه نمااز و دعاا      )ع( حضرت امیر
اساماء  » باا دادن هماراه  در دم جان)س( خدیجهکه حضرت  جاآنپرداختند. از 

در ش  عروسی  من کهو  فته بود اظهار نگرانی کرده بود  «بنت زید بن سکن
ه هر دختری در ش  زفاف خود نیااز با   کهدر حالی ،نیستم)س( فاطمهحضرت 

اشد و نیازهاای او را بار طارف    مطرم اسرار او ب بانویی دارد تا به او کمک کند؛
بارای حضارت    ، در آن شا  قول داده بود که ا ر زنده بماند به او اسماء زد،سا

 یباه هماه  )ص( پیاامبر کاه  ، زمانیبه همین دلیل بود مادری کند.)س( فاطمه
وقتای علات را    در تاریکی مانده بود. جاآن فقا اسماء بر ردند، زنان دستور داد

)س( خدیجاه حضرت  که بهرا  قولی ام تاجا ماندهمن این :وی پاسخ داد ،پرسید
در حق اسماء دعا کارد و از شانیدن   )ص( پیامبرکنم. حضرت  یعمل ،مبودداده 

 1اختیار به  ریه افتاد.بی)س( خدیجهنام حضرت 

 بعد از چهار روز)ع( علی یدر خانه)ص( پیامبرحضور 

 حضارت  یزمانی در خاناه بهد از عروسی چه)ص( پیامبرحضرت  کهایندر 
که حضارت   است یکی از اقوال این :چند قول وجود دارد ،تحضور یاف)ع( علی

و بر عاروس و  خواند آب دعا در رفت و )ع( علی یهمان ش  عروسی در خانه
، روز ساوم و  کندروایت می)ع( علی که آن را حضرت یدیگر داماد پاشید. قول

: پا   فرمایدمی)ع( علی رفته است؛ )ع( علی یدر خانه)ص( پیامبر ،چهارم یا
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)ص( پیامبردر منزل ما نیامد و در روز چهارم )ص( پیامبر، تا سه روز عروسی از
 انجاام در حق ما دعا کرد و مراسم آب نوشی و آب پاشی را  وارد منزل ما شد،

 داد.

ثَ  لييٌّ وَ مَكَ يحَةي )ص( اللهرسولقَالَ عَ انَ فِي صَبي ا كَ ليَْنَا فَلمََّ  يَدْخُلُ عَ
ثاً لََ ابيعي بَعْدَ ذَليكَ ثلَاَ مي الرَّ

الْيَوْ
ليَْنَا نَا لييَدْخُلَ عَ   1جَاءَ

 مراسم آب نوشی و آب پاشی و دعا

ی از آب اخواسات تاا کاوزه    از مان )ص( پیامبرحضرت فرماید: می)ع( علی
آیاااتی از )ص( پیااامبردادم. )ص( پیااامبری آب را بااه م. ماان هاام کااوزهبیاااور
این آب را بیاشام و اندکی هم  ،علی فرمود: ای  اهآن ،خواندبر آن را  کریمقرآن
)ص( پیاامبر   ااه آن دادم. انجام ،فرمود)ص( پیامبر ونه که آن ،منبگذار. باقی 

ام پاشید و فرمود: ای ابالطسن! خداوند پلیدی آب را بر سر و سینه یباقی مانده
 .د. حضرت فرمود: آب جدیاد بیاوریاد  ینرا از تو زدود و تو را پاک  ردا و ناپاکی

و همان کارهاای قبال را تکارار    آوردم و حضرت دوباره دعا خواند  یگرید آب
آن را  از آب را به دخترش داد و فرمود: دخترم! از این آب بیاشام و مقداری کرد:
آب باقی مانده را بر )ص( پیامبرحضرت  .ن کردنیز چنا)س( فاطمهبگذار، باقی 

را از شما برده اسات و   پاشید و فرمود: خداوند ناپاکی)س( فاطمه یسر و سینه
 شما را پاک  ردانیده است.

ي  تَابي اللهَّ نْ كي يهي آيَاتٍ مي أَ في  وَ قَرَ
ثاً يهي ثلَاَ لَ في َْ تيَْتهُُ فَتَ

نْ مَاءٍ فَأَ وزٍ مي كُ ني بي لييي ائتْي بْهُ وَ قَالَ يَا عَ يي اشْرَ لي َّ قَالَ يَا عَ  تعََالَى ثُُ
عَلتُْ ذَ  َْ يلاً فَ يهي قَلي كْ في جْسَ اترُْ نْكَ الرِّ ُ عَ ي وَ قَالَ أَذْهَبَ اللهَّ ي وَ صَدْري أْسي لَی رَ َاءي عَ

يَ الْْ شَّ بَاقي ليكَ فَرَ
 َّ ا فَعَلَ وَ سَل مَ عَلَ كَ َْ هي فَ تيَْتهُُ بي

يدٍ فَأَ اءٍ جَدي َ ني بِي يْاً وَ قَالَ ائتْي هي
َْ كَ تَ رَ هي يَا أَبَا الْحسََني وَ طَهَّ لَى ابْنَتي هُ إي  وَ قَالَ )ع( مَ
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هَا وَ قَهالَ  هَا وَ صَهدْري أْسي لَی رَ هُ عَ شَّ عَلتَْ فَرَ َْ يلاً فَ نْهُ قَلي ي مي كي بِي وَ اترُْ اَ اشْرَ
نْهكي )ص( ََ ُ عَ أَذْهَهبَ اللهَّ

يْاً  هي َْ كي تَ رَ جْسَ وَ طَهَّ  1الرِّ
 بعد از عروسی)ع( علی و)س( فاطمهبرای )ص( پیامبردعای 

مشاترک داده   یل زناد یِ در حق دو زوج جوانی که تاازه تشاک  )ص( پیامبر
 هاآنهای در دل بدار؛چنین دعا کرد: خدایا این دو جوان را همیشه باهم  ،ندبود

را رهبران  هاآننسل  برکت عنایت کن؛ هاآندر نسل  مطبت و الفت قرار بده؛
که تاو باه آن راضای و    -دین و امام قرار بده که مردم را به اطاعت از اوامرت 

  ردند.رهنمون  -خوشنود  ردی

ةي  ثةَي جَنَّ رَ نْ وَ ا مي تَهُمَ يَّ ا وَ ذُرِّ ا وَ اجْعَلهُْمَ مَ هي فْ بَيَْْ قُلوُبي
ا وَ أَلِّ لهَُمَ عْ شََْ َّ اجََْ ها فَقَالَ اللَّهُُ قْهُمَ زُ يمي وَ ارْ  النَّعي

ةَ وَ اجْعَلْ  كَ َ ا الْبََ مَ هي تي يَّ ةً وَ اجْعَلْ فِي ذُرِّ كَ بَةً مُبَارَ ةً طَيِّ رَ ةً طَاهي يَّ هكَ وَ ذُرِّ تي لَهى طَاعَ كَ إي مْري
هأَ هةً يَهْهدُونَ بي مَّ ْ أَئي هُُ

يك ضي ا يُرْ َ ونَ بِي مُرُ
 2يَأْ

 پرسیدن از دختر در مورد همسرش

در منزل ما بهد از سه روز تشریف )ص( پیامبرفرمود: وقتی )ع( علی حضرت
ما  یاز آن بر سر و سینه ؛داد)س( فاطمهکرده به من و همسرم دعا و آبِ آورد
به من دستور داد تاا از خاناه خاارج  اردم.       اهآنو در حق ما دعا کرد،  پاشید
ی و اپرسید: دختارم چگوناه   وینها با دخترش در منزل ماند و از ت)ص( پیامبر

 به پادرش عارض کارد: پادر جاان!     )س( فاطمهشوهرت چحور است؟ حضرت 
آیناد و  زنان قاریش در منازل ماا مای     کهاینا   ؛بهترین شوهر است)ع( علی
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آورده است که فقیری در شما را به عقد شخص)ص(  ویند پدرت رسول خدامی
عزیازم! پادر و    دختربه دخترش فرمود: )ص( پیامبرچیزی در بساط ندارد. هیچ

های زمین از طلا و نقره بر ماا عرضاه شاد و ماا     ذخیره شوهرت فقیر نیستند؛
 چهآن دانستیمی ر انتخاب کردیم. دختر عزیزم! ا ،که در نزد خدا بودرا  چهآن
کرد. دختر عزیزم! آن وقت دنیا در چشم تو حقیر جلوه می ،داندکه پدرت میرا 

بیشاتر از هماه علام دارد و     ،قسم به خدا همسر تو زودتر از هماه اسالام آورد  
از وی نافرماانی   ،بهتارین همسار را داری   تاو  ترین شخص است. دخترم!حلیم

با  ،ات شووارد خانه علی جان د و فرمود:مرا صدا کر)ص( پیامبرنکن. آن وقت 
تان   یپاره)س( فاطمههمسرت مهربان باش و با ملایمت با وی رفتار کن که 

مارا ناراحات کارده اسات و      ،هرکسی وی را اذیات و ناراحات کناد    ؛من است
ی هاردو کرده است. خدا حااف    حالخوشمرا  ،کند حالخوشوی را  کهکسی

 ان خوب عنایت کند.شما و خداوند برای شما فرزند

جَكي  وْ أَيْتي زَ يْفَ رَ ةي وَ كَ يْفَ أَنتْي يَا بُنَيَّ هي وَ قَالَ كَ ابْنَتي  بي
نَ الْبَيْتي وَ خَلاَ يَ مي و رُ

الُْْ نِي بي  قَالَتْ لَهُ يَا أَبَتي وَ أَمَرَ
جَ  وَّ يشٍْ وَ قُلنَْ ليي زَ نْ قُرَ ليََّ نيسَاءٌ مي لََّ أَنَّهُ دَخَلَ عَ ٍَ إي

وْ َ زَ يٍْ لََ مَالَ لَهُ )ص( اللهرسولكي خَيْْ نْ فَقي مي
ضي مي  رْ
َ ائينُ الْْ ليََّ خَزَ ضَتْ عَ ري يٍْ وَ لَقَدْ عُ قي َْ  بَعْلكُي بي

يٍْ وَ لََ قي َْ ةي مَا أَبُوكي بي اَ يَا بُنَيَّ
ََ ةي فَقَالَ  ضَّ هَبي وَ الْيْ نَ الذَّ

ةي لَ  زَّ وَ جَلَّ يَا بُنَيَّ بِِّ عَ نْدَ رَ تُ مَا عي ْ ي يَا فَاخْتََ يْنَيْكي وَ اللهَّ نْيَا فِي عَ جَتي الدي َ أَبُوكي لَسَمُ لَّي يَْ مَا عَ وْ تعَْلمَي
لمْاً ...يَا ْ حي هُُ ظَمَ لمْاً وَ أَعْ هُمْ عي ثَرَ لمْاً وَ أَكْ ْ سي جْتكُي أَقْدَمَهُُ وَّ نْ زَ  إي

تكُي نصُْحاً ةي مَا أَلَوْ َُ  بُنَيَّ وْ ةي نيعْمَ الزَّ بُنَيَّ
جُكي لََ تعَْ  وْ َّ صَاحَ بِي زَ

ي لَهُ أَمْراً ثُُ يي فَقُلتُْ لَبَّيْكَ يَا )ص( اللهرسولصي لي قَهالَ  اللهرسوليَا عَ
هَُا وَ يَ  لْي ُني مَا يُؤْ لْي

نِّ يُؤْ ةَ بَضْعَةٌ مي مَ نَّ فَاطي هَا فَإي فُقْ بي جَتيكَ وَ ارْ وْ زَ فْ بي َُ هَا ادْخُلْ بَيْتكََ وَ الْ نِي مَا يَسُري سُري دي  اأَسْتَوْ مَ ليَْكُ هُ عَ ُْ َ وَ أَسْتَخْلي ا اللهَّ مَ كُ  1عُ
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 رابطه بین زن و شوهر

ترین و پایدارترین است که عمیق خانواد ی یبخش رابحهزن و شوهر  رما
یکای از نیازهاای اساسای و مهام رواباا      دهاد.  میروابا اجتماعی را تشکیل 
 نیاز  یم دینیتهال .شودمیپذیر و مطبت امکاندر پرت خانواد ی، آرامش است که

 داشته باشد. میتواند به خانواده کمک کند تا زند ی آرامی
نناده اسات و باه    کار نگاران یشورها آمار طلاق بسا کاز  یاریامروزه در بس

انون  ارم خاانواده   کرد تا کد یدرآمده است. چه با یمهضل اجتماع یکصورت 
بات را از  د تالاش کنناد مط  یه زن و شوهر باکد  فت یفرو نپاشد؟ در پاسخ با

تا  همدیگر پاسخ مثبت دهند 1و به نیازهای عاطفی و جنسی رون نرانندیخانه ب
 هم نخورد. شان بهارتباط

 )بهترین شوهر( ستودن همسر نزد پدر

تشاریف بارد و از   )س( فاطمهدر منزل )ص( پیامبرحضرت  بهد از عروسی،
 همسرش پرساید: شاوهرت را چگوناه یاافتی؟ حضارت      یدر باره)س( فاطمه
 پاسخ داد: پدرجان بهترین شوهر است.)س( زهرا

 2: كيف رأيت زوجك؟ قالت له: يا أبة، خيْ زوَ.اللهرسولقال  

                                                           
صورت درست برآورده شود. بسهیاری از  . نیاز جنسی یکی از نیازهای اساسی زن و شوهر است که باید به 1

شود. در شب معهراج پیهامبر   های خانوادگی به خاطر برآورده نشدن منطقی این نیاز طبیعی انسان ایجاد میاختلاف

کسی که با دو پستانش آویهزان بهود، از   ای از زنان را مشاهده کرد که با دو پستانش آویزان بود. پیامبر فرمود: عده

  1کرد؛ وَ أَمَّا ال معَُلَّقَةُ بِثَدْیَیْهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تَمتَْنِاُ مِن  فرَِاشِ زَوْجِهَا.بستر شدن با شوهرش امتناع میهم
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 مشترک تفاهم در زندگی

وقتای زناد ی خاود را    روایت شده است که حضرت فرمود: )ع( علی از امام
مرا صدا زد و فرمود: ای علی! عرض کاردم:  )ص( پیامبرشروع کردیم حضرت 

شاو و باا همسارت مهرباان و      اتخانه. حضرت فرمود: وارد اللهرسول لبیک یا
ناراحات کناد    تن من است و هرکسی او را یپاره)س( فاطمهزیرا  ؛ملایم باش

کند. شما می حالخوشکند مرا  حالخوشکه وی را آن مرا ناراحت کرده است؛
 به خدا سو ند» فرماید:می)ع( امیرالمؤمنین ...سپارم. میزن و شوهر را به خدا 

او را قاب    بازرگ که خدای   اهآنتا )س( فاطمهدر سراسر زند ی مشترک با 
او  ؛نکردم مجبورکاری او را هر ز او را خشمگین نساختم و بر هیچ ،روح فرمود

مای نکرد؛ هر وقت باه او نگااه    راهر ز خشمگین نساخت و نافرمانی م نیز مرا
  .«شدمییم برطرف هاو اندوه هارنج ،کردم

َّ صَاحَ بِي  
لييي فَقُلتُْ لَبَّيْكَ يَا  اللهرسولثُُ جَتَكي  اللهرسوليَا عَ وْ زَ فْ بي َُ فَقَالَ ادْخُلْ بَيْتكَي وَ الْ

ا مَ كُ عُ دي هَا أَسْهتَوْ نِي مَا يَسُري هَا وَ يَسُري ُ لْي ُني مَا يُؤْ لْي
نِّ يُؤْ ةَ بَضْعَةٌ مي مَ نَّ فَاطي هَا فَإي فُقْ بي َ  وَ ارْ هُ اللهَّ ُْ  وَ أَسْهتَخْلي

لييٌّ  ا قَالَ عَ مَ ليَْكُ لَيْهي وَ لََ أَغْ )ع( عَ زَّ وَ جَلَّ إي ُ عَ لَی أَمْرٍ حَتََّّ قَبَضَهَا اللهَّ هْتهَُا عَ رَ  أَكْ
ضَبْتهَُا وَ لََ ي مَا أَغْ ضَبَتنْي وَ فَوَ اللهَّ لَيْهَا فَتَنْكَ  نْتُ أَنْظُرُ إي صَتْ ليي أَمْراً وَ لَقَدْ كُ  عَ

انُ لََ حْزَ َ ومُ وَ الْْ مُُ َْ نِّ ا فُ عَ  1شي
 دفاع از شوهر

های زیادی ببینند. ممکن است زن و شوهر مشکلات و  رفتاری ،در زند ی
موفق این است که در زمان مشکلات از همدیگر  یهای خانوادهیکی از نشانه

باا تماام   )س( فاطمهرت غص  شد، حض)ع( علی دفاع کنند. وقتی حق حضرت
 های  ونا ون از همسرش دفاع کرد.ا شیوهتوان و ب
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 حمایات ی مختلف از موضگ بر حق شوهرش در جاها)س( فاطمهحضرت  
جد ماناد تاا   بود، در مسا شده حضرت نگران سلامتی شوهرش   اه کهآن کرد.

فرمود: وای بار آناان ای سالمان!    )س( فاطمهحضرت شوهرش را سالم ببیند؛ 
سرپرسات نمایناد،   را یتیم و بی ،حسین حسن و ،خواهند دو فرزند منمی هاآن

 اذارم تاا آن   میمسجد مدینه پا بیرون ن یای سلمان! سو ند به خدا از دروازه
 که پسر عموی خود را با چشمان خودم رها شده و سالم مشاهده نمایم.

الله يَا سلما لدََیَّ الحسََنيْ فَوَ ُوا وَ يلهَُُ يَا سَلمان! يُريدُونَ ان يُوتَي ن بابي قالت: وَ ن! لَ اُخَلّی عَ
ی ابن ع  1سالْا بعين. میالَْسجد حتَّ اَرَ

 تهدید به نفرین برای دفاع از شوهر

 بسته باه حضرت را دستوارد خانه شدند و )ع( علی حضرت وقتی مخالفانِ
 و خیلی ناراحت شد)س( فاطمهحضرت  سمت مسجد برای  رفتن بیهت بردند،

 خحاب به ابوبکر فرمود: 
خادا ا ار دسات از سار      قسام باه   ؟هی شوهرم را از من بگیریخوامیآیا 

و کناار قبار    خواهم کرد موهایم را پریشان و  ریبانم را چاک شوهرم برنداری،
را  رفات و باه سامت قبار     )ع( دست حسانین   اهآن !پدرم ناله سر خواهم داد

 دختار  باه سالمان دساتور داد تاا    )ع( علای  حضارت  .حرکات کارد  )ص( پیامبر
ایان کاار را کناد     ا ر دریابد و وی را از این کار منصرف کند که را)ص( پیامبر

تار رساول   عرض کرد: ای دخ)س( سلمان به فاطمه شود.میباع  تباهی شهر 
  قرار داده است، بر ردید. خدا، خداوند پدرت را رحمت
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يّاً   لي جُوا عَ خْرَ
َّ دَخَلوُا فَأَ ةُ )ع( ثُُ مَ جَتْ فَاطي باً فَخَرَ رٍ  فَقَالَتْ )ع( مُلبََّ نْ يَا أَبَا بَكْ لنَي مي مي يدُ أَنْ ترُْ َ أَ ترُي َ أَبِي وَ لَْ تييََّْ قَبَْ

َ نَ جَيْبي وَ آخَ
شُقَّ َ ي وَ لَْ نَّ شَعْري نشُْرَ

َ نْهُ لَْ فَّ عَ نْ لَمْ تكَُ ي لَئي ي وَ اللهَّ جي وْ لَى زَ يحَنَّ إي صي
 الْحسَُيْْي 

يَدي الْحسََني وَ خَذَتْ بي
بِِّ فَأَ جَتْ )ع( رَ ِّ  وَ خَرَ َ النَّبي يدُ قَبَْ يٌّ )ص( ترُي لي )ع( فَقَالَ عَ

هَا  تْ شَهعْرَ نْ نشََرَ ي إي ئَاني وَ اللهَّ
َْ ينَةي تكُْ َدي

ی جَنْبَتَِي الْْ  أَرَ
نِِّ دٍ فَإي مَّ كْ ابْنَةَ مَُُ انَ أَدْري تْ ليسَلمَْ وَ شَهقَّ

بِّهَا لََ يُنَ  لَى رَ يهَا وَ صَاحَتْ إي َ أَبي انُ جَيْبهََا وَ أَتتَْ قَبَْ هَا سَلمَْ كَ دْرَ يهَا فَأَ نْ في َ هَا وَ بِي ينَةي أَنْ يَُسَْفَ بي دَي
الْْ اظَرُ بي

ي عي جي ةً فَارْ َ حْْ َ بَعَثَ أَبَاكي رَ نَّ اللهَّ دٍ إي مَّ نْتَ مَُُ نْهُ فَقَالَ يَا بي ُ عَ يَ اللهَّ ضي   1رَ
 هاا آن !: ای سالمان فرماود )س( فاطمهنقل کرده است که حضرت سلمان  
صابر  )ع( علی توانم در شهادتمیرا بکشند و من ن)ع( علی وهرمخواهند شمی

موهاایم را پریشاان و    دم بگذار تا کنار قبر پدرم بروم؛کنم، پ  مرا به حال خو
 و به در اه خدا ناله سر دهم.کنم  ریبانم را چاک 

ني حَه ٌ فَهدَعْ لهَيَّ صَهبَْ هيَ مَها عَ لي يدُونَ قَتْلَ عَ انُ يُري ي وَ فَقَالَتْ يَا سَلمَْ نشُْهرَ شَهعْري
َ أَبِي فَأَ َ قَهبَْ تََّّ آتِي

بِِّ  لَى رَ يحَ إي  2أَشُقَّ جَيْبي وَ أَصي
 از شوهر)س( فاطمهبرداری حضرت از فرمان ینمونه

)س( فاطمهکه با وجودی ،آتش زده شد)س( فاطمهحضرت  یخانه وقتی درِ
س( )فاطماه بر نداشت. حضارت  )ع( علی دست از ،ت برداشتحاجرشد و  اذیت

 داد: انجامدر دفاع از شوهر چند کار را 
 ؛مهاجمان کردن خالف( مطکوم و توبی

 ؛)ع( ب( یادآوری فضائل اهل بیت
 .ج( تهدید به نفرین کردن
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کاه باه   را توساا سالمان شانید    )ع( علای  پیاام اماام   در این هنگام، چون
فرمود: حال که شاوهرم و اماام   )س( فاطمهحضرت  ،بگوید بر ردد)س( فاطمه
کنم و سخن آن بزر وار میروم و صبر می ،رمان داده که به خانه باز ردممن ف
 کنم.میپذیرم و از او اطاعت میرا 

ي لَهُ إي  عي جي كي أَنْ ترَْ مُرُ
لَيْكي يَأْ يٌّ بَعَثَني إي لي ينَةي وَ عَ َدي

الْْ نِِّ أَخَافُ أَنْ يَُسَْفَ بي انُ إي كي وَ فَقَالَ سَلمَْ لَى بَيْتي
فِي فَ  عُ تنَْصَري جي ذاً أَرْ يع قَالَتْ إي عُ لَهُ وَ أُطي ُ وَ أَسْمَ  1وَ أَصْبَي
 همسارش  از  ااه هایچ  )ع( ینمؤمنبه اعتراف خود امیرال)س( زهراحضرت 

مای )س( فاطمهاز  )ع(  ینمؤمنی که حضرت امیرالافرمانی نکرد. هر خواستهنا
حضرت فرمود: )ع( علی داد. حضرتمی انجامکرد، حضرت با کمال میل آن را 

 نکرد. نافرمانیاز من وقت تا دم شهادت هیچ)س( زهرا

صَتْ ليي أَمْراً    2... وَ لََ عَ
 امرت مطاع یابن عم

د. امیار را کوبیاد و درخواسات کماک کار      حضرت یخانه روزی فقیری درِ
خواست تا به فقیر کمک کند. حضرت )س( فاطمهاز همسرش  )ع( حضرت امیر

رداری خود را اعلام کرده و چنین جاواب داد:  بدر قال  شهری فرمان)س( زهرا
 وناه سارزنش و   در نزد من ماورد اطاعات اسات و هایچ     ای پسر عمو! امرت

 جود ندارد.وسرپیچی 

 طَاعَة  عَمِ ابْنَ یَا عِنْدیِ أَمرُْکَ
 

 3ماَ بِیَ لُؤْمٌ لَا وَ لاَ ضرََاعَة
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 بردار  همسر فرمان)س( فاطمه

فرمود: ای )ع( علی ات عمرش به حضرتدر آخرین لطظ)س( زهراحضرت 
تو زند ی مشترکم را شروع کردم، هر ز به مخالفت تو که با پسر عمو! از زمانی

 استم.بر نخ

تنَي  اشَرْ تُكَ مُنْذُ عَ
ْْ نَةً وَ لََ خَالَ بَةً وَ لََ خَائي اذي دْتنَي كَ هي مِّ مَا عَ  1قَالَتْ يَا ابْنَ عَ

 وهربردار از ششفیع زن فرمان)س( فاطمه

نشساته باود و در   )ص( پیاامبر  حضارت  کند کاه روزی میابن عباس نقل 
نشساته بودناد. حضارت    )ع( و حسانین )س( فاطماه  علی )ع(، حضرتکنارش 

که نمازهای . ... هر زنیها اهل بیت من هستنددانی که اینمیفرمود: خدایا تو 
ی حاج خاناه   ماه رمضان را بگیرد، یروزه اش را بخواند،روزیی شبانه انهپنج

زکات مالش را بپردازد و از همسرش  جا بیاورد،هب [در صورت استحاعتخدا را ]
باه شافاعت    ،باشد و او را دوسات بادارد  )ع( علی اعت کند و بهد از من پیرواط

 شود.میوارد بهشت )س( فاطمهدخترم 

نَّ  لييٌّ وَ فَا)ص( اللهرسولإي نْدَهُ عَ مٍ وَ عي انَ جَاليساً ذَاتَ يَوْ ةُ وَ الْحسََنُ وَ الْحسَُيُْْ كَ مَ فَقَالَ )ع( طي
ءي أَهْلُ بَيْتِي 

لََ ُ أَنَّ هَؤُ نَّكَ تعَْلََّ َّ إي اتٍ وَ صَامَتْ  ...اللَّهُُ سَ صَلوََ مي وَ اللَّيْلةَي خََْ تْ فِي الْيَوْ
أَةٍ صَلَّ ا امْرَ َ يَي فَأَ
هه كَّ امَ وَ زَ ي الْحهَهرَ ههتْ بَيْههتَ اللهَّ مَضَههانَ وَ حَجَّ ههتْ شَهههْرَ رَ هَها وَ أَطَاعَ ََ ي  تْ مَا يّههاً بَعْههدي لي الَههتْ عَ جَهَهها وَ وَ وْ زَ

ةَ  مَ ةي ابْنَتِي فَاطي اعَ
َْ ةَ بيشَ   2دَخَلتَي الْْنََّ
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 شوهرناراحت نکردن 

 اه همسرش را ناراحت نکرد و از وی چیزی را که هیچ)س( فاطمهحضرت 
ود: همسرم خود فرم)ع( علی نخواست. حضرت ،داد در توانش نباشدمیاحتمال 
  اه مرا ناراحت نکرد.هیچ)س( زهرا

ضَبَتْني    أَغْ
 1...وَ لََ

 هماهنگی با شوهر

کارد؛  مای کارها با شوهرش خود را هماهناگ   یدر همه)س( زهراحضرت 
دانست. پ  از ماجرای تلخ می خود امام شوهر را حضرت خود را محیگ شوهر و

 هاا آنجاویی کنناد.   دل )س(زهارا از حضرت  ندخواستمیسران قریش  ،سقیفه
موضگ اعتراض و ساکوت  )س( فاطمهاما حضرت  ،ندخواستمیملاقات  یاجازه
دم در نشستند و خواساتار ملاقاات باا     ،آن دوداد. روزی میزاری را ادامه و بی

 فاطماه جاان!  وارد منزل شاد و فرماود:   )ع( علی امامشدند. )س( زهراحضرت 
 ؟باشند، نظر شما چیستمیورود  یجازهخلیفه و عمر در پشت در خانه، منتظر ا

مای توست و من همسار تاو    یخانه ! خانهعلی جان فرمود:)س( زهراحضرت 
 ده. انجامخواهی می چهآنباشم، هر 

لييٌّ  الْبَابي وَ دَخَلَ عَ ةَ )ع( فَجَلسََا بي مَ لَی فَاطي البَْ )ع( عَ نٌ بي
نٌ وَ فُلاَ ةُ فُلاَ اَ أَيَّتهَُا الْحرَُّ ََ يدَاني أَنْ فَقَالَ  ابي يُري يْنَ قَالَتْ  ا ترََ ليَْكي فَمَ ا عَ جَتُكَ فَافْعَلْ مَا تشََاء بَيْتُكَ  الْبَيْتُ )ع( يُسَلِّمَ وْ ةُ زَ  2وَ الْحرَُّ

خواهد خارج وقتی زن می :کهمصادیق هماهنگی با شوهر این است یکی از
  از خانه برود باید با اجازه و هماهنگی شوهرش باشد.
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شما در  کهکسیکردم که آن  سؤالاز پدرم  :فرمایدمی)س( مهفاطحضرت 
باا   کاه کسای چه کسی بود؟ پدرم فرماود:   ،مهراج دیدی با پاهایش آویزان بود
 مد.آی شوهرش از خانه بیرون میپاهایش آویزان بود بدون اجازه

جْليَْهَا  ري قَةُ بي
عَلَّ ُ ا الْْ نْ بَيْتي  فَانَّهاوَ أَمَّ َُ مي انتَْ تََّرُْ هَا.كَ جي وْ ذْني زَ ي إي

غَيْْ   1هَا بي
 رعشق و علاقه به شوهابراز 

ی قلبی تنها کافی نیست بلکه باید آن را به زباان آورد و در  عشق و علاقه
، در )س(فاطماه  عمل هم نشان داد تا باع  استطکام روابا خانواد ی  اردد.  

 و ءفادا روحای لروحاکَ ال  »مقام اظهار مطبت و علاقه به امام علی)ع( فرماود:  
و ان کُناتَ فای   ان کُنتَ فی خَیرٍ کُنتُ مَهکََ  نفسی لنفسکَ الوقاء یا اباالطسن

، روح من فدای روح تو و جان مان ساپر بلاهاای    علی جان 1«شَرٍ کُنتُ مَهکََ
باری باا تاو    مای سر ههمواره با تو خواهم بود ا ر تو در خیر و نیکی ب ،جان تو

 ا  رفتار شدی باز هم با تو خواهم بود. ر در سختی و بلاهاخواهم زیست و یا 

 وفادار به شوهر

 شباه شاوهر   آن حضرت وفاداری)س( فاطمههای حضرت یکی از ویژ ی
 کاار،  داشت و باه درساتیِ  میبود. وی چون شوهرش را از صمیم قل  دوست 

اندیشه و رفتارش باور عمیق داشت، لذا اعلام وفاداری نموده و در هر شارایا  
در این بااره  )س( فاطمهدانست. حضرت میزند ی شوهرش  خود را شریک در
و خواهم بود، ا ر تو همواره با ت !فرمود: ای ابالطسن)ع( علی خحاب به حضرت
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بری با تو خواهم زیست و یاا ا ار در ساختی و بلاهاا     میکی بسر در خیر و نی
  رفتار شدی باز هم با تو خواهم بود.

نتَ ت: الَ قَ  نتُ مَعَکَ يَا اَبَاالحسََن! ان كُ نتَ فی شَرٍ كُ نتُ مَعَکَ و ان كُ  1فی خَيٍْ كُ
 نامهاعلان وفاداری در وصیت

اش اعلان کرد و خحااب  نامهاش را در وصیتوفاداری)س( فاطمهحضرت 
وناد  خدا ؛هستم)ص( دختر مطمد)س( فاطمهمن  !به همسرش فرمود: ای علی

تو باشم. تو از دیگران بار   مرا به ازدواج تو در آورد تا در دنیا و آخرت برای )ج(
 . من سزاوارتری ...

هونَ  كُ َ نْهكَ لْي ُ مي َ اللهَّ جَني وَّ دٍ زَ مَّ نْتُ مَُُ  بي
ةُ مَ يي أَنَا فَاطي لي هنْ  فِي  لَهكَ  يَا عَ لَهى بِي مي هتَ أَوْ

ةي أَنْ هرَ خي نْيَا وَ اآخْ الهدي
ي ي يْْ  2...غَ

 تقسیم کار در خانواده

آورد بسایار زیاادی   است که دسات از تجربیات موفق بشر  یکی تقسیم کار
کاری، تلاش و تقسیم کار از جملاه عوامال مهام     داشته است. تخصص، تههدِ
 انجاام هم باعا  سارعت در    ،تقسیم کارشود. میپیشرفت در جهان مطسوب 

شود. وقتای  می انجامکارها بدون مداخله و نگرانی  کهاینشود و هم می هاکار
 ،داد انجاام کااری را کاه   اولاین  ،واده دادتشکیل خان )ع( ینمؤمنحضرت امیرال

 تقسیم وظایف بین زن و شوهر بود. 
فاطمه على و  کند:روایت مى)ع( در قرب ا سناد از امام مطمّد باقر 1حمیرى

تقاضا کردند که آن حضرت کارهاى خانه )ص( از رسول خدا -علیهما السّلام-
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کارهاى داخل خانه را باه   امانجتقسیم نماید. پیامبر  هاآنو بیرون خانه را بین 
 ذاشات.  )ع( ی علاى منزل را به عهدهنهاد و امور خارج از )س( فاطمه یعهده

 :فرمودمى -علیها السّلام-ه فاطم: فرمایدمى)ع( امام باقر
کاه  شدم از این حالخوشداند که من چقدر نمى )ج( هیچ ک  جز خداوند

مان قارار ناداد و مارا از      یکارهاى بیرون از خانه را به عهاده )ص( دارسول خ
 مراوده با مردان نجات داد.

يهي   نْ أَبي ي عَ بدْي اللهَّ نْ أَبِي عَ لَى  قَالَ )ع( عَ ةُ إي مَ لييٌّ وَ فَاطي دْمَةي فَقَضَى )ص( اللهرسولتقََاضَى عَ فِي الْْي
هُ  َْ ا خَلْ َ يَ بِي لي لَی عَ دْمَةي مَا دُونَ الْبَابي وَ قَضَى عَ ي ةَ بِي مَ لَی فَاطي هنَ  عَ ُ مَها دَاخَلهَني مي

ةُ فَهلاَ يَعْهلََّ مَ قَالَ فَقَالَتْ فَاطي
ائيي  َْ كْ إي ُ بي  اللهَّ

لََّ وري إي رُ جَالي )ص( اللهرسولالسي قَابي الرِّ لَ ري  2تََمَي
 در خانه)س( فاطمهفرسای کار طاقت

مای  یساخت  در خانه کار و تالاشِ )س( فاطمهحضرت فرماید: می)ع( علی
رفتاى و از آن حضارت    فتم: کاش نزد پیامبر مى)س( مهفاطیک روز به  کرد.

کردى که خادمى برایت در نظر بگیرد تا در کارهاى خانه به تو کمک تقاضا مى
دیاد   ،براى بیان این تقاضا به حضور پیامبر رفت)س( فاطمهکه د. هنگامىنمای

خجالات   ، او هساتند  واى در اطراف پیامبر نشسته و با او مشغول  فتکه عده

                                                            
 

 امهام  امامهت  دوران در هجری است. ایشان چهارم و سوم یسده شیعیِ محدث و عالم حِمیری، جعفر بن عبداللّه. 1

کتاب معروف حمیری قهرب  . کردصغری زندگی می غیبت یدوره در همچنین و( ع)عسکری حسن امام و( ع)دیها

 معصهوم  تها  طریهق  ترینکوتاه با را احادیث محدثّ، آن، در که شودمی اطلاق آثاری به الاسناد الاسناد است، قرب

 بهن علهی  المسائل تابک ها،آن ترینمهم از که برده بهره نیز ترکهن متون از کتاب این تألیف در حمیری. کند روایت

 .است آورده خود کتاب در را آن اعظم بخش حمیری که است عرُیضی جعفر
 .52. قرب الاسناد)ص(  2
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متوجه شد که براى حاجتى )س( فاطمهاز این عمل )ص( پیامبر شید بر شت.ک
ما هناوز   کهدرحالىفرداى آن روز صب  زود، )ص( رسول خدا است. نزد او آمده

ما آمد و از پشت در  فت: السلام علیکم. ما ساکوت   یدر بستر بودیم به خانه
رو شاویم، رساول   هروبا حیا داشتیم که با پیامبر  ،مانزیرا به دلیل وضگ ؛کردیم
ما باز هم سکوت کردیم. وقتاى   السلام علیکم. بار  فت:براى دومین)ص( خدا
. بر اردد  ،م که ا ر جاواب نگاوییم  یسوم  فت: السلام علیکم، ترسید یمرتبه

! وارد شاوید. وقتاى   اللهرساول و  فتم: و علیک السلام یاا   پاسخ ایشان را دادم
 فت: چه حاجتى داشتى که دیروز به نزد ( )سفاطمهخحاب به  ،پیامبر وارد شد

از شرم سر خود را زیر لطاف )س( فاطمهزیرا ؛ دستى کردممن آمدى؟ من پیش
 کرده بود و  فتم:

به اش مانده است، آب بر سینهمشک به قدرى آب آورده که اثر )س( فاطمه
 به قدرى جارو کرده که دستهایش آبله زده و پینه بسته، قدرى آسیاب کرده که

باه قادرى در زیار دیاگ آتاش       هایش را غبار آلاود نماوده،   رد و خاک لباس
به دلیل این مشقّتى کاه او   شده است؛ نهایش سیاه و چرکیافروخته که لباس

و خادمى محالبه نماید تاا در   شود، من به او  فتم که نزد شما بیایدمتطمّل مى
هتر نیست چیازى باه شاما    فرمود: آیا ب)ص(  ونه کارها یاور او باشد. پیامبراین

و سه ، سى اه خواستید بخوابیدم که از خادم براى شما بهتر باشد؛ هرتهلیم نمای
و سى و چهاار مرتباه اللَّاه اکبار      مرتبه سبطان اللَّه، سى و سه مرتبه الطمدللَّه

 بگویید.

يَ  لي نْ عَ ثكَُ عَ )ع( عَ نْ بَني سَعْدٍ أَ لََ أُحَدِّ جُلٍ مي هُ قَالَ ليرَ
ةَ أَنَّ مَ نْ فَاطي انَتْ  هاآننِّ وَ عَ ي وَ كَ نْدي انتَْ عي كَ
لَيْهي وَ  هي إي نْ أَحَبِّ أَهْلي لتَْ  هاآنمي حَى حَتََّّ مََي الرَّ هَا وَ طَحَنَتْ بي رَ فِي صَدْري

بَةي حَتََّّ أَثَّ رْ الْقي اسْتَقَتْ بي
قَ  تْ ثييَابهَُا وَ أَوْ َّ بََ سَحَتي الْبيَتَْ حَتََّّ اغْ صَابَهَا يَدَاهَا وَ كَ نَتْ ثييَابُهَا فَأَ دْري حَتََّّ دَكي دَتي النَّارَ تََتَْ الْقي

هنْ  يههي مي يكي ضُرَّ مَا أَنْهتي في يْ ماً يَكْ يهي خَادي لْتي
اَ لَوْ أَتيَْتي أَبَاكي فَسَأَ ََ يدٌ فَقُلتُْ  رٌ شَدي نْ ذَليكَ ضَرَ هَهذَا مي
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 َّ تتَي النَّبي
لي فَأَ نْدَهُ )ص( الْعَمَ جَدَتْ عي ي فَوَ هبي َ النَّ فَتْ قَهالَ فَعَهلَّي صَهرَ

اثاً فَاسْتَحَتْ فَانْ )ص( حُدَّ
ليَْنَا  هاآن اَجَةٍ قَالَ فَغَدَا عَ تْ لحي تْنَا )ص( اللهرسولجَاءَ مْ فَسَكَ ليَْكُ مُ عَ لاَ نَا فَقَالَ السَّ اعي َْ وَ نَحنُْ فِي لي

مْ  ليَْكُ مُ عَ لاَ َّ قَالَ السَّ نَا ثُُ اني كَ َ ليَْهي أَنْ  وَ اسْتحَْيَيْنَا لْي دَّ عَ نْ لَمْ نَرُ ينَا إي مْ فَخَشي ليَْكُ مُ عَ
لاَ َّ قَالَ السَّ تْنَا ثُُ فَسَكَ

هه ليَْههكَ السَّ فَ فَقُلهْهتُ وَ عَ لََّ انْصَههرَ نَ لَهههُ وَ إي نْ أُذي  فَههإي
ثههاً ُ ثلَاَ ههكَ يُسَههلَِّّ عَههلُ ذَلي ْْ ههانَ يَ فَ وَ قَههدْ كَ مُ يَهها يَنْصَههري لاَ

ْ يَعْدُ  اللهرسول نْهدَ  ادْخُلْ فَلََّ انتَْ حَاجَتُهكي أَمْهسي عي  مَا كَ
ةُ مَ نَا فَقَالَ يَا فَاطي وسي ءُ نْدَ رُ أَنْ جَلسََ عي

كَ يَها ُ ي أُخْهبَي هي فَقُلهْتُ أَنَها وَ اللهَّ أْسي جْهتُ رَ خْرَ
بْههُ أَنْ يَقُهومَ قَهالَ فَأَ نْ لَمْ نُُي يتُ إي دٍ قَالَ فَخَشي مَّ  مَُُ

بةَي  هاآن اللهرسول رْ الْقي لتَْ يَدَاهَا اسْتقََتْ بي حَى حَتََّّ مََي الرَّ تْ بي هَا وَ جَرَ تْ فِي صَدْري رَ
حَتََّّ أَثَّ

هَا لَه ََ نَتْ ثييَابُهَا فَقُلتُْ  دْري حَتََّّ دَكي قَدَتْ تََتَْ الْقي تْ ثييَابُهَا وَ أَوْ َّ بََ سَحَتي الْبَيْتَ حَتََّّ اغْ وْ أَتيَْهتي وَ كَ
يكي  يْ ماً يَكْ يهي خَادي لْتي

مي أَبَاكي فَسَأَ ادي نَ الَْْ ا مي مَ ٌ لَكُ ا مَا هُوَ خَيْْ مَ كُ لِّمُ لي قَالَ أَ فَلاَ أُعَ نْ هَذَا الْعَمَ يهي مي ضُرَّ مَا أَنتْي في
ا أربهههع وَ ثلَاَ  َ هههبَِّ ثيهههيَْ وَ كَ ثهههاً وَ ثلَاَ هههدَا ثلَاَ َ ثيهههيَْ وَ احْْ ثهههاً وَ ثلَاَ ههها فَسَهههبِّحَا ثلَاَ مَ ا مَنَامَكُ ذَا أَخَهههذْتََُ ثيهههيَْ قَهههالَ إي

خْ  جَتْ فَأَ ثَ دَفَعَاتٍ )ع( رَ هي ثلَاَ سُولي ي وَ رَ ني اللهَّ يتُ عَ ضي أْسَهَا فَقَالَتْ رَ رَ
 1 

 برای فرزندانو کفش لباس زدن و وصلهبافتن 

از عماویش اماام    ،)ع(  فرزناد اماام حسان    2زید ،)س( زهراحضرت  ینوه
عالاوه  عادتش بر این بود که )س( فاطمهحضرت کند که مینقل  )ع( حسین 
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 در وی. بهود ( ع)علهی  حضرت صدقات متولی و( ع)مجتبی حسن امام فرزند ترینبزرگ علی، بن حسن بن زید. 2

 اسهیر  و کهربلا  یواقعهه  در او حضور از هاگزارش برخی. داشتمی نگه را تقیه و طاحتیا جانب سیاسی، منازعات

 علمهای . نیسهت  معتقهد  وی امامهت  به شیعیان از کسی و نداشت امامت ادعای گاههیچ زید. دارد حکایت او شدن

 مفیهد  شهیخ  .ندادانسته( ع)سجاد امام اصحاب از را وی شیعه رجالی علمای و کرده توثیق را زید سنت اهل رجالی

 او شهاعران  و بود پرخیر و نفسخوش و بزرگوار و والاقدر مردی او: »گویدمی حسن بن زید هایویژگی مورد در

 « بودند رهسپار سویش به او از گیریبهره به خاطر نزدیک و دور جاهای از مردمان و کرده بسیار ستایش را
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ی اهاالی  هاا لبااس و  هاا کفاش کردن و پختن، کردن حبوبات، خمیریاببر آس
 زد. میاش را وصله خانواده

ي  بْدي اللهَّ عْتُ أَبَا عَ يْدي بْني الْحسََني قَالَ سَمي نْ زَ ةُ  يَقُولُ )ع( عَ مَ انتَْ فَاطي حَنُ )ع( ... وَ كَ َْ نُ وَ  تَ وَ تعَْجي
قَعُ. ُ وَ ترَْ  1تََّبْْي

 پختن، نانکردنکردن، خمیرآسیاب

تقسیم شد،  )ع(  ینمؤمنو حضرت امیرال)س( زهراکار بین حضرت که وقتی
باود و  )ع( ینماؤمن حضارت امیرال  یکردن به عهدههیزم، آب و جاروب یتهیه

البته در  بود.)س( زهراحضرت  یپختن به عهدهکردن، خمیرکردن و نانآسیاب
شمرده شده اسات  س( )فاطمهکردن خانه از وظایف حضرت روایات دیگر جارو

  .که کار داخل منزل و مهمو  کار زنانه است

ي  بْدي اللهَّ نْ أَبِي عَ شَامي بْني سَاليمٍ عَ نْ هي ٍ عَ
يْْ مَ ني ابْني أَبِي عُ يهي عَ نْ أَبي يَم عَ اهي برَْ يي بْنُ إي لي انَ )ع( عَ قَالَ: كَ
بُ وَ  يَ تَ ليَْهي يَُْ ي عَ اتُ اللهَّ يَْ صَلوََ ني مي ُؤْ

يُْ الْْ حَنُ أَمي َْ ليَْهَا تَ ي عَ مُ اللهَّ ةُ سَلاَ مَ انتَْ فَاطي نُسُ وَ كَ ي وَ يَكْ وَ  يَسْتَقي
. ُ نُ وَ تََّبْْي  2تعَْجي

 کردندیگ

آن حضارت در زیار    کاه درحاالى  ،آمد)س( فاطمهنزد دخترش )ص( پیامبر
هام در  )ع( پخت. علاى اش غذا مىدیگى آتش روشن کرده بود و براى خانواده

 کنار او خواب بودند. -علیهما السّلام-وابیده بود و حسنین اى از خانه خ وشه
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در همان حال  با او مشغول صطبت شد، کنار دخترش نشست و)ص( پیامبر
 کارى نداشت.کرد و خدمتآتش را زیر دیگ آماده مى)س( زهرا حضرت

نماود و  )ص( از خواب بیدار شد و رو به پیامبر)ع( امام حسندر این هنگام، 
حضرت او را در بر  رفت و سراغ شتر «. پدر جان، به من آب بده» عرض کرد:

-مبارک آن را دوشاید. ساپ  ظارف را     رفت و با دست ،شیردهى که داشتند
 بدهد.)ع( آورد تا به امام حسن -چربى  رفته بود ،روى شیر کهدرحالى

 «.پدر جاان، باه مان آب باده    »بیدار شد و عرض کرد:  )ع( حسین این بار،
است و قبل از تو از من آب خواسته  تربزرگ: پسرم، برادرت از تو حضرت فرمود

همچنان او )ص( عرض کرد: قبل از او به من آب بده! پیامبر )ع(  حسین است.
خواسات کاه اجاازه دهاد     کرد و از او مىبا او به نرمى رفتار مى ،کردرا آرام مى

عرض )س( فاطمه .داداجازه نمى)ع( ولى امام حسین ؛برادرش پیش از او بنوشد
است؟! حضارت   )ع( تر از حسیننزد تو مطبوب )ع(  کرد: پدر جان،  ویا حسن
ولاى   یکساانند؛ نزد من  هاآنى هردو تر نیست، بلکهفرمود: او نزد من مطبوب

کاه  است. من و تو و ایان دو و ایان کساى   از من آب خواسته  )ع(  حسنابتدا 
 . ..ک درجه خواهیم بود.در بهشت در یک منزل و در ی است، خوابیده

 در برابر شوهر گریایثار

اماا   ؛کارد مای به غاذا نیااز پیادا    )س( زهراافتاد که حضرت میبارها اتفاق 
غذایش )س( فاطمهاز شوهرش چیزی بخواهد. بارها حضرت کشید خجالت می

حضارت امیار    کاه ایان بدون  ،کردمیداد و خود  رسنه سر میرا به شوهرش 
 متوجه  ردد.
غااذا خواساات. حضاارت )س( زهاارااز همساارش )ع( حضاارت امیاارروزی 

ماا ساه    ددر نز ،حق تو را بزرگ کرد کهکسیقسم به  :عرض کرد)س( فاطمه
م. حضارت  یروز است چیزی نیست و در این مدت شما را بر خود مقادم داشات  
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آوردم. مای تان چیازی  فرمود: چرا در طی این چند روز مرا خبر نکردی تا برای
رده است که از شما چیزی عرض کرد: رسول خدا مرا نهی ک)س( زهراحضرت 

حضرت فرمود: از پسر عمویت چیزی طل  نکن، ا ر چیزی خودش طل  کنم؛ 
 آورد خوب و ا  از او چیزی نخواه.

رٍ   َْ نْ أَبِي جَعْ ةَ )ع( عَ مَ نَّ فَاطي يَ )ع( قَالَ: إي نَتْ ليعَلي ه)ع( ضَمي هيَْ وَ الُْْ هلَ الْبَيْهتي وَ الْعَجي مَ َ وَ قَهمَّ عَ بْْ
يٌّ  لي اَ عَ ََ نَ  بي )ع( الْبَيْتي وَ ضَمي ََ انَ خَلفَْ الْبَابي نَقْلَ الْحَ ي مَا كَ ةُ وَ أَنْ يَجي مَ ماً يَا فَاطي اَ يَوْ ََ عَامي فَقَالَ  ََّ ال ءَ بي
نْدَكي شَيْ  لََّ هَلْ عي ثٍ إي

نْدَنَا مُنْذُ ثلَاَ انَ عي كَ مَا كَ مَ حَقَّ ظَّ ي عَ ذي
ههي  شَيْ ءٌ قَالَتْ وَ الَّ تكَُ بي قَهالَ أَ فَهلاَ  ءٌ آثرَْ

انَ  تيني قَالَتْ كَ ْ هَانِي )ص( اللهرسولأَخْبََ
لَكَ  أَنْ  نَ نْ  أَسْأَ  إي

هكي شَهيْئاً مِّ ليي ابْهنَ عَ
شَيْئاً فَقَالَ لََ تسَْهأَ

كي بيشَيْ  لي جَاءَ
لََّ فَلاَ تسَْأَ واً وَ إي ْْ ...ءٍ عَ  1يهي
 چیزی از همسر نخواستن

داد حضاارت حتاای چیاازی را کااه احتمااال ماای   )س( مااهفاطحضاارت 
حضاارت خواساات. از حضاارت نماای ،دهااد انجااامنتوانااد  )ع( ینمااؤمنامیرال
غذا نخورده بود )س( فاطمهچند روزی بود که حضرت  :فرمود )ع( ینمؤمنالامیر

فاطماه  وقتی با خبر شدم خیلی ناراحت شدم و  فاتم:   ،دانستمو من آن را نمی
مرا خبر نکاردی تاا برایتاان     ،چند روز که  رسنه ماندیچرا در طی این  جان!

رده مرا نهی ک)ص( عرض کرد: رسول خدا)س( زهراحضرت  ؟آوردممیچیزی 
فرمود: از پسار عمویات   )ص( حضرت رسولاست که از شما چیزی طل  کنم؛ 

 چیزی طل  نکن، ا ر چیزی خودش آورد خوب و ا  از او چیزی نخواه.
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انَ  هَانِي )ص( للهارسول...قَالَتْ كَ
لَكَ  أَنْ  نَ كي  أَسْأَ نْ جَهاءَ  إي

هكي شَهيْئاً مِّ ليي ابْهنَ عَ
شَيْئاً فَقَالَ لََ تسَْأَ

...بيشَيْ  لييهي
لََّ فَلاَ تسَْأَ واً وَ إي ْْ  1ءٍ عَ

 )ع( با مشکلات مالی علی)س( زهراسازش 

روشن است که زند ی فراز و نشای  دارد و  ااه ممکان اسات در زناد ی      
ت اقتصادی و یا ساایر مشاکلات باه وجاود بیایاد، در چناین       مشترک مشکلا

ده شرایحی  زم است زن و شوهر با درایت و اندیشه زند ی خود را مدیریت کر
د دارد بایاد باا مشاکلات    که مشاکلات وجاو  از مشکلات عبور کنند؛ در زمانی

 د. ندوست و شریک ایام خوش زند ی نباش تنها و زند ی بسازند
کاه  ازدواج کاردم درحاالی  )س( زهارا فرمود: من با حضارت   )ع(ینمؤمنامیرال

احسان و بخششم باه نیازمنادان    کهدر حالی یم،زیرانداز و فرشی در خانه نداشت
-ی آنان را غنی و بیشد همهمیشم تقسیم هاقدری زیاد بود که ا ر به بنیبه

 کرد.مینیاز 

 : مُ لاَ ليَْهي السَّ يَْ عَ ني مي ُؤْ
يْي الْْ جْ »أَمي وَّ تْ  تُ تزََ مَ مَ لَوْ قُسي اشٌ وَ صَدَقَتِي الْيَوْ رَ انَ ليي في مُ وَ مَا كَ

لاَ ليَْهَا السَّ ةَ عَ مَ فَاطي
لَی بَني  ْ هاعَ عَتهُُْ سي مٍ لَوَ  2«.شي

 فقر و گرسنگی

ی وارد خاناه )ص( پیاامبر کناد کاه روزی   میجابر بن عبدالله انصاری نقل 
پرساید:   زرد شده است،)س( زهرامشاهده کرد که رخسار حضرت  دخترش شد،

پیاامبر  پاساخ داد: ای  )س( فاطمهدخترم چرا رنگ صورتت این قدر زرد است؟ 
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دسات باه دعاا    )ص( پیاامبر از  رسنگی به این حالت افتاده ام. آن وقات   ،خدا
 پدیدار  شت.)س( زهرا یبرداشت و خون در چهره

عليهها  -وجهه فاطمهة و دخلهت. فهإذا -صهلّی الّله عليهه و آلهه -اللهرسولقال جابر: فدخل 
 أری : مههالي-صههلّی الّله عليههه و آلههه -اللهرسههولفقههال  اصههْر، كأنّههه بَههن جههرادة. -السّههلام
: اللهّهُ مشهبع -صهلّی الّله عليهه و آلهه -، الْهوع! فقهالاللهرسهولاصْر؟ قالت: يها  وجهك

د. لدّم ينحدر من قال جابر: فو الّله لنظرت إلى ا الْوعة و دافع الضيعة، أشبع فاطمة بنت مُمّ
 1قصاصها، حتَّّ عاد وجهها أحْر. فما جاعت بعد ذلك اليوم.

 ن شوهردداسزای آزار

در زند ی مشترک تلاش شود زن و شوهر به همادیگر احتارام بگذارناد و    
همدیگر را اذیت نکنند و زند ی شیرین خانواد ی را غیر قابل تطمال نساازند.   

فاطماه  حضرت  ،ن همراه همسرمکند که روزی مروایت می )ع(ینمؤمنامیر ال
باه شادت  ریاه    )ص( پیامبررسیدیم، دیدیم حضرت )ص( پیامبرخدمت  ،)س(
! چه باع  شاده اسات   اللهرسولعرض کردم پدر و مادرم به قربانت یا  کند.می

در شبی که باه   علی جان فرمود:)ص( پیامبرکنی؟ حضرت که اینقدر  ریه می
باه ایان    ،یدم که خیلی مورد عذاب بودناد مهراج رفتم  روهی از زنان امتم را د

وصیف کارد زناانی را کاه باا     ت)ص( پیامبرحضرت   اهآن .کنمجهت  ریه می
از پدر بزر وارش پرسید پدر جان )س( فاطمهحضرت  . موهایش آویزان بود و...

در )ص( پیامبر مورد عذاب بوده است؟  ونهاین ناه این زنان چه بوده است که 
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با زبانش آویزان بود کسای باود    کهکسیاما آن  : دخترم!جواب دخترش فرمود
 رساند.که همسر خود را آزار می

لييِّ بْني أَبِي طَاليبٍ   يَْ عَ ني مي
ُؤْ يْي الْْ لَی )ع( أَمي ةُ عَ مَ ي )ص( اللهرسولقَالَ: دَخَلتُْ أَناَ وَ فَاطي جَدْتهُُ يَبْكي فَوَ

دَاكَ أَبِي وَ أُمِّ  يداً فَقُلتُْ في اءً شَدي لَى  اللهرسولي يَا بُكَ يَ بِي إي لييي لَيْلةََ أُسْري اكَ فَقَالَ يَا عَ ي أَبْكَ ذي
مَا الَّ

ةي  ههدَّ ههنْ شي أَيْههتُ مي هها رَ َ يْههتُ لْي نَهُنَّ فَبَكَ
تُ شَههأْ رْ نْكَ يدٍ فَههأَ ههذَابٍ شَههدي ههتِي فِي عَ ههنْ أُمَّ أَيْههتُ نيسَههاءً مي اءي رَ ههمَ  السَّ

ةُ  مَ ...فَقَالتَْ فَاطي نَّ ذَابيهي نِي حَبي )ع( عَ ْ يْني أَخْبَي ةُ عَ انَ  يبي وَ قُرَّ لهُُنَ  مَا كَ مَ ُ  عَ ضَعَ اللهَّ يَْتهُُنَّ حَتََّّ وَ وَ سي
سَ  لي قَةُ بي
عَلَّ ُ ا الْْ نَّ هَذَا الْعَذَابَ فَقَالَ يَا بُنَيَّتِي ... وَ أَمَّ ليَْهي جَهَا. فَانَّها هاآنعَ وْ ي زَ ذي انتَْ تؤُْ   1كَ

  کمک به همسر

اما همیشه باا وی   ؛تقسیم بود)س( فاطمهچند کارش با هر)ع( علی حضرت
بر )ص( پیامبرکند که روزی حضرت میروایت  شخود)ع( علی کرد.میکمک 

مینشسته بود و من عدس پاک  کنار دیگ)س( فاطمه کهدر حالی ،ما وارد شد
 .حضرت این کارم را ستود .مکرد

يَ  لي نْ عَ ليَْنَا  قَالَ )ع( عَ ي)ص( اللهرسولدَخَلَ عَ دْري وَ أَنَا أُنَقِّ نْدَ الْقي ةُ جَاليسَةٌ عي مَ   2الْعَدَسَ  وَ فَاطي
 کمک به همسرپاداش 

مای نشسته بود و من عادس پااک    کنار دیگ)س( فاطمه فرمود:)ع( علی
کاه در خاناه باا    و فرماود: ماردی   توداین کارم را سا )ص( پیامبرکردم حضرت 

 ،که بر بدنش است یهر موی یههمسرش کمک کند خداوند به آن مرد به انداز
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هایش را به نمااز  دهد که روزهایش را روزه و ش میساله را یکعبادتی ثواب 
 احیاء کرده باشد.

يَ  لي نْ عَ ليَْنَا  قَالَ )ع( عَ ي)ص( اللهرسولدَخَلَ عَ دْري وَ أَنَا أُنقَِّ نْدَ الْقي ةُ جَاليسَةٌ عي مَ قَالَ  الْعَدَسَ  وَ فَاطي
هيُْ  اللهرسولسَني قُلتُْ لَبَّيْكَ يَا يَا أَبَا الْحَ  جُلٍ يُعي نْ رَ بِِّ مَا مي لََّ مَنْ أَمَرَ رَ نِّ وَ مَا أَقُولُ إي عْ مي قَالَ اسْمَ

يَامٍ لَ  هَا وَ قي يَامٍ نَهَارُ بَادَةُ سَنَةٍ صي هي عي لَی بَدَني ةٍ عَ لِّ شَعْرَ كُ انَ لَهُ بي  كَ
لََّ هَا إي أَتهَُ فِي بَيْتي   1ايْلهَُ امْرَ

، کردمیکمک )س( فاطمهکه با همسرش )ع( علی به)ص( پیامبرحضرت 
که در خانه با همسرش کمک کند خداوند به آن مرد پاداش فرمود: مردی
 دهد.میرا  -علیهم السلام- و یهقوب و عیسیپیامبر صابران و داود 

انَ لَهُ . لََّ كَ هَا إي أَتهَُ فِي بَيْتي يُْ امْرَ جُلٍ يُعي نْ رَ ينَ  ..مَا مي ري ابي ُ الصَّ اهُ اللهَّ ََ ثْلَ مَا أَعْ ابي مي نَ الثَّوَ ُ تعََالىَ مي اهُ اللهَّ ََ أَعْ
دَ ال يسَىوَ دَاوُ َّ وَ يَعْقُوبَ وَ عي   2ع نَّبي

 را مشاهده کرده فرماود: ... نآ پیامبر کرد،میبا همسرش کمک  )ع( علی
اسم )ج( خداوند  ،در منزل در خدمت همسر و عیال خود باشد کهکسی علی، ای

نویسد و برای او در برابر هر روز کمکش ثواب هازار  میوی را در دیوان شهدا 
 نویسد. میشهید را 

اني ال...  يوَ  فِي دي
هُ ُ تعََالىَ اسْمَ تبََ اللهَّ نفَْ كَ يَالي فِي الْبَيْتي وَ لَمْ يَأْ دْمَةي الْعي انَ فِي خي لييي مَنْ كَ هَدَاءي يَا عَ شي

 ُ تَبَ اللهَّ يدٍ وَ كَ ابَ أَلْفي شَهي مٍ وَ لَيْلةٍَ ثوََ لِّ يَوْ كُ   3 لَهُ بي
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در خدمت عیالش در منزل باشاد خداوناد بارای او در     کهکسی)ع( علی ای
مای پاداش حج و عمره  ،داردمیکه برای کمک به همسرش بر میبرابر هر قد

 نویسد.

يَالي فِي الْبَيْ  دْمَةي الْعي انَ فِي خي يي مَنْ كَ لي ةٍ تي ... يَا عَ رَ مْ ةٍ وَ عُ جَّ ابَ حي لِّ قَدَمٍ ثوََ كُ تَبَ لَهُ بي   1كَ
علای   کند فرماود: ای میبا همسرش کمک )ع( علی وقتی دید)ص( پیامبر

با همسرش در خانه کمک کند خداوند در عوض هر قحره عرقی  کهکسی ،)ع(
 کند.میشهری را در بهشت برایش تضمین  می ریزد،که از بدنش 

يي  لي دْمَ يَا عَ انَ فِي خي يَالي فِي الْبَيْتي ...مَنْ كَ ينَةً فِي  ةي الْعي هي مَدي قٍ فِي جَسَدي رْ لِّ عي كُ ُ تعََالىَ بي اهُ اللهَّ ََ أَعْ
ةي   2الْْنََّ

یک ساعت کمک و خادمت باا همسار بهتار از هازار ساال        ،علی )ع( ای
اد همراه غزوه و جه ، بهتر از آزادی هزار بنده، هزارعبادت، هزار حج، هزار عمره

هزار عیادت بیمار، هازار جمهاه )عباادت در روز جمهاه( هازار       ،پیامبر )ص(با 
شرکت در تشییگ جنازه، هزار  رسنه را سیر کردن، هزار برهناه را پوشااندن و   

 هزار اس  را تاختن در راه، و بهتر از هزار دینار صدقه دادن به فقرا است.

يَ  دْمَةي الْعي ةٌ فِي خي لييي سَاعَ تْقي يَا عَ نْ عي ٌ مي ةٍ وَ خَيْْ رَ مْ بَادَةي أَلْفي سَنَةٍ وَ أَلْفي حَجَ وَ أَلْفي عُ نْ عي ٌ مي الي خَيْْ
ةٍ وَ أَلْفي جَائيعٍ يُشْبي  عَةٍ وَ أَلْفي جَنَازَ يٍ  وَ أَلْفي جَُُ يَادَةي مَري ةٍ وَ أَلْفي عي وَ زْ قَبَةٍ وَ أَلْفي غَ ْ وَ أَلْفي أَلْفي رَ عُهُُ

سُههوهُمْ  ههارٍ يَكْ ههلَی  عَ قُ عَ ينَههارٍ يَتَصَههدَّ ههنْ أَلْههفي دي ٌ لَهههُ مي ي وَ خَههيْْ يلي اللهَّ هُهَهها فِي سَههبي جِّ سٍ يُوَ وَ أَلْههفي فَههرَ
يْي  سَاكي
َ  3الْْ
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یک ساعت کمک و خدمت با همسر بهتر از تالاوت کاردن    ،علی )ع( ای 
 تورات، انجیل، زبور و قرآن است.

يَالي . دْمَةي الْعي ةٌ فِي خي يي سَاعَ لي قَانَ  ..يَا عَ رْ ُْ بُورَ وَ الْ يلَ وَ الزَّ نُْي ي
اةَ وَ الْْ رَ أَ التَّوْ نْ أَنْ يَقْرَ ٌ لَهُ مي   1خَيْْ

و دادن هزار قربانی به فقرا اسات  خدمت به همسر بهتر از آزادی هزار اسیر 
مای جای خود را در بهشت  کهاینشود مگر میو چنین شخصی از دنیا خارج ن

 بیند.

ةٌ فِي  يي سَاعَ لي يَالي ...يَا عَ دْمَةي الْعي ٌ لَهُ   خي هي خَيْْ يَ هنْ أَلْهفي بَدَنَهةٍ يُعْ ٌ لَهُ مي تَقَهَا وَ خَيْْ عْ
يٍْ أَسَرَ فَأَ نْ أَلْفي أَسي  مي
ةي  نَ الْْنََّ انَهُ مي ی مَكَ نْيَا حَتََّّ يَرَ نَ الدي َُ مي يْي وَ لََ يََْرُ سَاكي ليلمَْ

2  
زناد بادون حسااب وارد    باز ن از خدمت به همسر سر کهکسی ،علی )ع( ای
 شود.میبهشت 

سَابٍ  ي حي غَيْْ ةَ بي يَالي دَخَلَ الْْنََّ دْمَةي الْعي نْ خي نَفْ مي
يي مَنْ لَمْ يَأْ لي   3يَا عَ

خدمت به خانواده و همسار باعا  کفااره از  ناهاان بازرگ و      )ع( علی ای
ی حسانات و درجاات   یای حورالهین و افزهافرونشاندن خشم پرورد ار و مهریه

  ردد.می

يدُ فِي  يْي وَ يَزي  مُهُورُ حُوري الْعي
بِّ وَ ضَبَ الرَّ لُ غَ يْ َْ بَائيري وَ يُ ةٌ ليلكَْ ارَ َّْ يَالي كَ دْمَةُ الْعي لييي خي الْحسََنَاتي وَ  يَا عَ

جَاتي  رَ   4الدَّ
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کنناد کاه یاا    مای همکاری  کسانی کمک و ،به خانواده و عیال)ع( علی ای
را در دنیاا و   هاا بهتارین  هاا آنخداوند برای ند، یا شهید و یا مردانی که صدیق

 آخرت در نظر  رفته اند.

يقٌ  دِّ لََّ صي يَالَ إي  يََدُْمُ الْعي
يي لََ لي ة أَوْ يَا عَ رَ خي نْيَا وَ اآخْ َ الدي هي خَيْْ ُ بي يدُ اللهَّ جُلٌ يُري يدٌ أَوْ رَ  1شَهي

 )س( اعتراض و استغفار حضرت فاطمه

 ،شاان هاای زناد ی مشاترک   در طول ساال )ع( علی و)س( فاطمهحضرت 
ایان   جز یالبته از دو مهصوم انتظار ؛کنار هم زند ی کردند د نهعاشقانه و هم

 اه همدیگر را ناراحت نکردناد و عاشاقانه زناد ی    . آن دو بزر وار هیچودرنمی
 های روز ار به پیش بردند. مشترک خود را با تطمل همه سختی

لا  باه    در مقابال شاوهر  باار  یاک فقا ( )سفاطمهحضرت  ،در این مدت
داستان از این قرار باوده   تغفار کرد؛اعتراض  شود که بهد از توجه بلافاصله اس

آن را باه مبلاغ دوازده هازار درهام      و بااغی داشات  )ع( علی حضرتاست که 
خانه بر شت حضرت فروخت و تمام آن مبلغ را در راه خدا انفاق کرد. وقتی به 

-ا کجا کردی؟ من و فرزندانت  رسنهپول باغ ر ابالطسن!پرسید: ای )س( زهرا

ای. حضرت امیر فرمود: قیمت باغ هم به احتمال زیاد مثل ما  رسنه ایم و شما
و به کسانی دادم که خجالت کشایدم روزی درماناده    انفاق کردمدر راه خدا  را

در  کاه ایان از )س( زهارا حضرت  سرانجام شود و از دیگران کمک بخواهد. ...
من از خدا آمارزش   فرمود:ناراحت شد و  ،ض کرده بودامقابل حضرت امیر اعتر

 طلبم و دیگر مرتک  این رفتار نخواهم شد!می
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لييٌّ  هَمٍ ...فَجَلسََ عَ رْ شَرَ أَلْفَ دي اثنَْْ عَ هَا بي لَيْهي )ع( فَبَاعَ عَ إي مُ مَصْبُوبَةٌ بَيَْْ يَدَيْهي حَتََّّ اجْتَمَ اهي رَ وَ الدَّ
ا أَتََ أَصْحَابُ  دٌ فَلمََّ احي هَمٌ وَ رْ جُلاً حَتََّّ لَمْ يَبقَْ مَعَهُ دي جُلاً رَ ي رَ يَ هُ فَقَبََ  قَبْضَةً قَبْضَةً وَ جَعَلَ يُعْ

ةُ  مَ لَ قَالتَْ لَهُ فَاطي نْزي َ
نْهُ عَ )ع( الْْ ٍ مي َيْْ ي قَالَ نعََمْ بِي اليدي سَهُ لَكَ وَ رَ ي غَ ذي

عْتَ الْحاَئيطَ الَّ مِّ بي لاً وَ يَا ابْنَ عَ اجي
لَةي قَبْلَ 
َسْأَ اَ بيذُلِّ الْْ

ََّ يٍُْ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُذي لَى أَعْ  إي
نُ قَالَ دَفَعْتهُُ مَ يْنَ الثَّ لاً قَالتَْ فَأَ لَني قَالَتْ آجي

أَنْ تسَْأَ
ثْلنَُا فِي   وَ أَنَّكَ مي

لََّ  أَشُكي إي
 ابْنَايَ جَائيعَاني وَ لََ

ةُ أَناَ جَائيعَةٌ وَ مَ ةُ فَاطي مَ هَمٌ ...قَالَتْ فَاطي رْ نْهُ دي نْ لَنَا مي الْْوُعي لَمْ يَكُ  َ رُ اللهَّ نِِّ أَسْتَغْيْ ودُ أَبَدا فَإي  1وَ لََ أَعُ
  اعتراف همیشگی به فضائل همسرش علی

 کاه  شامردند مای افتخاارات همادیگر را بار    )ع( علای  و)س( زهراحضرت 
ی یدر جان سو ند باه خادا  فرمود: پ)س( فاطمه ها وارد شدند.بر آن)ص( پیامبر

ام همواره انتخاب کرد تا زنده هاانسانکه تو را به رسالت بر زید و برای هدایت 
 اعتراف خواهم داشت.)ع( علی ی امامهاارزشبه 

لْتُ  ةَ لََ زي مَّ
ُ اكَ وَ اجْتَبَاكَ وَ هَدَاكَ وَ هَدَی بيكَ الْْ َْ ََ ي اصْ ذي

ةُ وَ الَّ مَ ةً لَ  فَقَالَتْ فَاطي رَّ شْت هُ مُقي  2مَا عي
 حتی در دم مرگ بودن شوهرنگران 

حضاارت ت شااده اساات در آن زمااانی کااه روایاا)ع( صااادق از امااام جهفاار
کارد. حضارت   مای ،  ریاه  کشاید های آخر خود را میداشت نف )س( فاطمه
کنای؟ حضارت   پرسید: سرورم چه باعا  شاده اسات کاه  ریاه مای      )ع( امیر

 ،هد از من با آن مواجاه خاواهی شاد   که ب چهآنپاسخ داد به خاطر )س( فاطمه
 کنم. ریه می
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تلاش کرد نگرانی همسرش را برطرف کند و فرماود: تاو    )ع( حضرت امیر
  ریه نکن قسم به خدا آن مشکلات کوچک است. 

نْ آبَائيهي  دٍ عَ مَّ ري بْني مَُُ
َْ نْ جَعْ اَ)ع( عَ ََ تْ فَقَالَ  فَاةُ بَكَ ةَ الْوَ مَ تْ فَاطي َّا حَضَرَ

يَْ يَا سَيِّدَتِي  قَالَ: لَْ ني مي ُؤْ
يُْ الْْ  أَمي

يكي  ي  مَا يُبْكي ي فِي ذَاتي اللهَّ نْدي يٌْ عي نَّ ذَليكي لَصَغي ي إي ي فَوَ اللهَّ  تبَْكي
اَ لََ ََ ي فَقَالَ  َا تلَقَْى بَعْدي ي لْي  1قَالتَْ أَبْكي

 همسریتک

ی تربیت شده است کاه  ا ونهبه خصوص در جامهه و مطیا امروزیبه ،زن
اسات   مهناا  اینهمسر دوم به انتخاب  تواند؛وجه تطمل نمیدوم را به هیچ زن
که شوهر از  شوداش این میو مهنای التزامی نقصی داشته است اولهمسر  که

زن اول نیز  همسر اول خود راضی نبوده که اقدام به ازدواج مجدد نموده است.
 یو مورد علاقههای داشته آید که وی کاستیچنین احساسی برایش پیش می

زناد ی   ،در نتیجاه  زن دوم انتخااب کارده اسات.    شاوهرش شوهر نبوده کاه  
 یابد.ها در درون خانواده فزونی می ردد و تنشمشترک دچار مشکل می

آرام خانواد ی را به  زند یِ ،تجربه نشان داده است که انتخاب همسر دوم 
  همسر خود را همیشاه  زن باید تلاش کند قل ،کند. بنابراینمشکل مواجه می

 هاای نیاز خصاوص باه  نیازهای وی ،در اختیار داشته باشد و با مطبت و علاقه
 ازدواج مجدد را از بین ببرد. یزمینه کند و با این کارها را برآوردهاش جنسی
 همسار )ع( علای  حضرت ،در قید حیات بود)س( فاطمهکه حضرت تازمانی 

که حضارت  ا زمانیت)ص( پیامبررت که حض  ونههمان ؛2دیگری انتخاب نکرد
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دیگری انتخاب نکرد. این یک واقهیت است  در قید حیات بود، زن)س( خدیجه
 اردد.  که زن دوم  رفتن باع  اختلاف و سل  آرامش در درون خاانواده مای  

خودش احسااس کناد و عاشاقش     «کفوهم» ، شوهری که زن خود رابنابراین
میاان  بهوقتی اغل  سخن از زن دوم  .دکنوقت زن دوم انتخاب نمیباشد، هیچ

 و یاا کادام مشاکل    ید که تفاهم و مطبت در زند ی وجاود نداشاته باشاد   آمی
شده است که روایت )ع( . از امام صادقدیگری در زند ی مشترک موجود باشد

خداوناد متهاال زناان     ،زنده بود)س( فاطمهکه حضرت حضرت فرمود: تا زمانی
از با    :م کرده بود. مهنای این حدی  این است کاه حرا)ع( علی دیگر را برای
وقت نیاز به همسر دیگر نبود هیچطبت در میان زوجین وجود داشت، تفاهم و م

حضرت اماام   ،وقتی دلیل این سخن پرسیده شد و حرف آن هم در میان نیامد.
 همیشه پاک بود.)س( فاطمهفرمود: چون حضرت )ع( صادق

ي  بدْي اللهَّ نْ أَبِي عَ يَ قَالَ  )ع(عَ لي لَی عَ زَّ وَ جَلَّ النِّسَاءَ عَ ُ عَ مَ اللهَّ ةً قُلتُْ وَ  مَا دَامَتْ )ع( : حَرَّ ةُ حَيَّ مَ فَاطي
؟ قَالَ  يْفَ نّهاكَ ي  لْي ةً لََ تََي رَ انتَْ طَاهي  1كَ

 توجه به همسر

اسات. تاداوم    هاا ترین رابحهترین و پیچیدهزن و شوهر از عمیقرابحه بین 
هاا، زناد ی انساان    ی است که به کماک آن ونمند عوامل  ونا این رابحه نیاز

شود. یکی میو کانون خانواده همیشه  رم   یردبه خود می دهندهآرامش حالت

                                                            
 

  (654فاطمه)س( را ناراحت کند، این خبر را جعل کرد. )تفصیل بیشتر مراجعه کنید به زندگی زهرا، ص 
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 ،کندمیبخش و زند ی را لذت در زند ی مشترک خیلی مهم استکه از اموری
 به همدیگر است.زن و شوهر توجه متقابل 

 خرید هدیه برای همسر

ز مادر و... ی چون عید، سالگرد ازدواج، روهاانسان در مناسبت شایسته است
 ابراز مطبت نماید. به همسر  -ه  لهرچند تقدیم یک شاخ-با خریدن هدیه 

مان نازد حضارت     :شاده اسات کاه فرماود    از اسماء بنت عمای  روایات   
آن باانو  ردیاد و در  اردن او     یوارد خاناه )ص( رسول خدا بودم،)س( فاطمه
از سهم خم  خویش  -علیه السّلام-ز طلا دید که حضرت على بندى ا ردن
 فرمود:)س( فاطمهبه )ص( پیامبر خریده بود،)س( فاطمهبراى 

دختاار )س( فاطمااهدارى کااه مااردم بگوینااد اى فاطمااه! آیااا دوساات مااى
را مورد اساتفاده قارار   ان و زیور زور ویان  رستمولى لباس  ؛است)ص( دمطمّ
اى را آن بارده باا پاول    ،بند را باز کرد و فروختآن  ردن)س( فاطمهدهد؟ مى

  ردید. حالخوش)س( فاطمهاز این کردار )ص( رسول خدا خرید و آزاد نمود؛

يِّ بْني الْحسَُيْْي  لي نْ عَ هي عَ نْ آبَائي ضَا عَ ني الرِّ يْسٍ قَالَتْ )ع( عَ مَ نْتُ عُ اءُ بي ثتَْني أَسْمَ هُ قَالَ حَدَّ
نْدَ  أَنَّ نْتُ عي كُ

مَ  ليَْهَا )ع( ةَ فَاطي ذْ دَخَلَ عَ لييي بنُْ )ص( اللهرسولإي اَ عَ ََ اهَا  َ انَ اشْتََ نْ ذَهَبٍ كَ دَةٌ مي لاَ هَا قي نُقي وَ فِي عُ
نْ فَِْ )ع( أَبِي طَاليبٍ  اَ مي ََ دٍ تلَبَْسُ )ص( اللهرسولءٍ فَقَالَ  مَّ نْتَ مَُُ ةَ بي مَ نَّ فَاطي اسُ إي  يَقُولُ النَّ

ةُ لََ مَ يَا فَاطي
بَ  ذَليكَ لي تَقَتْهَا فَسُرَّ بي عْ

قَبَةً فَأَ هَا رَ تْ بي َ تْهَا وَ اشْتََ عَتْهَا وَ بَاعَ ََ ةي فَقَ رَ  1.(ص) اللهرسولاسَ الْْبََابي
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 )س( زهرابه )ع( علی عشق

است که  همدیگر به عشق سرشار از)س( فاطمهو )ع( علی زند ی مشترک
از )س( فاطماه تی حضارت  . وقتوان آن را دیدها میای در زند ی آنبا محالهه
 اندوه و ی ریه ،این  ریه در فراق همسرش خیلی  ریست؛)ع( علی ،دنیا رفت

 .حکایت داشات )س( فاطمه به)ع( علی عمیق از مطبت که عشق به همسر بود
 ،زمانی که خواست وی را در میان قبر بگذاردهمسرش  شهادتبهد از )ع( علی

ای  و عرض کرد: سلام بار تاو  شد )ص( سول خدادر تاریکی ش  متوجه قبر ر
رساد و  میرسول خدا از من و از جان  دختر عزیزت که هم اکنون به خدمتت 

صابر   ،اللهرساول در جوارت مدفون شد و زودتر از همه به تو پیوست. یاا  اینک 
در فراق  ،در مصیبت تو صبر کردم کهباید چنان ،ی ندارمامن تمام شد؛ اما چاره

و  روح شادی تو در دامن من قاب   ،اللهرسولایم. یا نیز شکیبایی نم)س( زهرا
آری صبر می .شریفت را در قبر نهادممن بودم که بدن  ؛دید انت را بستم من

را که به مان   یآن ودیهه ،اللهرسول. یا مخوانمیرا  «استرجاع» یکلمهکنم و 
 ،از دست من رباوده شاد  )س( زهرا .اکنون به سویت باز شتهم ،سپرده بودی

انادوه مارا پایاانی نیسات و      ،اللهرساول یا  .ین و آسمان از نور و زیبایی افتادزم
 کاه ایان  شاود مگار  ی من تمام نمیهاغم و غصه ، انم راه ندارددب به دیاخو

ی قلا   هاا همانا غم و اندوهی اسات کاه از جراحات    ؛بمیرم و به نزد تو بیایم
انجمن با صفای ی است که تهییج و تطریک شده است. ا؛ غصهشودمیی رجا

دختارت   اللهرساول  ویم. یاا  میدرد دلم را با خدا  من .ما چه زود از هم پاشید
 .اخبار غص  حق من و فدک را خواهد  فت

ُ  اللهرسوليَا  ُخْتَاري اللهَّ
كَ وَ الْْ بُقْعَتي ی بي رَ تَةي فِي الثَّ تيكَ وَ الْبَائي ائيرَ كَ وَ زَ ني ابنَْتي ليَْكَ عَ مُ عَ

لاَ نِّ وَ السَّ اَ عَ ََ  
حَاقي بيكَ قَهلَّ يَها 

ةَ اللَّ عَ يَْ  اللهرسهولسُرْ ي
هنْ سَهيِّدَةي نيسَهاءي الْعَهالَْ ها عَ َْ ي وَ عَ ي كَ صَهبَْ تي يَّ هنْ صَهيْ عَ

دْتكَُ فِي مَلحُْودَةي  سَّ عَ تعََزَ فَلقََدْ وَ ضي كَ مَوْ قَتي كَ فِي فُرْ تي ي بيسُنَّ سِّ
 أَنَّ ليي فِي التَّأَ

لََّ ي إي دي
لي تََُ
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ي  ي ليي أَنعَْمُ الْقَبُولي قَبَْ تَابي اللهَّ ي بَلَی وَ فِي كي ي وَ صَدْري سُكَ بَيَْْ نَحرْي ْْ نَّا  -كَ وَ فَاضَتْ نَ ي وَ إي َّ نَّا للهي إي
عُونَ  لَيْهي راجي ينَةُ وَ أُخْليسَتي  إي هي ذَتي الرَّ يعَةُ وَ أُخي دي عَتي الْوَ جي ْ اءَ  الزهراءقَدي اسْتَُ ا أَقْبحََ الَْْضْرَ  فَمَ
اءَ يَا  َ نِي  اللهرسولوَ الْغَبَْ ا حُزْ هنْ قَلهْبي أَوْ يََْتَهارَ  أَمَّ حُ مي َ  يَبَْ

دٌ وَ هَمٌّ لََ سَهَّ ي فَمُ ا لَيْلي مَدٌ وَ أَمَّ فَسَرْ
دٌ مُقَيِّحٌ وَ هَمٌّ مُهَيِّجٌ  مَ يٌم كَ يهَا مُقي تِي أَنتَْ في

كَ الَّ ُ ليي دَارَ قَ بَيْنَنَ  اللهَّ انَ مَا فَرَّ عَ و سَرْ ي أَشْكُ لَى اللهَّ ا وَ إي
نْ  مْ مي هَا الْحاَلَ فَكَ ْ الَ وَ اسْتخَْبَي ؤَ هَا السي حْيْ

هَا فَأَ لَی هَضْمي تيكَ عَ تظََافُري أُمَّ ئُكَ ابْنَتكَُ بي جٍ  وَ سَتنُْبي يلٍ مُعْتَلي لي غَ
 ُ مُ اللهَّ كُ يلاً وَ سَتقَُولُ وَ يَُْ هي سَبي لىَ بَثِّ دْ إي هَا لَمْ تَُي صَدْري عٍ لََ قَالٍ وَ لََ وَ  بي دِّ مَ مُوَ يَْ* سَلاَ مي ُ الْحاكي هُوَ خَيْْ

اهَ  ينَ وَ ابيري ُ الصَّ دَ اللهَّ عَ ا وَ َ نْ سُوءي ظَنَ بِي  عَ
مْ فَلاَ نْ أُقي لَةٍ وَ إي

نْ مَلاَ فْ فَلاَ عَ نْ أَنصَْري مٍ فَإي نُ سَئي َ ُ أَيَْ بَْ اهاً وَ الصَّ وَ
ُسْتَ  لبََةُ الْْ لُ وَ لَوْ لََ غَ يلي وَ أَجََْ لَی جَلي لَی عَ كْ

الَ الثَّ وَ عْ لْتُ إي وَ عْ
َ وفاً وَ لَْ اماً مَعْكُ قَامَ وَ اللَّبْثَ ليزَ ُ

لييَْ لَْعََلتُْ الْْ وْ
دي الْعَ  ثهََا وَ لَمْ يَتَبَاعَ رْ نَعُ إي هَا وَ تَُْ اً وَ تهُْضَمُ حَقَّ رّ ي تدُْفَنُ ابْنَتكَُ سي عَيْْي اللهَّ ةي فَبي

يَّ زي لقَْ هْدُ وَ لَمْ يََْ الرَّ
ي يَا  لَى اللهَّ رُ وَ إي كْ نْكَ الذِّ يكَ يَا  اللهرسولمي ى وَ في ُشْتَكَ

ُ  اللهرسولالْْ اءي صَهلیَّ اللهَّ أَحْسَنُ الْعَزَ
انُ. ضْوَ مُ وَ الرِّ لاَ ليَْهَا السَّ ليَْكَ وَ عَ  1عَ

 )س( زهرابه  گواه روشن بر عشق)ع( علی شعر

 ت بر عشق و مطبات زیااد  د ل شاشهار حضرت امیر بهد از شهادت همسر
سرود: جان مان   در سوگ همسرش چنین حضرت دارد.)س( فاطمهبه )ع( علی
شد. بهاد از  مییم خارج های خود حب  شده، ای کاش جان من با نالههابا ناله

تو خیری در زند انی نخواهد بود، جز این نیست کاه از خاوف طاو نی شادن     
  ریم.میزند یم 

 یَا لَیْتَهَا خَرَجتَْ مَگَ الزَّفَرَاتِ/  مَطْبُوسَة  هاَزَفَرَاتِ نَفْسِی علَىَ
 2أَبْکِی مخََافَةَ أَنْ تحَُولَ حیََاتیِ/  لَا خیَْرَ بهَْدَکَ فِی الْطیََا ِ وَ إِنَّماَ
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 )س( زهرااز )ع( علی رضایت کامل

رضاایت  ی دینی فراوان سفارش شده است که زن تلاش کناد  هادر آموزه
از دنیاا رفات، حضارت    )س( زهارا آورد. وقتای حضارت    دسات همسرش را به

مان از دختار    ،ایستاد و فرمود: بار خدایا)س( فاطمهبر پیکر در براین مؤمنالامیر
نگاران و مضاحرب باود؛ تاو او را     )س( فاطماه بار الها!  راضی هستم. پیامبرت

؛ تاو او را  از دوستان و فرزندان مفارقات کارد  )س( زهرا !خداوندا آرامش بخش.
تو خود حاکم باش که بهترین  ؛ظلم کردند)س( فاطمهبه  !پرورد ارا کن.وصل 
 داوری.

ةُ  مَ ا مَاتتَْ فَاطي َّ
يَْ )ع( وَ لَْ ني مي ُؤْ

يُْ الْْ ليَْهَا أَمي َ )ع( قَامَ عَ نِِّ  وَ قَالَ اللَّهُُ اضٍ  إي ني  رَ يِّك عَ َّ انها  ابْنَةي نَبي قَدْ اللَّهُُ
شَتْ فَآنيسْهَا  َّ أُوحي لهَْا انها اللَّهُُ تْ فَصي رَ َّ انها قَدْ هُجي اَ وَ أَنتَْ اللَّهُُ ََ مْ  تْ فَاحْكُ مَ قَدْ ظُلي
يَْ. مي ُ الْحاَكي  1خَيْْ

 )س( از فاطمه)ع( علی اوج رضایت

بت به امور و احکام الهای  فرمود: پناه به خدا، تو نس)س( فاطمهبه  )ع( علی
ن ابیشتر است. این را باد نیکوکاری، تقوا، بزر واری و خشیتت از خدا  داناتری؛

ولی ایان کاار چااره     ؛الهاده برای من سنگین استکه جدایی و مفارقت تو فوق
دادن بر من تازه شد. از دست)ص( پیامبر خداناپذیر است. قسم به خدا مصیبت 

آن  .  اردیم... تو برایم خیلی سنگین است. ما از خداییم و به سوی او بااز مای  
را در بغل  رفات و  )س( فاطمهسر )ع( علی ضرتباهم  ریستند. ح هردووقت 

خود چسپاند و فرمود: هرچه دوسات داری وصایت کان، حتماا باه       یبه سینه
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  ااه آندساتوراتت را نجاام خاواهم داد.     یکنم و هماه یت عمل میهاوصیت
 .فرمود: ابن عم خداوند به شما پاداش نیک عنایت کند... )س( فاطمهحضرت 

ي مَعَاذَ )ع( ... فَقَالَ  ُ  أَنتْي  اللهَّ لََّ داً  أَعْ َكي غَ بِِّ ي أَنْ أُوَ نَ اللهَّ فاً مي مُ وَ أَشَدي خَوْ رَ ي وَ أَبَري وَ أَتقَْى وَ أَكْ بياللهَّ
دَ عَ  ُ جَهههدَّ نْههههُ وَ اللهَّ ههههُ أَمْهههرٌ لََ بُهههدَّ مي لََّ أَنَّ كي إي قْهههدي َْ هههكي وَ بي قَتي ارَ َْ ُ لهَههيَّ بِي هههزَّ عَ تِي فَقَهههدْ عَ

َْ خَهههالَ ُ هههيبَةَ  لهَههيَّ بِي مُصي
َ )ص( اللهرسول يبَةٍ مَا أَفْجَعَهَا وَ آلَْ نْ مُصي عُونَ مي اجي لَيْهي رَ نَّا إي ي وَ إي َّ نَّا للهي فَاتكَُ وَ فَقْدُكَ فَإي تْ وَ ظُمَ هَا وَ قَدْ عَ

 َ ََ ةٌ لََ خَلفََ  يَّ زي نْهَا وَ رَ اءَ عَ زَ يبَةٌ لََ عَ ي مُصي هي وَ اللهَّ نهََا هَذي هَا وَ أَحْزَ يٌّ وَ أَمَضَّ لي ةً وَ أَخَذَ عَ يعاً سَاعَ يَا جََي َّ بَكَ ا ثُُ
لَّ مَا أَمَه ي كُ يّاً أُمْضي في يني وَ دي كي تَُي

نَّ ئْتي فَإي ا شي َ يني بِي صي َّ قَالَ أَوْ
هي ثُُ لَى صَدْري هَا إي أْسَهَا وَ ضَمَّ ههي وَ رَ تيني بي رْ  ُ اكَ اللهَّ َّ قَالَتْ جَزَ ي ثُُ لَی أَمْري كي عَ مِّ  أَخْتَارُ أَمْرَ اءي يَا ابْنَ عَ َ الْْزََ نِّ خَيْْ   1...عَ

 بهترین زن و شوهر)س( فاطمهو  )ع( علی

مهصاومند   هردو، ها عقیده دارندشیههی که  ونهفاطمه )س(، آنو  )ع(علی
)ع( علی از)ص( پیامبردر روایات آمده است که دیگرند. ن همشأکفو و همهم و

د: خوب یاار و  در پاسخ فرمو)ع( علی همسرت را چگونه یافتی؟ حضرت :پرسید
پرسید و وی )س( فاطمهحضرت از   اهآنکردن از خدا. یاوری است در اطاعت

 پاسخ داد: بهترین شوهر است.

جَدْتَ أَهْلكََ قَالَ نيعْمَ   يْفَ وَ يّاً كَ لي لَ عَ
نُ  فَسَأَ لَی  الْعَوْ َ بَ  عَ ةَ فَقَالَتْ خَيْْ مَ لَ فَاطي

ي وَ سَأَ ةي اللهَّ   2عْلٍ طَاعَ
 )ع( از علی)س( فاطمه عذرخواهی

 ونه آرامش کامل حاکم بود و هیچ)س( فاطمهدر زند ی خانواد ی حضرت 
مگاو  بگو می اه ممکن بود ک ،اما در عین حال وجود نداشت، هاآنتنشی میان 
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باا  )ع( علای  از جملاه یاک روز کاه حضارت     ؛دآیا در سح  بسیار اندک پیش 
بطا   ایان امار باعا  شاد      ،شامردند مای ر ی خود را با هافضیلت)س( فاطمه
نازل شد و  فات:  )ص( پیامبربر  )ع( داغ و طو نی  ردد. جبرئیل شانیهردو
خاود میاان ایشاان داوری کان.      ،مگوی آنان در مطبت تو باه درازا کشاید  بگو

نی و مطبات  تاو نازد مان شایری     ،فاطماه جاان  داوری کرد: چنین )ص( پیامبر
تار  نزد من از تاو مطباوب   مردان را دارد و عزت)ع( علی فرزندبودن را داری و

 عرض کرد: سو ند به خادا تاا زناده هساتم بار ایان امتیااز       )س( فاطمه .است
 همیشه اعتراف دارم.)ع( علی

ي   بدْي اللهَّ نْ جَابيري بْني عَ ِّ أَ  عَ ئييلُ ليلنَّبي َ َ جَبَْ خْبََ
مَا فَأَ هي ضَائيلي َْ ةُ بي مَ لييٌّ وَ فَاطي ا قَدْ أَطَالَ الُْْصُومَةَ أَنَّهُ افْتخََرَ عَ نَّهُمَ

ةَ وَ قَالَ لَ  مَ لَی فَاطي َّ أَقْبَلَ عَ ا ثُُ ا مَقَالَتهَُمَ مَ ليَْهي ََّ عَ ا فَدَخَلَ وَ قَ مْ بَيْنَهُمَ كَ فَاحْكُ بَّتي لَدي وَ لَهُ فِي مََُ ةُ الْوَ وَ كي حَلاَ
مَ  نْكي فَقَالتَْ فَاطي لَيَّ مي جَالي وَ هُوَ أَحَبي إي زي الرِّ اكَ وَ اجْتبََاكَ وَ هَدَاكَ وَ هَدَی بيكَ عي َْ ََ ي اصْ ذي
ةُ وَ الَّ

شْتُ  ةً لَهُ مَا عي رَّ لْتُ مُقي ةَ لََ زي مَّ
ُ   1الْْ

برخیاز و سار پسار     فاطمه جان!فرمود: )ص( پیامبرحضرت  ،بهد از مفاخره
 سار اماام  )ص( پیامبر یاست و جلوبرخ)س( ی زهرافاطمهعمویت را ببوس ... 

)ص( پیاامبر تو را به حاق   ،ای ابالطسن :را بوسید و  فت )ع(ال طعلی بن ابی
او  مو خودت بپذیر. اماا )ص( پیامبردا و دهم این عذر مرا به در اه خمیسو ند 

 را بوسید.)ص( پیامبررا بخشید و او )فاطمه( دست 

                                                           
 .331ص  3طالب، ج . مناقب آل ابی 1
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ي  مِّ )ص( قَالَ النَّبي أْسَ ابنْي عَ  قَبِّليي رَ
ي وَ ةُ قُومي مَ ةَ يَا فَاطي مَ اطي َْ ةُ  ...كَ لي مَ يِّ  الزهراءفَقَامَتْ فَاطي لي مَامي عَ ي

أْسَ الْْ فَقَبَّلتَْ رَ
ِّ )ع( بْني أَبِي طَاليبٍ  قَِّ )ص( بَيَْْ يَدَيي النَّبي  قَالَتْ يَا أَبَا الْحسََني بِي

ةً )ص( اللهرسولوَ رَ مَعْذي
كَ قَالَ  مِّ لَى ابْني عَ  إي

لَيْكَ وَ زَّ وَ جَلَّ وَ إي ي عَ لَى اللهَّ مَامُ  إي ي
هَبَهَا الْْ يهَا)ع( فَوَ  1وَ قَبَّلتَْ يَدَ أَبي

 )ع(ینمؤمنبا امیرال)س( زهراحضرت رفتار 

پشت هر مرد موفقی یاک زن موفاق   »یکی از تجربیات بشر این است که 
)ع( . مهصاومین یا حد اقل در موفقیت مردان، زنان هم نقش دارند ؛«وجود دارد
 ،بشاری. از بهاد بشاری    یدیگاری جنباه  الهی و  ییکی جنبه :دندو جنبه دار

)ص( پیاامبر  ،کریمقرآن اند.شدهمردم به عنوان الگو محرح  برای)ع( نمهصومی
 ه است. به عنوان الگو محرح کردرا 

شایسته است نگااه   ،که در میان مهصومان فقا یک زن وجود داردجاآناز 
دو  بایِ بای  و زنان بیایند نگریسته شود)س( فاطمهزن به شوهر از دید حضرت 

 . را به عنوان الگویی رفتاری خود بر زینند ،)س( زهراحضرت  ،سرا

 صداقت

بدون شک صداقت یکی از مهمترین عامل استطکام روابا خانواد ی است. 
 حضارت  باار هام باه   یاک  ، حتید ی مشترکدر طول زن)س( فاطمهحضرت 

رگ و  ناهاان باز   یالبته روشن است که دروغ از جملاه  دروغ نگفت؛)ع( علی
اماا   ،هر ز آن را مرتک  نشده اسات )س( زهراو حضرت  خلاف عصمت است

است. از  را برای تهلیم ما و امثال ما یادآوری کرده مسئلهاین )س( زهراحضرت 

                                                           
 .82اذان، ص . الفضایل لابن ش 1
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فرمود: ای پسر عمو! من )ع( علی در آخرین لطظات عمرش به حضرت رو،این
 .دروغ نگفتم هر ز به تو ،از روزی که با تو زند ی مشترکم را شروع کردم

بَةً  اذي دْتنَي كَ هي مِّ مَا عَ تنَي  ...قَالَتْ يَا ابْنَ عَ اشَرْ  1مُنْذُ عَ
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 1اجتناب از هر گونه خیانت

                                                           
 با خیانت. اعتماد نابودکردن و رابطه یهامرز شکستن عاطفی، یرابطه یک در تعهد گذاشتن پا زیر یعنی خیانت،. 1

 دسهته  سهه  بهه  را خیانهت  جااین در. دارد گوناگونی است و انواع همراه اضطراب و وجدان عذاب خشم، احساس

 جنسی.  -عاطفی خیانت جنسی و خیانت عاطفی، خیانت: م که عبارتند ازایکرده بندیطبقه

. شهوند مهی  گذاریسرمایه رابطه، در معمولا هستند که فرد روانی یهاسرمایه عواطف، و : احساساتعاطفی خیانت

 واجازد. شهود  مهی  انجهام  اصلی یرابطه غیر از به دیگری یرابطه در فرد احساسی و عاطفی گذاریسرمایه گاهی

 .هستند عاطفی خیانت دلایل از. . .  و انتقاد گلایه، عاطفی، یهانیاز به توجه عدم عاطفی، سردی ناخواسته،

 کردنمطرح و درد دل. افتدمی اتفاق کلام در فقط خیانت کلامی، گاهی خیانت الف( :از عبارتند عاطفی خیانت انواع

 طهور ایهن . شهود  جنسهی  یرابطه سپس و عاطفی یرابطه هب منجر تواندمی عاطفی شریک از غیر فردی با مسائل،

 به همسر، جایبه را مسائل فرد شود، باعث کردنصحبت کهوقتی اما نیست، خیانت کردنصحبت که شود می تصور

 در مجازی، در این نوع خیانت، افراد خیانت ب( .شودمی اصلی یرابطه در توجهیبی سبب کند، مطرح دیگر کسان

 دوسهتان  بهه  وابسهتگی  باعهث  اصهلی  یرابطه در نقص وجود. کنندمی دیگر افراد با ارتباط به اقدام زیمجا دنیای

 مجهازی  دنیای افراد، اوقات، خیلی. شودمی واقعی یرابطه جایگزین مجازی روابط زمان مرور به. شودمی مجازی

گونهه  شود، ولی همیشه ایهن  قطا تواندیم راحتی به که گیرندمی نظر در ایرابطه یا عادی صحبت یک عنوان به را

 .کند ایجاد وابستگی مجازی یرابطه نیست و ممکن است

 اولهین . شهود مهی  محسهوب  جنسی خیانت عاطفی شریک از غیر فردی با جنسی یرابطه : برقراریجنسی خیانت 

 جنسهی،  طلبهی تنهوع  جنسهی،  یرابطهه  از نارضهایتی . اسهت  جنسی یرابطه آورد،می ذهن به خیانت که ایمسئله

ی خود بهه  خیانت جنسی نیز به نوبه. کشاندمی خیانت و جنسی روابط برقراری به را افراد. . .  و عاطفی مشکلات

 شود:انواع زیر تقسیم می

 ب( خیانهت . کننهد مهی  جنسهی  یرابطهه  برقراری به اقدام افراد یعنی رفتاری، جنسی خیانت: رفتاری الف( خیانت 

 فکر آن به و کنندمی تصویرسازی را دیگر افراد با یرابطه خودشان ذهن در افراد یعنی ذهنی، یجنس خیانت: ذهنی

 منظهور  بها  یهها صهحبت  اما افتد؛نمی اتفاق جنسی رفتار جنسی، خیانت از نوع این در: کلامی ج( خیانت. کنندمی

 . دهدمی رخ ذهنی خیانت همراه به کلامی خیانت معمولا شود؛ می بدل و رد جنسی

بهه ایهن   . شوندمی مرحله این وارد یا هستند جنسی -نوع خیانت عاطفی ازها خیانت : اکثرجنسی -عاطفی خیانت

 دههد، مهی  انجام جنسی خیانت که فردی بلکه ماند،نمی باقی تنها جنسیِ یا خیانت عاطفی سطح در خیانت معنا که
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دور )س( زهراخیانت صفت ناشایست و خلاف عصمت است که از حضرت 
)ع( علای  در آخرین لطظات عمرش به حضرتاما حضرت برای تهلیم ما  ؛است

 ،وع کاردم ز روزی که با تو زناد ی مشاترکم را شار   فرمود: ای پسر عمو! من ا
 هر ز به تو خیانت نکردم.

نَةً  بَةً وَ لََ خَائي اذي دْتنَي كَ هي مِّ مَا عَ تنَي  ...قَالَتْ يَا ابْنَ عَ اشَرْ  1مُنْذُ عَ
 همسرش یگرصفات شایستهروایت)س( زهرا

 اباراز  عاشاقانه  زناد ی  تاداوم  یهاراه از یکیو  دارد مراقبت به نیاز عشق
 و عاشاقانه  یهاا جملاه  .اسات  همسار  باه  نشاین دل و زیباا  جملات با مطبت
 به که بروید جملاتی سراغ به و بگذارید کنار ،ایدشنیده کنون تا که را نتیکیرما
 را او قل  ،همسرتان به هاآن  فتن با کهجملاتی ؛کنندمی نفوذ همسرتان قل 
  .کنیدمی خود آن از

در )س( فاطمهحضرت  ،تاریخی  زارش شده است که در منابگ چهآنطبق 
 عموهاای چاون: پسار   را با نام)ع( علی همسرش حضرت ،ترخصوصی یرابحه

 ،)مااو ی( ، مااو یم)ساایدی( ، ساارورمعلاای جااان ، ابالطساان،)یااابن عاام(
حضارت   عالاوه بار آن،   2... یااد کارده اسات.   و ، پسار ابوطالا ،  ینمؤمنامیرال

                                                            
 

 برقهرار  نیز جنسی یرابطه است عاطفی خیانت حال رد کهفردی یا کندمی پیدا هم احساسی درگیری مدتی از پس

 .کند جلوگیری خیانت پیشروی از تواندمی عاطفی یرابطه قطا. کندمی
 .151ص  1روضه الواعظین، ج  . 1

زهرا)س(  یفاطمه به بارها و بارها و نیز -« زهرا من یمحبوبه زهرا؛ حبیبتی» مثل: تعابیری علی)ع( از حضرت. 2

 دادنهد:  مهی  )س( پاسهخ کبهری  یصهدیقه  حضرت که است جالب و البته« فدایت جانم انت؛ بنفسی» -فرمودندمی

 و مهن  ایکهه؛  فی حمامه کزوج کنا انا» دارد: تعبیری در حضرت یا« روحت فدای من روح الفداء؛ لروحک روحی»
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ه فرماود  و را برای مردم بیان داشاته  شفضائل و صفات نیک همسر)س( زهرا
 بردار پدرم بود.یاور و فرمان)ع( علی : همسرماست

 بردار پدرمیاور و فرمان )ع( علی

را به زباان   ،)ع(ینمؤمنامیرال ،همسرش یصفات برجسته)س( زهراحضرت 
هار زماانی    اسات.  )ص(، خادا  پیامبر ،یاور پدرم)ع( علی آورده فرمود: همسرم
را برای مقابله )ع( علی ، برادرشپیامبر )ص(کرد، میرا بیرون شیحان شاخ خود 

 کرد.میاعزام  هاآنو دفگ 

اني 
ََ يْ نُ الشَّ هَا أَوْ نَُمََ قَرْ اتي وََ ََ يَْ قَذَفَ أَخَاهُ فِي  كي ُشْري

نَ الْْ ةٌ مي رَ تْ فَاغي   1أَوْ فَغَرَ
 و فاتح نبردها هاشیر بیشه )ع(علی

فدک برای مردم مهاجر و انصار  یهدر خحبرا همسرش )س( زهراحضرت 
)ص( پیاامبر ی کاه  هاا موریتیک از آن مأاز هیچ)ع( علی مهرفی کرد:  ونهاین

بال و پر دشمن را زیر پای خود  یو ، شتمینتیجه باز نبی فرستاد،میوی را 
 ساخت.میی آتش مخالفان را با شمشیر خود خاموش هاو شهله  ذاشتمی

ل يْ هي حَتََّّ  فَلاَ يَنْكَ صي خََْ
أَ  جَنَاحَهَا بي

أَ ََ هي   يَ يْ سَيْ بََهَا بي
ََ دَ    2وَ يَُْمي

                                                            
 

 بزرگهواران  آن بهین  عمیقهی  عاطفی ارتباطات که دهدمی نشان هااین .«بودیم ایلانه در عاشق کبوتر دو مثل زهرا

 .است داشته وجود
 .101ص  1. الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج  1

 .101، ص 1. الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج 2
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 تلاش و مقاومپر )ع(علی

که قدر وی برای مردمی فدکیه همسرش را یدر خحبه)س( فاطمهحضرت 
 اینعلی)ع(،  ،همسرمدیگر های یکی از ویژ ی مهرفی کرد:  ونهاین را ندانست

 در ایان راساتا   کارد و مای را تطمال  ها بود که برای پیشرفت دین حق سختی
 اهل سازش نبود. با دشمن و کرد میسخت تلاش 

ي  داً فِي أَمْري اللهَّ تَهي ي مَُْ دُوداً فِي ذَاتي اللهَّ   1مَكْ
 اللهرسولپدرم  دومِ ینسخه )ع(علی

که   ونههمان علی فرمود:)ع( علی همسرش یدر باره)س( فاطمهحضرت 
از نظار فکاری و مهناوی و     ،نزدیاک باود  )ص( رپیامباز نظر نس  و قرابت به 
 نزدیک بود.)ص( پیامبرفضائل اخلاقی نیز با 

نْ  يباً مي  2اللهرسولقَري
 اللهسرور اولیاء )ع(علی

باود کاه وی را سارور     جاا آنتا )س( زهرادر نزد حضرت )ع( علی مقبولیت
 اولیاء خدا بود. سید و سا ر)ع( علی فرمود: الله مهرفی کرد واولیاء

ي سَ  يَاءي اللهَّ لي   3يِّداً فِي أَوْ
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 و خیرخواهی دارای همت والا )ع(علی

رای همت وا  و خیرخواه دا ،برادر پدرم ،فرمود: همسرم)س( فاطمهحضرت 

 1نَاصِطاًمُشَمِّراً  مردم بود؛

 انسان پرتلاش )ع(علی

باود  انسان پرتلاشی )ع( علی فدکیه فرمود: یدر خحبه)س( فاطمهحضرت 
مُجِدّاً کَادِحاً لَا تَأْخُذُهُ  ری در او اثری نداشت. ا سخن هیچ ملامتکه در راه خد

 2فِی اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِم

 و واکنش پیامبر)ص( در برابر آن به همسر)ع( علی یهدیه ماجرای

خواسات مساافرت   ماى  - صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم -هر  اه رسول خدا 
نماود  رد و آخارین نفارى را کاه وداع ماى    کبا اهل بیت خویش وداع مى ،کند

خاارج شاده و عاازم    )س( فاطماه  یاز خاناه   ااه آنباود،  )س( فاطمهحضرت 
 یوارد خاناه  از هماه،  اوّل ، شات که از سفر برماى و هنگامى شدمسافرت مى
 د.کرشد و او را دیدار میمى ،)س(فاطمهدخترش، 

هایى را از غنیمتمقدارى )ع( على ،)ص(هاى رسول خدادر یکى از مسافرت
و آن حضرت از مال ماذکور  داد )س( فاطمهبه  ،که نصی  آن حضرت شده بود

د. اتاق خاود خریادارى کار    براى درِ ایپرده برای خودش و نقره دو تا النگوی
سپ  طبق مهمول  ،وارد مسجد شد ،از مسافرت باز شت)ص( وقتى رسول خدا

نیاز طباق مهماول از     )س(فاطماه حضرت  آمد.)س( فاطمهدخترش  یبه خانه
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طور همین)ص( وق فراوان از پدر خود استقبال کرد. پیامبرجاى برخاست و با ش
بلافاصاله بار    افتاد، مش به النگوها و آن پردهکه متوجه دخترش بود نا اه چش

)س( فاطماه حالتى که حکایت از تهجّ  داشت باه حضارت    با زمین نشست و
بانو  ریان و  خارج شد، آن)س( فاطمه یاز خانه)ص( وقتى که پیامبر نگریست.

  چنین برخوردى با من نداشته است؛اندوهگین  ردید و با خود  فت: پدرم قبلا

حسان و   پرده و النگو را درآورد.ست، لذا دانست که علت آن برخورد چه بوده ا
را صدا کرد، پرده را به یکى و النگوهاا را باه دیگارى داد و فرماود:      )ع(حسین
ببرید و سلام مرا به ایشان برسانید و بگویید:  )ص(زد پدرم رسول خداها را ناین

در  هاا آنایام، اکناون   ها اضافه ننمودهما بهد از مسافرت شما چیزى غیر از این
 دهید. انجام هاآندانید با اختیار شماست و هر کار که مفید مى

 ص()را باه پیاامبر  )س( فاطماه آمدند و پیام  )ع(که حسن و حسینهنگامى
انید و بر سر زانوهااى خاود   پرا بوسید و به خود چس هاآنرسول خدا  ،رسانیدند
سپ  دستور داد تا اجزاى النگوها را از هم جدا نمودند و اهل صفّه را  .جاى داد
را باین   هاا آناى از مهاجرین فقیر و بدون خانه بودند احضار کارده و  که دسته

اهل مدینه را کاه لباساى باراى ساتر      بهد از آن افرادى از ایشان تقسیم نمود؛
هار تکّاه باه     -هااى مسااوی   ، خبر کرد و پرده را به تکّاه عورت خود نداشتند

 .ددابه ایشان  تقسیم کرد و -نگ کوچکیک لُ یاندازه
را رحمت کند )س( فاطمهخداوند فرمود:  )ص(پ  از این جریان رسول خدا

هاى بهشاتى و در  ق نمود از لباسانفاخدا اى که او در راه در مقابل این پرده و
از زیورهااى بهشات باه او عحاا      ،در راه خدا بخشیدعوض این دو النگویى که 

 نماید.مى

رٍ  َْ نْ أَبِي جَعْ انَ )ع( عَ يَم )ص( اللهرسولقَالَ: كَ ادَ التَّسْلي لَی مَنْ أَرَ َ عَ رَ سَلََّّ َْ ادَ السَّ ذَا أَرَ إي
ونُ  َّ يَكُ هي ثُُ نْ أَهْلي ليَْهي مي ةَ عَ مَ ليَْهي فَاطي ُ عَ رُ مَنْ يُسَلَِّّ جَعَ )ع( آخي ذَا رَ هَا وَ إي نْ بَيْتي هي مي ري َْ لَى سَ جْهُهُ إي ونُ وَ فَيَكُ
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يٌّ  لي ةً وَ قَدْ أَصَابَ عَ هَا فَسَافَرَ مَرَّ خَهذَتْ )ع( بَدَأَ بي ََ فَأَ ةَ فَخَرَ مَ لَى فَاطي ةي فَدَفَعَهُ إي يمَ نَ الْغَني  مي
شَيْئاً

نْ  يْني مي ارَ وَ مَ سي ا قَدي اً فَلمََّ تَْ هَا سي لَی بَابي قَتْ عَ
لَّ ةٍ وَ عَ ضَّ هَ )ص( اللهرسولفي جَّ دَ فَتَوَ َسْجي

دَخَلَ الْْ
ذَا لَيْهي فَنَظَرَ فَإي  إي

قاً يهَا صَبَابَةً وَ شَوْ لىَ أَبي حَةً إي انَ يَصْنَعُ فَقَامَتْ فَري ا كَ مَ ةَ كَ مَ اني  نَحوَْ بَيْتي فَاطي ارَ وَ هَا سي فِي يَدي نْ  ٌ فَقَعَدَ  مي تَْ هَا سي لَی بَابي ذَا عَ ةٍ وَ إي ضَّ نتَْ وَ قَالتَْ مَا )ص( اللهرسولفي ةُ وَ حَزي مَ تْ فَاطي لَيْهَا فَبَكَ حَيْثُ يَنْظُرُ إي
نْ يَهدَيْهَ  يْني مي ارَ وَ  خَلعََتي السِّ

هَا وَ نْ بَابي َ مي تَْ تي السِّ عَ تي ابْنَيْهَا فَنَزَ َّ صَنَعَ هَذَا بِي قَبْلهََا فَدَعَ ا ثُُ
ئَ  قْري
لَى أَبِي فَأَ قَا إي لي ََ

ا انْ مَُ ََ َّ قَالتَْ  خَري ثُُ لَى اآخْ َ إي تَْ ا وَ السِّ َ هُي لىَ أَحَدي يْني إي ارَ وَ مَ وَ  اهُ دَفَعَتي السِّ لاَ السَّ
هههنْ أُ  هههكَ عَ بْلغََهههاهُ ذَلي

اهُ فَأَ ههههي فَجَهههاءَ نَكَ بي
َ هَهههذَا فَشَهههأْ هههيْْ ههها قُهههولََ لَههههُ مَههها أَحْهههدَثنَْا بَعْهههدَكَ غَ لهَُمَ ههها فَقَبَّ مَ هي مِّ

يْني )ص( اللهرسول ارَ هوَ كَ السِّ هذَيْني َّ أَمَهرَ بي
هي ثُُ هذي هلَی فَخي ها عَ نْهُمَ هدٍ مي احي هلَّ وَ ا وَ أَقْعَدَ كُ مَهُمَ وَ الْتَزَ

نْ  ينَ لَمْ يَكُ ري ُهَاجي
نَ الْْ مٌ مي ةي وَ هُمْ قَوْ َّْ ا أَهْلَ الصي َّ دَعَ عاً ثُُ ََ ا قي ا فَجَعَلهَُمَ رَ سي الٌ فَكُ لُ وَ لََ أَمْهوَ مُْ مَنَهازي

ََ
ُ بيشَيْ   يَسْتَتَي

ي لََ يَ الَّذي ُ الْعَاري نْهُُ جُلَ مي و الرَّ َّ جَعَلَ يَدْعُ عاً ثُُ ََ ْ قي هُ بَيْنهَُُ مَ انَ ذَليكَ فَقَسَّ ءٍ وَ كَ
ليَْ  ذَا الْتَقَيَا عَ جُلَ فَإي رُ الرَّ زِّ ضٌ فَجَعَلَ يُؤَ رْ يلاً لَيْسَ لَهُ عَ ُ طَوي تَْ َّ أَمَرَ السِّ راً ثُُ ْ أُزُ هُ بَيْنَهُُ مَ عَهُ حَتََّّ قَسَّ ََ هي قَ

 ْ ْ وَ ذَليكَ أَنَّهُُ وسَهُُ ءُ جَالُ رُ فَعَ الرِّ جُودي حَتََّّ يَرْ وعي وَ السي كُ نَ الري وسَهُنَّ مي ءُ فَعْنَ رُ  يَرْ
 النِّسَاءَ لََ

عُوا وَ سَجَدُوا بدََتْ  كَ ذَا رَ مْ إي هي اري زَ غَري إي نْ صي انوُا مي ةُ أَنْ كَ نَّ هي السي تْ بي َّ جَرَ ْ ثُُ هُي نْ خَلْيْ ْ مي تهُُُ رَ وْ عَ
َّ قَهههههالَ  جَهههههالُ ثُُ فَهههههعَ الرِّ هههههجُودي حَهههههتََّّ يَرْ هههههوعي وَ السي كُ هههههنَ الري وسَههههههُنَّ مي ءُ سَهههههاءُ رُ

فَهههههعَ النِّ لََ يَرْ
هنْ كي )ص( اللهرسول ي مي هتَْ هَهذَا السِّ ُ بي نَّهَا اللهَّ سُوَ ةَ لَيَكْ مَ ُ فَاطي مَ اللهَّ حي هَها رَ هةي وَ لَيُحَلِّيَنَّ ةي الْْنََّ سْهوَ

ةي  ليَْةي الْْنََّ نْ حي يْني مي ارَ وَ هَذَيْني السِّ  1-بي

                                                           
 .۸۴ص  ۴۳. بحار الانوار، ج  1
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 وصیت در مورد فرزندان

)ع( علی لذا به حضرت بود، -بهد از خود- نگران فرزندان)س( فاطمهحضرت 
ی فرزندانم سپارم و در بارهمیمن تو را به خدا  !وصیت کرد که ای ابالطسن

 کاری دارم.ه نیکوسفارش ب

يكَ  َ تعََالَى وَ أُوصي كَ اللهَّ عُ دي ي فِي  وَ أَنَا أَسْتَوْ لْدي ا وُ  1خَيْْ
 اش با فرزندانبه خاطر مهربانی 2سفارش به ازدواج با امامه

در  ،دور از احساساات هدر یک تصمیم بسیار منحقای با  )س( فاطمهحضرت 
کند که با چه کسی یموصیت )ع( علی پ  از خود نیز به حضرت مورد زند یِ

ساوز و مهرباان   و هم به فرزنادانش دل )ع( علی ازدواج کند که هم به حضرت
)ع( علای  ازدواج یهی خود دربارهادر یکی از وصیت)س( فاطمهباشد. حضرت 

خداوند تو  !پیامبرسخن  فته و فرمود: ای پسر عموی  خواهرش دختر 3با امامه

                                                           
 .27ص  79و بحارالانوار، ج  1100ص 11. عوالم العلوم ج  1
به این وصیت همسرش عمل کرد و بعد از نه روز از رحلت حضرت فاطمه)س( طبهق وصهیت،    )ع(حضرت امیر.  2

، معاویه خواستگار او شهد و وی از  )ع(از امامه خواستگاری کرد. امامه، همان است که بعد از شهادت حضرت امیر

ود با معاویه ازدواج نکنهد و غیهر از   که فرموده ب )ع(ی معاویه امتناع کرد؛ به خاطر وصیت حضرت امیراین خواسته

تواند اختیار کند. )علامهه محمهد بهاقر کجهوری مازنهدرانی، خصهایص فاطمیهه،        می ،خواهدمعاویه، هرکسی را می

 .(  ۵۴۰ص

 ابهوالعههاص . اسههت  خهدا)ص(، رسهول دخهتهر، زیهنهب مهادرش و ربهیها بهن ابهوالعهاص دخهتهر، امهامهه. 3

 دنیها  از کهودکى  در که على نام به یکى بود، فرزند دو، آن حهاصهل و کهرد ازدواج زیهنهب بها بهعهثهت از قهبهل

 خهود  دوش بهر  را او اوقهات،  از خیلهى  داشهت،  خاصهى  یعلاقهه  امامه به پیامبر)ص( .امامه نام به دیگرى، رفت
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که چون مردان نیاز به - :ین استتو ارا پاداش نیکو دهد. اولین وصیت من به 
زیرا او همانند من به  ؛ازدواج کن ،امامه ،پ  از من با دختر خواهرم -دارند زن

  فرزندانم مهربان است.

                                                            
 

 را او سجود و رکوع قامو و بود حضرت آن دوش بر امامه همچنان نماز ههنگام در و بهردمى مسجد به و گذاردمى

 .گرفتمى دوش به را او دوباره خاستمى بر که موقعى و گذارد مى زمین به

 حضهرت . بهود  یمهانى  عقیق از بندىگردن آن بین در که شهد خهدا)ص( داده رسهول بهه اىههدیهه) :گوید عایشه

 .(آویخهت  او گهردن  بهه  را بنهد گردن و دفراخوان را امامه پس. داد خواهم امخانواده فرد عزیزترین به را آن: فرمود

 بهها  کهه کهرد وصهیهّت -السلام علیه- على امام به گرفت، قرار شهادت یآستانه در)س( زهرا یفهاطهمه وقهتهى

 نیز حضرت آن. کند مى رفتار من مثل فهرزنهدانهم بها و اسهت مهن یخهواههرزاده او چهون کهن؛ ازدواج امهامهه

-مهى  کهه  کرد وصیّت امامه به، خوردن ضربت از پس)ع( على حهضرت .کرد ازدواج امامه با وبان آن وصیّت پى در

 نیهاز  همسر به چهچنان درآیى؛ او همسرى به ندارم دوست و کهند خهواسهتهگهارى تهو را من از بعد معاویه ترسم

 .کن ازدواج عبدالمطلب بن حارث بن نوفل بن مغیره با داشتى

 امههامه  از کههه  داد مهأمهوریههت  مههروان  بههه  مهعهاویهه عهدهّ، شهدنتهمهام و رتحهضه آن ازشهههادت پهس

 ازدواج مغیره با و کرد ردّ را او پیشنهاد امامه ولى دهد؛ قرار دینار صدهزار را او یمهریه و کهنهد خهواسهتهگهارى

 ابى بهن ابهوالههیهاج و نهوفهل نبه مهغهیهره کهه اسهت شهده روایهت «القهلوب قهوت» از بهحهارالانهوار در .کرد

 داد ردّ جهواب آنهان بهه امهامهه ولى کهردنهد، خواستگارى امامه از)ع( على امام شهادت از پس حارث بن سفیان

 بها  وصهىّ،  یها  پیهامبر  از بعد پیامبر وصى و پیامبر همسران نهیهسهت جهایهز کهه کهرد نهقهل)ع( عهلى امهام از و

 امهام  آمهد،  بند زبانش که طورىبه شد، عارض او بر سختى درد، امامه وفات هنگام: اند فتهگ .کنند ازدواج دیگرى

 مهى  سؤال او از کند صحبت توانست نمى چون و شدند حاضر او بالین بر -السلام علیهما- حهسهین امهام و حسن

 او وصایاى صورت همین به. داد مى جواب سر یاشاره با او و کردى؟ آزاد را اشخانواده و بنده فلان آیا که کردند

 علهى  بهن  محمهد  مهادر  او قولى به بنا نشد و متولد فرزندى او از: اندگهفته .کردند امضا را آن صحت و دریافتند را

 .رسید شهادت به)ع( حسین امام  برادرش رکاب در کربلا در که است اوسط
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اك َّ قَالَتْ جَزَ مِّ  ثُُ اءي يَا ابْنَ عَ َ الْْزََ نِّ خَيْْ ُ عَ ي  اللهرسولاللهَّ ََ بَعْدي وَّ لًَ أَنْ تتََزَ يكي أَوَّ أُوصي
ا نَ النِّسَاء فَانَّهاأُمَامَةَ  بْنَةي أُخْتِي بي مُْ مي

ََ جَالَ لََ بُدَّ  نَّ الرِّ ي فَإي ثْلي ي مي لْدي ونُ ليوُ   1تكَُ
 )س(حضرت فاطمه زندگی یبرنامه

عباادت،   رایاز وقات خاود را با    یبخش کهاینعلاوه بر )س( زهراحضرت 
خاانواده کارهاای   ون رد در ،اختصاص داده بود و استراحت ، تفکرخواندن قرآن

 :از قبیال  ؛شاد می هااز وقتش صرف آن ایداشت که بخش عمده دیگرزیادی 
آرد کردن، غذا پختن، تربیت و رساید ی باه فرزنادان، لبااس شساتن، لبااس       

وصله کردن لباس و کفش، رسید ی باه نیازهاای شاوهر، آب آوردن،    دوختن، 
هاای شارعی زناان،    ساؤال ، پاسخ به کردن منزلتمیز 2،علف دادن به حیوانات

، تمارین ساخنوری بارای    همساایگان آموزش احکام و قرآن برای خادماان و  
 . و... فرزندان

 هاآنت سؤالاو پاسخ به زنان  به آموزش

 آنان تسؤا و پاسخ به  مردم آموزش)س( زهراهای حضرت نامهریکی از ب
 ماادر  : فات  و رساید )س( زهارا  حضرت خدمت مدینه زنان از یکی روزیبود. 
 تاا  است فرستاده مرا و دارد فراوانی هایپرسش نماز، مسایل در که دارم یریپ

 .بپرسم شما از را شرعی مسایل آن
 از یک هر برای و کرد طرح بسیاری مسایل زن، آن! بپرس فرمود: حضرت

 .شنید پاسخ ،هاآن

                                                           
 .315و نهج الحیاه، ص  192ص  43. بحارالانوار، ج  1

مسِْ سِنِینَ إلَِّها مَسَهکُ   تْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَل مَانَ تعَجََّبَ مِن  لِبَاسیِ فَوَ الَّذِی بعََثَکَ بِال حَقِّ مَا لیِ وَ لعَِلیٍِّ مُن ذُ خَقَالَ.  2

 (88ص  43عَلَیْهَا بِالنَّهَارِ بعَِیرَنَا)بحارالانوار، ج  کَبشٍْ نعَْلفُِ
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 ای  فت: و کشید خجالت هاپرسش فراوانی از زن شنود، و فت یادامه در
 هاای پرساش  با و رسممی شما خدمت فراوان کهاین از ،)ص(خدا رسول دختر
 .خواهممی مهذرت اندازم، می زحمت به را شما فراوان

! بپرس آید، می پیش برایت سؤال چهآن هر و بیا هم باز فرمود:)س( فاطمه
 صاد  آن، پااداش  باه  و ببرد بام پشت را سنگینی بار که شود اجیر کسی ا ر آیا

 .خیر  فت، بود؟ خواهد دشوار او برای کاری چنین بگیرد، مزد طلا دینار هزار
 از بایش  دهام،  مای  پاساخ  که ایمسئله هر برابر در من داد، ادامه حضرت

 اسات  سازاوار  پ   یرم؛ می پاداش لؤلؤ و جواهر عرش، و زمین بین یفاصله
 .نیاید سنگین من بر کار این که
ر خادمت حضارت   باود کاه د  )س( فاطماه خادم و شاا رد حضارت    ،فضه 
مسلا شده بود کاه پاساخ    کریمقرآنقدر به آموزش دیده بود و آن)س( فاطمه
  1داد.میت مردم را با آیات قرآنی سؤا 

                                                           
در حدیث ذیل از ابوالقاسم قشیری نقل شده است. در کل، فضه مدت بیست سهال   ی از آن صحبت قرآنی. نمونه 1

قَالَ بعَْضُهُمْ ان قَطعَْتُ فیِ ال بَادِیَةِ عَهنِ ال قَافِلَهةِ    -أَبُو ال قَاسِمِ ال قُشَیرْیُِّ فیِ کِتَابِهِکرد: پاسخ مردم را با آیات قرآن بیان می

مَهن    هاهُنَا؟ قَالَهتْ ، فَسَلَّمْتُ عَلَیْهَا فَقُل تُ مَا تَصْنعَِینَفَسَوْفَ یعَْلَمُونَ سلَامٌ ن  أَن تِ؟ فَقَالَتْ: قُل فَوَجَدتُْ امرْأََةً فَقُل تُ لَهَا مَ

فَقُل تُ مِن  أَیْنَ أقَ بَل تِ؟  ینَتَکُمْ؛: یا بَنیِ آدَمَ خُذُوا زِ؛ فَقُل تُ أَ مِنَ ال جِنِّ أَن تِ أَمْ مِنَ ال إِن سِ؟ قَالَتْیَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِن  مُضِلٍ

وَ لَقَهدْ   فَقُل تُ مَتىَ ان قَطعَْتِ؟ قَالَهتْ  وَ لِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ ال بَیْتِ یُنادَوْنَ مِن  مَکانٍ بعَِیدٍ فَقُل تُ أَیْنَ تَق صُدِینَ؟ قَالَتْ قَالَتْ

وَ ما جعََل نهاهُمْ جَسَهداً لا یَهأ کُلُونَ     فَقُل تُ أَ تَش تَهِینَ طعََاماً؟ فَقَالَتْ یْنَهُما فیِ سِتَّةِ أَیَّامٍخَلَق نَا السَّماواتِ وَ ال أَرْضَ وَ ما بَ

لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهةٌ   ؟ فَقَالَتْلا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَف ساً إلَِّا وُسْعَها فَقُل تُ أُردْفُِکِ فَأطَ عَمْتُهَا ثُمَّ قُل تُ هرَ ولِیِ وَ تعَجََّلیِ قَالَتْ الطَّعامَ

یها   سُبحْانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا فَلَمَّا أدَْرکَ نَا ال قَافِلَةَ قُل تُ لَهَا أَ لَکِ أَحَدٌ فِیهَا؟ قَالَتْ إلَِّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فَنزَلَ تُ فَأَرکَْبْتُهَا فَقَالَتْ

فَصِهحْتُ بِهَهذِهِ    إِنِّی أَنَها اللَّههُ   یا مُوسى خُذِ ال کِتابَ یا یحَْیى وَ ما محَُمَّدٌ إلَِّا رَسُولٌ ی ال أَرْضِداودُُ إِنَّا جعََل ناکَ خَلِیفَةً فِ

ةُ ال حَیاةِ الدُّن یا فَلَمَّها أَتَوْهَها   زِینَ ال مالُ وَ ال بَنُونَ ال أَسْمَاءِ فَإذَِا بِأَرْبعََةِ شَبَابٍ مُتَوَجِّهِینَ نحَْوَهَا فَقُل تُ مَن  هؤَلَُاءِ مِن کِ قَالَتْ

وَ اللَّهُ یُضاعفُِ لِمَن  یَشهاءُ فَهزَادُوا    فَکَافَوْنیِ بِأَش یَاءَ فَقَالَتْ یا أَبَتِ اسْتَأ جرِ هُ إِنَّ خَیرَْ مَنِ اسْتَأ جرَ تَ ال قَویُِّ ال أَمِینُ فَقَالَتْ
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 و باشاد )ع( بیات  اهل فرامین پیرو کهاست کسی)س( فاطمه نگاه در ،شیهه
 .نیست بیش ادعایی ،آنان نورانی مسیر در پایبندی بدون تشیگ ادعای

 طارف  از زنیآمده است که )ع( سوب به امام حسن عسکریدر تفسیری من
 شایهیان  از( شوهرش) او که پرسید و آمده)س( فاطمهحضرت  نزد به شوهرش
 امار  ماا  چاه آن به ا ر داد؛ پاسخ)س( فاطمه حضرت خیر؟ یا است)س( فاطمه
 ماا  شایهیان  از کنای  پرهیاز  کنیممی نهی را تو چهآن از و کنی عمل کنیممی

 .خیر ا  و هستی
 وای  فات  شوهر باز فت، شوهرش به را)س( فاطمه سخن و باز شت زن

)س( زهارا  نازد  زن آن. نیسات  خحاهاا  و  ناهاان  از خاالی  کسی زیرا ؛من بر
 او بارای  نیاز )س( طااهره  یصادیقه . کرد منتقل را شوهرش سخن و باز شت
 مرگ شداید یا هاسختی توسا ، ناهکاربودن صورت در شیهیان که کرد تبیین

 .شد خواهند بهشت داخل و شده تحهیر قیامت و
 چناین  بگاو،  همسارت  به( من از: )فرمود او پاسخ در )س(طاهره یصدیقه

 و بهشاتند  اهال  افاراد  بهترین از ما شیهیان(. است کرده قضاوت) او که نیست
 بهشات  در همه ما دشمنان دشمنانِ و ما دوستان دوستانِ و ما دوستان یهمه

 ما اوامر از اما ؛شده بیت اهل ما تسلیم زبان و قل  با کهیکس آری. بود خواهند
 ماا  واقهای  شایهیان  از ،نشامارد  مطترم را پرهیز موارد و نواهی و کند سرپیچی
 تطمال  و  ناهاان  از شادن  پااک  از پا   نیاز   اروه  ایان   رچه ؛بود نخواهد

 و جهانم  باا ی  طبقاات  در زماانی  انادک   رفتن قرار و قیامت روز مشکلات

                                                            
 

)مناقهب آل  ذهِِ أُمُّنَاً فِضَّةُ جَارِیَةُ الزَّهرَْاءِ)ع( مَا تَکَلَّمَهتْ مُن هذُ عِش هرِینَ سَهنَةً إلَِّها بِهال قرُ آن       عَلیََّ فَسَألَ تُهُمْ عَن هَا فَقَالوُا هَ

 (344ص  3طالب، ج ابی
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هاا را  آن شاان دوساتی  خااطر  باه  ما و بود خواهند بهشت اهل عذاب، کشیدن
 1داد. خواهیم انتقال خودمان پیشگاه به و داده نجات

خا، احکام، قرآن، سخنرانی،  ،همچنین به فرزندان خود)س( فاطمهحضرت 
 های آن آمده است.داد که در روایات نمونهمیآموزش ورزش و... 

  تفریحشادی و 

وجاود دارد و هام حازن و     حاالی خوشسلام هم شادی و ا مقدس دین در
از ما خواسته شده اسات تاا    ،مهصومان و پیشوایان مذه  هایدستوردر  اندوه،
پیامبر هگین باشیم. واند هاآنو در حزن و اندوه  حالخوش هاآن حالیخوشدر 

بنادی  تقسیم  ونهاینزند ی یک انسان خردمند را  یبرنامه )ص(اسلام  رامی
 بارای عباادت،  را  خود از زمان بخشی شایسته است انسان خردمند :رده استک

نی را هام بارای   رسی، زمانی را برای تفکار و زماا  را برای حساب بخشی دیگر
از اهمیت بیشاتری   اخیربخش  های حلال اختصاص دهد.بردن از خوشیبهره

 هاا زماان ر دیگا  یکنندهها یاریبردن از خوشی؛ زیرا زمان بهرهاست برخوردار
 2کند.را آرام و فارغ می هااست و دل

م، ، تبسُّا 3از فارح، سارور، ضاطک    ،مشخص در ابواب روایای ماا   صورتبه
له  و... سخن به میان آماده   نشاط، انبساط وجه، حسن الخلق، 2دعابه، 1مزاح،

                                                           
 .308 ، ص(ع)العسکری الامام تفسیر. 1
 .164ص  6. نگاه کنید به حکمت نامه پیامبر، ج  2

 امرَْأَتُهُ ضحک مثبت: وَم از ضحک منفی و مذموم سخن گفته شده است: . در قرآن کریم هم از ضحک مثبت و ه 3

 عجَُوزٌ أَنَا وَ ألَِدُ أَ وَیْلَتى یا قالَتْ. یعَْقُوبَ إِسحْاقَ وَراءِ مِن  وَ بِإِسحْاقَ فَبَشَّر ناها فَضحَِکَتْ )زن حضرت ابراهیم( قائِمَةٌ

قوَْلِها که اشهاره بهه خنهده حضهرت سهلیمان از       مِن  ضاحِکاً مل فَتَبَسَّمَن 9یا مثل آیه  (71شَیْخا )هود:  بعَْلیِ هذا وَ

ی منافقان و کهافران  ( که اشاره به خنده110تَض حَکُون َ)مؤمنون:  مِن هُمْ کُن تُمْ وَ ی منفی:ی مورچگان دارد. خندهگفته
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ّهای نام برده شده است که شاادی آفارین   بازی ها واز ورزش است و همچنین
در برخی دیگر  ی و...کارشتی، شنا، تیراندازی، وزنه برداری، سوارکُ :مانند ؛است

 ی؛ چاون: آفارین اشااره شاده و از اماور    و عوامل شادی هابه پدیده ،از روایات
نگاه به  3و و با دوستان،، نگاه به همسر زیبا، آمیزش،  فتاستهمال بوی خوش

  شده است.ه نام بردو...  4سبزه، نگاه به آب جاری، نگاه به صورت زیبا
و تفری  جایگاه خااص  شادی، خندیدن و )س( فاطمهحضرت  یدر خانواده

نه  ؛ه استشرع و مهتدل بود یدر مطدوده انش. شاد بودنه استداشتمهتد نه 
که شادی و شاد بودن در زند ی به  جاآناز  و نه تفریا. هافراط در آن راه داشت

در )س( فاطماه  فت که حضرت توان می ،مندی از زند ی استمهنای رضایت
 یدر خاانواده  فرزندانش همیشه راضای و شااد بودناد؛   و )ع( علی کنار حضرت

 فرما بود.آرامش حکم گی وشادی همیش)س( فاطمهحضرت 

                                                            
 

 به مومنان دارد.

زیاد، مسخره کهردن، مهزاح همهراه بها دروه و تحقیهر       . در روایات فراوان از مزاح تمجید شده است اما از مزاح 1

 دیگران نهی شده است.

 یُهونسَُ  داستان معروف یونس شیبانی که هم در آن دعابه و هم فرح و حسن خلق و سهرور آمهده اسهت. عَهن      . 2

 وَ ال خُلقُِ حُسْنِ مِن  ال مُدَاعَبَةَ فَإِنَّ تَف عَلوُا فَلَا قَالَ قَلِیلٌ تُقُل  بعَْضاً بعَْضِکُمْ مُدَاعَبَةُ کَیفَْ)ع( اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ الشَّیْبَانیِِّ

ص  2)الکهافی، ج   .یَسُهرَّهُ  أَن  یرُِیهدُ  الرَّجُهلَ  یُدَاعِبُ)ص( اللَّهِ رَسُولُ کَانَ لَقَدْ وَ أَخِیکَ عَلىَ السُّرُورَ بِهَا لَتُدْخِلُ إِنَّکَ

663). 
 .42؛ مکارم الاخلاق، ص 15ین دو کتاب ذکر شده است؛ المحاسن، ص ی این موارد در ا. همه 3

ال حَسَن  ال وَجْهِ إلِىَ النَّظرَُ وَ ال جَاریِ ال مَاءِ إلِىَ النَّظرَُ وَ ال خُض رَةِ إلِىَ النَّظرَُ ال بَصرََ یجَْلُونَ ثَلَاثَةٌ: قَالَ)ع( ال حَسَنِ أَبیِ عَن  . 4

 (92)الخصال، ص 
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نکته: زند ی شاد داشتن به مهنای ثروت زیاد داشتن نیسات، بلکاه انساان    
 باید هنر شاد زیستن و راضی بودن از زند ی را بیاموزد. 

 )ع(و علی)س( فاطمهدیدن حضرت خن

وارد )ص( پیاامبر آماده اسات کاه روزی حضارت      1در روایتی از ابن عباس
خندناد، وقتای   مای دو دارند د و دید آنش)س( فاطمهو )ع( علی حضرت یخانه
مای فرمود: شما داشتید  هابه آن)ص( پیامبرساکت شدند.  ،را دیدند)ص( پیامبر

جاانم باه    فرماود: )س( فاطماه اکت شدید؟ شد وقتی مرا دیدید سچه ؛خندیدید
 وید: من از تاو در نازد   می کرد[)ع( علی اشاره بهخدا! این ] ای رسول قربانت

از شما بیشاتر دوسات دارد.   )ص( پیامبرترم و من  فتم: مرا رسول خدا مطبوب
از )ع( علی سوزی پدر از آن تو است و! دلرسول خدا تبسم کرد و فرمود: دخترم

 ت.اس تو عزیزتر

و هُها  -عليهمها السهلام– عهلی علهيّ و فاطمهة -صهلی الّله عليهه و آلهه و سهلَّ- اللهرسهولدخل 
ا رأيا النبّ يضحكان صلی الّله عليه و آله و -سكتا. فقال َما النبّ  -صلی الّله عليه و آله و سلَّ-، فلمّ
ا رأيتمانِ سكتمّا؟-سلَّ ! قال اللهرسول: بأبِ أنت يا فبادرت فاطمة فقالت : ما لكما كنتما تضحكان فلمّ

منك، فقلت: بل أنا أحهبّ إلهى  -صلی الّله عليه و آله و سلَّ- اللهرسولهذا: أنا أحبّ إلى 

                                                           
 بهن  فرزنهد عبهاس  (، ق۶۸-هجهرت  از پهیش  سهال  ۳) «عباس ابن» به مشهور عبدالمطلب بن عباس بن عبدا . 1

 ابهن  .شیعیان است اول امام سه یاران و)ص( پیامبر صحابه از ،(ع)علی امام و( ص)پیامبر عموی پسر و عبدالمطلب

 در وی داشهت.  اریهمکه  نیهز  گانهه سهه  خلفهای  با و دانستمی خلافت مقام یشایسته راعلی)ع(  حضرت عباس

 عهده به را بصره استانداری امام، طرف از و یافت حضور( ع)علی از طرفداری به نهروان و صفین جمل، هایجن 

 بهه  بارهها  او، به منسوب تفسیری کتاب. است شده نقل عباس ابن از سنی و شیعه طریق از فراوانی روایات .گرفت

 .آیدمی شمار به نیز عباس بنی خلفای جد وی. است رسیده چاپ
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صلی الّله عليه و آله و - اللهرسولمنك. فتبسّم  -صلی الّله عليه و آله و سلَّ- اللهرسول
  1و قال: يا بنيّة لك رقّة الولد، و عليّ أعزّ عليّ منك. -سلَّ

)س( فاطماه باه حضارت   )ص( پیامبرهمچنین آمده است که وقتی حضرت 
باا شانیدن   )س( فاطمهحضرت  ،مژده داد که وی بانوی زنان اهل بهشت است

  2آن خندید.

  کنار چشمه رفتن

دیده شده )ع( علی و)س( فاطمهکردن نیز در زند ی مشترک حضرت تفری 
کاار اسات و ایان ناوع      ، ین تفاری تربزرگ)ع( علی است. هرچند از منظر امام

ی اچون لطظه ؛وجود داشته است)س( فاطمهتفری  همیشه در زند ی حضرت 
اما در عین حاال   ،وقت خود را هدر نداده و همیشه مشغول کار بود وار،آن بزر 

باه دامان طبیهات و در کناار      برای تفری )س( فاطمهحضرت  ی اهی خانواده
خواب دید که )س( زهرابی حضرت رفتند. در روایت آمده است که شمیچشمه 

 ،باود خاواب دیاده   )س( فاطماه کاه   صب  همان ش  .خارج از شهر رفته است
آمد و )س( فاطمهنزد  -ا غی به همراه داشت کهدر حالی-)ص( پیامبرحضرت 

هاا  باا آن  فرماود  )ع(، حسن و حسین)ع(علی و به دخترش را بر آن سوار کرد
. آنان از شاهر خاارج   گذرانند[دامن طبیهت بج از شهر در و امروز را خار] بیایند

)ص( پیاامبر  جاا آندر  داشت.نخلستان و آب  جایی رسیدند که شدند و در یک
  وسفندی را خرید و دستور داد آن را ذب  و کباب کنند. 

                                                           
 .667ص  11. عوالم العلوم، ج  1

 .292. فرهن  فاطمیه، ص  2
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ا أَصْبَحَتْ جَاءَ  ارٍ )ص( اللهرسولفَلمََّ مَ ي ةَ وَ أَمَرَ أَنْ يََْ  -بِي مَ ليَْهي فَاطي بَ عَ كَ رْ
يَْ وَ فَأَ ني مي هؤْ ُ

يُْ الْْ ََ أَمي رُ
يهههي خَهْهلٌ وَ مَههاءٌ )ع( الْحسََههنُ وَ الْحسَُههيُْْ  ههعٍ في ضي لَههى مَوْ ا إي ينَههةي ...حَههتََّّ انْتَهَههوْ َدي

ههنَ الْْ ی  -مي َ فَاشْههتََ
تَْ )ص( اللهرسول هَا فَذُبِي مَرَ بيذَبِْي

يَت شَاةً ...فَأَ  1وَ شُوي
 تفریح در صحرا

 باه )س( فاطمههمراه با حضرت نواد ی صورت خابه)ع( علی حضرت ی اه
هماراه  )ع( علای  رفتناد. در حادی  آماده اسات کاه روزی حضارت      صطرا می
 هردوبین   اهآن ،خرما خوردند جاآنرفتند و در صطرا  به)س( فاطمههمسرش 

 .خیلی به درازا کشید هردو یمفاخرهمفاخره شروع شد که 

لييَّ بْنَ أَبِي طَاليبٍ  مَامَ عَ ي
انَ ع( )أَنَّ الْْ مٍ  ذَاتَ  كَ جَتهُُ  يَوْ وْ ةُ  هُوَ وَ زَ مَ ذْ )ع( فَاطي اءي إي حْرَ ني تََْراً فِي الصَّ

لاَ كُ يَأْ
م لاَ الْكَ ا بي يَا بَيْنَهُمَ  2تدََاعَ

 های دیگرانشریک شادی

و خویشاوندان نیز شریک بود.  همسایگانهای در شادی)س( زهراحضرت 
 هادر عروسی یهودی م که حضرتدییادآور ش ،بخش همسایه مباح  قبلی،در 
 کرد.میشرکت  نیز

شاد بود و شاهرهای در   اشدر ش  عروسی)س( فاطمهحضرت  ،طورهمین
پاای مازار    ،خواناد. حضارت در روزهاای شانبه    می)ع( علی توصیف همسرش

خواندناد. حضارت   شهر می و کردندبا فرزندان خود بازی و شادی می ،رفتمی
 هم مشاعره و هم مفاخره داشته است.)ع( علی بارها با حضرت)س( فاطمه

                                                           
 .355ص  2ج . تفسیر القمی 1

 .۸۰. الفضایل لابن شاذان، ص  2
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 هر هفته به زیارت قبور شهدا رفتن

کند بازدید و رفاتن در امااکن   یکی از مواردی که انسان را شاد و راحت می
)س( فاطمهروایت شده است که فرمود: حضرت )ع( از امام صادقزیارتی است. 

 هاا آنو در میان  رفتمیحد به زیارت قبور شهدای اُ ،شنبهروز صب  هفته، هر 
نماود و بارای او طلا  رحمات و     مای در کنار قبر حضرت حمزه توقف بیشاتر  

تا قبرستان شاهدای احاد   )س( فاطمهحضرت  یخانه ی)فاصله کردمیمغفرت 
پیماوده  را مای  ی زیااد هر هفته این فاصاله  حضرت پنج و نیم کیلومتر است و

 رساند.را را میاین امر سالم بودن و نشاط داشتن حضرت زه ..(است

ي  بدْي اللهَّ نْ أَبِي عَ ةَ )ع( عَ مَ نَّ فَاطي َ )ع( قَالَ: إي تِي قَبَْ
دَاةي سَبْتٍ فَتَأْ لِّ غَ هَدَاءي فِي كُ تِي قُبُورَ الشي

انتَْ تأَْ كَ
مُ  حَّ َ ةَ وَ تتَََ زَ ْ ليَْهي  حَْ . عَ رُ لَهُ  1وَ تسَْتَغْيْ
 قربانی یرفتن برای مشاهده

ر و خیرات و قربانی کردن نیز در نشااط انساان   کمک به دیگران و کار خی
کارد و  مای ها حیوانی را قرباانی  در مناسبت)س( فاطمهحضرت کند. کمک می
با خبر شد و به )ص( پیامبرحضرت  ،حیوانی را قربانی کندخواست میروزی که 

زیرا با ریختن  برو نزد قربانی خود و آن را ببین؛ فاطمه جان!فرمود: )س( فاطمه
شاود.  مای تاو آمرزیاده    ی ناهاان  ذشاته   یهماه  ،خاون آن  یقحاره اولین 
)ص( پیاامبر عرض کرد: ای رسول خدا! آیا این فقا برای ما است؟ )س( فاطمه

 است. هامسلمان یرمود: برای ما و برای همهف

                                                           
 پنجشنبه روز ظهر از بعد زیارت، مواقا روایات آمده است که بهترین در. 465ص  1. تهذیب الاحکام، ج  1

 .دارد فضیلت قبور اهل زیارت هم آفتاب طلوع تا صبح اذان از جمعه صبح و شنبه صبح. است غروب تا
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ل قَرة تقَهر مهن اضحيّتك إلى مسند فاطمة للسيوطي: يا فاطمة، قومي ، فاشهديها، فإنّ لك بأوّ
، ههذا لنها خاصّهة؟ قهال: بهل لنها، و اللهرسهول[ يغْر لك ما سلف مهن ذنوبك.قالهت: يها ]أن دمها

 1للمسلميْ عامّة
ات را دخترم وقتی قربانی :و در روایتی دیگر این جمله افزوده شده است که

 مشاهده کردی این دعا را بخوان: 

ل  إنّ صلاتِ و نسكي و مُياي و مَاتِ لّله ربّ العالْيْ )لَ شهريك لهه( و بهذلك امهرت و أنها أوّ
 2 الْسلميْ.

 گیری فرزندانی کشتیمشاهده

داشتن فرزندان با تربیت و سالم و  ذراندن ساعتی در کنار آنهاا و مشاغول   
های یکی از تفری شدن به تربیت آنها بسیار لذت بخش و شادی آفرین است. 

ارشاد  تابکشتی حسنین بود. در ک یمسابقهتماشای )س( فاطمهسالم حضرت 
شاتی  کُ )ع(نقل شده است که حسن و حسین 4امالی شیخ طوسی و 3شیخ مفید

                                                           
 .357ص  11. العوالم العلوم، ج  1

 .357ص  11. العوالم العلوم ج  2

زیسهته  قمری مهی  پنجم و چهارم هایقرن در امامیه فقیه و مُفید متکلم شیخ به مشهور نعُمان بن محمد بن محمد. 3

 برابر در بود ایمیانه راه که داد ارائه فقهی اجتهاد در جدید روشی فقه، اصول علم تدوین با مفید شیخ اندگفته. است

 ابن و اسکافی جنید ابن صدوق، شیخ .«عقل به توجه بدون روایات به اکتفاکردن» و «افراطی گراییعقل» روش دو

 از ههم  نجَّاشهی  و رضهی  سهید  مرتضهی،  سید طوسی، شیخ. هستند مفید شیخ استادان ترینبرجسته ازجمله قولویه

 شهیعه  امامان حالشرح در الاِرشاد و کلام دانش در المقالات اوائل فقه، علم در المُقنعَِة. اویند شاگردان مشهورترین

 .دارد قرار کاظمین حرم در اکنون وی یمقبره، است وی آثار ترینمعروف

 بهزرگ  معنهای  بهه ) الطائفهه  شهیخ  و طوسهی  شیخ به مشهور ،(ق۴۶۰-۳۸۵) حسنعلی بن  بن حسن بن محمد. 4

 و «التههذیب » کتهاب  دو ینویسهنده  وی. شهیعه اسهت   فقیههان  و محهدثان  تهرین بهزرگ  از ،(شهیعیان  بزرگ/قوم
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! پیاامبر خادا   فات: ای  )س( فاطماه فرمود: حسن! برو جلو.  پیامبر خدا رفتند. 
فرمود: من حسن )ص( پیامبرتر است؟ بزرگ کهاینکنی، با حسن را تشویق می

 کنم و جبرئیل، حسین را.را تشویق می

ی عَ  وَ قي وَ رَ ادي دٍ الصَّ مَّ ري بْني مَُُ
َْ نْ جَعْ احُ عَ ونٍ الْقَدَّ ي بْنُ مَيْمُ عَ  قَالَ )ع( بدُْ اللهَّ رَ ََ  الْحسََنُ  اصْ

يههاً حَسَهنُ خُهذْ )ص( اللهرسهولفَقَهالَ )ص( اللهرسهولبَيَْْ يَهدَيْ )ع( وَ الْحسَُيُْْ  إي
ةُ  مَ يْي فَقَالَ أَ تسَْتنَْهي  اللهرسوليَا )ع( حُسَيْناً فَقَالتَْ فَاطي غي لَی الصَّ يَْ عَ بي هَذَا )ص( اللهرسولُ  الْكَ

ئييلُ  َ يهاً يَا حُسَيْناً ]حُسَيُْْ )ع( جَبَْ  1[ خُذي الْحسََنَ يَقُولُ ليلحُْسَيْْي إي
 بازی با کودکان

شان کانبازی با کود)س( فاطمهها و تفری  حضرت میریکی دیگر از سر 
خواناد و  شهر مای  هاآنکرد، با زی میبا )ع(با حسنین)س( فاطمهبود. حضرت 

بدین ترتی  لطظات بسایار شااد و مفرحای را     ،انداخترا با  و پاین می هاآن

                                                            
 

 اسهاتیدی؛  از و آمهد  عراق به خراسان از سالگی ۲۳ در. است شیعه حدیثی یچهارگانه هایکتاب از «الاستبصار»

 کهه هنگهامی . سهپرد  او به را بغداد کلام تدریس کرسی عباسی، یخلیفه. برد استفاده مرتضی سید مفید و شیخ چون

 از بعد طوسی، شیخ. ساخت علمیه یحوزه جاآن در و رفت نجف به ناچار به سوخت، آتش در شاپور یخانهکتاب

 و الخلاف نهایه، مثل او فقهی هاینوشته و نظریات .گرفت عهده بر را شیعیان مرجعیت و رهبری مرتضی سید وفات

 مثهل  اسلامی علوم سایر در طوسی شیخ. اوست تفسیری مهم کتاب التبیان،. است شیعه فقیهان توجه مورد مبسوط،

 در تحهول  او. اسهت  دینهی  علوم مرجا هایکتاب جزء او هایکتاب و بود نظرصاحب نیز فقه اصول و کلام رجال،

-نهام . بخشهید  اسهتقلال  آن بهه  سنّت اهل تهاداج برابر در و داد گسترش را آن مباحث و کرد آغاز را شیعی اجتهاد

ی خود در نجف دفن گردید و اکنون ایهن خانهه تبهدیل بهه     وی در خانه .است حلبی ابوالصلاح او شاگرد دارترین

 مسجد و آرامگاه شیخ طوسی گردیده است.
 .513؛ الامالی، ص 128ص  2. الارشاد، ج  1
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خواهد ه اشاراین داستان به مفصل  صورتبه که در صفطات بهد کردسپری می

 1 .شد

این )ع( است که در زند ی مهصومان وند)ج(اطاعت از خدا ،ترین شادیمهم
در پرتاو عباادت خادا و فرماانبرداری از     همیشاه   هاا آنشته و ویژ ی وجود دا
امامان و مهصومان ی سیره درظاهری نیز شادی و تفری  ند. اهپرورد ار شاد بود

 ند.اهدادوجود داشته است و آن بزر واران به آن اهمیت می
 )ع(و ساایر مهصاومین   )ص(اسالام  پیامبر  رامیکه در سخنان   ونههمان

یده اسات و  پسند ،، مزاح، شادی و تفری  در حد اعتدال و میانهشودمشاهده می
  ردد.رفتن هیبت و آبروی انسان میبیش از آن موج  از بین

 سات؛ شادی، مزاح و تفری  در ایام عادی و در ایام جشن و اعیاد پسندیده ا
 اما در ایام حزن و اندوه مذمت شده است.

ته و باعا  تمساخر و تطقیار     ویی خاارج سااخ  مزاح نباید انسان را از حق
 کسی یا قوم و  روهی  ردد.

در امنیت، عدالت، داشتن شغل، رفاه اقتصاادی و... از جملاه عوامال مهام     
  در شادی و نشاط جامهه دارد. اینقش برجستهحالی است و خوش

 والدین و فرزندان بین روابط بر حاکم اصول

 ،ه عناوان عناصار اساسای   پایگاه متقابل در خانواده دارد و ب هردوزن و شو
هاای باه   است که متناس  به پایگااه آناان نقاش    هاقوام خانواده وابسته به آن

 صافطات  که باید آن را به خوبی ایفا کناد. در  است  ذاشته شده ی شانعهده
به هماین ترتیا  فرزنادان و     های زن و شوهر آشنا شدید،با نقش شما پیشین

                                                           
 .389ص  3طالب، ج . مناقب آل ابی 1
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دارد کاه متناسا  باا آن از والادین و      در درون خاانواده  یوالدین منزلت خاص
هاای  مد نظر است و هرکدام در درون خانواده نقاش  یزندان انتظارات خاصفر
 کنند. می س  با پایگاه و انتظارات شان ایفامتنا

نیکی به والدین  است، اد سفارش شدهیه در اسلام به آن زکاز روابحی  یکی
 است و قرار  رفته )ج( اعت خداف اطیدر رد هاآناحسان به  جا که، تا آناست

 .شده است ناهان بزرگ مطسوب  یاز جمله آنانو قحگ رابحه با  میاحترایب
 های نیکی به والدینشاخص

در ذیال باه    ی زیادی شده است کههابرای نیکی کردن به والدین سفارش
 :شودمیاشاره  آنی مهم هاشاخص

 احسان

اليدَيْني  الْوَ بي
حْسَاناً وَ  (.در و مادر خود احسان كنيدبه پ) 1إي

 یمهنا .که با والدین خود با احسان و نیکی رفتار کنند است  زم انفرزند بر
 یزیا اناد، فرزناد چ  داده انجاام  فرزندن در حق یوالد چهآنه کن استیاحسان ا

ن باه او  یه والاد کا  یرا ا ر فقا به همان انادازه یبدهد؛ ز انجامشتر از آن را یب
را بر ردانده  هادر واقگ همان حق آنکند،  یخوب هاآنرزند به اند، فکرده یخوب

 و ب  و احسانی صورت نگرفته است.
هم در قبال پدر و هم در قبال مادرش احساان داشاته   )س( فاطمهحضرت 

باه   نیکی نموده است کاه در مباحا   ذشاته    هاآناست و ایثار رایانه در حق 
 های از آن آشنا شدید.نمونه

                                                           
 23 آیه راء،اس سوره. 1
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 گفتنرم و ن نیکو سخن

 د: یفرمایم کریمقرآنخداوند در 

ا تقَُلْ  لََ  مَُ ََ  ّ لََ  أُفٍ ا وَ هَُُ قُلْ  تنَْهَرْ ا وَ مَُ لًَ  ََ يًَا قَوْ ري  1 كَ
ن آزاری باه  ییاد و کمتار  یده شود، مگوین شما رنجیکه به خاطر آن والد یازنهار کلمه)

 (.دییشان با اکرام و احترام سخن  وید و با ایآنان مرسان

 «فاُ» یه در برابر پدر و مادرت حتکان شده است یه به صراحت بیآ نیدر ا
ه با کن؛ بلکت را بلند نیاند داد مزن و صدار شدهیگر پیه دک هاآنهم نگو و بر 

 سخن بگو.  یو، آرام، توأم با عحوفت و مهربانیکن هاآن

 بااً ید و تقرنشویسته مکشان شهایشوند، دلیر میپدر و مادر انسان پ یوقت
، تاازه باه سان    ، فرزنادان ینند؛ اما از آن ساو کیدا میرا پ کودکدوباره عادت 

ن را با سخنان تند ید مواظ  باشند، دل والدیه باکاند دهیام غرور رسیو ا یجوان
 نند.کو خشن خود نش
در قبال پدر و مادر خود همیشاه باا نرمای و مهرباانی     )س( فاطمهحضرت 

هیچ موردی دیاده نشاده    ،در تاریخ است. را دلداری نموده هاآنسخن  فته و 
 در قبال والدین خود سخن تند  فته باشد.)س( فاطمهاست که حضرت 

 تواضع

شه پر یو هم) ؛2 الرَّحْمَةِ مِنَ الذُّلِّ جَنَاحَ لَهُمَا وَاخْفِ ْ آمده است: کریمقرآندر 
 .(تواضگ کن هاآنابر در بر یهنینزدشان بگستران؛  یم را با کمال مهربانیو بال تواضگ و تکر

                                                           
 .23. سوره اسراء، آیه 1

 .24. سوره اسراء، آیه 2
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ا حزان ساخته بود کاه در تااریخ   روی قبر پدرش بیت)س( فاطمهحضرت 
در قبال والدین خود متواضگ بود و هر زماان  )س( فاطمهحضرت  مهروف است.

کرد و متواضهانه با پادر  از وی استقبال  رم می ،آمداش میبه خانه)ص( پیامبر
 نشست. فت و متواضهانه در برابرش میسخن می

 مادر و پدر حق در دعا

قُهلْ آمده است: در حق پدر و مادرت دعا کن و بگاو:   کریمقرآندر  ّ  وَ بي ها رَ هُمَ ْ حَْ ها ارْ مَ  كَ

يَهانِي  بَّ يًْا رَ تربیت  یبا مهربان یکودک پرورد ارا! همانگونه که پدر و مادر، مرا در) 1صَهغي

 (.فرما ی، تو در حق آنان رحمت و مهربانکردند
حضارت   ن خاود دعاا کان.   یاد آور و در حق والاد یات را به کیودکدوران 

ای را لطظاه  هاآن ،هم در زمان حیات و هم در زمان رحلت والدین)س( فاطمه
 کرد. دعا می انشدر حق رفت ومی هاآنسر قبر  همیشه از یاد نبرد؛

 گزاری از والدینسپاس

داوناد  ه خکا م نقال شاده اسات    کای های لقمان حاز سفارش کریمقرآندر 

رْ  أَني د: یفرمایم اليدَيْكَ  ليي اشْكُ ليوَ   (.كن یگزاراز من و پدر و مادر خود سپاس)؛ 2وَ
باشاد؛   وی و قادردان  ی نماوده  ازار نهمت خاود ساپاس  ید از ولیانسان با

ن مطساوب  یبهاد، والاد   ی، خداوند سبطان است؛ اما در مرحلهینهمت اصلیول
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نناد و  کیشان تلاش بسایار ما  رزندانت فیکردن و ترببزرگ یه براکشوند می
 خرند.یبه جان م یلات فراوانکمش

 هاا آنهمیشه قدردان زحماات والادین خاود باود و از     )س( فاطمهحضرت 
کارد کاه قادردان    همچنین به فرزندان خود سفارش می کرد، زاری میسپاس

ی آن را خوانادیم کاه چگوناه    هاا  ذشته نموناه  مباح  والدین خود باشند. در
 داد.عظمت پدر را به فرزندان خود آموزش می)س( فاطمه حضرت

 نیکی به والدین یفلسفه

نیکای باه والادین     یفلسفه یفدکیه در باره یدر خحبه)س( زهراحضرت 
فرمود: خداوند نیکی به پدر و مادر را برای ایان قارار داده اسات تاا شاما را از      

قَايَ غض  خود نگه دارد. اليدَيْني وي رَّ الْوَ  بي
خْطوَ نَ السي در روايات زيادی آمده است كه رضهايت  1ةً مي

 خداوند در رضايت والدين و غضب خداوند در غضب والدين دانسته شده است.
 شهادت به رسالت پدر

جایگاه پدر را خوب شناخته بود و آن را برای دیگران نیز )س( زهراحضرت 
بناده و   )ص(دهام کاه پادرم مطماد    مای : شهادت فرمودو می کردمیمهرفی 

مقام رسالت و نبوت در عاالم غیا     هب خداوند بود که پیش از بهثت یرستادهف
 بر زیده شد.

سَلهَ هُ قَبْلَ أَنْ أَرْ سُولُهُ اخْتَارَ بْدُهُ وَ رَ داً عَ مَّ  2وَ أَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مَُُ
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 درود و سلام فرستادن بر پدر

از پدرش  1دکیهف یاز جمله در خحبه در جاهای مختلف،)س( زهراحضرت 
مواضگ او را ستود، خدماتش را برای مردم باز و کرد و مقاام   به نیکی یاد کرد؛

صلوات خدا بر پدرم که نبی و امین فرمود:  و ارجمند او را برای مردم بیان کرد
تمام خلق؛ سلام و رحمت و  میان بر زیده و منتخ  او ازخداوند بر وحی بود و 
 برکات خداوند بر او باد.

ةُ صَ  َ حْْ ليَْهي وَ رَ مُ عَ لاَ هي وَ السَّ يِّ لقْي وَ صَيْ نَ الَْْ هي مي تي َ يَْ هي وَ خي يني هي وَ أَمي يِّ بي
لَی أَبِي نَ ُ عَ

اتهُُ لیَّ اللهَّ كَ ي وَ بَرَ  2اللهَّ
 پدراز تمجید  

)س( زهراکرد. حضرت میپدر را همیشه تمجید و تکریم )س( زهراحضرت 
 ،پرساتی، ساتم و...  تد از تاریکی، جهالت، بجاهلی که پر بو یبا ترسیم جامهه

 یفرمود: خداوند به وسیلهو نقش پدر را در تغییر اوضاع جامهه برجسته دانسته 
 ی امت را به نور تبدیل کرد.هاتاریکی)ص( پدرم حضرت مطمد

 ُ نَارَ اللهَّ بِي  فَأَ
أَ دٍ  بي مَّ هَا)ص( مَُُ  3ظُلمََ

                                                           
 گرفتن بازپس جهت ،(ص)خدا رسول رحلت از پس مسجدالنبی زهرا)س( در یفاطمه سخنرانی فدکیه، یخطبه. 1

 است المالبیت جزو و نیست شخصی مِلک فدک، کرد: اعلام رسیدن،خلافت به از پس روز چند ابوبکر. است فدک

 کهه آن از پس. کرد بیرون فدک از زهرا)س( را یفاطمه عاملانِ جهت همین به بماند؛ پیامبر دختر تملک در نباید و

 جهت را خطبه این و رفت ص(پیامبر) مسجد به پیامبر دختر ماند، نتیجهبی ابوبکر زهرا)س( نزد یفاطمه دادخواهی

 حهق  و کهرد  تصریح فدک بر مالکیتش بر خطبه، این فاطمه)س( در. خواند فدک گرفتنبازپس و ماجرا کردنروشن

 این به. است آمده سنت اهل و شیعه منابا در خطبه این متن. کرد طلب ابوبکر از مردم، عموم روی پیش در را خود

 .شودمی گفته نیز لُمَّه خطبه یا اللُمَّة خطبة یفارس و عربی منابا از برخی در خطبه
 .99ص 1. الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج  2

 .99. همان. ص  3
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 ( هویت شخصیافتخار به تبار رسالت )

نام پدر را  ،خواهد خود را برای مردم مهرفی کندمیوقتی )س( زهرات حضر
بدانیاد مان   ای ماردم!  فرمایاد:  میفدکیه خحاب به مردم  یبرد و در خحبهمی

 باشد.می -صلوات و سلام خدا بر او بادکه -ام و پدرم مطمد فاطمه

دٌ  مَّ ةُ وَ أَبِي مَُُ مَ وا أَنِِّ فَاطي لمَُ اسُ اعْ هَا النَّ  1(ص) أَيي
 سوز، مهربان(بیان فضائل پدر)مردمی، دل

کناد و باه   مای فضائل پدرش را برای مردم از قرآن بیان )س( زهراحضرت 
 یداند. حضرت در خحبهمیخود را منسوب به او  کند ونین پدری افتخار میچ

از خود شاما بارای شاما فرساتاده شاده اسات کاه         پیامبریفرماید: میفدکیه 
شود و او سخت باه شاما دل   میدهد بر او  ران تمام مینج شما را ر چهآنهر

ا ار تطقیاق    ،که از جان  خدا آمدهان مهربان است. این رسولیمؤمنبسته و با 
پسر عموی من بود نه  بود نه پدر زنان شما؛ در عقد اخوت او برادرکنید پدر من 

 مردان شما؛ چه نسبت نیکویی میان آن دو است.

مْ رَ   كُ ْ لَقَدْ جاءَ تّي ني ليَْهي ما عَ يزٌ عَ زي مْ عَ كُ سي ُْ نْ أَنْ يٌم  سُولٌ مي حي فٌ رَ ؤُ يَْ رَ ني مي ُؤْ
الْْ مْ بي ليَْكُ ٌَ عَ ي نْ  حَري فَإي

وهُ  مْ  تعَْزُ دُوهُ أَبِي دُونَ نيسَائيكُ فُوهُ تَُي م -وَ تعَْري جَاليكُ ي دُونَ ري مِّ  أَخَا ابْني عَ
 2وَ

 به پدر)س( زهرااحترام حضرت 

فرماود: وقتای   )س( فاطماه روایت شده است که حضرت )ع( از امام صادق 
را  )ص(نور نازل شد و از مسلمانان خواست که رساول خادا   یسوره 63 یآیه
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را باا   )ص(ترسیدم که رسول خدا خوانند صدا نکنید،می ونه که همدیگر را آن
صادا   اللهرساول م مانند دیگران پدر را با نام یاا  من ه جان بخوانم؛لف  ای پدر

فرماود: ای   و به مان کارد و  ر ،را با این نام خواندم ترحضدم. دو سه بار که ز
 فاطماه تو و نسل تو نازل نشده است.  یدهاتو و خانو یاین آیه در باره فاطمه!
ان و کاار ساتم کردن همانا این آیه برای ادب ،هستیمتو از من و من از تو  جان

و متکبر نازل شده اسات.   خودخواه یهاانسان و قریش خویانشتزجاهلان و 
حیاات قلا  مان اسات و      یای پدر خحاب کن که مایهبا جمله مرا تو ،رمتدخ

 کند.میخداوند را خشنود 

قي  ادي ني الصَّ لَتْ  قَالَتْ )ع( عَ ا نَزَ َّ ةُ لَْ مَ بْهتُ  فَاطي مْ بَعْضهاً هي هكُ دُعاءي بَعْضي مْ كَ سُولي بَيْنَكُ عَلوُا دُعاءَ الرَّ لَ تَُْ
نْتُ أَقُولُ يَا أَ  اللهرسول َّ أَقْبَهلَ  اللهرسولنْ أَقُولَ لَهُ يَا أَبَتي فَكُ ثهاً ثُُ  اثنَْتَيْْي أَوْ ثلَاَ

ةً وَ نِّ مَرَّ ضَ عَ رَ عْ فَأَ
ةُ  مَ ليََّ فَقَالَ يَا فَاطي نْكي إي  هاناعَ نِّ وَ أَنَا مي  فِي نسَْليكي أَنتْي مي

 فِي أَهْليكي وَ لََ
يكي وَ لََ لْ في لَتْ فِي أَهْلي لَمْ تنَْزي ا نَزَ َ

نََّ
يْشٍ أَصْحَابي الْبَذَخي  نْ قُرَ لظَْةي مي  الْغي

اءي وَ َْ ي قُوليي يَا أَبَتي  الَْْ بَْ ب فَانَّهاوَ الْكي ضَى ليلرَّ  1أَحْيَا ليلقَْلبْي وَ أَرْ
کند که من کسی را از میعایشه روایت  :به پدر)س( فاطمهآمد ویی خوش

ندیاادم. ... وقتاای )س( فاطمااهتاار از بیهشاا( )صپیااامبر فااتن بااه نظاار سااخن
باه پادرش   )س( فاطماه شد، حضارت  میوارد )س( فاطمهدر منزل )ص( پیامبر

  .  فت...میآمدید رسول خدا خوش

ائيشَةَ  نْ عَ ةَ بي قَالَتْ  هاناعَ مَ نْ فَاطي  مي
يثاً ماً وَ حَدي لاَ انَ أَشْبَهَ كَ أَيْتُ أَحَداً كَ انَ وَ كَ ... )ص( اللهرسول: مَا رَ

هي )ص( اللهرسول بَتْ بي حَّ ليَْهَا رَ ذَا دَخَلَ عَ  2...إي
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میوارد )س( فاطمهدر منزل )ص( پیامبروقتی  :شدن به استقبال پدر ایستاد
 .ایستاد... میشد و میبه احترام پدر از جا بلند )س( فاطمهشد، حضرت 

ائيشَةَ  نْ عَ انَ قَالَتْ  نهااعَ ذَا دَخَلَ )ص( اللهرسول: وَ كَ لَيْهي  إي هي وَ قَامَتْ إي بَتْ بي حَّ ليَْهَا رَ  1...عَ
شاد، حضارت   مای در منازل وارد  )ص( پیاامبر وقتی : دست پدر را بوسیدن

شاد و  مای به احترامش از جا بلناد   ، فتمیید آمدخوشبه پدرش )س( فاطمه
 بوسید. میدست پدر را 

ائيشَةَ  نْ عَ انَ انهّا قَالتَْ عَ لَيْهي وَ أَخَذَتْ إي )ص( اللهرسول: ... وَ كَ هي وَ قَامَتْ إي بَتْ بي حَّ ليَْهَا رَ ذَا دَخَلَ عَ
لتَْهَا هي فَقَبَّ يَدي  2بي
 احترام به قبر پدر

باه   داشات. می میقبر حضرت را  را ،بهد از رحلت پدر)س( فاطمهحضرت 
عزاداری و  ریه  و خواندمیشهر  ،کردمیاطراف قبر طواف  ،رفتمیزیارت آن 

 کاه ایان بهاد از  )ص( پیامبردختر )س( فاطمهوایات آمده است که: در ر .کردمی
وارد مسجد شد و قبر پدرش را  ،غص  شد (فدکحق خودش )حق شوهرش و 

اشهاری را خواند و از فراق پادر شاکوه    ،کردمی ریه  کهدر حالی و طواف کرد
  کرد.

ي أَ  قَبَْ دي وَ طَافَتْ بي َسْجي
لَى الْْ ةُ إي مَ يهَاوَ دَخَلتَْ فَاطي يَ )ع( بي ي وَ هي  وَ  أنباء بَعْدَك كهانَ  قَدْ  وَ تقَُولُ: تبَْكي

نتَ  لَو /هَنْبَثة ب يكثر لم شاهدَها كُ ََ  الُْ
 3وَ اخْتَلَّ قَوْمُکَ فاَشْهَدْهُمْ وَ لاَ تَغِ ْ/  إِنَّا فَقَدْنَاکَ فَقْدَ الْأَرضِْ وَابِلهََا          
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 حمایت از پدر

در سجده باود   )ص(خداپیامبر ه است که روزی روایت شد)ع( از امام صادق
یکی از ایشان  فت: کیست که این  جمگ بودند. و اطرافش  روهی از قریشیان

پیش آمد و آن را بر  1دازد؟ عقبه بن ابی مهیاان پیامبررا بر پشت  دان شتربچه
)ص( پیاامبر آمد و آن را از پشت )س( فاطمهداخت. در این هنگام پیامبرانپشت 
 وید: من مینفرین کرد. عبدالله  ،که این کار را کرده بودندرا  کسانی و برداشت

اماا آن روز حضارت    قریش را نفرین کند؛)ص( پیامبرتا آن روز ندیده بودم که 
خادایا!   ،خادایا! ایان ساران قاریش را    »فرماود:   -را نفرین کرد و  هانآ پیامبر

و امیاه بان خلاف را     ابوجهل بن هشام، عتبه بن ربیهه، عقباه بان ابای مهایا    

                                                            
 
 شهدند  دگرگهون  تو امت گردد، مى نصیببى باران از که زمینى مانند دادیم دست از را تو ما. داد نمى رخ گرفتارى

 .باش شاهد آنان بر

 را مکهه  اهل همه و ساختمی طعامی آنکه مگر آمدنمی سفری هیچ از د،معیط از بزرگان قریش بو ابی بن عقبة. 1

 سهفری  از روزی پهس . آمهد مهی  خوشش او گفتگوی از و نشست،می( ص) خدا رسول با بسیار و کرد،می دعوت

 را تهو  طعهام  هرگهز : فرمهود  حضرت کرد، دعوت خود طعام به را( ص) خدا رسول و کرد، درست طعامی و بیامد،

 بخور، زاده برادر: گفت عقبه خدایم، رسول من و نیست خدا جز معبودی دهی شهادت که وقتی مگر دخور نخواهم

 خبهر  این وقتی. خورد طعامش از حضرت و داد، شهادت پس دهی، شهادت معنا این به وقتی مگر خورمنمی فرمود

: گفت. بود عقبه دوستان از ابی و! درآمدی؟ دین از هم تو عقبه ای گفت و رفت او نزد رسید، خلف بن ابی گوش به

 کهردم  شرم من دهم، شهادت که وقتی مگر کرد، امتناع خوردن غذا از و شد، وارد من بر مرد این ولی نیامدم، در نه،

 دههان  آب بروی آنکه مگر شومنمی خشنود تو از من گفت ابی دادم، شهادت شود، بیرون امخانه از نخورده غذا که

 .رسهانم مهی  قتلت به که نبینم مکه خارج را تو فرمود( ص) خدا رسول کرد، را کار همین هعقب بیندازی، او روی به

 همچنین یک بار فضولات شکمبه و یک بار هم دستمال به گردن حضرت پیامبر انداخت.
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در چااهی انداختاه    و من همه را دیدم که در جنگ بدر کشته شدند -.« بر یر
 1تکه تکه شد. ،که به چاه برسدپیش از آن ،ر امیه که تنومند بودمگ ؛شدند

 تشویق دیگران به حمایت پدر

د. وقتای  ندیگران را تشویق کرد تا از پدرش حمایت کن)س( فاطمهحضرت 
)ص( پیامبرآمد و آن را از )س( فاطمهداختند، دخترش پیامبرانبر  دان شتر رابچه

دور کرد، سپ  نزد ابوطال  آمد و  فت: عموجاان! پادرم در میاان شاما چاه      
 ت: دخترم! پدرت در میان ما، آقای راهنما،ارزش و جایگاهی دارد؟ ابوطال   ف

ار قریش رفت)س( فاطمهچرا این سخن را  فتی؟  و بزر وار است؛ محاع، ارجمند
کارد.  مای کارد کاه بایاد    کااری را  را باز و کرد، ابوطال  با سران قاریش آن  

 فت: شمشیر خود را بردار، سران قاریش در مساجدالطرام    2ابوطال  به حمزه]

                                                           
بعَیِرٍ فقََاالُوا مَانْ یَخخْاُذُ ساَلىَ هاَذاَ       سلَىَ مَبَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ)ص( سَاجِدٌ وَ حَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَیشٍْ وَ ثَ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ قَالَ . 1

)ص( وَ جَاءتَْ فَاطِماَةُ) ( فَخخََذَتْاهُ   الجَْزُورِ أَوِ البْعَیِرِ فَیقَْذِفُهُ علَىَ ظهَْرهِِ فَجَاءَ عقُبَْةُ بْنُ أَبیِ معَُیطٍْ فقََذَفَهُ علَىَ ظهَْرِ النَّبیِِّ

كَ الْملََخَ صَنعََ ذلَِكَ قَالَ عبَْدُ اللَّهِ فَمَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ دَعَا علََیهْمِْ إِلَّا یَوْمَئِذٍ فقََالَ اللَّهمَُّ علََیْ مِنْ ظهَْرهِِ وَ دعََتْ علَىَ مَنْ

عقُبَْةَ بْنَ أَبیِ معَُیطٍْ وَ أُمَیَّاةَ بْانَ خلَاَ ٍ     مِنْ قُرَیشٍْ اللَّهمَُّ علََیْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَ عُتبَْةَ بْنَ رَبیِعَةَ وَ شَیبَْةَ بْنَ رَبیِعَةَ وَ

لْقُوا فیِ القْلَِیِِ أَوْ قَالَ فیِ بِئاْرٍ يَیاْرَ   أَوْ أُبیََّ بْنَ خلََ ٍ شَكَّ شعُبَْةُ عَدَّ سبَْعَةً قَالَ عبَْدُ اللَّهِ فرََأَیْتهُمُْ لقََدْ قُتلُِوا یَوْمَ بَدْرٍ وَ أُ

 (۴۷ی، ص لَ ٍ أَوْ أُبیََّ بْنَ خلََ ٍ كَانَ رجَلًُا بَادِناً فَتقَطََّعَ قبَْلَ أَنْ یبُلْغََ بِهِ البِْئْرَ.)اعلام الوری باعلام الهدأَنَّ أُمَیَّةَ بْنَ خَ

 اُحُهد  شهدای از و( ص)اکرم پیامبر عموی الشهداء، سید و ا  رسول اسد اسدا ، به ملقب عَبدالمُطَّهلِب، بن حَمزة. 2

 از بود، نشده مسلمان هنوز کهزمانی در حتی او که اندگفته بود.( ص)اکرم پیامبر دعوت مهم حامیان از حمزه. است

 میزان از شدنش، مسلمان با رو،این از بود. قریش بزرگان از وی. کردمی حمایت مشرکان آزار مقابل در( ص)پیامبر

 احهد  و بهدر  یغهزوه  در و بهود  مسلمانان همراه طالبابی شعب در او .شد کاسته( ص)پیامبر به نسبت قریش آزار

 کهه  اسهت  شهده  گفتهه  .رسید شهادت به هجری سوم سال در ی احدجن  با مشرکان در غزوه در و داشت شرکت

 گهزارش  بهه  همچنهین . بهود  کهرده  مشخص چینسن  با را آن و رفتمی حمزه قبر زیارت به)س( فاطمه حضرت
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ابوطالا  باه    و بودند، آنان با شمشیرهای برهنه و آخته بار ایشاان وارد شادند   
مالم، هرکدام امتناع کرد میی اینان هادان را بر سبیلحمزه  فت: من این بچه

ی هاا را بر سبیلهیچک  از جای خود بلند نشد تا ابوطال  آن  ردنش را بزن.
آمد و عرض کرد: فرزند برادر! آیاا راضای   )ص( پیامبرنزد  سپ  [.همه مالیدند

آمد و عرض کرد: دختر جاانم! ایان اسات ارزش    )س( فاطمهشدی؟ سپ  نزد 
 پدر تو در میان ما. 

ةُ  )ع(أَنَّهُ  مَ تْ ابْنَتُهُ فَاطي لَی جَاءَ السَّ يَ بي مي ا رُ َّ
مَاطَتْ )ص( لَْ نْهُ  فَأَ هُ  عَ َ حْي لَى أَبِي طَاليبٍ رَ تْ إي َّ جَاءَ

هَا ثُُ يَدي بي
يزُ الْ  اعُ الْعَزي ََ ُ

يِّدُ الْْ ينَا السَّ ةي أَبُوكي في مْ فَقَالَ يَا بُنَيَّ يكُ مِّ مَا حَسَبُ أَبِي في ُ فَقَالتَْ يَا عَ
نُكي اللهَّ

ا شَأْ يَُ فَمَ ري كَ
 ِّ لَى النَّبي َّ جَاءَ إي

يْشٍ ثُُ نْ قُرَ ادَاتي مي السَّ عَلَ مَا فَعَلَ بي َْ مي فَ  بيصُنْعي الْقَوْ
تهُْ َ خْبََ يتَ )ص( فَأَ ضي قَالَ هَلْ رَ

ةَ  مَ َّ أَتََ فَاطي ي ثُُ ينَا)ع( يَا ابْنَ أَخي يكي في ةي هَذَا حَسَبُ أَبي  1فَقَالَ يَا بُنَيَّ
 حس تنهایی ؛دریپحس بی

سوز و در فراق پدر تهابیر  ونا ونی بیان شده است که جان)س( زهرااز حضرت 
از کاه   یترین و مشهورترین تهاابیر جا برخی از مهمدر این کننده است.ناراحت
 شود:آورده می است، در فراق پدر بیان شده)س( زهراحضرت 

سر ردان و حیرانم، صادایم  ام و در کار خویش پدرجان! یکه و تنها باقی مانده
  رفته، پشتم شکسته، زند یم درهم ریخته و روز ارم تیره شده است.

                                                            
 
گفت. آرامگاه حضرت می ذکر آن با و ساخته تسبیحی بن عبدالمطلب حمزه قبر خاک با( س)زهرا حضرت طبرسی،

 ها تخریب شده است.در مدینه دارای بارگاه بوده است که توسط وهابی
 .24؛ موسوعه کلمات سیدتنا فاطمه الزهرا )س(، ص 352طالب، ص . ایمان ابی 1
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ي وَ تَهنَغَّ  هعَ ظَهْهري ََ تِي وَ انْقَ هدَ صَهوْ يهدَةً فَقَهدي اخْمََ هةً فَري
انَ َ يدَةً وَ حَيْْ حي ةًَ وَ يَ ا يتُ وَ ََ يَا أَبَتَاهْ بَقي

ي رَ دَهْري دَّ ي وَ تكََ يْشي  1عَ
)س( زهارا : حضارت  دادن پشتیبان زناد ی یهنی از دست دادن پدراز دست

ام و یابم، مانهی برای  ریهمیپدر جان! پ  از تو برای وحشتم انیسی نفرمود: 
 کنم.میپشتیبان و یاوری برای ضهفم پیدا ن

دُ   ا أَجي يفَمَ ادّاً ليدَمْعَتِي وَ لََ مُعي  رَ
حْشَتِي وَ لََ  ليوَ

ييَا أَبَتَاهْ بَعْدَكَ أَنييساً   2ناً ليضَعْيْ
پادر  در فاراق پادر فرماود:    )س( زهرا: حضرت وفاییتو دنیای بیدنیای بی

د ر ون شد و درها به روی من بسته  ردید. پدر  هاانسانبهد از تو روابا  !جان
آیاد بار تاو  ریاه     که نفسم برنفرت دارم و تا زمانیمن بهد از تو از دنیا  !عزیزم

سبت به تو پایانی ندارد و حزن من بهد از تو شوق من ن !خواهم نمود. پدر جان
 ای پدر! ای پرورد ار جهانیان. کشید: فریادسپ  ی! انجام

يَةٌ وَ  نيَْا بَعْدَكَ قَالي ناَ ليلدي
ابُ فَأَ بوَْ َ َ الْْ قَتْ دُونِي

سْبَابُ وَ تغََلَّ َ دَتْ  انْقَلبَتَْ بَعْدَكَ يَا أَبَتاَهْ الْْ دَّ ليَْكَ مَا ترََ عَ
ي اسي َْ اهْ  أَنْ ا لُبَّ َّ نَادَتْ يَا أَبَتَاهْ وَ ليَْكَ ثُُ نِي عَ  حُزْ

لَيْكَ وَ لََ ي إي قي دُ شَوْ َْ  يَنْ
يَةٌ لََ  3بَاكي

 عظمت در کنار پدر

تو ما بیچااره و مستضاهف شادیم و ماردم از ماا روی       از بهد ای پدر جان!
 ما در مطضر تو عظیم بودیم و بهد از تو ذلیل و خوار  شتیم. برتافتند،

ها  يَا نَّ هيَْ وَ لَقَهدْ كُ ضي ها مُعْري نَّ هاسُ عَ يَْ يَها أَبَتَهاهْ أَصْهبَحَتي النَّ ُسْتَضْهعَيْ
هنَ الْْ هكَ أَبَتَاهْ أَمْسَيْنَا بَعْهدَكَ مي بي

يَْ  َ مُسْتَضْعَيْ يْْ اسي غَ
يَْ فِي النَّ مي  1مُعَظِّ

                                                           
 176، ص: 43بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط .  1

 همان..  2

 .69؛ نهج الحیات، ص 176، ص: 43بیروت(، ج -لأنوار )ط بحار ا.  3
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 در فراق پدر)س( زهرا یگریه

بسایار  ریاه   یپانج تان از جملاه    روایت شده است کاه )ع( از امام صادق
-که به خاطر بهشت  ریه کرد تا آن )ع(آدم کنند ان تاریخ به شمار آمده است:

فرزنادش،  که باه خااطر    )ع(یهقوب  ردید؛ هاش مانند وادیا ونه هردوجا که 
کاه باه    )ع(یوسف اش را از دست داد؛بینایی که ریه کرد تا جایی، )ع(یوسف
که زندانیان در اذیت افتادند و به ایی ریه کرد تا ج ،)ع(یهقوب خود، پدرخاطر 
یا روز  ریه کن و ش    فتند یا ش   ریه کن و روز ساکت بمان و )ع(یوسف

 ریه کرد که اهل ای به اندازهکه به خاطر رسول خدا  )س(فاطمه ساکت باش؛
 کنای، مای زیادتت ماا را اذیات    یدند و  فتند به خاطر  ریهشمدینه در اذیت 

 علای بان   باه سامت قبرساتان شاهدا خاارج شادند؛      س( )زهراحضرت   اهآن
 ساال و بناا بار قاولی،     بیسات )ع( که به خاطر پدرش امام حسین )ع(الطسین

  ریه کرد. کهاینش نگذاشت مگر یو هیچ وقت غذا جلو کرد چهل سال  ریه

ي  بْدي اللهَّ سَةٌ آدَمُ وَ يَعْقُهوبُ وَ يُوسُهفُ وَ )ع( أَبِي عَ ونَ خََْ اءُ هيي بْهنُ  قَالَ: الْبَكَّ لي هدٍ وَ عَ مَّ نْهتُ مَُُ هةُ بي مَ فَاطي
يْهي أَمْثَالُ )ع( الْحسَُيْْي  ةي حَتََّّ صَارَ فِي خَدَّ لَی الْْنََّ ى عَ ا آدَمُ فَبَكَ مَّ

هلَی  فَأَ ى عَ ا يَعْقُوبُ فَبَكَ يَةي وَ أَمَّ دي وْ
َ الْْ

يلَ لَهُ  هُ وَ حَتََّّ قي تؤَُ  يُوسُفَ حَتََّّ ذَهَبَ بَصَرُ ْْ ي تَ نَ تاَللهَّ ونَ مي ضاً أَوْ تكَُ ونَ حَرَ رُ يُوسُفَ حَتََّّ تكَُ ا تذَْكُ
يَْ  اليكي
َْ هيَ اللَّيْهلَ  ا ها أَنْ تبَْكي مَّ هجْني فَقَهالُوا لَههُ إي هي أَهْهلُ السِّ ی بي

ذَّ لَی يَعْقُوبَ حَتََّّ تأََ ى عَ ا يُوسُفُ فَبَكَ وَ  وَ أَمَّ
يَ  ا أَنْ تبَْكي مَّ هَاري وَ إي النَّ تَ بي هَ  تسَْكُ هتْ النَّ هةُ فَبَكَ مَ ها فَاطي ها أَمَّ نْهُمَ هدٍ مي احي لَی وَ ْ عَ يْلي فَصَالَحهَُُ

اللَّ تَ بي هلَی  ارَ وَ تسَْكُ عَ
لَى )ص( اللهرسول َُ إي انتَْ تََّرُْ ائيكي فَكَ ةي بُكَ ثْرَ كَ نَا بي اَ قَدْ آذَيْتي

ََ ينَةي فَقَالوُا  َدي
هَا أَهْلُ الْْ ی بي ذَّ

حَتََّّ تأََ
ري ا قَابيري مَقَابي َ

لَی الْْ ى عَ يي بْنُ الْحسَُيْْي فَبَكَ لي ا عَ  أَمَّ
فُ وَ َّ تنَْصَري يَ حَاجَتَهَا ثُُ ي حَتََّّ تقَْضي هَدَاءي فَتَبْكي لشي
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لًى لَههُ )ع( الْحسَُيْْي  ى حَتََّّ قَالَ لَهُ مَهوْ لََّ بَكَ عَ بَيَْْ يَدَيْهي طَعَامٌ إي ضي يَْ سَنَةً مَا وُ بَعي ينَ سَنَةً أَوْ أَرْ شْري عي
لْ  دَاكَ يَا ابْنَ جُعي ليَْكَ أَنْ  اللهرسولتُ في نِِّ أَخَافُ عَ هي وَ  إي وا بَثِّ ها أَشْهكُ نََّ يَْ قهالَ إي هاليكي

َْ هنَ ا هونَ مي تكَُ
ي ما لَ تعَْلمَُونَ  نَ اللهَّ ُ مي لََّ ي وَ أَعْ لىَ اللهَّ نِي إي  خَنَقَتْني ليذَليكَ  حُزْ

لََّ ةَ إي مَ عَ بَني فَاطي رُ مَصْرَ  مَا أَذْكُ
نِِّ ةٌ. إي َ بَْ  1عَ

 از پیامبران بزرگ ای ،فرمود: ای رسول خدا خحاب به رسولخدا )س(فاطمه
... همانا قل  مرا از جا کندی و جگرم را آتش زدیاولین تا آخرین! با  ریه ات 

  آنگاه خود حضرت فاطمه به  ریه افتاد.

ةُ يَا  مَ قْتَ  اللهرسولفَقَالَتْ فَاطي عْتَ قَلبْي وَ أَحْرَ ََ ي قَدْ قَ دي بي ليهيَْ وَ  كَ وَّ
َ هنَ الْْ يِّيَْ مي بي ائيكَ يَا سَيِّدَ النَّ بُكَ لي

لُ بِي  ي بَعْدَكَ وَ ليذُلَ يَنْزي لدْي هُ مَنْ ليوُ يَّ بي
يبَهُ وَ نَ سُولَهُ وَ يَا حَبي بِّهي وَ رَ يَْ رَ ينَ وَ يَا أَمي ري خي يَ  بَعْدَكَ  اآخْ مَنْ ليعَلي

يني مَنْ  ري الدِّ اصي
يكَ وَ نَ تأَخي َّ بَكَ هي ثُُ ي وَ أَمْري حْيي اللهَّ  2ليوَ

 پدر سرودن و خواندن شعر در سوگ

ن حضرت است که آ)س( ی زهرافاطمهشهرهای زیادی منسوب به حضرت 
از این اشهار در کتاب نهج الطیاات   یخوانده است. تهداد در فراق پدر سروده و

هفت بیت  ک؛تطت عنوان دردهای سوزناپانزده بیت  :آوری شده است کهجمگ
تطات عناوان   ه بیات  نُا  و غاروب خورشاید نباوت؛    در سوگ پدرتطت عنوان 

)ص( پیاامبر تطات عناوان   دو بیات   سالام؛ از غروب آفتاب و غربات ا  هاشکوه
کاه در آن  -طت عنوان شکوه از مصیبت و تنهاایی  تهفت بیت  ؛جاودانه است
نیاز   «اا یام صرن لیالیا علی  صبت / هاانمصائ  لو  علی صبت»شهر مهروف 
ی هاتطت عنوان اشکسه بیت  تطت عنوان اندوه پایدار؛سه بیت  ؛-آمده است

 پایان آمده است. دیگر تطت عنوان غم بیچهار بیت  و قراربی

                                                           
 .273ص  1ج  ،. الخصال 1

 .484ص  22. بحارالانوار، ج  2
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 مخته و عزاداری برای پدر

باه سامت منازل    )س( فاطماه  ،پیاامبر )ص( ساپاری حضارت   بهد از خاک
انا لله و انا الیه »ود: جمگ شدند و حضرت فرم)س( اطراف فاطمه زنان بر شت.
ایان الفاا    )س( فاطماه حضارت    ااه آن، خبر آسمان از ما قحگ شد. «راجهون
بارین جایگااه اوسات؛    که بهشت ای آن پدر جان،ر و مشخص را  فت: مشهو

کاه جبرئیال   ای آن ،پدرجان مقام اوست؛ ح  عرشکه نزد صاای آن پدرجان،
ایان   بیانم؛ مای کاه دیگار او را ن  آن ای  رفت؛ پادرجان، میپاک او را فرا  جانِ

کاه بارایش   ادخواهی و دردمندی از حاوادث تلخای  سخنان را همراه با نوعی د
 آمیخت.میپیش آمده بود 

أباها يوم موته و بعهد ذلهك اليهوم و ههي ألْهاو معهدودة )ع( و قد روی كثيْ من الناس ندبة فاطمة
ي العرش مأواه يا أبتاه كان جبَئيل يغشاه يا أبتاه عند ذ جنة الْلد مثواه مشهورة منها يا أبتاه

 1يا أبتاه لست بعد اليوم أراه
 داری به مادردل

در کناار   گیسالنجپ تا فقا ،)س(فاطمهحضرت حضرت خدیجه)س(، مادر 
دخترش ماناد و حضارت فاطماه)س( بیشاتر از آن توفیاق مصااحبت ماادر را        

داری، تظاار دل اسات و ان  وی کاودکی  کاه دوران -در همین مدت  نداشت؛ اما
باه  )س( فاطماه حضارت   ،-رودساله نمیرام به مادر و... از یک کودک پنجاحت

داد و باه وی احتارام   داری مای باه ماادر دل   ،خاطر علم لادنی و ادب باا یش  
  ذاشت.می

                                                           
 .43ص 13. شرح نهج البلاغه لابن ابی حدید، ج  1
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خاورد از  مای ساف  تأ ش ناراحت اسات و مادر دیدوقتی )س( زهراحضرت  
داری داد و باه ماادرش   را دل او د،کننا مای امین را تکذی  پیامبر مردم  کهاین

هگین و نگاران نبااش زیارا خداوناد     ومادر جان! اناد  چنین  فت:)س( خدیجه
 همراه پدرم است.

هدا صهلی الّله عليهه و آلهه و سهلَّ و ههو خهيْ رسهول و نهبّ،   قالت خديجة: وا خيبة من كذّب مُمّ
 1، فإنّ الّله مع أبِ.هبيا أمّاه، لَ تَزنِ و لَ تر من بَنها:فنادت فاطمة عليها السّلام 

 بیان مقام مادر

شامرد. حضارت در ماورد ماادر     مای مقام مادر را ارجمند )س( زهراحضرت 

 عن فاطمة عليها السّهلام: ألهزمی مادر است.هاشو، زیرا بهشت زیر  ام رفرمود: همگام ماد
 2.-يعن الوالدة -رجلها فإنّ الْنّة تَت أقدامها

در ماورد  )س( فاطماه مضامون از حضارت    روایتی دیگری قری  به همین
 جاآنمقام مادر نقل شده است که حضرت فرمود: همگام مادر شو؛ زیرا بهشت 

 3رجلها فثّم الْنّة عن فاطمة عليها السّلام: ألزم های مادر است.نزد  ام

                                                           
 .855ص  11ج  ،. عوالم العلوم 1

ار و الأقوال )مستدرک سیدة النسهاء إلهى اامهام الجهواد،     عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخب . 2

 910، ص: (س)فاطمة-2-قسم-11ج

 .546ص ، . موسوعه کلمات سیدتنا فاطمه الزهرا )ع( 3
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 مادر تابی در سوگبی

در ذشت، حضرت )س( خدیجهکند: وقتی حضرت میروایت )ع( امام صادق
به پدر پنااه بارد و    ،و پنج سال بیشتر نداشتکه هنوز خردسال بود س( )فاطمه

پرسید: پدرجان! مادرم کجا اسات؟ در ایان هنگاام    میچرخید و میاطراف پدر 
دهد که به میعرض کرد: پرورد ارت دستور )ص( پیامبرجبرئیل نازل شد و به 

ی هاا اتاق که مجلل یمادرت در یک خانه ییبرسانی و به او بگو سلامفاطمه 
در بهشات بارین کناار آسایه و      ،یش از یاقوت سرخ استهاآن از طلا و ستون

آرام  رفات و  فات:   )س( فاطماه دختر عمران قرار  رفته است. حضرت مریم 
 از او سلام و بر او سلام باد. خداوند سلام است

رَ  َْ ي جَعْ بْدي اللهَّ عْتُ أَبَا عَ ، قَالَ: سَمي يِّ جْلي يْدٍ الْعي نْ بُرَ يَتْ  عَ فِّ ا توُُ َّ ( يَقُولُ: لَْ مُ لاَ ا السَّ مَ ليَْهي دٍ )عَ مَّ بْنَ مَُُ
ليَْهَا( تلَوُذُ بي  ي عَ اتُ اللهَّ ةُ )صَلوََ مَ نْهَا( جَعَلتَْ فَاطي ُ عَ يَ اللهَّ ضي يَجةُ )رَ )صَهلیَّ  اللهرسهولخَدي

، أَيْ  ، وَ تقَُولُ: يَا أَبتَي لَهُ ( وَ تدَُورُ حَوْ ليَْهي وَ آليهي ُ عَ ي نَ اللهَّ بيكَ  أُمِّ : رَ ( فَقَالَ لَهُ مُ لاَ ليَْهي السَّ ئييلُ )عَ َ لَ جَبَْ قَالَ: فَنَزَ
عَابُهُ  ، كي نْ قَصَبٍ كي فِي بَيْتٍ مي نَّ أُمَّ اَ: إي

ََ ، وَ تقَُولَ  مَ لاَ ةَ السَّ مَ ئَ فَاطي كَ أَنْ تقُْري مُرُ
دُهُ يَاقُوتٌ  يَأْ مُ ، وَ عُ نْ ذَهَبٍ مي

يَةَ  ، بَيَْْ آسي رُ َ مُ  أَحْْ لاَ نْهُ السَّ ، وَ مي مُ لاَ َ هُوَ السَّ نَّ اللهَّ (: إي مُ
لاَ ليَْهَا السَّ ةُ )عَ مَ انَ، فَقَالتَْ فَاطي رَ مْ نْتي عي َ بي يََ ، وَ وَ مَرْ

م لاَ لَيْهي السَّ  1إي
 والدین با فرزندان یرفتار و رابطه

رفتاار   با آن مواجه هستیم، زمان هردر که همه، کی از رفتارهای اجتماعیی
و  والاادین در قبااال فرزناادان خااود وظااایفالاادین در قبااال فرزناادان اساات. و

شود. انتخاب میقبل از انهقاد نحفه شروع  هابرخی از آن دارد که هایمسئولیت

                                                           
 .175ص ، . الامالی للطوسی 1



 229  3اخلاق خانوادگی حضرت فاطمه : سومفصل 

هماه   و... با همادیگر  همسر، مال حلال خوردن، رفتار درست کردن یشایسته
ی دینای  هاا در تربیت درست فرزنادان نقاش دارد. در آماوزه    مواردی است که
تربیتی بیان شده است که  زم است والدین آن را مد نظر  ینکات بسیار ارزنده

 د.نبگیر
کاه در ابتادای ایان فصال مشااهده کردیاد، رواباا حضارت           وناه همان

بسایار صامیمی،    ،دو زوج مهصاوم  ،)س(باا حضارت فاطماه    )ع(ینمؤمنامیرال
نیکاو باعا     یرابحه های دین بود، لذا اینو در چارچوب شرع و آموزه منحقی

و خیر کثیر تهداب نسل پاک و مهصوم  ذاشته شود  هاآن یشد که در خانواده
علایهم  – نحسانین و زینبای   :های چونو شخصیتدر این خانواده تطقق یابد 

 د.و رشد کننشوند در آن خانواده تربیت  -السلام

 مهمترین اصول تربیتی

 فرزندان با سالم ارتباط برقراری اصول

 باا  آناان  مقایساه  از و بپذیریاد  هستند که طوری همان را خود فرزندان( 1
 .کنید خودداری دیگران
 مطبت غیرکلامی های شیوه و شیرین جملات صورت به را خود علاقه( 2
 .کنید ابراز او به آمیز

 آنهاا  باا  هاا  باازی  قالا   در و بگویید سخن کودکی زبان با کودکان با( 3
 .کنید برقرار ارتباط

 مثبات  انگیازه  و روانای  امنیات  ایجااد  فرزندانتان در تشویق و احترام با( 4
 .کنید
 باا  کاودکی  خااطرات  تهریاف  و کاردن  دل درد با را خود روحی فاصله( 5

 .کنید کم فرزندانتان
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 در را مهناوی  رشاد  ،کلام بدون و باشید خود فرزندان شخصیتی الگوی( 6
 .کنید تقویت آنان
 در جسارت ایجاد و دری پرده بدون زر واری،ب با خود فرزندان اشتباهات( 7
 .نمایید رفگ آنها

 دیگران حضور در ویژه به احترام با را خود فرزند نام و دستورندهید او به( 8
 .کنید صدا

 باه  ،آناان  باه  مختلف های بهانه به مناس ، و کوچک های هدیه دادن( 9
 و پاداش انتظار ماش از کوچکی کار هر برای و نسازید پرتوقگ را آنها که صورتی
 .باشند نداشته جایزه

 تاا  برساانید  حاداقل  به خود ذهن در فرزندانتان با را خود سنی فاصله( 10
 یاک  مانند راحتی به او و کنید فراهم دوستانه صطبت برای هایی زمینه بتوانید
 . کند محرح شما با را خود درونی مسائل نزدیک دوست

 فرزندان تربیتی اصول 

. شانوند  مای  که را آنچه نه  یرند، می یاد بینند می که را نچهآ ما فرزندان
 خاود  بایاد  تربیتای  آمیاز  تطکام  های نباید و باید و نصیطت جای به بنابراین
 تربیات  راه تارین  ماوثر  و شایوه  بهتارین . باشایم  ماان  فرزندان تربیتی الگوی
 .است خود از شروع تربیت مرحله اولین و فرزندان

 قاوی  روحی دارای تا کنید، آشنا مطرومیت و سختی با را خود فرزندان -1
 .شوند مطکم و

 باه  را او اماا  کنیاد،  دردی هم او با و باشید کنارش در دشوار مقاطگ در -2
 .نسازید وابسته خود

 را او ناپسند عمل بلکه نبرید، سوال زیر را وی شخصیت انتقاد موقگ در -3
 .کنید محرح



 231  3اخلاق خانوادگی حضرت فاطمه : سومفصل 

 بارایش  او تاوان  حاد  در و دقیاق  رتصو به را خود انتظارات و توقهات -4
 .دهید توضی 
 شخصیت رشد و حف  در تا کنید تفهیم او به خانواده در را وی اهمیت -5
 .بکوشد خود

. باشاید  داشته با یی شناخت و حساسیت خود فرزند دوستان به نسبت -6
 اصلی عوامل از آنان، با مشابهت و همسا ن  روه در پذیرش به او  رایش زیرا
 .است نوجوانان تتربی

 خاودش  خاص مراحل و شکل او تنبیه کودک هر شخصیت به توجه با -7
 بادنی  تنبیاه  که...  و مطرومیت  ذشت، نصیطت، کنایه، مطبت،) مانند. دارد را
 (باشد می مرحله آخرین ضهیف، صورت به هم آن

 نتیجه که( ایخانه  ل تربیت) تربیت در سا ری فرزند روش از پرهیز -8
 زند ی حوادث برابر در شکننده و زودرنج ضهیف، پرتوقگ، فرزندانی ورشپر جز
 .داشت نخواهد را

 وظاایف  تهیاین  باا  فرزندان در نف  به اعتماد و مسئولیت ح  ایجاد -9
 .خانواده در آنان

 و رشاد  زمینه ایجاد و کودک استهداد کشف و ها مطدودیت شناخت -10
 .او در خلاقیت بروز

 ه در گوش نوزادخواندن اذان و اقام

ه آن بزر اواران  کا آمده است )ع( و ائمه)ص( پیامبر اسلام یتیتربی سیره در
دادند،  فتن اذان در  وش راست یم انجامه پ  از تولد فرزند کاریکن ینخست
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آمده )ص( پیامبر اسلامی سیره و  فتن اقامه در  وش چپ نوزاد بوده است. در
 در  وشش اذان  فت.)ص( یامبرپمتولد شد، )ع( است: وقتی امام حسن

لييِّ بْني الْحسَُيْْي  نْ عَ َّ )ع( عَ نَّ النَّبي هُ قَالَ: إي
نَ فِي أُذُني الْحسََني )ص( أَنَّ

ليدَ.)ع( أَذَّ مَ وُ ةي يَوْ لاَ الصَّ  1بي
 کردن سر نوزاد با روغن بنفشهمالیروغن

در  اوش اماام    کاه اینبهد از )ص( پیامبردر روایت آمده است که حضرت 
 سرش را با روغن بنفشه چرب کرد.  اهآناذان  فت؛  )ع(حسن

هَنْتَ عن جعْر بن مُمد قال:  ي ادَّ هي قُلتُْ مَا الَّذي هَنَ بي ا ادَّ أْسَهُ فَلمََّ هي رَ نَ بي هي ا أَبِي بيدُهْنٍ لييَدَّ قَالَ  دَعَ
سَجُ  ْْ نَّهُ الْبَنَ   2إي

 کردن دهان نوزاد )تحنیک یا کام برداشتن(شیرین

نایا ریش ،دادناد یما  انجامدر آغاز تولد نوزاد )ع( نیه مهصومکاری ک نیدوم
دهان  ریای زیبا اش)ع( نیه مهصومکات آمده است یبود. در روا نوزادردن دهان ک

زها دهان ین چی فتند با ایگران هم میردند و به دکین میرینوزادان خود را ش
 ن کنند. یریشان را شانکودک

 خرما دهن نوزاد با کردنشیرین

فرزنادان خاود را باا خرماا      کاام  نقل شده است: )ع(یثی از امام علیدر حد 

 را با خرما برداشت. -علیهما السلام- کام حسن و حسین)ص( پیامبر بردارید؛

مْ » دَكُ لََ وا أَوْ كُ ي  حَنِّ ذَا فَعَلَ النَّبي ري هَكَ التَّمْ  الْحسَُيْْي )ص( بي
الْحسََني وَ  3«.بي

                                                           
 .43ص  2. عیون اخبارالرضا، ج  1

 . همان. 2

 .31، ص25، جوسائل الشیعه. 3
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 گذاشتن نام نیکو

ناام زیباا باعا      و اسات. یکا تهیاین ناام ن   ،نیاز حقوق فرزند بر والاد  ییک

باید والدین  ،پ  شود.سربلندی شخص و نام زشت سب  سرافکند ی وی می

 را برای فرزندان خود بر زینند.  یدقت کنند نام زیبای

نهادناد.  یما  یعاال  یباا مهاان   ییهافرزندان خود نام یبر همه)ع( مهصومان
مند و و با مهنا بهرهیکن یهاا از نامیردند جامهه و مطکیم یایشان همواره سه

باد   یهاا ناام )ع( و ائمه)ص( باشد. رسول خدا یمهنا و زشت خالیب یهاو از نام
نهادناد. در  یم هاآنو بر یکن یهاردند و نامکیرا عوض م هامکان یافراد و حت

ر ییا ت را تغزشا  میاساا )ص( پیاامبر ه کا ر شاده اسات   کا ذ یادیخ موارد زیتار
 ار اسات، کا  نه یه باه مهناا  کا ه ناام داشات   یام عاصم، عاص :؛ مثلاستاداده

یاا در تااریخ آماده     1با اسات. یز یه به مهناکله نهاد یاسم او را جم)ص( پیامبر
 «ابی »آن را به )ص( پیامبربه مهنای سیاه بود،  «اسود»است شخصی نامش 

باود کاه    «دالشام  عب»همچناین ناام شخصای     .به مهنای سافید تغییار داد  
 یامهنبه  «حرب»خصی را که ش، را برایش بر زید «عبدالله»نام )ص( حضرت
 ناام  ؛دکار  عاوض  اسات،  صال   مهناای  باه  کاه  «سالم » باه  نام داشت جنگ

 و... . داد تغییر «الرّشده بنی» را «الزنّیهبنی» و «منبه » به را «مضحجگ»
بار انساان    یر باد آثاا  ،باد و نامناسا    میه اساا کا ت مهتقدند یعلمای ترب

زدن باه  گاران در تمساخر و ضاربه   ید یبارا  یزیبد دساتاو  یها ذارد. نامیم

 2ت انسان است.یشخص

                                                           
 .70، صتربیت فرزند. 1

 .72. همان، ص2
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 )ع(گذاری امام حسننام

وقتای اماام   » آمده است که:)ع( امام مجتبی ذاری نام یدر روایات درباره 
رو کرد و عرض کارد بارای   )ع( علی به)س( فاطمهحضرت متولد شد، )ع(حسن
 اذاری  به همسرش فرمود: مان در ناام   )ع(بگذار. حضرت امیر میما نامولود 

 )س(هفاطما  یبه خانه)ص( پیامبر  یرم. وقتیمیپیشی ن)ص( پیامبرفرزندم بر 
فرمود: مگر )ص( پیامبر .داد)ص( پیامبربه  ی زرد پیچید ونوزاد را در پارچه آمد،

سافید   ینوزاد را با پارچاه  ه اآن ؟زرد نپیچانید ینگفته بودم نوزاد را در پارچه
فرمود: نام این فرزندم )ع( به علی)ص( پیامبرآورد. )ص( پیامبرپیچاند و خدمت 

پیشای  )ص( پیاامبر  اذاری او از  پاسخ داد: من در ناام )ع( را چه  ذاشتی؟ علی
 یرم.  ذاری او از خدایم پیشی نمیفرمود: من نیز در نام)ص( پیامبر یرم، نمی

این  رساند ویل نازل شد و  فت: ای مطمد! خداوند سلام میطولی نکشید جبرئ
 رونهاا نام پسرفرماید نام پسرت را هممی  وید ومینوزاد را برای شما تبریک 

رون اسات  هاا  نسبت به شما مانند جایگااه )ع( علی زیرا جایگاه( قرار بده؛ شبر)
برئیال  عربی اسات. ج  فرمود: زبان من)ص( پیامبر .)ع(نسبت به حضرت موسی

)ص( پیاامبر   ااه آن ، بگذار؛است «شبر»که به مهنای  «حسن» فت: نامش را 
 «نام او را حسن  ذاشت.

يِّ بْني الْحسَُيْْي  لي ةُ الْحسََنَ )ع( عَ مَ لدََتْ فَاطي ا وَ َّ
قَ )ع( قَالتَْ ليعَلييَ )ع( قَالَ: لَْ سْبي

َ
نْتُ لْي هي فَقَالَ مَا كُ سَمِّ

هي  اسْمي مْ أَنْ )ص( اللهسولرفَجَاءَ  اللهرسولبي اءَ فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكُ رَ ْْ قَةٍ صَ رْ لَيْهي فِي خي ََ إي خْرَ
فَأَ

يَ  َّ قَالَ ليعَلي يهَا ثُُ هُ في َّْ قَةً بَيْضَاءَ فَلَ رْ هَا وَ أَخَذَ خي مَى بي َّ رَ اءَ ثُُ رَ ْْ قَةٍ صَ رْ وهُ فِي خي يْ
ُ يْتَهُ فَقَالَ )ع( تلَ هَلْ سَمَّ

قَ  سْبي
َ
نْتُ لْي هي فَقَالَ مَا كُ اسْمي كَ وَ )ص( كَ بي ُ تبََهارَ حَى اللهَّ وْ زَّ وَ جَهلَّ فَهأَ بِِّ عَ هي رَ اسْمي قَ بي سْبي

َ
نْتُ لْي وَ مَا كُ

ئْهههُ وَ قُههلْ لَهههُ  مَ وَ هَنِّ ههلاَ ئهْههُ السَّ قْري
طْ فَأَ ههدٍ ابْههنٌ فَههاهْبي ُحَمَّ ههدَ لْي لي هههُ قَههدْ وُ ئييههلَ أَنَّ َ لَههى جَبَْ نْههتعََههالَى إي يّههاً مي لي نَّ عَ كَ إي

لَةي  نْزي َ اسْمي ابنْي هابِي هي بي نْ مُوسَى فَسَمِّ ونَ مي ئييلُ ها رُ َ ونَ فَهَبطََ جَبَْ َّ )ع( رُ زَّ وَ جَلَّ ثُُ ي عَ نَ اللهَّ هُ مي
أَ فَهَنَّ
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اسْمي ابنْي   بي
يَهُ كَ أَنْ تسَُمِّ مُرُ كَ وَ تعََالىَ يَأْ َ تبََارَ نَّ اللهَّ هُ هاقَالَ إي انَ اسْمُ ونَ قَالَ وَ مَا كَ َ قَالَ ليسَانِي  رُ قَالَ شَبََّ اهُ الْحسََن هي الْحسََنَ فَسَمَّ ٌّ قَالَ سَمِّ بِي رَ  1 عَ

 )س(گذاری حضرت زینبنام

وی را خادمت حضارت   )س( زهارا ماادرش   ،متولاد شاد   )س(وقتی زینا  
فرمود: من از  )ع( ذاری کن. حضرت امیرآورد و فرمود: دخترت را نام )ع(امیر
 اسات؛  هم در سافر رفتاه  )ص( پیامبر یرم و میبقت ندر این امر س)ص( پیامبر

 اش را به دستور خداوند زین   ذاشت.بر شت نام نوهاز سفر وقتی حضرت 

أبيها أميْ الْؤمنيْ عليه السّلام  عليها السّلام إلى الزهراءلّْا ولدت زينب عليها السّلام جاءت بها امّها 
و كان - صلی الّله عليه و آله و سلَّ اللهرسولبق و قالت: سمّ هذه الْولودة، فقال: ما كنت لْس

سمّ هذه الْولودة: زينب، فقد اختار الّله  و لّْا جاء صلی الّله عليه و آله و سلَّ ... -فِ سْر له
 2َا هذا الَسم.

 تراشیدن سر نوزاد و صدقه دادن

)ع( و اماام حساین  وقتی امام حسان  روایت شده است که )ع( از امام صادق
سر آن دو را  وز هفتم و دت عقیقه کرد ودر ر)س( فاطمهحضرت ، دنمتولد شد

البته مردم سر ناوزاد را باا خاون عقیقاه      اشید و به مقدار وزن آن صدقه داد؛تر
 کند که پدرم فرمود: این کار شرک است.میرنگین 
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 .947ص  11. عوالم العلوم، ج  2



 رای اجتماعی حضرت زهسیره 236

ي  بدْي اللهَّ تْ )ع( قَالَ أَبُو عَ قَّ ني  عَ  عَ
ةُ مَ ءُ  فَاطي ني ابْنَيْهَا وَ حَلقََتْ رُ زْ وَ قَتْ بي  تصََدَّ

ابيعي وَ
مي السَّ وسَهُمَا فِي الْيَوْ

رْ  انَ أَبِي يَقُولُ ذَليكَ شي يقَةي وَ كَ ِّ فِي دَمي الْعَقي بي أْسَ الصَّ خُونَ رَ َِّ
انَ نَاسٌ يُلَ قاً وَ قَالَ كَ ري عْري وَ .الشَّ  1كٌ

فرماود:  )س( فاطمهبه )ص( پیامبرحضرت در روایتی دیگری آمده است که 
وزن ماویش نقاره صادقه باده، حضارت       یوزاد را بتاراش و باه انادازه   سر نا 
باه   )ع(آن روز وزن موی امام حسن محابق دستور پدر عمل کرد؛)س( فاطمه
 آن را صدقه داد. )س( فاطمهی شد که حضرت ردهی یک درهم و خاندازه

ي قي اَ احْلي ََ أْسَهُ  وَ قَالَ  ضَّ  رَ عْري في ني الشَّ زْ وَ ي بي قي  تصََدَّ
ههي وَ مَ حَلقْي هي يَهوْ نُ شَهعْري زْ هانَ وَ عَلتَْ ذَليكَ وَ كَ َْ ةً فَ

ه قَتْ بي  فَتَصَدَّ
هَُاً وَ شَيْئاً رْ  2دي

 کردن پسرانختنه

ه کا  ینند؛ اما در جاای کینند، عجله نمکد عجله یه باکییبرخی مردم در جا
 اسات. ماوارد  آن  یکی از کردنختنه یمسئله نند.کیعجله م ،نندکد عجله یبان

ند؛ اماا  اهردکیه فرزندان خود را تا روز هفتم ختنه مکن بوده یبزر ان ای سیره
 یاک ن یا ؛ ذارند فرزندشان بزرگ شودینند و مکیار عجله نمکن یبرخی در ا

 مگ جا افتاده است.برخی از جوا ه درکسنت بد است 
 آمده است:  )ع(از امام باقر یثیدر حد

  3«رد.کروز هفتم و دت ختنه  را در)ع( نیحسن و حس)ص( پیامبر»

                                                           
 .33ص  6. اصول کافی، ج  1

 .518ص  1. کشف الغمه، ج  2

 .159، ص34، جبحارالانوار« لسبعة ایام.)ع( ختن رسول ا )ص( الحسن و الحسین. »3

 :های پزشکی آمده اسهت از قبیهل  تابختنه برای پسران در اسلام واجب است و فواید زیادی که در ک :فواید ختنه 

 باشد.می های عفونی، کاهش سرطان و...گیری از بیماریپیش ادراری،جلوگیری از شب
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 )ع(نینحسبرای  کردنعقیقه

برای حسن )س( زهراحضرت نقل شده است که )ع( امام رضا یصطیفهدر 
عحاا  ا هاا ی آنقابلاه باه  یک ران با یک دینار  از آن عقیقه کرد و)ع( و حسین
 فرمود.

لييي بْنُ الْحسَُيْْي  ثنَي أَبِي عَ ةَ )ع( حَدَّ مَ تْ عَ عَ )ع( أَنَّ فَاطي  الْحسَُيْْي  الْحسََني  ني قَّ
تي )ع( وَ ََ وَ أَعْ

ينَاراً  ذاً وَ دي لةََ فَخي  1الْقَابي
- ذاری و عقیقاه در کتاب ارشاد و بطارا نوار نقل شده است که مراسم نام

 در روز هفتم و دت امام حسان  - وسفندی را سر برید)ص( پیامبرکه - کردن
  بوده است. )ع(مجتبی

هههي  تْ بي ِّ  وَ جَههاءَ ههبي لَههى النَّ ههةُ إي مَ ههانَ )ع( فَاطي ههةي كَ يههري الْْنََّ ههنْ حَري قَههةٍ مي رْ هي فِي خي ليههدي ههنْ مَوْ ههابيعي مي
مَ السَّ يَههوْ

ئييلُ  َ لَى )ع( جَبَْ هَا إي لَ بي اهُ )ص( اللهرسولنَزَ بْشا فَسَمَّ نْهُ كَ قَّ عَ  2.حَسَناً وَ عَ
 مراقبت از کودکان

ز کودکان است. کودک همواره یکی دیگر از وظایف مهم والدین، مراقبت ا
از جملاه   .کنناد  جادی  ن توجاه باه آ که والدین  طلبدو می به مراقبت نیاز دارد

کارکردهای مهم خانواده، مراقبت از کودکان و سالمندان اسات کاه در اسالام    
 های مخصوص شده است.بدان سفارش

                                                           
 .89ص ، . صحیفه الامام الرضا )ع(1
 .250ص  43بحارالانوار، ج  ؛5ص  2ج  ،. الارشاد فی معرفه ائمه العباد 2
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 )ع(از حسنین)س( فاطمهمراقبت 

بودم کاه نا ااه حضارت     )ص(کند که خدمت رسول خداشخصی نقل می 

ماَا  »از دخترش ساؤال کارد:   )ص( پیامبر ریان، خدمت بابا رسید. )س( فاطمه
پاساخ داد:  )س( مهطحضرت فا «؟یکنمی هیدخترم چرا  ر ؛ا فَاطِمَةُی کیکبْی
 بارده  انشدانم کجا خوابیاند و نمرفته رونیاز خانه ب )ع(نیحسن و حس ،بابا
 .دعا کارد  )ع(نیداد و در حق حسن یدارلدخترش را د)ص( رسول. حضرت ندا

 هماه رفتناد و   ،را خبر داد )ع(نیحسن و حس یجا ،لیجبرئ یبه وسیله خداوند
  1به خانه بر رداندند. حالیخوشبا  ،کرده دایرا پ هاآن

 تعلیم و تربیت نیکو

ت یت درست است. تربیشان، تربن در قبال فرزندانیوالد یفهین وظیترمهم
تربیات باا انتخااب همسار شاروع       ،مهناا  یاک ه به کبل شود؛یع ماز خانه شرو

ی از خانواده و شایسته در راستای انتخاب همسرِ فردلاش ت. تربیت، از شودمی
ن انهقاد نحفاه شاروع   یاز ح ،به صورت مستقیمشود؛ اما تربیت خوب شروع می

منهقاد   فرزنادش از حارام   ید مواظ  باشد تا نحفهیباانسان  رو،شود. ازاینیم
بادی   تاأثیر فارد   یناده یت آیحارام در شخصا   ینحفهکه، نشود. به دلیل این

  ذارد.یم
بات و در  ید از ماال حارام، دروغ، غ  یفرزند در رحم مادر است، مادر با یوقت

 یاک مانند  کودکد قل  یآیا میهم فرزند به دن یکل از  ناه اجتناب ورزد. وقت

 شاود. بناابراین،  یثبت ما  یسیبنو ه هر چه بر آنکاغذ است ک دِیسف یصفطه

                                                           
 .437، النص، صالأمالی. صدوق، 1
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کنند. زه ثبت میکین قل  پایچیزی در امواظ  باشند که چه یلید خین بایوالد

ا ار   شان الگو اسات، لاذا  فرزندان ین برایوالد یرفتار، سخنان و روابا اجتماع

باشد، تأثیر خوبی روی فرزناد  و خوب  ی، انسانیاسلام والدینروابا و سخنان 

و غیر انسانی داشته باشاند   میغیراسلا ر خدای نخواسته رفتار  ذارد؛ ولی امی

ها الگو خواهند  رفت و فرزندان نیز از آن ،و یا سخنان بد و زشت به کار ببرند

  متأثر خواهند شد.

ه کا ن اسات  یشده، ا تأکیدار بر آن یت فرزندان بسیه در تربکاز اموری یکی

شند؛ زیرا ا ر فرزندان ماا، دوساتان   فرزندان خود با د مواظ  دوستانِین بایوالد

نفا    چاون شاوند؛  یرند و فاساد ما  یپذیم تأثیر یناباب داشته باشند، به زود

 1پذیرد.سا ن خود اثر میه از همکاغذ است کد یسف یمانند صفطه کودک

 بازی برای کودکان یکردن زمینهفراهم

ی و هام دوران کودکی، دوران خاصی است که در این سنین کودک به باز
بازی نیاز دارد. بازی با سرشت کودک عجین است و یکی از نیازهاای طبیهای   

کودک، مخصوصاً پیش از دوران میین سر رتربزرگرود. بازی وی به شمار می
 مهمای یابد و کارهاای  تطصیل است. میل به بازی در سنین با تر کاهش می

های پایان عمر نیز میال  لتا سا شناسانروان یرد؛ اما به اعتقاد جای آن را می
 2به بازی در انسان وجود دارد.
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هاای  دهد و وی را برای ایفای نقشبازی، ذهن و جسم کودک را رشد می
کند. کودکان، بسیاری از هنجارهای اجتماعی را از همادیگر  اجتماعی آماده می

 یرند و به همین علت است که  روه همسا ن از جملاه عوامال مهام    فرا می
 پذیری دانسته شده است. جامهه

و حضارت   اناد باازی داشاته  هام  ، برای شاان در دوران کودکی )ع(حسنین
و )ع( های امام حسان بازیاز هم 1ابورافگشده است. مین هامانگ آن)س( فاطمه

باا بارادر خاود اماام     )ع( اماام حساین   کاه اینضمن  بوده است؛ )ع(امام حسین
کند: نقل می 2کردند. ابورافگز بازی میبا ابورافگ نی هردوکرد بازی می)ع( حسن
م. یکی از قوانین این کردیبازی میى سنگکودکدر زمان )ع( امام حسنمن با 

شد، بازنده بایاد وی را بار پشات خاود     ن بود که هر ک  برنده مینوع بازی آ
  فتم حا شدم و مىر وقت من برنده مىهکند، ابورافگ علاوه میکرد. سوار می
)ص( ه رسول اکارم کخواهى بر پشتى سوار شوى ا مىی فت: آوى مىمرا ببر، 

 ذشتم؛ اما هار  ردم و از وی میکاو را رها مى ند؟کاو را بر دوش خود سوار مى
ز یه تو مرا نبردى من نک  ونههمان فتم: شد، من به وى مىوقت او برنده مى

بادنى را   کهاینى از ستیا خشنود نیفرمود: آمى)ع( برم؛ اما امام حسنتو را نمى
کناد؟  او را بر پشت خود سوار مای )ص( پیامبر اکرمه کنى کبر پشت خود سوار 

 ردم.کدر این هنگام نا زیر او را سوار مى

                                                           
 پیهامبر  یکهرده شهده   آزاد رافها، ابهی  آل خانهدان  بهزرگ  معهروف،  صحابی( ق۴۰ از پس یدرگذشته) . ابورافا،1

 لاحکهام وا السنن کتاب ابورافا .بود المال بیت دارخزانه کوفه در( ع)علی امام حکومت زمان در اسلام)ص( بود که

 کتاب. است نوشته فقهی کتاب اسلام در که است کسی نخستین که اند داده احتمال برخی. کرد گردآوری را والقضایا

 است. شده روایت( ع)علی امام از آن در و است قضاء و زکات حج، روزه، نماز،: هایباب شامل او

 شده است. . عین این داستان در مورد بازی ابورافا با امام حسین نیز نقل 2
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عٍ قَهالَ  افي نْ أَبِي رَ نْهتُ عَ هبُ  : كُ عي هيَ  أُلََ لي ي)ع( الْحسََهنَ بْهنَ عَ هدَاحي َ
الْْ ٌّ بي ذَا أَصَهابَتْ  وَ هُهوَ صَهبي فَهإي

دْحَ  لهَُ مي َ بُ ظَهْراً حَْ كَ يَُْكَ أَ ترَْ لنْي فَيَقُولُ وَ ي دْحَاتهَُ قُلتُْ احْْ ذَا أَصَابَ  اللهرسولاتِي مي هُ فَإي كُ ترُْ
فَأَ

 َ ههلَ بَههدَناً حَْ ضَههى أَنْ تََمْي لهُهني فَيَقُههولُ أَ وَ مَهها ترَْ  تََمْي
هها لََ مَ لهُهكَ كَ ي دْحَاتَهههُ قُلهْهتُ لَهههُ لََ أَحْْ ههدْحَاتِي مي لهَههُ مي

لهُ)ص( اللهلرسو ي حْْ
 1فَأَ

 )ع(بازی مادر با حسن و حسین

کرد و با با فرزندان خود بازی می)س( در روایات آمده است که حضرت فاطمه
هام آمیختاه باود.    بازی را با تهلیم و آماوزش در  ،بودای که ساخته اشهار ساده
ن با او ایا  ،دادرا بازی می)ع( فرزندش امام حسن کهدر حالی)س( زهراحضرت 

 کرد: اشهار را زمزمه می

  یاَحَسَبببببببب    أبَبَبببببببا َ  أشَْببببببب  هْ 
 

سَبب َ    وَ اخْلبَبعْ عَبب   الَْ ببَّس الر 

 

بببببببنَ     وَ اعْ  بببببببدْ   لهَبببببببا  َ ا م 

 

حَبببببببببب      وَ لََ ت ببببببببببوَال  َ ا اْ  

 

حسن جان همانند پدرت باش حق را از بند رها کن. خادای صااح    »
 «ن پیروی مکن.ورزااحسان و منت را بند ی کن و از کینه

 رفت و با وی را می )ع(همچنین حضرت فاطمه)س( فرزندش امام حسین
 خواند:بازی کرده این اشهار را برایش می

 2لسَْتَ شَبِیهاً بِهَلِی/  بِأَبِی شَبِیهٌ أَنتَْ

                                                           
 140، ص: 2القدیمة(، ج -بشارة المصطفى لشیعة المرتضى )ط  .1

 .389ص  3طالب، ج . مناقب آل ابی 2
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 احترام به کودکان و فرزندان

را مطتارم   هاا آنان و فرزندان ارزش قائل شاده اسات و   کودک یاسلام برا

. فرزند، نهمت الهی است که در متون مقدس از آن به نور چشم و ه استمردش

 قل  تهبیر شده است.  یمیوه

 های احترام به فرزند و کودکانشاخص

روشن و مشخص فهمیده شود برای  صورتبهاحترام به فرزند  کهاینبرای 
 شود.میی زیر بیان هاآن شاخص

 تبعیض نگذاشتن بین کودکان

ن فرزنادان  یبا  قائل شدن  یما تبه یدر جامهه یتیترب یهااز چالش یکی

 م؛ باه طاور نموناه:   یان پسر و دختر را مشاهده کردهی  بیما تبه یاست. همه

ه کا دختار  » :شاود ین  فتاه ما  یشه چنیشود و همدختر از ارث پدر مطروم می

در  . در فرهنگ ما دختر«مال مردم است چاره،یچون ب ؛رودیفرزند به شمار نم

 .1ن باره شهرهایی هم سروده شده استیدر ا .پدر، مهمان است یخانه

در  یشاه دارد و اصالاح آن باه د ر اون    ی ، در فرهنگ ماردم ر ین تبهیا

 دارد. بستگیسوز ون دلیو روحان ینیت مصلطان دیفرهنگ مردم و به جد

 بین فرزندان شدنقائل نکوهش تبعیض

خی از کودکان شوخ و برخی بر ند؛یستاستهداد برابر برخوردار ن فرزندان ما از

برخای باحافظاه و برخای کام     ،اخلاق و برخی بداخلاقناد رخی خوشب ،آرامند

                                                           
 گل لال  گل سیرسو یه دختر / دو روز خانه پدر میمو )مهمان( یه دختر. و نمونه های دیگر. 1
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زیارا   ؛فرق  ذاشاته شاود  باع  نشود که بین فرزندان  هاتفاوت این اند.حافظه

ای باار آمادن   عقاده  دارد کاه بسایار  تبهی  نهادن بین فرزندان تبهات منفای  

 هاست.فرزندان یکی از آن

ن حسان و  یحضارت با   یه روزکآمده است )ص( رسول اسلامی سیره در

. ساابقت  رفاات)ع( نیباار حساا)ع( و  ذاشاات. حسااندَ یمسااابقه)ع( نیحساا

؛ 1چاپ نهااد   یرا بر زاناو )ع( نیش و حسیراست خو یاو را بر زانو)ص( پیامبر

رد کا تلاش  ،ان برنده شده بودکودکاز  یکیه کدر جایی یحت)ص( پیامبر یهنی

از  هاا آناز  یکای ه کا ناد  کن یارکق کند و یرا تشو هردوائل نشود و   قیتبه

 . دخاطر شو دهیرنج یگریق دیتشو

 کارکردهای منفی تبعیضآفات و 

ی دینی نیاز مؤیاد ایان تجرباه     هابشری نشان داده است و آموزه یتجربه
در ذیل  هاآن از آمدهای بسیار بدی را در پی دارد که برخیاست که تبهی  پی

 شود:مین بیا

 ایجاد کینهالف( 

 یرا وقتا یا رند، زیاد بگینه را کی شود فرزندانین فرزندان باع  می  بیتبه
  قائال  یتبها  هاا آنن یبا  یشان به راحتنیه والدکنند کیفرزندان مشاهده م

 شوند. ین میگر بدبیبه همد ،شوندیم

                                                           
 .شرح ابن ابی الحدید، به نقل از: 143. همان، ص1
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 حسادتب( 

ناه  کیل به یتبد ابد، آهسته آهستهیش یان فرزندان افزایحسادت در م یوقت
نه ین زمیدر ا. )ه باشدداشت را به دنبال یبسیار یمنف یامدهایبسا پشود، چهیم

دند، یفهم یه برادرانش وقتکتوجه شود  )ع(وسفیخوب است به داستان حضرت 
 م  رفتند باه یدوست دارد، تصم هاآنشتر از یرا ب)ع( وسفی، )ع( هقوبیحضرت 
 سر راه بردارند.( را از)ع( وسفیشده حضرت  که هر ونه

 ایجاد بدبینی به والدینج( 

ن ایشاان  یبا  هاا آنن یه والاد کا نند کیفرزندان به وضوح مشاهده م یوقت
به مرور زمان  ینین بدبیشوند. این مین خود بدبیند، به والدشوی  قائل میتبه
 خواهد داشت. یدر پ یگرید یمنف یامدهایپ

   برتری ندادن یکی از فرزندان بر دیگری

 )ع(به حسین )ع(در کودکی مشغول نوشتن بودند. حسن)ع( ن و حسینحس
 فت: نه، خا من زیباتر از خا )ع( خا من از خا تو زیباتر است. حسین  فت:

خدمت مادر رفتند و عرض کردند: شما میاان ماا داوری کنیاد.     هردوتو است. 
پرساید.  را آزرده سازد و فرمود: از پدر خاود ب  کدامدوست نداشت هیچ)س( فاطمه
پدر هام مانناد ماادر    ، شان پرسیدندخا یخدمت پدر رفتند و از او درباره هاآن

)ص( خاود رساول خادا    یک را ناراحت کند، فرماود: از جادِّ  دوست نداشت هیچ
فرماود:  )ص( پیاامبر  در بزرگ رفته و از او سؤال کردند،بپرسید: آن دو خدمت پ

بپرسم. وقتی جبرئیال   )ع(ئیلکنم تا از جبرمن میان شما داوری و قضاوت نمی
داوری کناد، اسارافیل    )ع(کانم، اسارافیل  آمد،  فت: من میان آنان داوری نمی
کانم  واسات مای  درخ )ج(کنم؛ ولی از خادا  فت: من هم میان آنان داوری نمی
 )ج(درخواست داوری کرد، خداوناد  )ج(از خدا میان آنان داوری کند. اسرافیل)ع(

عارض کارد:   )س( فاطماه ادرشاان داوری کناد.   کنم، مفرمود: من داوری نمی
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بندی از جواهر داشت،  ردن . حضرتکنمپرورد ارا! اکنون میان آنان داوری می
هر  ،کنمبند را میان شما پخش میبه فرزندان خود فرمود: من جواهر این  ردن

هاا را  تار اسات. داناه   ن را برداشت، خحش زیباا های آکه تهداد بیشتری از دانه
بار بلنادای عارش     که در این هنگام-خدای متهال به جبرئیل)ع(  پخش کرد،
فرمان داد تا فرود آید و جواهر را میان آنان یکسان تقسیم کناد تاا    -الهی بود

چناین کارد و ایان باه علات تکاریم و        )ع(یک ناراحات نشاوند. جبرئیال   هیچ

 1 بزر داشت آنان بود.
آماده اسات کاه حسان و      دیگری نیز یاین داستان در بطارا نوار به  ونه

)ص( کدام غال  نشدند خدمت خاتم انبیاکشتی  رفتند؛ اما وقتی هیچ)ع( حسین
فرمود: بروید خا بنویسید هر که خحش زیباتر )ص( مسجد رفتند و حضرتبه 

خحااطی، بارای    یتر و زورمندتر است. بهاد از مساابقه  باشد او در کشتی، قوی
را خدمت پدر و وی خدمت  هاآن تآمد و حضر)ص( پیامبرکردن خدمت داوری
هاای  داناه  کردنبند و پخشکردن  ردنفرستاد تا با خره مادر با پاره شمادر

وی در مساابقه   ،جماگ کناد  بیشتر  هااز این دانههر که که -آن، این داوری را 

                                                           
أَنَّ ال حَسَنَ وَ ال حُسَینَ کانَا یکتُبَانِ فَقَالَ ال حَسَنُ لِل حُسَینِ خَطِّی أَحْسَنُ مِهن  خَطِّهک وَ قَهالَ     اسِیلِوَ رُویِ فیِ ال مرََ» .1

فَقَالَتْ لَهُمَها  بیَنَنَا فَکرِهَتْ فَاطِمَةُ أَن  تؤُ ذِی أَحَدَهُمَا فَقَالا لِفَاطِمَةَ احْکمی خَطِّک مِن  أَحْسَنُ خَطِّی ال حُسَینُ لَا بَل 

ینَکمَها حَتَّهى   سَلَا أَبَاکمَا فَسَألََاهُ فَکرهَِ أَن  یؤ ذیِ أَحَدَهُمَا فَقَالَ سَلَا جَدَّکمَا رَسُولَ ا ِ)ص( فَقَالَ)ص( لَا أَحْکهمُ بَ 

لَ یحْکمُ بَینَهُمَا فَقَالَ إِسرَْافِیلُ لَا أَحْکمُ بَینَهُمَا أَسْأَلَ جَبرَْئِیلَ فَلَمَّا جَاءَ جَبرَْئِیلُ قَالَ لَا أَحْکمُ بَینَهُمَا وَ لَکنَّ إِسرَْافِی

 أُمَّهُمَا فَاطِمَهةَ تحَْکهمُ   وَ لَکنَّ أَسْأَلُ ا َ أَن  یحْکمَ بَینَهُمَا فَسَأَلَ ا َ تعََالىَ ذلَِک فَقَالَ تعََالىَ لَا أَحْکمُ بَینَهُمَا وَ لَکنَّ

مَهن   کمُ بَینَهُمَا یا ربَِّ وَ کانَتْ لَهَا قِلَادَةٌ فَقَالَتْ لَهُمَا أَنَا أَن ثرُُ بَینَکمَا جَوَاهرَِ هَذهِِ ال قِلَهادَةِ فَ بَینَهُمَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ احْ

مرَهَُ ا ُ تعََهالىَ أَن  یهْهبِطَ   أَخَذَ منهما ]مِن هَا[ أکَثرََ فَخَطُّهُ أَحْسَنُ فَنَثرََت هَا وَ کانَ جَبرَْئِیلُ وقَ تَئِذٍ عِن دَ قَائِمَةِ ال عرَ شِ فَهأَ 

بحاار  « وَ تعَْظِیمهاً. إلِىَ ال أَرْضِ وَ ینَصِّفَ ال جَوَاهرَِ بَینَهُمَا کیلَا یتَأذََّى أَحَدُهُمَا فَفعََلَ ذلَِک جَبرَْئِیهلُ إکِرَامهاً لَهُمَها    

 .310، ص43بیروت(، ج -)ط  الأنوار
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بند هفت دانه جواهر باود و هرکادام از   . در آن  ردنپذیرفت -پیروز شده است
دانه را برداشته بودند که خداوند به جبرئیل فرمان داد تا  سه )ع(حسن و حسین

کند تا هر  -برابر– ی هفتم زند و آن را دو نیمبه زمین آید و بال خود را به دانه
ای را برداشتند و نیمه هرکدام ،سرانجامد. کدام نرنجی را بردارد و هیچنیم ،یک

 1دو برنده اعلام شدند.هر

 ی از این داستانیهادرس

 با همدیگر کشاتی  رفتناد؛  )ع( حسنین رزش بدنی برای رشد جسمی:و

 رفتن تشاویق  ها را در کشتی، بلکه آناز آن ممانهت نکرد )ص(پیامبرحضرت 

است که جسم را ورزیده میهای سال. روشن است که کشتی، یکی از ورزشکرد

 کند.و بدن را تقویت می

ین است که والدین بین بهترین تفری  ا فرهنگی بین فرزندان: یمسابقه

را فاراهم ساازند؛    هاا آنرشاد   یفرزندان، مسابقاتی را ترتی  دهند که زمیناه 

را باه  )ع( حسان و حساین  )ص( پیاامبر  ، ونه که در این داستان آمده اسات آن

 خحاطی تشویق کرد.

ان ماا تواناایی مخصاوص    یکی از فرزندهرآزرده خاطر نکردن فرزندان: 

 ،داشته باشاد  هر چند یکی از فرزندان ما توانایی بیشتری ،رواز این خود را دارد.

باا ایان   ؛ زیارا  کنیم مقایسه اوکه توانایی کمتری دارد با  را نباید فرزند دیگری

 شکند.می دلشکار، 

                                                           
 .28، ح)ع(فرهنگ جامع سخنان امام حسین. 1
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 ،در داوری رو،از ایان  اسات.  یساخت  کاار  داوری، بسیار احتیاط در داوری:

 بااا رد و نبایاادبااین فرزناادان بایااد بساایار دقاات کاا  کااردنمخصوصاااً داوری

 .بشکند هاآن، دل کردنمقایسه

 مهم  ینکته

 دیگار یکتربیتی و اجتماعی مهتقدند که رفتار پدر و مادرها با  شناسانروان
هاا باا    ذارد. بچاه ها میی بر بچه یرچشم تأثیرکردن، در جریان پدر و مادری

همناد. طارز   فرا مای  دیگار یکدیدن پدر و مادر خود، راه و رسم کنار آمدن با 
مطصاول   شان عمدتابا خواهر و برادرها و با همسا نها با والدین، تهامل بچه

 . در دنیاای دموکراتیاکِ  هاآنی هاشان است نه حرفرفتار و روابا پدر و مادر
 انجامها را تربزرگدانند و عمل ها یکی میتربزرگها خودشان را با بچه ،امروز
  1را. هاآندهند نه حرف می

دهناد، در دنیاای   ی اصلی نهاد خانواده را تشکیل میو شوهر که هسته زن
در بینناد و نگااه انساانی و برابار بااهم دارناد.       مدرن خود را در یک سح  می

نبوده است. در  ذشاته در نظاام سانتی، شاوهر از       ونهایندر  ذشته  کهحالی
ت فرودست نسبت به اقتدار مردسا رانه در نهاد خانواده برخوردار بود و زن منزل

منزلت نابرابر را هم زن و هم مرد پذیرفتاه باود و محاابق آن     این ،مرد داشت
کردناد.  های اجتمااعی خاود را در درون خاانواده و در جامهاه ایفااء مای      نقش

این امر را پذیرفته بودناد، لاذا محاابق آن زناد ی آرامای       هردوچون  ،بنابراین
اما دنیای جدیاد،   شد؛ه ندرت مشاهده میبها بین آنخانواد ی  داشتند و تنش

 . ه استها را د ر ون ساختروابا آدم

                                                           
 .۷۷ها، ص گرن مکی، مدیریت عصبانیت برای خانواده . 1
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مسااوی   ی ناشی از ادعای منزلاتِ هاتنش ،در برخی از کشورهای پیشرفته
؛ تبدیل شده اسات  شدهامر پذیرفته آن به یک و بین زن و شوهر کاهش یافته

ت خانواد ی رو به شکلام ،در کشورهای اسلامی که در حال  ذار قرار دارند اما
در حال افزایش است  در چنین جوامهی آمار طلاق به طور نمونه: افزایش است؛

مردسا رانه  ،و این امر مهلول تهارض دو نظام سنتی و مدرن است. نظام سنتی
مردها  ،سوی دیگر از .تابندامروز، آن را بر نمی یهای تطصیل کردهاست و زن

 ،دانند و در نظاام سانتی محاابق باا فرهناگ آن     نظام سنتی را به نفگ خود می
خاود   یخواستار فرادستی و اقتدار مردساا رانه در نتیجه  ،اندپذیر  ردیدهجامهه

مارد در درون خاانواده حفا      یِموقهیات فرادسات  در درون خانواده است؛ چون 
شاود، بارای    ردد و هر روز در روابا خانواد ی با چالش جدی مواجه مای نمی

کند. عصبانیت مشکل را بیشاتر  تطمل نیست و وی را عصبانی می شوهر قابل
زناد ی   سرانجام ردد. تر میبه روز بیشها روز سردیها و دلسازد و تنشمی

حتمای چناین زناد ی     یرود و جادایی نتیجاه   رم خانواد ی رو به سردی می
 است.

 جاا را فرا رفتاه اسات. انقالاب دموکراتیاک     سیل انقلاب دموکراتیک همه
 یپاپ خود را رسانده و هم در خاانواده  یچنان قدرت یافته که هم در خانواده

جاز پاذیرفتن   ی اماا چااره   ،مرجاگ تقلیاد. بناابراین    یمفتی و هم در خاانواده 
ی هاا ارزش زم اسات   ،نداریم. در چناین حالات   هاو منزلت هاد ر ونی رابحه

جامهه مورد بررسای قارار    دینی و اسلامی از منظر دو انسان برابر در خانواده و
   یرد.
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 م:فصل چهار

ن و )س( فاطمهحضرت  رفتار گانبا خویشاوندا  همسای





 

 

 مقدمه

گان و ی از عمار خاود را باا همساای    بخش مهما طبیهی  صورتبه هاانسان
در تکاوین   هاردو و خویشاوندان  همسایگاند. نکنخویشاوندان خود سپری می

و خویشااوندان   همسایگاناسلام نسبت به   ذار است. درتأثیرشخصیت انسان 
این فصل در مورد این دو  روه مهم  شده است. یزیادسفارش  هاآنو نیکی با 

مورد  در ارتباط با آن را)س( فاطمهرفتار حضرت سیره و  اجتماعی بط  کرده و
 بررسی قرار داده است.

 اصول حاکم بر روابط بین همسایگان

ست. پدر، مادر و فرزند، هر هاآنهاى به نقش روابا اعضاى خانواده، وابسته

ف شرعى و اخلاقى خاصى را اقتضاا  یالکاى دارند و هر نقش، تژهینقش و یک

 ادى دارند.یى عاطفى زیکنزدباهم ند. اعضاى خانواده، کمى

م یشاود و مهماو ً تنظا   تر ماى قیا خانواده رقیروابا عاطفى، خارج از مط

ن، نظام  یت در چاارچوب قاوان  کا اسات. حر  حقاوق و قاانون   یروابا به عهده

سات. نظام   یمال محلاوب ن کآورد؛ ولى نظم حاصل از آن، د مىیاجتماعى را پد

ناد. در مقاررات اخلاقاى    کن یز تأمیه اهدافى با تر را نکمحلوب، نظمى است 

 یساحهخانه به  یه روابا عاطفى را از مطدودهکاسلام دستورهایی وجود دارد 

د. با  سترش روابا عاطفى، نظام اجتمااعى در ساحطى    دهاجتماع توسهه مى

شاتر فاراهم   یان رشد مهناوى اعضااى جامهاه ب   کشود و امتر برقرار مىمحلوب

 شود. مى

گى یند، همساکمى کمکمناسبات عاطفى  یه به توسههکنى یى از عناویک
، کمطله بر اثر برخوردهاى روزاناه و داشاتن مناافگ مشاتر     یکاست. اعضاى 
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ازمناد ضاابحه اسات.    ین روابا نیم اینند و تنظکروابحى برقرار مىم باه رینا ز
گان مقرر شده است. حف  حقوق، نظم یضوابا قانونى براى حف  حقوق همسا

آورد؛ ولى نظم د مىیت  زم را براى زند ى پدیند و امنکرا در مطله برقرار مى
را باه   ه حقاوق کا مشروط بار آن  ل است،یز قابل تطصیترى نت محلوبیو امن

 م. یگان قائل شویز براى همسایم و حقوق اخلاقى نیحقوق قانونى مطدود نساز
متار باا   ک هاا انساان د، یا جد یزناد   یهاا یژ ا یامروزه متأسفانه بر اثار و 

اما دیگاران از   ؛ای  رفتار استهیخود ارتباط دارند. چه بسا همسا یهاهیهمسا
ن اسات  کا . ممندسات ین ا ا ار خبار دارناد برایشاان مهام     یا ند و خبرحال او بی

 یبه خواب نرود؛ اما همسایه یلات زند کو مش یای از شدت  رسنگهیهمسا
 نتواند بخوابد. یدیگری از پرخور

ند و عاطفاه و  کیگانه میو صنهتی، دارد ما را از خودمان ب یکیانکم یزند 
ماا بارده اسات؛ اماا ماا       یهاا ه از خاناه کوچه و مطله بلکمطبت را نه تنها از 

د یا گار هماه با  یه دکروح شده یما چنان ب یم. زند یدویوار دنبال آن مهوانید
م و یشته باشه فرصتی ندایجویا شدن احوال همسا یار کنیم و براکمثل ساعت 
شاته  ه را ندایارتباط باا همساا   یبرقرار یحوصله ،میهم داشته باش یا ر فرصت

ت ایان  یاست. رعا شده تأکیده، بسیار یت حقوق همسایم. در اسلام بر رعایباش
ل بدهاد  کیبر عحوفت، مطبت و تهاون را تشا  یمبتن یاتواند جامههی، ممسئله

در اسالام   هاا آنگان و حقوق ین همسایم بر روابا بکل به اصول حایه در ذک
 شود.یاشاره م
رسد که فرهناگ  بخش به نظر میجا ذکر این نکته نیز  زم و نوید در این 

در کربلا و در کل عراق باع  شده اسات  )ع( حسینخدمت در ایام اربهین امام 
که یک بار دیگر شیهیان و مسلمانان متوجه فرهناگ دینای  اردد و فرهناگ     

این  ،ها انسانلیونیخدمت همراه با اخلاق را در جهان  سترش دهد. سا نه م
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و از آن  کنناد می مراسم انسانی، دینی، عبادی و اخلاقی را با تمام وجود لم 
 د.ن ردمتاثر می

 1)س( زهرا یمکتوب در صحیفه ؛اذیت نکردن همسایه

مشرف شد و از حضارت  )س( ی زهرافاطمهحضرت  خدمت روزی شخصی
مناد سااز.   از آن بهاره نزدت وجود دارد ماا را  )ص( پیامبرخواست ا ر چیزی از 

که یاد ار پدر او  ی رادستور داد آن نوشته  زارشخدمتبه )س( فاطمهحضرت 
ورد. کنیاز  بیاا  ،با ارزش است )ع(مانند فرزندانش حسن و حسین است و برایش

اش از اذیت او در اماان  همسایه کهکسی نوشته را آورد، در آن نوشته شده بود:
-به خدا و روز جزا ایمان دارد همسایه کهکسی ان نیست؛مؤمن یاز جملهنباشد 

میا سخن خوب ی ،به خدا و روز جزا ایمان دارد کهکسی ؛کندمیاش را اذیت ن
 کند.می وید و یا سکوت 

يهَا،  ... يَُْكي اطْلبُي : وَ . فَانَّهافَقَالتَْ ي حَسَناً وَ حُسَيْناً نْدي لُ عي يهَا:.. تعَْدي ذَا في ي )صَلیَّ  فَإي دٌ النَّبي مَّ قَالَ مَُُ
 :) ليَْهي وَ آليهي ُ عَ هُ »اللهَّ مَنْ جَارُ يَْ مَنْ لَمْ يَأْ ني مي ُؤْ

نَ الْْ ائيقَهُ  لَيْسَ مي مي بَوَ ي وَ الْيَوْ نُ بياللهَّ مي انَ يُؤْ ري فَلاَ  ، وَ مَنْ كَ خي اآخْ
هُ  ي جَارَ ذي  2يُؤْ

                                                           
جها معرفهی کهنم:    فاطمه)س( را در این مُصحْفَی حضرت زهرا)س( برده شد، خوب است . چون نامی از صحیفه1

 امهام  و کهرده  فاطمهه)س( بیهان   حضهرت  بهرای  را آن مطالب الهی یفرشته است که کتابی مصحف فاطمه)س( نام

 آینهده  رویهدادهای  و اخبار و بهشت در( ص)پیامبر جایگاه شامل کتاب، این مطالب. است نوشته را هاعلی)ع( آن

 رسهی دسهت  کتهاب  بهدین  دیگران و است شدهمی دست به دست آنان بین و بوده شیعه امامان نزد کتاب این. است

 شهیعیان،  کهه  انهد شهده  مدعی سنت اهل از برخی. است( عج)زمان  امام دست در اکنون کتاب این. ندارند و نداشته

 کتهابی  مصهحف،  ایهن  که اندکرده تأکید امر این بر همواره شیعه امامان اما دارند؛ فاطمه مصحف نام به دیگری قرآن

 .دارند قبول را مسلمانان بین در رایج قرآن همان شیعیان و است قرآن از غیر
 .66. دلائل الامامه، ص  2
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 برای همسایه دعا

 ،هاى جمهه مادرمش » فرمود:از مادرش این خاطره را بیان  )ع(امام حسن 
وع و سجود و که تا طلوع صب ، در مطرابش مشغول رکدم یدرا مى ،)س(فاطمه

 هاا آنش نام ین دعا و در دعااه براى مؤمنکدم یشنار است و مىعبادت پرورد 
به او  فتم: مادر! چرا براى خاودت   .ندکولى براى خود دعا نمى کند؛ر مىکرا ذ

ه را ید همساا یا فرمود: پسرم! اوّل بادر جواب مى )س(آن حضرت نى؟کدعا نمى
 «رد و بهد خود را.کدعا 

نْ » دٍ عَ مَّ ري بْني مَُُ
َْ نْ جَعْ هي  عَ نْ جَدِّ يهي عَ ني الْحسَُيْي بْني  علی بن أَبي ی عَ غْرَ  الصي

ةَ مَ نْ فَاطي  الْحسَُيْي عَ
أَيتُ أُ )ع( علی ْ قَالَ: رَ ليَهُي اتُ اللهي عَ يهي الْحسََني صَلوََ نْ أَخي عَةي  مىعَ ابيهَا لَيلةََ الْْمُُ ْرَ ةَ قَامَتْ فیي مُي مَ فَاطي
 ْ لْ  فَلََّ دَةً حَ  تزََ اكعَةً سَاجي رُ رَ ْ وَ تكُثي يهُي يَْ وَ تسَُمِّ ني مي ؤْ و ليلمُْ عْتُهَا تدَْعُ بْحي وَ سَمي ودُ الصي مُ جَرَ عَ

َْ تََّّ انْ
و بيشَى  تدَْعُ

مُْ وَ لََ ََ اءَ  عَ ک فَقَالَتْ يا الدي يَْ ليغَيْي ا تدَْعي ک كمَ سي ْْ يَْ لينَ  تدَْعي
اهْ ليمَ لََ هَا فَقُلتُْ يا أُمَّ سي ْْ ءٍ لينَ

 َّ .بُنَ الْْاَرَ ثُُ ارَ  1« الدَّ
آن از ش  جمهه یااد  داستانی دیگری است که در  ،نزدیک به داستان فوق

بارای  و شاد  مای مشاغول دعاا   )س( زهراحضرت  ، بلکه  فته شده است:دهنش
 کرد.میدیگران دعا 

آمده است که وی از پادران خاود روایات    )ع( در روایتی از موسی بن جهفر 
 مؤمنکرد برای مردان و زنان میدعا ( )سفاطمهکرده است که فرمود: هر اه 

کارد. روزی شخصای   مای تنها برای خود دعاا ن )س( زهراحضرت  کرد؛میدعا 
اما بارای خاودت دعاا     ؛کنیمیدعا تو برای مردم  !پرسید ای دختر رسول خدا

 حضرت فرمود: اول همسایه بهد اهالی خانه. کنی؟مین

                                                           
 .314، ص86، جبحارالانوار. 1
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هنْ  يههي عَ هنْ أَبي هرٍ عَ َْ نْ مُوسَى بْني جَعْ ههي  عَ هةُ )ع( آبَائي مَ انَهتْ فَاطي يَْ وَ )ع( قَهالَ: كَ ني مي هؤْ و ليلمُْ هتْ تَهدْعُ ذَا دَعَ إي
نْتَ  اَ يَا بي
ََ يلَ  هَا فَقي سي ْْ و لينَ نَاتي وَ لََ تدَْعُ مي ُؤْ

هكي  اللهرسهولالْْ سي ْْ يَْ لينَ هاسي وَ لََ تَهدْعي
يَْ ليلنَّ نَّهكي تَهدْعي إي

. ارَ َّ الدَّ  1فَقَالَتي الْْاَرَ ثُُ
 (ناتوان یبرای همسایه آب یتهیهبا همسایه ) یکارهم

حضارت  ی سایره  دراسات.  همکاری  همسایگانیکی از رفتارهای نیک با 
 :گان ناتوان خاود مانناد  آمده است که حضرت برای همسای)س( ی زهرافاطمه

 بود که مشکی را  ونهاینحضرت ی سیره کردند.میآب تهیه  ،پیرزنان و اطفال
زناان و  اعم از پیرناتوان  گانِی همسایکرد و آن را به خانوادهمیر پُ آب چاه از

نمایاان  )س( زهارا بدن حضرت  مشک بر بندِ که اثرِ؛ تا جاییبردندمیکودکان 
  بود.

القربه  انّها كانت تَلَمن العجزه والنساء والَطْال  جيْانهاو من الَعمال التَّ كانت تسديها لضعْاء 
 2م حتَّ اثر ذلک فی متنها.من ماء اآخبار و تَملها َ

 فقیر گانهمسایآرد برای  یهیهت

آرد  کاه ایان آمده است که حضرت علاوه بار  )س( زهراحضرت ی سیره در
گان نااتوان و  برای همساای  کرد،میخود را با آسیاب دستی منزل تهیه  یخانه

داد. از سلمان فارسی نقل شاده  می انجاماین کار را  ،به خاطر خدا کهنسال نیز
 ی ذشتم که صادای  ریاه  می)س( فاطمهحضرت  یاز کنار خانه یاست: روز
دم  ؛دلم سوخت هاشنیدم. برای آن -که آن زمان کوچک بودند-را  )ع(حسنین

                                                           
 .۸۳ص  ۴۳وار، ج . بحار الان 1

 .82ص  43و بحارالانوار، ج  145ص  9ی اهل البیت ج . القریشی، موسوعه سیره 2
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خاواهم  مای عرض کردم ا ر اجاازه دهیاد   )س( فاطمهدر ایستادم و به حضرت 
ا یَا »: فرماود )س( زهرارا آرام کنم. حضرت  انشیرا بردارم و  ریه )ع(حسنین

م را باه سامت    ویاد: مان عباای   می. سلمان «ابٌجَی حِسِأرَعلی  ی َلَ !انلمَسَ
 .رفت )ع(را با عبایم پوشاند و به سمت حسنین انداختم، خود)س( زهراحضرت 

 ،کاردن باا آن باود   مشاغول آرد )س( فاطماه من کنار آسیابی رفتم که حضرت 
آسیاب دیادم و   یر دستهاثر خون ب اب را  رفتم تا آن را بچرخانم،آسی یدسته

وقت متوجاه شادم   آن  ،پرسیدم)س( زهراوحشت کردم. علت آن را از حضرت 
که آسیاب دساتی   خودفقیر گان ها را برای همسایدم، جو و دانهکه حضرت  ن
 کرده است.آرد می در اختیار ندارند،

ى فكانوا ياتون اليها كانت تَحن القمح والشعيْ والحبوب لْقراء الْدينه لَنهُ لَيَلكون رح هانا 
  1، فكانت تَحنه َم برفق و حنان.طحنه)ع( علی بالَعام، و يسلونها ان تعينهُ

 ندم، جو و سایر حبوبات نیازمنادان مدیناه را کاه    )س( زهرایهنی حضرت 
از روی مطبات و   هاا آنبارای   ،دکردنا مای ند و درخواست کمک شتآسیاب ندا
 ند.ردکمیآسیاب شفقت 

 اطعام همسایه 

باارای )س( فاطمااهمااواردی بیااان شااد کااه حضاارت   نیااز یش از ایاانپاا
فرستاد. در روایاتی از جابر بن عبدالله انصاری نقل شاده  هایش غذا میهمسایه

را  - ا السالام ما علیه -حسن و حساین   ...)س( ی زهرافاطمهاست که روزی 
)ص( پیاامبر فرستاد، تا جدشان را برای غاذا دعاوت کنناد.    )ص( پیامبرخدمت 
 یو هماه )ص( پیاامبر ف آوردند و غذای بسیار مهحری زیر سابد یافات.   تشری
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از آن غاذا خوردناد و بارای    )ص( پیاامبر علی)ع( و همسران  یاعضای خانواده
 هم فرستادند. هاهمسایه

ي قَالَ  بدْي اللهَّ لَى  ...أَنَّ جَابيرَ بْنَ عَ  إي
جَعَ إي )ص( اللهرسولفَبَعَثَتْ حَسَناً أَوْ حُسَيْناً وَ ... لَيْهَا فَرَ

لَ  عُوا )ص( اللهرسولأَكَ ِّ حَتََّّ شَبي يَ النَّبي ا
وَ يعُ أَزْ ةُ وَ الْحسََنُ وَ الْحسَُيُْْ وَ جََي مَ يٌّ وَ فَاطي لي وَ عَ

يهَ  ُ في يَْانِي وَ جَعَلَ اللهَّ يعي جي لَی جََي
نْهَا عَ سَعْتُ مي وْ

يَ فَأَ ا هي مَ نَةُ كَ ْْ يَتي الَْْ ةُ وَ بَقي مَ اً قَالَتْ فَاطي ةً وَ خَيْْ كَ ا بَرَ
يْاً  ثي   1كَ

 هافرستادن آبگوشت برای همسایه

آبگوشات  )س( فاطماه روایت کرده است که روزی حضرت  2ثمالی یحمزه
باارای حضارت   .باود کاارده نیاز دعاوت   را )ص( پیااامبرپختاه باود و حضارت    

 .غاذا بفرسات  نیاز  خود همسایگان دعا کرد و بهد دستور داد برای )س( فاطمه
که همساایگان   ای؛ به اندازهش غذا فرستادهمسایگانبرای )س( هفاطمحضرت 

 کردند.میاستفاده از آن غذا تا چندین روز 

لوُنَ  كُ اماً يَأْ نْدَهُمْ أَيَّ يَ عي عَلتَْ وَ بَقي َْ ، فَ اتيكي اَرَ ي لْي ي وَ أَهْدي لي فِي وَ كُ ري َّ قَالَ: اغْ
 .3... ثُُ
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 مفسهر  و محهدثّ  راوی، ثمالی، یابوحمزه به مشهور ثُمالی است، پدر حمزه دینار بن ثابتی ثمالی فرزند . حمزه2

 زیهن  امهام  از دعهایی  ابهوحمزه . صهادق)ع( بهود   امهام  باقر)ع( و امام ،(ع)سجاد  امام اصحاب از و دوم رنق امامی

 .اسهت  مشههور  ثمالی یابوحمزه دعای به و شودمی خوانده رمضان ماه سحرهای در که است کرده العابدین)ع( نقل

 حمزه اهل کوفه بوده است.
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 نغیر مسلما یهمسایه با نیکیی حسنه و رابطه

و حضاارت )ع( ، حضارت امیار  )س(زهارا حضارت  ی سایره  ی درهاا نموناه 
 یغیر مسالمان خاود نیاز رابحاه     همسایگانبا  آمده است که آنان)ص( پیامبر

 بسیار خوب و دوستانه داشته است.
حضاارت  یساالمان فارساای درِ خانااه : روزیکااه بیااان شااددر فصاال اول 

، )س(فاطماه  داد، تان عارب مساتمند را بارایش شارح    را زد و داس)س( فاطمه
 ،شامهون یهاودی  ارو  ذاشاته     یپیراهن خود را به سلمان داد تاا در مغاازه  
 وید: شمهون وقتای جریاان ایثاار    مقداری خرما و جو قرض بگیرد. سلمان می

 اسلام را پذیرفت. ،را خبر شد)س( زهرا
ی جو از همسایه یمقدار )ع(رحضرت امیدر داستان دیگر نیز آمده است که 

نزد  را به عنوان  رو )رهن()س( فاطمهقرض  رفت و چادر حضرت  شایهودی
در اتااقی کاه چاادر    ت. ش  همسر آن یهاودی متوجاه شاد    آن یهودی  ذاش

شود. یهاودی اقاوام و   میاز چادر نور خارج  ،را  ذاشته است)س( زهراحضرت 
فامیل خود را با خبر کرد و به برکت آن چادر در حادود هشاتاد و چناد نفار از     

  مسلمان شدند. یشان آن یهودیخو

يّاً  لي يَ أَنَّ عَ وي هْنهاً وَ )ع( مَا رُ هةَ رَ مَ ةَ فَاطي ءَ لَيْهي مُهلاَ  فَدَفَعَ إي
هَنَهُ شَيْئاً ْ يَ فَاسْتََ نْ يَهُودي يْاً مي ضَ شَعي اسْتَقْرَ

هي  لَهى دَاري يي إي دْخَلهََا الْيَهُودي
وفي فَأَ نَ الصي انتَْ مي . كَ ضَهعَهَا فِي بَيْهتٍ انَهتي اللَّيْلهَةُ دَخَلهَتْ  وَ وَ ها كَ فَلمََّ

ةُ ليشُغُلٍ  ءَ ُلاَ
يهي الْْ ي في ذي

جَتُهُ الْبَيْتَ الَّ وْ هي الْبَيْتُ  زَ عا أَضَاءَ بي أَتْ نُوراً سَاطي هَا وَ  فَرَ جي وْ لَى زَ فَتْ إي فَانْصَرَ
تْههُ بي  َ يمههاً  ههاآنأَخْبََ ظي ءاً عَ ههكَ الْبَيْهتي ضَهوْ أَتْ فِي ذَلي نَّههُ ...رَ أَ يههبٍ  كَ هنْ قَري ههعُ مي هيٍْ يَلمَْ ههنْ بَهدْرٍ مُني لُ مي يَشْهتَعي

نْعَمَ  نْ ذَليكَ فَأَ بَ مي ََ  فَتَعَجَّ ةَ فَخَرَ مَ ةي فَاطي ءَ نْ مُلاَ َ أَنَّ ذَليكَ النيورَ مي ةي فَعَلَّي ءَ ُلاَ
عي الْْ ضي

النَّظَرَ فِي مَوْ
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جَتُهُ تعَْدُو إي  وْ هي وَ زَ بَائي لَى أَقْري يي يَعْدُو إي عَ الْيَهُودي ا فَاسْتَجْمَ هَُُ هُمْ دَارَ بَائيهَا )وَ اسْتَحْضَرَ لَى أَقْري
 ْ ليهُُ وا كُ ا ذَليكَ وَ أَسْلمَُ أَوْ نَ الْيَهُودي فَرَ راً مي َْ انُونَ نَ ( ثَمَ  1نَيِّفٌ وَ

 یهودی  یهمسایه در مراسم عروسی)س( فاطمهحضرت شرکت 

رض کردند، رسیدند و ع )ص(خدمت رسول خداها عروسی داشتند و یهودی
ما  یرا به خانه)س( فاطمهکنیم دخترت گی داریم و خواهش میا حق همسایم

حضارت   بر این امر اصرار کردناد و  هاآن .بفرستی تا عروسی ما پربرکت  ردد
ها است بروید از ایشان اجازه بگیرید. یهودی)ع( علی همسر)س( فاطمهفرمود: 

و  ناد آمد)ع( علای  ت حضارت کاه آورده بودناد خادم    یآ تا زیورهمه همراه ب
لذا د. کنشرکت در مراسم عروسی )س( فاطمهحضرت  شد که موافقت سرانجام
 ؛بهشت لباس و زیورآ ت آورد از)س( فاطمهبرای حضرت  )ع(جبرئیلحضرت 

و باوی   مردم از زیبایی، رناگ  یرا پوشید همه هاآن)س( فاطمهوقتی حضرت 
 یوارد خاناه )س( فاطمهحضرت  هکرو، زمانیازایندند. آن در شگفت آم خوشِ

کردناد و در مقابال    ساجده )س( فاطمهبرای حضرت  هاآنزنان  ،یهودیان شد
زمین را بوسایدند و بسایاری از یهودیاان باه ایان خااطر       )س( فاطمهحضرت 

 مسلمان شدند.

لَى  وا إي سٌ فَجَاءُ رْ مُْ عُ
ََ انَ  لُكَ أَنْ وَ قَهالُوا لَنَها حَهقي )ص( اللهرسولأَنَّ الْيَهُودَ كَ اري فَنَسْهأَ هوَ الْْي
لَ  نْتَكَ إي ةَ بي مَ دَانَ تبَْعَثَ فَاطي نَا حَتََّّ يَزْ هَا ى دَاري سُنَا بي رْ . فَقَالَ  عُ ليَْهي يِّ بْني  هاآن)ص( وَ أَلَحيوا عَ لي  عَ

جَةُ وْ زَ
لييَ فِي ذَليكَ وَ  لَى عَ عَ إي َْ لُوهُ أَنْ يَشْ

هي وَ سَأَ مي كُْ يَ بِي مَ أَبِي طَاليبٍ وَ هي مَّ وَ الرِّ َِّ عَ الْيَهُودُ ال نَ  قَدْ جَََ مي
هيِّ وَ الْحلُهَلي وَ ظَههنَّ الْيَهُهودُ أَنَ  هَها فَجَههاءَ  الْحلُي هَانَةً بي ادُوا اسْههتي هَا وَ أَرَ هذْلَتي ْ فِي بي لهَيْهُي هةَ تَههدْخُلُ عَ مَ فَاطي

يَ وَ حُللٍَ لَمْ يَرَ ال ةي وَ حُلي نَ الْْنََّ يَابٍ مي ثي ئييلُ بي َ بَ جَبَْ هَا فَتَعَجَّ تْ بي
ةُ وَ تََلََّ مَ سَتْهَا فَاطي ثْلهََا فَلبَي ونَ مي اءُ رَّ
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هَا وَ  ينَتي نْ زي اسُ مي انها النَّ ةُ أَلْوَ مَ ا دَخَلتَْ فَاطي هَا فَلمََّ يبي اَ)ع( وَ طي ََ ءي الْيَهُودي سَجَدَ  لََ هُمْ  دَارَ هَؤُ  نيسَاؤُ
ضَ بَيَْْ يَدَيْهَا وَ أَسْ  رْ َ لنَْ الْْ َ بيسَ يُقَبِّ
يٌْ لََّ ثي ا خَلقٌْ كَ أَوْ نَ الْيَهُود بَبي مَا رَ  1مي

 یا پیوند با خویشاوندان رحم یصله خویشاوندی؛ یشبکه

 ،اجتمااعی کاه هماواره انساان باا آن ارتبااط دارد      مهم ی هایکی از  روه
ندان خاود پیوناد خاونی و    ماا باا خویشااو   علاوه بر این که خویشاوندان است. 

 ی. شابکه دارای حقوق الهای و انساانی نیاز اسات    ندان خویشاو ،داریم عاطفی
خویشاوندان در طول حیات بشر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باوده اسات و   

که در کنار انسان همیشه اولین  روهی هاو خوشی هابه همین خاطر در سختی
 خویشاوندان است.  اندبوده

 خویشاوندانتعریف و مصادیق 

 تأکید هاآن ی(صلهپیوند )قدر بر نیه اکاند سانیکهچیا خویشاوندان ارحام 
پادر و ماادر )و    یهیه از ناحکشود ی فته م یاقارب یارحام به همه ؟شده است
هاا( باه فارد    او د و ناوه  ؛شانیتر از انییز پایاجداد و جدات و ن ؛هاآنبا تر از 

و  هان، عموها و عمهشایبرادران، خواهران و فرزندان ا رو،از این .منتس  باشند
به فرد  ین سلسله به نوعیه در اکیسانک یهمه یلکشان و به طور یفرزندان ا
از ارحاام مطساوب    ،باشاند  یاک ا نزدیا دور و  کاه ایان اند، اعم از افتهیانتساب 

 2شوند.یم
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 (ارحامخویشاوندان )بودن سلسله مراتبی

رسد، یانسان م رحم به ذهنی صله یه دربارهک یگرید یهااز سؤال یکی
 اند؟ رتبه یکا ارحام، همه در یه آکن است یا

از اماام   یتیستند. در روایرتبه ن یکارحام در  یه همهکد  فت یدر پاسخ با
 بقادر  متصالة  کثیار   رحمک حقوق و»ه حضرت فرمود: کآمده است )ع( سجاد
 حاق  ثام  ابیاک،  حاق  ثام  اماک،  حق علیک واجبها و اقرابه فی الرحم اتصال
 زیاد ارحام حقوق؛ «فا ولی ا ولی و فا قرب ا قرب ثم اخیک حق ثم ولدک،
 یصاله . اسات  انساان  به رحم قرابت و نزدیکی یاندازه به آن یاندازه و است
 فرزند، حق پدر، حق مادر، حق :از است عبارت ترتی  به است، واج  که یرحم
 لطاا   از کسای هر فاا ولی؛  ا ولای  و فاا قرب  ا قارب »  اهآن و برادر حق

 .«دارد انسان  ردن به بیشتری حقوق باشد، ترنزدیک انسان به خویشاوندی

 )س(  زهراحضرت رحم  یصله

 یروزهااای شاانبه بااه زیااارت قباار عمااویش حماازه)س( فاطمااه حضاارت
دهد که برخی از روزها که به میمطمود بن لبید  زارش  رفت.سیدالشهداء می
 جاا آندیادم کاه در   مای  جاا آنرا )س( فاطماه حضرت  ،آمدممینزد قبر حمزه 
  1کند.مینشسته و  ریه 

همچنین نسبت به خالاه و  همیشه به یاد مادر خود بود. )س( ی زهرافاطمه
میدعا  هاآنکرد و در حق مییاد  هاآنو از  سایر خویشاوندان خود مهربان بود

نهمات و  خویش باود و از هایچ   میحال به یاد پدر  رادر همه طور،همین. کرد
اسات کاه: ساه روز     آماده  کرد. در روایات میکمکی برای یاری به پدر دریغ ن

                                                           
 .362. فاطمه زهرا سرور دل پیامبر، ص  1



 رای اجتماعی حضرت زهسیره 262

. در نازد  افتاده بود یسختبه حضرت  کهطوری ،غذایی نخورده بود)ص( پیامبر
رم نزد تو آمد و  فت: دخت)س( فاطمهشد. نزد مییافت ن ایهمسرانش خوراکی

باه خادا ساو ند!     ام؟ عرض کرد: ناه بسیار  رسنه ،چیزی برای خوردن هست
نتوانساته پادر را سایر کناد      کاه ایان بیرون رفت، دخترش از )ص( پیامبروقتی 

مطزون شد. نا هان دختر همسایه در زد و دو قرص نان و یاک تکاه  وشات    
خود را بر رسول خدا مقادم   :شد و  فت حالخوشآورد. او )س( فاطمهخدمت 

سبد نهاده و سرپوش بر آن آن را زیر  ،که همه  رسنه بودندداریم. درحالیمین
فرساتاد، تاا   )ص( پیاامبر را خادمت   -علیهاا السالام  - ذاشت. حسن و حسین 

تشاریف آوردناد و غاذای بسایار     )ص( پیامبرجدشان را برای غذا دعوت کنند. 
علای)ع( و   یاعضاای خاانواده   یو همه)ص( پیامبر... مهحری زیر سبد یافت. 

 هم فرستادند. هاای همسایهاز آن غذا خوردند و بر)ص( پیامبرهمسران 

ي قَالَ  بْدي اللهَّ رَ بْنَ عَ نَّ  أَنَّ جَابي عَمْ طَعَاماً حَهتََّّ شَهقَّ ذَليهكَ )ص( اللهرسولإي َْ اماً وَ لَمْ يَ أَقَامَ أَيَّ
حْدَاهُنَ  نْدَ إي بْ عي ْ يُصي

هي فَلََّ اجي وَ يَاري أَزْ افَ فِي دي ََ ليَْهي فَ هةَ فَقَها عَ مَ تََ فَاطي
نْهدَكي شَيْئاً فَهأَ هةي هَهلْ عي لَ يَها بُنَيَّ

يشَيْ  ي وَ أُمِّ سي ْْ نَ ي بي  وَ اللهَّ
نِِّ جَائيعٌ قَالَتْ لََ لهُُ فَإي ةٌ  ءٌ آكُ نْهَا بَعَثَتْ جَارَ ََ عَ ا خَرَ هيْْي وَ  فَلمََّ

َْ ي غي اَ رَ ََ
ضَهههههعَتْهُ فِي  خَذَتْههههههُ وَ وَ

هههههتْ  بَضْهههههعَةَ لَحهْههههمٍ فَأَ ََّ نَهههههةٍ وَ غَ ْْ ليَْهَههههها وَ قَالَههههه جَ هَهههههذَا عَ نَّ بي وثيهههههرَ
ُ ي لَْ تْ وَ اللهَّ

ي وَ مَنْ )ص( اللهرسول سي ْْ لَی نَ لَى شُبْعَةي طَعَامٍ فَبَعَثَهتْ حَسَهناً أَوْ  عَ يَْ إي تَاجي انُوا مُُْ ي وَ كَ ي يْْ غَ
لىَ   إي
لَيْهَا )ص( اللهرسولحُسَيْناً جَعَ إي لَ ... فَرَ ةُ وَ الْحَ )ص( اللهرسولوَ أَكَ مَ يٌّ وَ فَاطي لي سَنُ وَ عَ

سَعْ  وْ يَ فَأَ ا هي مَ نَةُ كَ ْْ يَتي الَْْ ةُ وَ بَقي مَ عُوا قَالَتْ فَاطي ِّ حَتََّّ شَبي يَ النَّبي ا
وَ يعُ أَزْ لَی وَ الْحسَُيُْْ وَ جََي نْهَا عَ تُ مي

يْاً  ثي اً كَ ةً وَ خَيْْ كَ يهَا بَرَ ُ في يَْانِي وَ جَعَلَ اللهَّ يعي جي جََي
1  
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  ونههمان ان را فراموش نکرد؛شنیز ایبهد از رحلت پدر )س( فاطمهحضرت 
شاهدا خیلای    در کنار قبور)س( فاطمهحضرت  است:نقل کرده که مطمود لبید 

بهاد از سالام   وی را آرام کردم و  .آمدی که قلبم به درد اکرد به  ونهمی ریه 
ی قلبم از  ریساتن شاما   هابه خدا قسم که رشته !عرض کردم: ای سرور زنان

؛ چاون  ضرت فرمود: ای ابو عمار! مارا  ریساتن حاق اسات     پاره شده است. ح
: چاون کسای بمیارد یاادش در     را خواناد ش  اه ایان شاهر  ام. آنمصیبت زده

در اما به خدا سو ند پدرم چون وفات یافت یاادش   ؛شودمیکم رنگ  هاخاطره
 شد. ها بیشترخاطره

  َ ا قُبي َّ
يدٍ قَالَ: لَْ ودي بْني لَبي مُ

نْ مَُْ َ  )ص(اللهرسولعَ تِي قَهبَْ
ههَدَاءي وَ تَهأْ تِي قُبُهورَ الشي

ةُ تَهأْ مَ انتَْ فَاطي كَ
جَدْتهَُ  نْهُ فَوَ ُ عَ يَ اللهَّ ضي ةَ رَ زَ ْ َ حَْ يَّامي أَتيَْتُ قَبَْ

َ انَ فِي بَعْ ي الْْ ا كَ ي هُنَاكَ فَلمََّ ةَ وَ تبَْكي زَ ْ ي )ص( احَْ تبَْكي
تيَْتهَُ  تتَْ فَأَ مْهَلتْهَُا حَتََّّ سَكَ عَتْ أَنْيَاطُ هُنَاكَ فَأَ يَ ي قُ اني قَدْ وَ اللهَّ سْوَ

ليَْهَا وَ قُلتُْ يَا سَيِّدَةَ النِّ تُ عَ ا وَ سَلَّمْ
بَاءي  ي اآخْ َيْْ بْتُ بِي اءُ وَ لَقَدْ أُصي قي لييَ الْبُكَ رَ يَُي مَ ائيكي فَقَالَتْ يَا بَا عُ نْ بُكَ قَاهْ )ص( اللهرسولقَلبْي مي ا شَوْ وَ

لَى  َّ  اللهرسولإي تْ ثُُ  تقَُولُ )ع( أَنشَْأَ
 ذکِْرُهُ قَلَ إِذَا ماَتَ یَوْماً مَیِّتٌ

 
 1]مُذْ[ مَاتَ وَ اللَّهِ أکَْثرَ أَبیِ ذکِرُْ وَ

 رحم  یکارکردهای صله

زیادی دارد. فرزنادان ماا از طریاق     ند با خویشاوندان کارکردهای مثبتپیو
، با تبار و خویشاوندان  یرندجامهه را فرا می یرحم هنجارهای پذیرفته یصله
شود، شهرها آبااد  مثبت پر می صورتبه شوند، اوقات فراغت اعضاآشنا می خود
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 ی یارد، روحیاه  هاا صاورت مای    ردد، نظارت اجتماعی و تشویق به خوبیمی
 یابد و... خویشاوندان افزایش می یبین شبکههمکاری  تهاون و

جهل  یی خود به فلسفههادر یکی از سخنرانی)س( ی زهرافاطمهحضرت 
رحم و ارتباط با خویشاوندان  یو تشریگ احکام اشاره کرده فرمود: خداوند صله

 شدن عمر قرار داده است.را به خاطر طو نی

باه مهناای   « مَنْسَاأَ ً » ؛1«... صلَِةَ الْأَرحْاَمِ مَنْسَأَ ً فاِی الْهُماُرِ   اللَّهُ فجََهَلَ»

 است. خیر افتاده آمدهمؤخره و به تأ
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 م:فصل پنج 

شناسی روابط اجتماعیآسيب





 

 

 مقدمه

باا   در فصال دوم  سایره و  در فصل اول کتاب با کلیات مباح  مرباوط باه  
 ،که در ایجاد و استطکام روابا اجتماعی نقش داشات یروابا اجتماعی و عوامل

 باه بط  عوامل استطکام روابا اجتماعی را با توجه  هادر آن فصل آشنا شدید.
 ومدر فصل سهمین طور، مورد بررسی قرار دادیم. )س( فاطمهحضرت ی سیره
ماورد   همساایگان  خویشاوندی و یم شبکهخانواد ی و در فصل چهاری سیره

 . بررسی قرار  رفت
شود تا رواباا  بط  میروابا اجتماعی  شناسیآسی در این فصل در مورد 

 ،وم از آن ساخن رفات  و س ، دومو همبستگی اجتماعی انسان که در فصل اول
ساخنان و  سایره و   بط  مهم را با توجه باه  دودچار مشکل نگردد. این فصل 

 .دهدمیمورد بررسی قرار )س( فاطمهحضرت پندهای 
 اجتماعی و افرادی است کاه نبایاد باا    کجروِ یها روهبخش اول در مورد 

را در زیر چتار   اهاین  روه یتواند همهمیکه  یعنوانارتباط برقرار کرد.  هاآن
ی کجارو و منطارف در جامهاه کاارکرد     هاکجروی است.  روه ،خود جمگ کند

کند، میمنفی دارند و جامهه را به سمت انطراف و کجروی راهنمایی و تشویق 
بلکاه  زم   ،شودمیی اجتماعی از منظر دینی توصیه نهالذا ارتباط با این  روه

زیارا   تهامال و ارتبااط نداشاته باشاند؛     هاا آنفاصله  رفته و باا   هاآناست از 
و  انسان از اهداف مهم خود باز ماناد  شودمیباع   هاآنبرقرارکردن ارتباط با 

 راه راست را  م کرده به سمت بیراهه هدایت  ردد.
اجتمااعی   یکند که باع  قحگ رابحهمیبط   یبخش دوم در مورد عوامل

دروغ، غیبت،  :نظیر ؛محرح است ردد و به عنوان آسی  در روابا اجتماعی می
تواناد  میاین امور  یهمه و... ، دشنام دادن، تهمت زدنحسادت، برچس  زدن
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خویشاوندی،  یگان، شبکه)اعم از خانواد ی، در سح  همسای زند ی اجتماعی
در  ذشاته باه ایان     دوستان و  روه همسا ن( را دچار مشکل و تانش ساازد.  

  شد.میبخش رذایل اخلاقی  فته 

رابطاه برقارار کارد )    هاا آنی که نبایاد باا   هاگروه بخش اول:

 کجرو( منحرف و یهاروهگ
 هاا آناجتناب کناد و باا    کجرو و منطرفهای شایسته است انسان از  روه

ارتباط داشته باشد آهساته آهساته    هاآنبا  یشخصرابحه برقرار نکند؛ زیرا ا ر 
و شاخص   دبگاذار  تأثیر بر وی هاآنالگوهای رفتاری این خحر وجود دارد که 

راه  ه،درمشاکلات رفتااری پیادا کا     باه مارور زماان    شود و هاآنمثل بهنجار 
 انطرافی را در پیش  یرد.

 (و کفار ، مشرکیناهل باطلگروه منحرفان دینی )الف( 

 ،نهی شده اساات  هاآنهایی که در اسلام، دوستی و ارتباط با یکی از  روه
به صراحت این محل  بیان شده اسات کاه    کریمآنقرکفارند. در اهل باطل و 

 مؤمنان نباید کافران را دوست خویش بر زینند. 

ذي  لََ  نُونَ  يَتَّخي مي ُؤْ
ينَ  الْْ ري افي لييَاءَ  الْكَ نْ  أَوْ يَْ  دُوني  مي ني مي ُؤْ

 1  ۖالْْ
 )نباید اهل ایمان مؤمنان را  ذاشته از کافران دوست بگیرند(.
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 انکارب( ستم

خواناد  می ایبهد از تهقی  نماز عشایش دعای طو نی)س( فاطمهحضرت 
 تجااوزِ  این بود کاه: خداوناد   کردو از جمله چیزهای را که از خداوند تقاضا می

 فرمود:از وی دور دارد. حضرت می را جائران و جورِ ان رستم تجاوز ران، ستمِ

 َ ني  اللَّهُُ يْ َ الظَّ  اكْ يَْ ... وَ ظُلَّْ ينَ ... بَغْيَ الْبَاغي رَ الْْاَئيري يَْ وَ جَوْ ي   1الْي
ند را غص  کرددر عمل هم با کسانی که حق حضرت )س( فاطمهحضرت 

ملاقات نداد و  یاجازه هاآنقحگ رابحه کرد و به  ،و بر حضرت ستم روا داشتند
 د.ناش هم خبر نکنرا در تشییگ جنازه هاآنت کرد که وصی

فرماود: دو  اروه   )ص( برپیاام روایت شده است کاه  )س( فاطمهاز حضرت 
شاان   روه را به سزای اعماال  هردوخداوند  ،ندشومیوقتی باهم در یر   رستم
 کاه زماانی  شان پیاروز شاده اسات. همچناین    یکرساند و مهم نیست کداممی

کاه   یآن کسا  ،کنناد مای برخاورد   دیگار یاک سربازان و لشکریان دو ظالم با 
 رود.میتر است از بین کارستم

نْ فَاطي  ی قَالتَْ قَالَ عَ َ بَْ ةَ الْكُ اني  مَا الْتَقَى جُنْدَاني )ص( اللهرسولمَ
َ ا وَ لَمْ يُبَالي  ظَالْي نْهُمَ ُ عَ  اللهَّ

لََّ تََّلَیَّ إي
 مَا الْتَقَى جُنْدَاني 

لبََ وَ ا غَ هُمَ اني  أَيي
َ ا. ظَالْي تَاهَُُ لَی أَعْ ةُ عَ بْرَ انتَي الدَّ لََّ كَ  2إي

 انکارفریب ان وگرحیله، مکارانج( 

خواناد  می ایبهد از تهقی  نماز عشایش دعای طو نی)س( فاطمهحضرت 
 فریا ِ  این باود کاه خداوناد    کردو از جمله چیزهای را که از خداوند تقاضا می
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. حضارت  از وی دور دارد را ان ار حیلاه  مکااران و نیرناگِ   کاران و مکرِ فری
 فرمود:می

 َ ني  اللَّهُُ يْ يْدَ الْ  اكْ ُحْتَالييَْ ... كَ
يلةََ الْْ ينَ وَ حي ري اكي َ

رَ الْْ ينَ وَ مَكْ ائيدي  1كَ
در تهقی  نماز عصرش همیشه از خداوند می)س( فاطمههمچنین حضرت 

میاز جمله مکر و فری  را از وی دور سازد. حضرت  ؛خواست تا رذائل اخلاقی
از  هى را،  رفتارى و تبازدنکاری،  ولفری  ،مکر ،شکست ...فرمود: خداوندا، 

 اعضا و جوارحم دور کن. ی وش و چشم و همه

 َ عي  اللَّهههُُ ههزي
يههعي انْ  جََي

ي وَ ههي وَ بَصَههري عي ههنْ سَمْ سَههادَ مي َْ ههةَ وَ الْ يَّ يعَههةَ وَ الْبَلي ههرَ وَ الَْْدي كْ َ
نَ وَ الْْ ههذْلََ ... الْْي

ي حي اري  2جَوَ
 فاسقاند( 

روایات از ارتبااط  پسندیده نیست و در  هاآنی که ارتباط با هااز جمله  روه
 روه فاسقان است. فاسق در اصحلاح فقهی به کسای   ،نهی شده است هاآنبا 

 ناهان کبیاره   کهشخصی باشد؛ اهل مهصیت علنی صورتبهشود که می فته 
. در شاود مای فاساق  فتاه     ناهان صغیره اصارار باورزد   انجامدهد و بر  انجام

 است.  از مهاشرت با فاسقان نهی شدهمیروایات اسلا
اسات کاه    ینام دعای حریق مشهور شده است و آن دعاای هدر دعای که ب

)ص( پیاامبر باه   )ع(که جبرئیال است ای فرمود: دعای حریق هدیه)ع( امام باقر
و از آن بزر واران ایان  )س( فاطمهو )ع( علی به)ص( پیامبرعحا نموده است و 

خواسته  )ج(از خداوند ،این دعادعا به ما به ارث رسیده است. در جاهای مختلف 
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! از آسی  هار  خداوندا نگه دارد. هاآنشده است که ما را از شر فاسقان و بدی 
ام و برحذرم و از شار فاساقان عارب و عجام و از شار      شری که از آن ترسیده

و از  هاا آنی  و سربازان و پیروان ابل ،شیاطین و سلاطین ،ن و ان فاسقان ج
 برم.میشر فساق و فجار به تو پناه 

 ُ بََ نْهُ أَكْ بِِّ مي نْ شَرِّ مَا رَ نْ شَرِّ مَا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ وَ مي ي شَرَ وَ مي لِّ ذي نْ شَرِّ كُ يذُ مي يذُ وَ أَسْتعَي نْ أُعي  وَ مي
بي  طي  وَ الْعَجَمي  شَرِّ فَسَقَةي الْعَرَ هلاَ يْي وَ السَّ يَاطي

نسْي وَ الشَّ ي
نِّ وَ الْْ نْ شَرِّ فَسَقَةي الْْي هيسَ وَ وَ مي بْلي يْي وَ إي هي  هي وَ أَتبَْاعي هي وَ أَشْيَاعي اري  ...جُنُودي جَّ ُْ اقي وَ الْ سَّ ُْ نْ شَرِّ الْ  1وَ مي

 ویاان، قاطهاان   دروغ خواران،ی چون شرابهاالبته در روایاتی زیادی  روه
شاده اسات    ن، سفیهان، احمقان و... نیز نام بردهاهل  ناه، جاهلا رحم، یصله

 اجتناب  ردد.  هاآنکه باید از 

 وم: عوامل قطع روابط اجتماعیدبخش 

 یرناده یام،  یپ یاند از: فرستنده، سه رکن مهم دارد که عبارتیهر ارتباط

را رکن چهاارم دانسات.    یرسانامیپ یلهیتوان وسن مییام. همچنیام و خود پیپ

ک ارتبااط باه   یا عناصار   یرد کاه هماه  ی یصورت م یک ارتباط کامل وقتی

از ارکاان   یکا یمتوجاه   یبیفای نقش کند؛ اما ا ر آسیق ایورت درست و دقص

 ن ارتباط به صورت درست و کامل مطقق نخواهد شد.یگر ایارتباط شود، د

ارتبااط  بااهم   ا مخاطا  یا و ام یپ یرندهیا  ی لمکا متیام یپ یا ر فرستنده

ط ساالم  ه ماانگ ارتباا  کشود. اموری یسب  قحگ رابحه م ،درست نداشته باشند
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ناد از:  ، عبارتاشااره شاده اسات    هاآنبه  مید و در منابگ اسلانشویمطسوب م

 تهمت و ... .  بت، دروغ،ی، دشنام، غییاعتنای، بییروترش استهزا،

 شود. یه از منظر اسلام بررسین فرضیشود ایتلاش م این بخش،در 

 هاا ابحاه سب  قحاگ ر  هاآن انجامه ک، اموری وجود دارد یدر روابا اجتماع

  اهآنکند و  ییرا شناسا هاآند بکوشد در  ام نخست، یپ  انسان با د.نشویم

 ،دنبرین میه ارتباط را از بکاز عواملی  یل به برخیزد. در ذیبپره هاآن انجاماز 

 :شودیاشاره م

 (برچسب زدنتهمت زدن )الف( 

سا  زدن  برچ ،هام بزناد  را باه  یتواند روابا اجتماعیه مکاز عواملی  یکی
وجود دارد و برخی بادون توجاه باه     یمارین بیما ا یاست. متأسفانه در جامهه

شاود  ین امر باع  میزنند. ایبرچس  م دیگریکبه  یبه راحت ،گریهمد یآبرو
 یکای ن است: کن رفتن ارتباطات از دو سو ممیاز ب ن برود؛یارتباطات سالم از ب

ن عاادت را داشاته   یا هاه، ا در جام یسا که ا ر کزننده شخص برچس  یاز سو
یبا وی ارتباط برقرار نم یدهد و مردم به راحتیتش را از دست میباشد، مطبوب

رناد تاا از شارش در اماان بمانناد.      ینند از او فاصاله بگ کیه تلاش مکبل نند،ک
 یخورد تا حادود یه برچس  مکرا انسانی یشده؛ ززدهبرچس  یاز سو یگرید

کاه   ن اسات یه واقهااً او چنا  کا نند کیای باور مافتد و عدهیش به خحر میآبرو
 نند. کیاز وی اجتناب م ،رو؛ از اینبرچس  خورده است

ن عادت ناپسند منگ کرده و فرماوده  یبه صراحت از ا ها راانسان کریمقرآن
 است: 
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لََ  وا وَ لْقَابي  تنََابَزُ
َ الْْ ئْسَ   ۖبي سْمُ  بي سُوقُ  الَي ُْ يََاني  بَعْدَ  الْ ي

 1  ۚالْْ
ه و امثاال آن  یفاساق، ساف   :لیاز قب ؛گر لق  زشتید به همدیانان نبامسلم
اد شود و باه ایشاان طهناه و    ی یکیه از مؤمنان به نکسته آن است یبدهند. شا

 2برچس  نزنند.
برچس   یذکر این نکته نیز  زم است که انسان نباید کاری کند که زمینه

این محل  بسیار سافارش   های دین بهزدن به خویش را فراهم سازد. در آموزه
دور سازد تاا دیگاران  ماان باد      از مواضگ اتهامرا شده است که فرد باید خود 

بد، مهتاد،  یهاانسانبا  یند و به انسان بدبین نشوند. طبیهی است ا ر شخصنبر
کنند ایان شاخص نیاز    دیگران فکر می ،... سر و کار داشته باشدبیکار، بدکار و

 )ع(در واقگ ممکن است، انسان خوبی باشد. امام علی همانند آنان است، هرچند
 سفارش کرده است:  )ع(به فرزندش امام حسین

«. َ ءي اتيهُي وْ لَ السَّ   3«وَ مَنْ دَخَلَ مَدَاخي
شاود و  کناد ماتهم مای   در جاهای بد رفت و آماد مای   کهکسیفرزندم »

 «خورد.برچس  می

)ص( پیامبرجد از سخنرانی مهروفش در مس ییک بخش)س( فاطمهحضرت 
از تهمات  احکام اختصاص داد و فرمود: خداوند منگ کارد   یفلسفه یدر بارهرا 

 زنان پارسا تا مردم سزاوار لهن نگردند.  زدن به

نَابَ  ني اللَّعْنَة الْقَذْفي  وَ اجْتي  عَ
جَاباً  1حي

                                                           
 .11. سوره حجرات، آیه 1
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 یبداخلاقب( 

شاود  روابا اجتمااعی شاناخته مای    که به عنوان آسی  در یکی از عواملی
 ی هم در روابا خانواد ی و هم در روابا بین دوساتان بداخلاق ی است.داخلاقب

  د.نپسندرا نمی بداخلاقاشخاص  ها. طبیهتا انساند ر دارو... نقش ویران
خواست تا در تهقی  نماز عصرش همیشه از خداوند می)س( فاطمهحضرت 

 ، ریا،بالیدنخود هفرمود: خداوندا، بمیاز وی دور سازد. حضرت را رذائل اخلاقی 
 ،شکسات  ،[انتقاام  ها ]یاا بیماری ،ضرر ،سستى ، شکّ،ناتوانى ،حسد ، ستم،کبر

اعضا  یزدن و  رفتارى و تباهى را، از  وش و چشم و همه ول مکر و فری ،
کاه   چاه آنکن، و موى پیشانى ]و تمام وجاود[ مارا باه ساوى      دورو جوارحم 
تارین  اى مهرباان  ؛ر و بکاش دارى و موج  خشنودى توسات بگیا  دوست مى

 .هانامهرب

  َ عي  اللَّهههُُ ههزي
ههرَّ وَ  الْعُجْههبَ  انْ هْنَ وَ الضي ههكَّ وَ الْههوَ ههعْفَ وَ الشَّ َ وَ الْبَغْههيَ وَ الْحسََههدَ وَ الضَّ ههبَْ يَههاءَ وَ الْكي وَ الرِّ

سَ  َْ ةَ وَ الْ يَّ يعَةَ وَ الْبَلي رَ وَ الَْْدي َكْ
نَ وَ الْْ ذْلََ سْقَامَ وَ الْْي

َ ي الْْ حي اري يعي جَوَ  جََي
ي وَ ي وَ بَصَري عي نْ سَمْ ادَ مي

يْ ي احْي حَمَ الرَّ ضَى يَا أَرْ بي وَ ترَْ لَى مَا تَُي يَتِي إي نَاصي  2وَ خُذْ بي
 تکبر و خودخواهیج( 

در استطکام روابا اجتماعی داشت و  یکه تواضگ نقش برجسته  ونههمان
یکای از   تضااد تواضاگ(  )صافت م  اخلاقی بود، تکبار  ییکی از صفات برجسته

 یتاوان باه عناوان ریشاه    عوامل مهم قحگ روابا اجتماعی است. تکبر را مای 
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اعتقاادی و هام در    یهام در عرصاه   کاه  بسیاری از رذائال اخلاقای دانسات   
  ردد.اخلاقی و اجتماعی باع   مراهی و انطراف انسان می یعرصه

ز تکبار را از  اجتنااب ا )س( فاطماه در روایت با  دیدیم که چگونه حضرت 
 خواست.خدا در تهقی  نمازش می

 رفت از تکبرعبادت و نماز راه بیرون

خحااب باه ماردم فرماود:     ی فدکیاه  در خحباه )س( ی زهرافاطمهحضرت 
خداوند ایمان را به خاطر تحهیر شما از شرک و نماز را به خاطر نجات شاما از  

 خودپرستی و تکبر قرار داد.

ُ  فَجَعَلَ   ي  اللهَّ
ي  يََانَ الْْ بَْ ني الْكي مْ عَ  لَكُ

يهاً ةَ تنَْزي لاَ كي وَ الصَّ رْ نَ الشِّ مْ مي يْاً لَكُ هي َْ  1تَ
 حسادتد( 

حساادت اسات.    ، اردد که موج  قحگ روابا اجتماعی می ییکی از عوامل
شاود انساان از موفقیات    حسادت یکی از رذایل اخلاقی است کاه باعا  مای   

را از دیگاران آرزو کناد. حضارت    دیگران رنج ببارد و زوال موفقیات و نهمات    
خواناد و از جملاه   می ایبهد از تهقی  نماز عشایش دعای طو نی)س( فاطمه

حساودان باود.    حسادِ  ،داز وی دور کنا خداوناد  کارد  تقاضا میچیزهای را که 
 فرمود:حضرت می

 َ ني  اللَّهُُ يْ ينَ  اكْ دي  2حَسَدَ الْحاَسي
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ش همیشه از خداوند میدر تهقی  نماز عصر)س( فاطمههمچنین حضرت 
فرمود: میحسادت را از وی دور سازد. حضرت  :از جمله ؛خواست رذائل اخلاقی

 ی... را، از  وش و چشم و هماه و خداوندا، به خود بالیدن، ریا، کبر، ستم، حسد
 اعضا و جوارحم دور کن.

 َ عي  اللَّههههُُ هههزي
َ وَ الْبَغْهههيَ  الْعُجْهههبَ  انْ هههبَْ يَهههاءَ وَ الْكي يهههعي وَ الرِّ  جََي

ي وَ هههي وَ بَصَهههري عي هههنْ سَمْ وَ الْحسََهههدَ ...مي
ي حي اري  1جَوَ

از ماا   ،اسات )س( فاطماه و )ع( علای  از حضرت یدر دعای حریق که میراث
 خواسته شده است که از شر حاسدان به خدا پناه ببریم.

نْ شَرِّ مَا أَخَافُ وَ أَحْ  ي شَرَ وَ مي لِّ ذي نْ شَرِّ كُ يذُ مي يذُ وَ أَسْتعَي اري ... ذَرُ أُعي جَّ ُْ اقي وَ الْ سَّ ُْ نْ شَرِّ الْ وَ مي
اري  عَّ ادي وَ الذي اري وَ الْحسَُّ حَّ اني وَ السي هَّ  الْكُ

اري  )بدكاران(وَ شْرَ
َ هَمِّ وَ  ...وَ الْْ َْ هنَ ا َّ مي هكَ اللَّههُُ وذُ بي وَ أَعُ
نْ ضَ   الْْبُْْي وَ الْبُخْلي وَ مي

سَلي وَ ني وَ الْعَجْزي وَ الْكَ جَالالْحزََ لبََةي الرِّ يْني وَ غَ لعَي الدَّ
2 

 شود محشور میحسودان به صورت سگ 

فاطماه  حضارت   ،همراه همسارم کند که روزی میروایت  )ع(ینمؤمنالامیر
میبه شدت  ریه )ص( پیامبررسیدیم، دیدیم حضرت )ص( پیامبرخدمت  ،)س(
ده است کاه  ! چه باع  شاللهرسولعرض کردم پدر و مادرم به قربانت یا  کند.
در شابی کاه باه     علی جاان  فرمود:)ص( پیامبرکنی؟ حضرت میقدر  ریه این

باه ایان    ،مهراج رفتم  روهی از زنان امتم را دیدم که خیلی مورد عذاب بودناد 
وصیف کرد زنانی را که با موهایش ت پیامبرحضرت   اهآن ؛کنممیجهت  ریه 

 ناه این  ،پدر جان :ش پرسیداز پدر بزر وار)س( فاطمهحضرت  آویزان بود و...

                                                           
 .204. همان، ص  1

 .225ص  1. مصباح المتهجد، ج 2
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در جاواب  )ص( پیاامبر مورد عذاب بوده اسات.    ونهاینزنان چه بوده است که 
مای شکل سگ داشت و آتش از زیرش زبانه  کهکسیدخترش فرمود: دخترم! 
 سرای حسود بود.نغمه زن آواز خوانِ ،آمدمیکشید و از دهانش بیرون 

لييِّ بْني   يَْ عَ ني مي
ُؤْ يْي الْْ لَی )ع( أَبِي طَاليبٍ  أَمي ةُ عَ مَ ي )ص( اللهرسولقَالَ: دَخَلتُْ أَناَ وَ فَاطي جَدْتهُُ يَبْكي فَوَ

ي يَا  دَاكَ أَبِي وَ أُمِّ يداً فَقُلتُْ في اءً شَدي لَى  اللهرسولبُكَ يَ بِي إي لييي لَيْلةََ أُسْري اكَ فَقَالَ يَا عَ ي أَبْكَ ذي
مَا الَّ

هه أَيْههتُ نيسَههاءً مي اءي رَ ههمَ ةي السَّ ههدَّ ههنْ شي أَيْههتُ مي هها رَ َ يْههتُ لْي نَهُنَّ فَبَكَ
تُ شَههأْ رْ نْكَ يدٍ فَههأَ ههذَابٍ شَههدي ههتِي فِي عَ نْ أُمَّ ةُ  مَ ...فَقَالتَْ فَاطي نَّ ذَابيهي نِي )ع( عَ ْ يْني أَخْبَي ةُ عَ يبي وَ قُرَّ انَ  حَبي لهُُنَ  مَا كَ مَ ُ  عَ ضَعَ اللهَّ يَْتهُُنَّ حَتََّّ وَ وَ سي

نَّ هَذَا ا ليَْهي هَها وَ لْعَذَابَ فَقَالَ يَا بُنَيَّتِي ...عَ ارُ تَهدْخُلُ فِي دُبُري لبْي وَ النَّ ةي الْكَ لَی صُورَ انتَْ عَ تِي كَ
ا الَّ وَ أَمَّ

يهَا  نْ في َُ مي انتَْ قَيْنَةً  فَانَّهاتََّرُْ دَةً. كَ احَةً حَاسي  1نَوَّ
 چینیها( سخن

خواناد  می ایبهد از تهقی  نماز عشایش دعای طو نی)س( فاطمهحضرت 
 ساهایتِ  ،کارد از وی دور دارد و از جمله چیزهای را که از خداوناد تقاضاا مای   

 فرمود:بود. حضرت می چینانسخن چینیِکنند ان و سخنسهایت

 َ ني  اللَّهُُ يْ يَْ  اكْ امي مَّ [ النَّ ةَ يمَ يَْ وَ نَامة ]نََي اعي عَايَةَ السَّ  2... وَ سي
 ده در قیامتبا بدن مسخ شگو و دروغچین سخن

فاطمه حضرت  ،کند که روزی من همراه همسرممیروایت  )ع(ینمؤمنالامیر
میبه شدت  ریه )ص( پیامبررسیدیم، دیدیم حضرت )ص( پیامبرخدمت  ،)س(

! چه باع  شده است کاه  اللهرسولکند، عرض کردم پدر و مادرم به قربانت یا 
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در شابی کاه باه     جاان علی  فرمود:)ص( پیامبرکنی؟ حضرت میقدر  ریه این
مهراج رفتم  روهی از زنان امتم را دیدم که خیلی مورد عذاب بودناد باه ایان    

وصیف کرد زنانی را که با موهایش ت پیامبرحضرت   اهآن ؛کنممیجهت  ریه 
پدر جان  ناه ایان   :از پدر بزر وارش پرسید)س( فاطمهحضرت  آویزان بود و...

در جاواب  )ص( پیاامبر د عذاب بوده اسات.  مور  ونهاینزنان چه بوده است که 
ش مانند بدن خار  خوک و بدن سرش مانند سر کهکسیدخترش فرمود: دخترم! 

  و بود.چین دروغبود، سخن

لييِّ بْني أَبِي طَاليبٍ   يَْ عَ ني مي
ُؤْ يْي الْْ لَی )ع( أَمي ةُ عَ مَ ي )ص( اللهرسولقَالَ: دَخَلتُْ أَناَ وَ فَاطي جَدْتهُُ يَبْكي فَوَ
ي يَا بُ  دَاكَ أَبِي وَ أُمِّ يداً فَقُلتُْ في اءً شَدي لَى  اللهرسولكَ يَ بِي إي لييي لَيْلةََ أُسْري اكَ فَقَالَ يَا عَ ي أَبْكَ ذي

مَا الَّ
ةي  ههدَّ ههنْ شي أَيْههتُ مي هها رَ َ يْههتُ لْي نَهُنَّ فَبَكَ

تُ شَههأْ رْ نْكَ يدٍ فَههأَ ههذَابٍ شَههدي ههتِي فِي عَ ههنْ أُمَّ أَيْههتُ نيسَههاءً مي اءي رَ ههمَ  السَّ
ةُ  مَ ...فَقَالتَْ فَاطي نَّ ذَابيهي نِي )ع( عَ ْ يْني أَخْبَي ةُ عَ يبي وَ قُرَّ انَ  حَبي لهُُنَ  مَا كَ مَ ُ  عَ ضَعَ اللهَّ يَْتهُُنَّ حَتََّّ وَ وَ سي

يري وَ بَ  نْزي أْسَ الْْي أْسُهَا رَ انَ رَ تِي كَ
ا الَّ نَّ هَذَا الْعَذَابَ فَقَالَ يَا بُنَيَّتِي ...وَ أَمَّ ليَْهي اري عَ مَ انَتْ  فَانَّهادَنُهَا بَدَنَ الْحي كَ

. ابَةً ذَّ امَةً كَ  1نَََّ
 حیایی و بخلو( بی

 آناز حیاایی و بخال اسات کاه افاراد جامهاه       بی ،یکی از صفات نکوهیده
هم بزند. در حادی  آماده اسات کاه     هاجتماعی را ب یتواند رابحهمیو  متنفرند

شاد و از حضارت    مشارف )س( ی زهارا فاطمهروزی شخصی خدمت حضرت 
مناد سااز.   آن بهاره  نزدت وجود دارد ما را از)ص( پیامبرا ر چیزی از  :خواست
که یاد ار پدر او  ی رادستور داد آن نوشته  زارشخدمتبه )س( فاطمهحضرت 
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رد. کنیاز  وبیاا  ،با ارزش است )ع(است و برایش مانند فرزندانش حسن و حسین
حیاا و بخیال را   ... خداوناد انساان بای    ه را آورد و در آن نوشته شده بود:نوشت

 . دوست ندارد...

يهَا،  يَُْكي اطْلبُي : وَ ي )صَلیَّ  فَانَّها... فَقَالتَْ دٌ النَّبي مَّ يهَا: قَالَ مَُُ ذَا في ... فَإي
ي حَسَناً وَ حُسَيْناً نْدي لُ عي تعَْدي

شَ  احي َْ ُ  الْ َ ... يُبْغي نَّ اللهَّ (:... إي ليَْهي وَ آليهي ُ عَ يَْ  1اللهَّ ني   2الضَّ
 حیاییز( بددهنی و بی 

صفت « حیا»که   ونههمان حیایی است،دادن و بیشنامدُ ،از رذایل اخلاقی
حیایی ، بیرودمیاش به بهشت و دارنده آن را دوست داردهمه  پسندیده است،

 و داز آن متنفرنا ماردم   صفت ناپسند است و -که متضاد حیا است- و بددهنی
کاه  )ص( پیامبرحضرت  یفطاش اهل جهنم است. در صطیفه حیا وانسان بی

از ایماان اسات و    آمده است که حیاا  ،شدمینگهداری )س( فاطمهنزد حضرت 
 حیایی در جهنم است. ی ایمان در بهشت است و اهل فطش و بیدارنده

نَّ الْحيََاءَ  (:... إي ليَْهي وَ آليهي ُ عَ  اللهَّ
ي )صَلیَّ دٌ النَّبي مَّ هنَ  قَالَ مَُُ حْهشَ مي ُْ نَّ الْ ، وَ إي هةي يََهانُ فِي الْْنََّ ي

يََهاني وَ الْْ ي
نَ الْْ مي

اري  ، وَ الْبَذَاءُ فِي النَّ   3«الْبَذَاءي
 گدایی ح( 

 دایی است. ا ر کسی با اصرار از دیگران چیازی   ،یکی از صفات نکوهیده
د. نا چنین شخصی منفور جامهه بوده و مردم وی را دوست ندار ،درخواست کند

                                                           
 حیا.و بی شرم. فاحش به معنای بی 1

 .۶۶. ضنین به معنای بخیل و خسیس، دلایل الامامه، ص  2
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از پدرش نقل شده اسات کاه فرماود:    )س( فاطمهحضرت  یدر همان صطیفه
 ی لجوج و مصر را دوست ندارد. داخداوند 

  ُ َ ... يُبْغي نَّ اللهَّ (:... إي ليَْهي وَ آليهي ُ عَ  اللهَّ
ي )صَلیَّ دٌ النَّبي مَّ ....قَالَ مَُُ فَ ُلحْي

الَ الْْ ئَّ   1السَّ
کند که میاجتماعی را دچار مشکل  عواملی دیگری نیز وجود دارد که روابا

 شود:میاشاره ها به آنجا صرفا در این
دهان، عرق بدن، لباس نامرت ،   ولید ی، رعایت نکردن بهداشت، بوی بدِ

، جاادو،  پوشیدن لباس غیر مهمول و غیر متهارف، آرایش و استایل غیر متهارف
 . و... کهانت، ترس
دو  اسلام پیامبر  رامیشترک از نظر ی در زند ی مبداخلاق: درمان یادآوری

 چیز است که در دو مرحله بیان شده است: 
 بارای  را صابر  این نسخه، اول یمرحله در هامهربانی پیامبر :اول یمرحله
 .باشد آ اهانه و مدبرانه که صبری البته ؛کندمی توصیه یبداخلاق درد درمان

 برای را همسرش خلاقیبدا که مردی هر: »است فرموده باره این در ایشان
 صابر  پاداش همانند پاداشی هربار، در او صبر برای وند)ج(خدا کند، تطمل خدا

 .«دهد وی به ،او بلای برابر در -السلام علیه– نبی ایوب
 :چاون  ؛بادی  صفات دارای شانشوهران که زنانی یدرباره ،طرف آن از و
 :فرمود هستند روزیتنگ بسیار یا بداخلاقی شکاکیت، و بدبینی
 باا  قیامات  روز در و داردمای  بار  زناان  دسته سه از را قبر عذاب خداوند» 
 غیارت  بار  که زنی ؛کرد خواهد مطشورشان ،-علیها الله سلام-فاطمه  ،دخترم

 و کناد  صابوری  شاوهرش  بداخلاقی برابر در که زنی کند؛ شکیبایی شوهرش
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 هازار  ثاواب  اها آن از هریک به خدا ببخشد، همسرش به را اشمهریه که زنی
 .«دهد می شهید

  زن، چاه  و مرد چه بداخلاق؛ فرد همسرِ که است این حدی  دو این مهنای
 باا  بایاد  بلکاه  رساد، مای  محلاوب  ینتیجه به سریگ و راحتی به که نکند فکر

 بارای  تالاش  به زودهنگام، نتایج فقا نه و اخروی پاداش به نگاه با و صبوری
 در و نشاود  خسته زود کند، همت مشکلات یهمه با خانواده کانون نگهداشتن

 .نشود متزلزل خانواده بنیان تا کند صبوری همسرش بد اخلاق مقابل
 و اسات  شاده  توصیه مردان به هم صبوری این که است این جال  ینکته

 و است ترسنگین همسر بداخلاقی در زنان مشکلات بار که البته و زنان به هم
 .بیشتر هم شان پاداش و اجر
اخلاق  به یبداخلاق تبدیل برای ،بهد یمرحله در)ص( پیامبر :دوم یرحلهم
 باداخلاق  همسر به کردنمهربانی و نیکی :است کرده مهرفی را راه این خوش،

 .او شدنشرمنده حدّ تا
؛ هسات  هام  تار سخت تر،رفتهپیش یمرحله عنوان به مرحله این که البته

 شاده  آراساته  نیکاو  رفتااری  و لاقیاخ خصال به شخود اول باید همسر یهنی
 باا  تهامال  در بتواند تا باشد کرده درونی و تمرین را خصال این خود در و باشد
 .کند منتقل او به را هاآن مقابل فرد

 هاردو  باه  کاردن عمل صورت در- )ص(پیامبر یِوکیمیا ینسخه براساس
 را همسار  باداخلاقیِ  درد ،-بدی مقابل در کردننیکی دوم و صبر یکی ؛مرحله
 تأکیاد  برآن هم خانواده مشاوران امروزه که چیزیست این ؛کرد درمان توانمی
 مثل به مقابله و همسر بدِ رفتار و اخلاق مورد در صبوریو می  ویند:  کنندمی

 درد یچااره  زیباا  و درست رفتار و اخلاق عملی ترویج در سهی بلکه و نکردن
 .ستا خانواده کانون نجات و همسر بداخلاقی
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 فصل ششم:

 حجاب و عفاف 

)س(ی حضرت زهرادر سیره





 

 

 

 مقدمه

اسلام اسات.  زم اسات دختار وقتای باه سان        در حجاب یکی از واجبات
( و دست )از مچ دست تا سرانگشتان بدن خود را به جز صورت، ،رسدف میتکلی

 ماردان ناامطرم بپوشااند.    کامل از صورتبهبدن خود را  سایر اعضای ،پشت پا
باعا  آراماش و رشاد     وهاا  ونیت جامهه از آلاود ی ئرعایت حجاب باع  مص

  ردد. می
همواره مواظ  حجااب خاود باود و باه دیگاران نیاز       )س( فاطمهحضرت 
 د. نکامل رعایت کن صورتبهکرد که حجاب خود را سفارش می

ین الگاوی  بهتار )س( فاطماه یادآوری این نکته نیز  زم است که حضارت  
کاه در  عالاوه بار ایان   )س( فاطمهحضرت  زنان مسلمان است؛ به این مهنا که

کرد و به تربیت فرزندان و کارهاای  خانه نقش یک همسر شایسته را بازی می
قحاگ ارتبااط    نیاز  با خارج از خانهو یک بانوی اجتماعی بود پرداخت، خانه می
در ایان   ای کاه  ونه؛ همانتاریخ و روایات  واه این محل  استکه  نکرده بود

 را خواندید.)س( فاطمهی از زند ی اجتماعی حضرت هااثر نیز شما  وشه
وساائل و   یو بارای تهیاه   پذیرفتدعوت زنان را می)س( فاطمهحضرت  

بیارون  ، باه  در خاناه نباود  )ع( علای  که حضرتزمانی خصوصبهنیازهای خود 
در جنگ احد همراه سایر زنان  ؛ی پدر رفت و آمد داشتمرت  به خانه رفت؛می

ی جنگ حضور یافت؛ در فات  مکاه و حجاة   برای مداوای مجروحان در جبهه
 اه  رفت،از شهادت حمزه پیوسته به احد می پ  ؛بود)ص( پیامبرالوداع همراه 
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اما در عین حال نسبت باه   را به حضور می پذیرفت؛)ص( پیامبربرخی از یاران 
 1.کردآن تکیه می اس بود و سخت برخیلی حسو عفاف حجاب  یمسئله

ی اعفات، باه مهنا    ؛اسات خیلی نزدیک ب با بط  حجا و حیاعفاف بط  
ی شاهوت بااز دارد.   است که انسان را از غلباه  ایپارسایی و آن حالت نفسانی

رعایات عفات در  فتاار، نگااه، شاهوت،       :قرآن به چند رفتار عفیفانه، از جمله
می فرماید:  تأکیدو  کندمیاشاره  -در زنان  به ویژه -پوشش و عفت در کردار 

زنان با نامطرم باید عفیفانه و به دور از نرمش و نازک کردن صدا  کردنصطبت
 باشد و از هر ونه سخنان غیرضروری و بیهوده پرهیز شود.

اند و باید از چرانی منگ شدهامطرم، زنان همانند مردان از چشمدر نگاه به ن 
ی دل ی دروازه؛ چرا که دیاده باه منزلاه   پوشی کنندد چشمآلونگاه بد و هوس

 است و ا ر کنترل نشود، در کشاندن آن به سمت  ناه نقش زیادی دارد. 
اطنی خاود را  ی ظاهری و با هاو زینت هاجاذبه کندمیقرآن زنان را مکلف 
باید پوششی مناس  که تمام  ردن  هاآنچه نمایان است. آشکار نکنند، مگر آن

داشاته باشاند کاه     ،را مساتور کناد   هاا آنی پنهان هاو زینت هاینه و اندامو س
توسا افاراد بیمااردل    شانمردان و در نتیجه آزار و اذیتموج  تهییج شهوت 

 د.ننشو
نیز باید به دور از جلاوه، خودنماایی و جلا  توجاه      هاآنرفتن کردار و راه 
یماناه و باه مصالطت زن و    د. در نظام مقدس اسلام، این امور کااملاً حک نباش

ی به ، آن اسوه)س( زهراحضرت ی سیره دراجتماع وضگ  ردیده است. با دقت 
نمای حجااب و عفااف اسالامی    ی تمامیابیم که ایشان آیینهتمام مهنا، در می

                                                           
 .76. محمد جواد طبسی، فاطمه الگوی حیات زیبا، ص  1
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پوشش کامل و  ،عفاف ،و یری از آن حضرت در رعایت حجاباست. زنان با الگ

آساایش و   ،ایی، می توانند آراماش و خودنم داشتن رفتاری به دور از خودآرایی
از  سیختگی بنیاان خاانواده    ،ه و جامهه را به ارمغان بیاورندامنیت خود، خانواد

که ریشه در عدم رعایت و حف  حریم  هاجلو یری کنند و مانگ بسیاری از فتنه
 عفاف دارد،  ردند.

 مؤمنهای دامنی یکی از ویژگیپاک

داناد و  دامنی میراستین را، عفاف و پاک منانی مؤهاقرآن یکی از ویژ ی
انی هساتند کاه   ان[ کسمؤمنآنان ] 1وَالّذینَ هُم لِفُروجِهِم حافِظونَ؛»فرماید: می

 «.کنندعفتی حف  میدامن خویش را از بی

 عفت در گفتار

زنان در لزوم رعایت عفااف   ی وظایفی احزاب، دربارهسوره 32ی در آیه
فَلا تَخضَهنَ بِالقَولِ فَیحمَگَ الاذی  »ن نامطرم آمده است:  فتن با مردادر سخن

انگیز سخن نگویید که ای هوسفی قَلبِه مَرَضٌ وَ قُلنَ قَو ً مَهروفاً؛ پ  به  ونه
 .«ما طمگ کنند و سخن شایسته بگوییدبیمارد ن در ش

خضوع در این جا به مهنای این است که زنان در برابر مردان آهنگ سخن 
تا مردان بیماردل  و با ناز و کرشمه سخن نگویند را نازک و لحیف نکنند فتن 

ند. منظور از خته  ردبرانگی هاآنند و شهوت شوی شیحانی هادچار ریبه و خیال
می را از میل به سوی دل، نداشتن نیروی ایمان است؛ آن نیرویی که آد بیماریِ

 دارد.شهوت باز می

                                                           
 .۵. مومنون آیه  1
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ولی و مساتقیمی بگویناد کاه باه دور از     یهنی سخن مهم« قو ً مهروفا»و 
 کرشمه و ناز باشد و شرع و عرف اسلامی آن را پسندیده دارد.

باا نااز و    کاردنِ صطبت فتن و حرمت سخن این آیه به کیفیت و مطتوای
با نامطرم باید عفیفانه و باه دور از نارمش و    کردنصطبتدارد و اشاره  ،عشوه

جتنااب از هر وناه ساخنان بیهاوده و     خضوع و خودنمایی باشد. همچنین بار ا 
 ردد در صورت عدم رعایت هوت انگیز تأکید دارد و متذکر میغیرضروری و ش

آلود، افرادی ی زنانه و سخنان هوسهااین امر ممکن است در اثر نمایش جاذبه
ه در اثر ضهف یا فقدان ایمان ک-ت روحی و روانی و اعتدال نفسانیکه از سلام

به فکر  ناه و فطشا بیفتند و امنیت جامهه را به خحار   ،شندبرخوردار نبا -است
 ،آمدناد مای )س( زهرای حضرت خانه نقل است که هر اه کسی به درِبیندازند. 

دادند رک خود را در دهان قرار می، دستان مباآن شخصحضرت برای پاسخ به 
یات  ر لطن صدای خویش فرد را از لغزش  ناه دور کنند. همچنین روایتا با تغی

ی خویش در مسجد، لطن صادای  رانی کوبندهحضرت در هنگام سخنکه ه شد
عفت پیشاه مای   شدر  فتار  ونهاینخویش را به حالت بم تغییر داده بودند و 

 کردند.

 عفت در نگاه

دامنای و حجااب   ی عفات و پااک  ی نور که باه ساوره  سوره 31ی در آیه
وجاوب   هاا آند که یکی از شوبه چندین رفتار عفیفانه اشاره میمهروف است، 

وَ قُل لِلمؤمناتِ یغضُضنَ مِن أبصاارِهِنَّ؛ باه   »حف  و کنترل دیده و نگاه است: 
نین در همچ« ی خود را )از نگاه هوس آلود( فرو  یرند.هازنان مؤمن بگو چشم
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باه ماردان ماؤمن     1قُل لِلمؤمنینَ یغُضّوا مِن أبصارِهِم؛»فرماید: می ی دیگرآیه

در شاأن  «. پوشای کنناد  ی غیرمجاز( چشمهای خود )نگاههانگاه بگو از بهضی
به او چشام مای   ،بیند: جوانی در بین راه، زنی را میاست دهنزول این آیات آم

کاه   شاود باه آن زن مای  طوری غرق نگااه   ؛افتددوزد و به دنبال او به راه می
رود می)ص( شود، نزد رسول خداکند و مجروح میصورتش به دیوار برخورد می
  ردد.این آیه نازل می . پ  از آن،کندو ماجرای خود را نقل می

رٍ  َْ نْ أَبِي جَعْ عْنَ خَلهْفَ )ع( عَ هانَ النِّسَهاءُ يَتَقَهنَّ ينَهةي وَ كَ َدي
الْْ أَةً بي نْصَاري امْهرَ

َ نَ الْْ قَالَ: اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مي
لةٌَ فَلمََّ  يَ مُقْبي لَيْهَا وَ هي نَّ فَنَظَرَ إي نٍ فَجَعَلَ آذَانيهي بَني فُلاَ اهُ بي قَاقٍ قَدْ سَمَّ لَيْهَا وَ دَخَلَ فِي زُ تْ نظََرَ إي أَةُ نَ ا جَازَ َرْ ا مَضَتي الْْ جْهَهُ فَلمََّ جَاجَةٌ فَشَقَّ وَ ظْمٌ فِي الْحاَئيطي أَوْ زُ جْهَهُ عَ ضَ وَ َ تََ هَا وَ اعْ َْ

ْ ظَرَ يَنْظُرُ خَل
لَی صَدْ  يلُ عَ مَاءُ تسَي ذَا الدِّ ي آَختييََّْ فَإي هي فَقَالَ وَ اللهَّ بي هي وَ ثوَْ ا )ص( اللهرسولري تاَهُ فَلمََّ نَّهُ قَالَ فَأَ َ خْبَي

ُ وَ لَْ
آهُ  ئييلُ )ص( اللهرسولرَ َ هُ فَهَبَطَ جَبَْ َ خْبََ

يَةي )ع( قَالَ لَهُ مَا هَذَا فَأَ هي اآخْ هَذي وا  -بي يَْ يَغُضي ني مي ؤْ قُلْ ليلمُْ
نْ  مْ  مي هي كىوَ يَُْ  أَبْصاري ْ ذليكَ أَزْ وجَهُُ ظُوا فُرُ مُْ  َْ ا يَصْنَعُون ََ يٌْ بِي َ خَبي نَّ اللهَّ  2إي

کاردن نگااه اسات و    به مهنای کاهش و کم« غ ّ»ی از ماده« یغض »
آلاود اسات. در لازوم    پوشی از نگاه حرام و غیرضروری و شاهوت چشممنظور، 

 ،تی قی نیست. بدین تردامنی و ترک نگاه حرام، بین زن و مرد، فرعفتّ و پاک
 چرانی بر مردان حرام است، بر زنان نیز حرام است. ونه که چشمهمان

 )س( زهرااز نظر حضرت  نیکویی برای زنان

آن حضارت پرساید:    ،بودیم )ص(پیامبرخدمت  فرماید:می)ع( علی حضرت
پاساخ دادناد: آن چاه    )س( فاطماه چه چیز برای زنان نیکو و رواست؟ حضرت 
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ماردان ناا مطارم را     است که ]بدون ضرورت و نیااز[ این  ،نیکوست برای زنان
 ند و نامطرمان نیز او را ننگرند.ننبی

 1قالت: خيْ للنساء ان لَيرين الرجال و لَ يراهن الرجال.
کارهای خاناه و مهااف    انجاماز مطول شدن )س( فاطمهخشنودی حضرت 

باه اوج  )ص( لدر تقسیم کار توسا حضارت رساو   شدن از کار در بیرون منزل
عفت و حیای ایشان در خاودداری از اخاتلاط باا ماردان و مطفاو  مانادن از       

 نامطرمان اشاره دارد.

 عفت در پوشش

ی ظاهری و بااطنی  های حجاب و پوشش زن و مستور نمودن زینتمسئله
وی، اهمیت بسیاری دارد. خداوند حکیم در چند جای قرآن، به این موضوع باا  

بای  ،حرمات خاود باا بادحجابی     از هتاک کرده و زنان را تهابیر مختلف اشاره 
 خودآرایی و خودنمایی در برابر نامطرم نهی فرموده است. ،حجابی

 2«بدینَ زینَتَهُنَّ إلّا ماا ظَهَارَ مِنهاا   وَ  یُ» می فرماید: کریمقرآنخداوند در 
ه و با  ی خود را آشکار ساازند هاو زینت هاکند که نباید جاذبهنان را مکلف میز

 که طبیهتاً نمایان است. ی، مگر آن مقدارنامطرمان نشان دهند
، صورت و دو دست است. بنابراین، استثناء شده ی ظاهریهاآن چه از زینت

انگیز و جلاوه ی شهوتهامقتضای آیه، نهی از خودنمایی و آشکار نمودن زینت
 علای  هِنَّوَ لیضارِبنَ بِخُمُارِ  » یجملاه ی نهاان زناان اسات. در    هانمایی اندام
ی خود را بر  اردن  هاو روسریچادرها  زنان بایدتوصیه می فرماید: « جُیوبِهِنَّ
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نیاز پوشایده    هاآنی و سینهانداخته و حایل قرار دهند )تا علاوه بر سر،  ردن 

 شود(.
جمگ خمار، به مهنای جامه و پوششی است که زناان سار و ماوی    « خُمُر»

جمگ جی ، باه مهناای  ریباان و ساینه     « جیوب»خود را با آن می پوشانند. و 
 است.

رسام بار ایان باود کاه زناان عارب مهماوً           در  ذشته بنابر نقل تواریخ،
ی شاان بااز باود و دور    هاا نای پیراهن و  ریبیی می پوشیدند که یقههالباس

به طوری  ،انداختندروسری را هم از پشت سر می ؛پوشانیدی ردن و سینه را نم
  شت.نمایان می هاآنه و  ردن ، جلوی سینکه  وش

، از دو طرف، روی سینه هاو روسری هالذا این آیه نازل شد که باید پوشش
ی یاد شده، پوشیده  ردد. این آیه، با اشاره به هاو  ریبان افکنده شود تا قسمت

سار و   :سازد که آنان باید تماام انادام  کیفیت پوشش و حجاب زنان، روشن می
ای خود را در برابر نامطرم بپوشانند و در پوشااندن خاویش    ردن و موه ،سینه

 نهایت عفاف را رعایت کنند.
تر از خماار  پوششی وسیگ آمده است، کریمقرآنکه در  ،«جلباب»منظور از 

 است. (ی بلند و چادر کوتاهمقنهه) شبیه چادر است که همان چادر و حداقل

 به حجاب )س( فاطمهحضرت دادن اهمیت

صلّى اللَّه علیه و آلاه و   -بد اللَّه انصارى  وید: روزى رسول خدا جابر بن ع
من هم با او همراه بودم، هنگامى  رفت،می)س( فاطمه یبه سوى خانه - سلّم

 در زد و - ه علیاه و آلاه و سالّم   صلّى اللَّ -رسول خدا  ،خانه رسیدیم که به درِ
 : السّلام علیکم.فرمود

)ص( پیاامبر حضارت  لام، اى رسول خادا!  : علیک السپاسخ داد)س( فاطمه
 داخل شوید اى رسول خدا. سؤال فرمود: داخل شوم؟ پاسخ داد:



 رای اجتماعی حضرت زهسیره 292

 که همراه من است داخل شوم؟پیامبر فرمود: آیا با این شخصى

 اى بر سر ندارم. فت: اى رسول خدا! من مقنهه)س( فاطمه

رت را خود را مقنهه قارار باده و سا    )روپوش( ملافه یپیامبر فرمود:  وشه
 یاجازه و چنان کرد، پیامبر مجددا سلام کرده)س( فاطمهکه ىبپوشان. هنگام
 اى رسول خدا! داخل شوید. :فرمود)س( فاطمهورود خواست و 

آیا داخل شوم باا کساى کاه هماراه مان       :فرمود کرد و تأکیددوباره پیامبر 
 است؟

ول خادا  من هماراه رسا   ،آن وقت : ویدجابر می : بله.پاسخ داد)س( فاطمه
  ردیدیم.)س( فاطمهحضرت  یوارد خانه

يِّ قَالَ  نْصَاري
َ ي الْْ بْدي اللهَّ ري بْني عَ نْ جَابي ََ  عَ ةَ )ص( اللهرسولخَرَ مَ يدُ فَاطي ها )ع( يُري وَ أَنَها مَعَههُ فَلمََّ

ليَْكُ  مُ عَ لاَ َّ قَالَ السَّ ليَْهي فَدَفَعَهُ ثُُ ضَعَ يَدَهُ عَ لَى الْبَابي وَ ةُ انْتَهَيْنَا إي مَ مُ يَها )ع( مْ فَقَالَتْ فَاطي هلاَ ليَْهكَ السَّ عَ
ههي فَقَالَههتْ يَهها  اللهرسههولقَههالَ أَدْخُههلُ قَالَههتْ ادْخُههلْ يَهها  اللهرسههول قَههالَ أَدْخُههلُ أَنَهها وَ مَههنْ مَعي
أْ  اللهرسول هي رَ ي بي كي فَقَنِّعي تي َْ لحَْ ي فَضْلَ مي ةُ خُذي مَ نَاعٌ فَقَالَ يَا فَاطي ليََّ قي َّ قَهالَ لَيْسَ عَ عَلهَتْ ثُُ َْ سَهكي فَ

مُ يَا  لاَ ليَْكَ السَّ مْ فَقَالَتْ وَ عَ ليَْكُ مُ عَ لاَ  اللهرسولقَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ نَعَمْ ادْخُلْ يَا  اللهرسولالسَّ
رٌ فَدَخَلَ  ي قَالَتْ أَنتَْ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ جَابي  1اوَ دَخَلتُْ أَنَ )ص( اللهرسولقَالَ أَنَا وَ مَنْ مَعي

 حتی برای نابینایان)س( زهراحجاب حضرت 

الهابدین از پدران خود روایت کرده است کاه شخصای نابیناایی از    امام زین
حجاابش را  )س( فاطماه ورود خواسات، حضارت    یاجاازه )س( فاطمهحضرت 

آن شخص کاه نابیناا اسات و     !دخترم فرمود: )ص(حضرت رسول .رعایت کرد
در پاساخ پادر   )س( فاطماه اب کردی؟ حضارت  تواند شما را ببیند چرا حجنمی
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بینم و او بوی مرا حا   اما من او را می ؛بینداو مرا نمی !فرمود: ای رسول خدا

 تن منی.  یدهم که تو پارهکند. رسول خدا فرمود:  واهی میمی

يهي  نْ أَبي يِّ بْني الْحسَُيْْي عَ لي نْتَ  عَ ةَ بي مَ ذَنَ عَ )ص( اللهرسولأَنَّ فَاطي اَ اسْتَأْ ََ میَ فَحَجَبَتْهُ فَقَالَ  ليَْهَا أَعْ
ي  اكي فَقَالَتْ يَا )ص( النَّبي هي وَ هُوَ لََ يَرَ نِي  اللهرسولليمَ حَجَبْتي نْ لَمْ يرانِ ]يَرَ اهُ وَ هُهوَ إي نَا أَرَ [ فَأَ
يحَ  يَشَمُ  ي  الرِّ .)ص( فَقَالَ النَّبي نِّ  1أَشْهَدُ أَنَّكي بَضْعَةٌ مي

 عفاف بعد از مرگ و حجاب نگران

باا  )س( زهراروزهای آخر زند انی حضرت کند: اسماء بنت عمی  نقل می
یفیت حمل جنازه توسا مردم انداخت و ابراز نگرانی روزی مرا به یاد ک .او بودم
 ذارند و با ی دسات ماردان و   ای میزن را روی تخته یکه چرا جنازه فرمود

 شود؟زنان حمل می
زنان را پا    یدانم که جنازهد: من بسیار زشت میفرمو)س( زهراحضرت 

کاه   افکنناد ای مای و بار روی آن پارچاه   از مرگ بر روی تابوت سرباز  ذاشته
چنانی نگذار دهد، مرا بر روی تابوت آنایش میحجم بدن را برای بینند ان نم

 ویاد: مان   و بدن مرا بپوشان که خدا تو را از آتش جهنم باز دارد. اساماء مای  
مت حضرت توضای  دادم کاه چگوناه در سارزمین حبشاه تاابوت درسات        خد
هاای تار و   چاوب  یپوشااند و ساپ  باه وسایله    کنند که بدن میت را میمی

 حالخوش)س( زهراحضرت  .های نازک درخت شکل آن را ترسیم کردمشاخه
! برای من تابوتی مثل آن درست کن تا مرا بپوشاند خادا  ءشده فرمود: ای اسما

 2آتش دوزخ حف  نماید. تو را از
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ةَ  مَ نِي قَالَتْ  هانأ)ع( فَاطي ُ
ي ليي شَيْئاً يَسْتَُ عَلي اءَ ...أَ لََ تَُْ سْمَ

َ
يهَا وَ قَالَتْ لْي ضَتْ في تِي قُبي

تهََا الَّ وَ تْ شَكْ اشْتَكَ
ْ يَصْنَعُونَ شَيْئاً أَ فَلاَ أَصْنَعُ  أَيْتهُُُ ضي الْحبَشََةي رَ رْ

أَ نْتُ بي نِِّ كُ اءُ إي جَبَكي صَنَعْتُ لَكي  أَسْمَ نْ أَعْ لَكي فَإي
َّ جَلَّ  هي ثُُ ائيمي لَی قَوَ تهُْ عَ ائيدَ فَشَدَّ َرَ تْ بِي َّ دَعَ هي ثُُ جْهي بَّتهُْ ليوَ كَ

يرٍ فَأَ تْ بيسَري باً فَقَالَتْ قَالَتْ نعََمْ فَدَعَ لتَهُْ ثوَْ
ثْلهَُ اسْ  ي ليي مي ْ يَصْنَعُونَ فَقَالَتْ اصْنَعي أَيْتهُُُ ذَا رَ يني هَكَ ي
كي  تَُ َ . سَتََ اري نَ النَّ ُ مي  1اللهَّ

 حجاب در بیرون از خانه

)س( زهارا که مال شخصای حضارت   -فدک  ،وقتی از جان  حاکمان وقت
باا  روهای از    خود را با چادری پیچیاد و )س( فاطمهغص  شد، حضرت  -بود

. حضرت خود را سخت مستور داشته باود و  ندزنان به جان  مسجد به راه افتاد
، بارای دورمانادن حضارت از نگااه     داشات قدم بر می)ص( خدا پیامبرن همچو

در پ  آن قرار  رفات.  )س( فاطمهای در مسجد آویخته شد و نامطرمان پرده
حضاارت سااخنرانی مهااروفش را در آن مسااجد در حضااور حاکمااان و   اااهآن

 ی، سران قبائل و... ایراد نمود.ی سیاسی، اجتماعهاشخصیت

ا بَلغََ فَاطي  َّ
ثتَْ لَْ نْهَا، لََ لهَُا مي امي فَ عَ ، وَ انصَْرَ هَا فَدَكَ لَی مَنْعي رٍ عَ اعُ أَبِي بَكْ جََْ ( إي مُ

لاَ ليَْهَا السَّ ةَ )عَ َّ  مَ هَا، ثُُ ارَ َ خَي
شْهيَةَ  مُ مي هَا، مَها تََّهْري

ََ هأُ ذُيُو ََ هَها، تَ مي هَا وَ نيسَهاءي قَوْ هدَتي َْ نْ حَ )اصحاب( مي ةٍ َّ
 اللهرسهولأَقْبَلتَْ فِي لُْ

اَ الْ ) ََ َّ أَنَّتْ أَنَّةً أَجْهَشَ  ةٌ، ثُُ ءَ تْ دُونَهَا مُلاَ ََ ي (، حَتََّّ دَخَلتَْ ...، فَني ليَْهي وَ آليهي ُ عَ َّ صَلیَّ اللهَّ ، ثُُ اءي الْبُكَ مُ بي قَوْ
، فَقَالَتْ  مَ لاَ ، وَ افْتَتَحَتي الْكَ ْ تهُُُ عَ وْ نَتْ رَ ، وَ سَكَ ْ تهُُُ رَ لتُْ حَتََّّ هَدَأَتْ فَوْ  2...أُمْهي
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 ی زن به خدا وقتی است که زن در خانه باشدترین لحظهنزدیک

علات  )س( فاطماه حضارت   ،وارد شاد  ناراحات در منازل  )ع( علی حضرت
از ماا  )ص( پیامبرجواب داد: امروز )ع( علی ناراحتی حضرت را پرسید و حضرت

پرساید  )س( فاطمهدانستیم. حضرت ی را پرسید که ما جواب آن را نمیامسئله
ترین زمان از ما پرسید که نزدیک)ص( پیامبرچه بود؟ حضرت فرمود  ئلهمسآن 

ی که زن افرمود: آن لطظه)س( فاطمهیک زن به خدا چه موقگ است. حضرت 
 پاردازد( ماند )و به کارهاای خاناه و تربیات فرزنادانش مای     خود می یدر خانه
و   فات )ص( پیاامبر آن را باه  )ع( علای  اسات.  حالت زن به خادا  تریننزدیک
تن مان   یدرست  فته است و وی پاره)س( فاطمهفرمود: )ص( پیامبرحضرت 

 است و بر او سلام باد.

نْتَ  ةَ بي مَ لييٌّ )ص( اللهرسولأَنَّ فَاطي ليَْهَا عَ آبَةُ فَقَالَ )ع( دَخَلَ عَ هي الْكَ يدَةٌ فَقَالَتْ مَا هَذي آبَةٌ شَدي هي كَ وَ بي
لَنَا  لَةٍ )ص( اللهرسولسَأَ

نْ مَسْأَ أَةي  عَ َرْ ني الْْ لنََا عَ
لَةُ قَالَ سَأَ َسْأَ اَ فَقَالتَْ وَ مَا الْْ ََ ابٌ  نْدَناَ جَوَ نْ عي وَ لَمْ يَكُ
نْ  ونُ مي هُ أَنَّ أَدْئَ مَا تكَُ مْ لي عْ

ليَْهي فَأَ عْ عَ جي ْ ندَْري فَقَالَتْ ارْ
بِّهَا فَلََّ نْ رَ ونُ أَدْئَ مي تََّ تكَُ مَ قَعْ  ...فَمَ بِّهَا أَنْ تلَزَْ رَ رَ
 َّ َ النَّبي خْبََ

لقََ فَأَ ََ هَا فَانْ .)ص( بَيْتي مُ لاَ ليَْهَا السَّ نِّ عَ ةَ بَضْعَةٌ مي مَ نَّ فَاطي  1ذَليكَ ... فَقَالَ صَدَقَتْ إي
 در نماز)س( فاطمهحجاب حضرت 

که واج  است پوشایدن بادن و    چهآناما در نماز  ؛چادر حجاب برتر است
 ، ذاشتایات با روسری که بر سر میمحابق رو)س( فاطمهموها است. حضرت 

 )ع(از امام باقر 2فضیلاز چادر در نماز استفاده کند.  کهاینبدون  ،خواندنماز می
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و روساری او   خوانددر پیراهن خود نماز می)س( فاطمهکند که فرمود: مینقل 
 داد.مییش را پوشش هامو و  وش

رٍ  َْ نْ أَبِي جَعْ ضَيْلُ عَ
ُْ ی الْ وَ ةُ  صَلَّتْ  -الَ قَ )ع( وَ رَ مَ هَا لَيْسَ )ع( فَاطي أْسي لَی رَ هَا عَ ارُ َ عٍ وَ خَي رْ فِي دي

هَا وَ أُذُنَيْهَا هي شَعْرَ تْ بي ارَ ا وَ َّ ثَرُ مَي ليَْهَا أَكْ  1عَ

                                                            
 
 کهرده  توبه ایحادثه پی در ولی بوده؛ راهزن ابتدا در وی که اندگفته. آورندمی شمار به اعتماد قابل و موثق راویان

 ایهن  خوانهدن  مشهغول  که شنیده بود را کسی صدای بود، رفته بالا ایخانه دیوار از زن یک نیت به وی شبی .است

 انهد آورده ایمان که کسانى براى آیا: ترجمه...« )اللّهِ لِذکِ رِ قُلُوبُهُمْ تَخ شَاَ أَن  آمَنوُا لِلَّذِینَ یأ نِ لَمْ أَ» :بود قرآن از یآیه

 کهلام  ایهن  شهنیدن  با فضیل [ ۱۶–حدید سوره]  .(گردد[ فروتن و] نرم خدا یاد به هایشاندل که نرسیده آن هنگام

 نظهر  در کهه  گنهاهی  از و آمد پایین دیوار از فوراً و است؛ رسیده آن وقت! خداوندا :گفت اختیاربی و شد دگرگون

 گناه و دزدی از دست و دهد نجات را خود، هاآلودگی تمام از فضیل که شد سبب تذکر همین .پوشید چشم داشت،

 به گذرش، بود ساخته منقلب و سرگردان را او و آمده پدید فضیل درون در دگرگونی این که شب همان در. بشوید

 بهر ، گریبهان  بهه  سر و خزید ایگوشه در فضیل .بود انداخته بار و آمده فرود آن در کاروانی که افتاد سراییکاروان

 .گوینهد مهی  سهخن  حرکت ساعت یدرباره کاروانیان که شنید حال آن در. خوردمی وسافس خود پرگناه یگذشته

 سهر  بر فضیل، اطلاع قرار به زیرا، شود روشن هوا بگذارید و نکنید حرکت امشب! رفقا: گفتمی کاروانیان از یکی

 .کندمی تهدید را قافله او خطر و است راه

 و مضهطرب  را مردم چنین این، او جنایات کهاین از و برافروخت لفضی دل در آتشی، کاروانیان آمیزاضطراب سخن

 و عیاضهم  بهن  فضهیل  مهن  بدانیهد  مهردم  :گفهت  و برخاسهت  جا از اختیاربی و شد متأثر شدت به ساخته پریشان

 ناهگ از و بازگشته خدا درگاه به او. بندد نمی کاروانیان بر را راه و کندنمی دزدی فضیل دیگر که باشید خاطرآسوده

 .شودمی یاد زیاد واعظان منبرهای در او یتوبه داستان .است کرده توبه خود
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 )س(حجاب و حیای حضرت فاطمه

حیا است. حضرت  ،اعم از زن و مرد ،بها برای انسان ران هاییکی از  وهر
مات چگوناه   در قیا هاا انساان  :کهایناز جمله  ؛پرسید را از پدرسؤا تی فاطمه 

 شود؛برانگیخته می
پیاامبر  نقل شده است که فرمود: روزی از )س( فاطمهدر روایتی از حضرت 

آری دختارم.   فرمود:)ص( پیامبراند؟ م: آیا اهل دنیا روز قیامت برهنهپرسید خدا
جاا کسای باه کسای     نری شما هم؛ ولی آآ ام؟ فرمود: فتم: آیا من هم برهنه

؛ چقادر جاای شارمند ی    «واسواتاه، یومئذ من الله عزوجل»توجه ندارد.  فتم: 
آن روز در مقابل خدای متهال. هنوز از مطضر پدر بیرون نرفته بودم، کاه   است

 سالام )س( فاطمه وید: ای مطمد به آمده به من می )ع(جبرئیلفرمود: اکنون 
دا پرود ار وعده فرمود: که او را در روز برسان و بگو به جهت حیا و شرمت از خ

 قیامت به دو لباس از نور بپوشاند. 

يِّ بْني الْحسَُيْْي  لي نْ عَ نْيَا ،...قَالَ )ع( عَ ةُ فَقُلتُْ يَا أَبَهْ أَهْلُ الدي مَ ةي  قَالَتْ فَاطي اةٌ فَقَالَ نَعَمْ يَا بُنَيَّ رَ يَامَةي عُ مَ الْقي يَوْ
رْ  ةُ فَقُلتُْ لَهُ وَ أَنَا عُ مَ لَى أَحَدٍ قَالَتْ فَاطي يهي أَحَدٌ إي تُ في  يَلتَْيْ

نَّهُ لََ يَانةٌَ وَ إي رْ ا )ع( يَانةٌَ قَالَ نعََمْ وَ أَنتْي عُ فَقُلتُْ لَهُ وَ
أَتاَهْ  وحُ  سَههوْ ئييههلُ الههري َ لهَهيَّ جَبَْ ههي هَههبَطَ عَ جْههتُ حَههتََّّ قَههالَ لي هها خَرَ ههزَّ وَ جَههلَّ فَمَ ي عَ ههنَ اللهَّ ههذٍ مي مَئي يَوْ
يُْ ا مي
َ هَا )ع( لْْ مْ لي مَ وَ أَعْ لاَ ةَ السَّ مَ ئْ فَاطي دُ أَقْري مَّ كَ وَ تعََالَى  هاآنفَقَالَ ليي يَا مَُُ ي تبََارَ نَ اللهَّ اسْتَحْيَتْ مي

نْ نُور تَيْْي مي
يَامَةي حُلَّ مَ الْقي هَا يَوْ سُوَ دَهَا أَنْ يَكْ عَ نْهَا فَقَدْ وَ ُ مي  1فَاسْتَحَى اللهَّ
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 املحجاب ساده اما ک

 یاادآور شادیم،  که   ونههمانکرد. لباس ساده بر تن می)س( زهراحضرت 
 ؛پوشاید ها لباس نو و مرت  مای در موقگ عبادت و در مراسم)س( زهراحضرت 

کناد کاه   کرد. سلمان فارسی نقال مای  اما در هنگام کار لباس ساده بر تن می
دارد. تهجا   دار و ساده بر سررا دیدم که چادر وصله)س( فاطمهروزی حضرت 

های طلایی کردم و با خودم  فتم: عج ! دختران پادشاه قیصر و روم بر کرسی
است  )ص(کنند و این دختر رسول خدای زربافت به تن میهانشینند و پارچهمی

در پاسخ فرماود:  )س( فاطمهقیمت بر سردارد و نه لباس زیبا. که نه چادر  ران
هایی طلایی را برای ماا در  ی و تختهای زینتخداوند بزرگ لباس ،ای سلمان

 روز قیامت ذخیره کرده است.

ىَّ لييَومٍ آخَر. اسي رَ يَابَ وَ الكَ رَ لَنا الثِّ نَّ الَله ذَخَّ  1يَا سَلمان اي
 اجتناب از جلب توجه

کنناده و  یز از اعماال و رفتارهاای جلا  توجاه    زنان، پره یی دیگروظیفه
و   یضارِبنَ بِاأرجُلِهِنَّ لایهلَمَ ماا     »: آمده است کریمقرآندر  ؛غیرعفیفانه است

ی هاهنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت 2یخفینَ مِن زینَتِهِنَّ؛
بناد و  دسات  ،یورآ ت شان از قبیل خلخاال صدای ز و پنهان شان دانسته شود
 «. وشواره به صدا در نیاید

کنناده دقات  زم را   توجاه  زنان باید در رعایت عفاف و پرهیز از امور جل 
و استهمال عحر و بنمایند. نباید اعمال و رفتار بانوان در استفاده از وسایل زینتی 
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د که باع  جل  توجاه ناامطرم و عامال انطاراف     نای باشبوی خوش به  ونه
 د.ن رد هافکرها و تباهی دل
ی دیگری که مربوط به حرمت خودآرایی و خودنمایی است و خداوند در آیه

شامارد،  چون جاهلیت قدیم قبل از اسلام مای این عمل زشت را جاهلانه و هم
]ای  و... 1و قَرنَ فی بُیوتِکُنَّ وَ   تَبَرَّجنَ تَبَار جَ الجاهلیاهِ اوُولای؛   »فرماید: می

ی خاود بمانیاد و همچاون دوران جاهلیات     هاا [ در خانهپیامبر )ص(همسران 
 «نخستین ]در میان مردم[ ظاهر نشوید و...

کاه بارج    یطاور اهر شدن در برابر مردم است؛ هماان به مهنای ظ« تبرّج»
جاهلیت قبل « جاهلیت اولی»قلهه در برابر دید ان مردم ظاهر است. مقصود از 

است که در آن عصر، وضهیت پوشش زنان، عفیفانه نباوده  )ص( پیامبر اکرماز 
 است.

فسارین  ظار م اسات، اماا طباق ن   )ص( پیامبر اکارم آیه خحاب به زنان این 
 شود.ی زنان میعمومیت دارد و شامل همه

که ویژ ی فحری و مشترک آیه، خودآرایی و خودنمایی زنان ابراساس این 
ای اسات کاه زناان عصار     ا در برابر نامطرم، عمال جاهلاناه    میان زنان است

جاهلیت به آن  رفتار بودند و زنان مسلمان نباید زیر بار چناین ننگای بروناد،    
ی طبیهی را در پرتو ایمان و عفت، کنتارل و تهادیل و در   ن غریزهای بلکه باید

 شوهر( به کار  یرند.  برایجهت مثبت آن )
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با  رفاتن   :از جمله ؛به طور یقین، با رعایت عفاف و حجاب، آثار و برکاتی
واده و استطکام اجتمااع باه   بندی به خانش و احترام زن، آرامش روانی، پایارز

 نشیند.بار می

 رایش برای نامحرمانآ

ی مسائله  ،که در ماورد حجااب زناان محارح اسات      ییکی از مسایل مهم
کردن زن برای شوهر مساتط  و پساندیده   آرایش است. از لطا  دینی آرایش

باشند نیاز اشاکال    هاآناست. ا ر زنان در مطافل زنانه آرایش کنند و در میان 
نامطرم آرایش کنند، خود را  ندارند. صورت دیگر این است که زنان برای مردان

در شا  مهاراج   )ص( پیامبراین مورد حرام است. در روایتی که  ،عحر بزنند و...
 کاه کسای خاورد، آماده اسات:    بدن خود را میرفت و زنانی را دید که  وشت 

 راست.آبدن خود را برای مردم می ، زنی بود کهخورد وشت بدن خود را می

انتَْ تَ  تِي كَ
ا الَّ هَا وَ أَمَّ لُ لَحمَْ جَسَدي كُ

. فَانَّهاأْ اسي
نُ بَدَنَهَا ليلنَّ يِّ انتَْ تزَُ   1كَ

 هابدحجاب

فاطمه حضرت  ،کند که روزی من همراه همسرمروایت می )ع(ینمؤمنامیرال
باه شادت  ریاه    )ص( پیامبررسیدیم، دیدیم حضرت )ص( پیامبرخدمت  ،)س(
! چه باع  شاده اسات   اللهرسولکند، عرض کردم پدر و مادرم به قربانت یا می

در شبی که به  علی جان فرمود:)ص( پیامبرکنی؟ حضرت قدر  ریه میکه این
باه ایان    ،مهراج رفتم  روهی از زنان امتم را دیدم که خیلی مورد عذاب بودناد 

را که با موهاایش  وصیف کرد زنانیت پیامبرحضرت   اهآن .کنمجهت  ریه می
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پدر جان  ناه ایان   :از پدر بزر وارش پرسید )س(فاطمهحضرت  آویزان بود و...

در جاواب  )ص( پیاامبر  مورد عذاب بوده است؟  ونهاینزنان چه بوده است که 
که با مویش آویزان بود موی سر خاود را از ماردان   دخترش فرمود: دخترم! آن

 پوشاند.نامطرم نمی

لييِّ بْني أَبِي طَاليبٍ   يَْ عَ ني مي
ُؤْ يْي الْْ لَی قَالَ: )ع( أَمي ةُ عَ مَ ي )ص( اللهرسولدَخَلتُْ أَناَ وَ فَاطي جَدْتهُُ يَبْكي فَوَ

ي يَا  دَاكَ أَبِي وَ أُمِّ يداً فَقُلتُْ في اءً شَدي لَى  اللهرسولبُكَ يَ بِي إي لييي لَيْلةََ أُسْري اكَ فَقَالَ يَا عَ ي أَبْكَ ذي
مَا الَّ

ههذَابٍ  ههتِي فِي عَ ههنْ أُمَّ أَيْههتُ نيسَههاءً مي اءي رَ ههمَ ةي السَّ ههدَّ ههنْ شي أَيْههتُ مي هها رَ َ يْههتُ لْي نَهُنَّ فَبَكَ
تُ شَههأْ رْ نْكَ يدٍ فَههأَ شَههدي

سَ  لي قَةً بي
أَةً مُعَلَّ أَيْتُ امْرَ هَا وَ رَ أْسي مَاغُ رَ هَا يُغْلَی دي قَةً بيشَعْري

َّ أَةً مُعَل أَيْتُ امْرَ نَّ وَ رَ ذَابيهي يُم  هاآنعَ وَ الْحمَي
أَيْتُ امْرَ  يُصَبي فِي  هَا وَ رَ نْ حَلقْي ارُ توُقَدُ مي هَا وَ النَّ لُ لَحمَْ جَسَدي كُ

أَةً تأَْ أَيْتُ امْرَ ثَدْيَيْهَا وَ رَ قَةً بي
َّ أَةً مُعَل

بُ وَ  ليَْهَا الْحيََّاتُ وَ الْعَقَاري لَى يَدَيْهَا وَ قَدْ سُلِّطَ عَ هَا إي
جْلاَ أَةً قَدْ شُدَّ ري أَيْتُ امْرَ هَا وَ رَ أَةً تََتْي أَيْتُ امْرَ  رَ

هنَ صَمَّ  هعٌ مي َِّ هَها وَ بَهدَنُهَا مُتَقَ ري هنْ مَنْخي ههَا مي أْسي مَهاغُ رَ َُ دي نْ نَارٍ يََْهرُ سَاءَ فِي تاَبُوتٍ مي يَاءَ خَرْ مْ اءَ عَ
هه ََّ أَةً تقَُ أَيْههتُ امْههرَ ههنْ نَههارٍ وَ رَ ههورٍ مي جْليَْهَهها فِي تنَي ري قَههةً بي

أَةً مُعَلَّ أَيْههتُ امْههرَ صي وَ رَ َ  عُ لَحهْهمُ الْْهُهذَامي وَ الْههبََ
جْهُهَا وَ يَدَاهَا وَ هي  قُ وَ أَةً يُُْرَ أَيْتُ امْرَ نْ نَارٍ وَ رَ يَ  مي قَاري َ هَا بِي ري خَّ هَا وَ مُؤَ مي نْ مُقَدَّ هَا مي يَ جَسَدي

ليَْهَها أَلْهفُ  هاري وَ عَ مَ يهري وَ بَهدَنُهَا بَهدَنُ الْحي نْزي أْسُ الْْي أْسُههَا رَ أَةً رَ أَيْهتُ امْهرَ هَا وَ رَ لُ أَمْعَاءَ كُ
هنَ أَ تأَْ نٍ مي لْهفي لَهوْ

َلاَ  يهَها وَ الْْ هنْ في َُ مي هَها وَ تََّهْرُ هارُ تَهدْخُلُ فِي دُبُري لبْي وَ النَّ ةي الْكَ لَی صُورَ أَةً عَ أَيْتُ امْرَ هةُ الْعَذَابي وَ رَ كَ ئي
عَ  قَامي َ أْسَهَا وَ بَدَنهََا بِي بوُنَ رَ ةُ  يَضْري مَ نْ نَارٍ فَقَالتَْ فَاطي ةُ عَ )ع( مي يبي وَ قُرَّ نِي حَبي ْ انَ  يْني أَخْبَي لهُُنَ  مَا كَ مَ وَ  عَ

هَا  قَةُ بيشَعْري
َّ ُعَل ا الْْ نَّ هَذَا الْعَذَابَ فَقَالَ يَا بُنَيَّتِي أَمَّ ليَْهي ُ عَ

ضَعَ اللهَّ يَْتهُُنَّ حَتََّّ وَ ي  فَانَّهاسي َِّ انتَْ لََ تغَُ كَ
. جَالي نَ الرِّ هَا مي  1شَعْرَ

                                                           
 .11ص 2. عیون اخبار الرضا، ج 1
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 یادآوری پایانی

الگوی نیاک و شایساته بارای زناان و ماردان      )س( ی زهرافاطمهحضرت 
کاه در مساایل عباادی، تربیات فرزنااد،       ونااههماان  ،جامهاه اسات. حضارت   

موفق بوده است در مسایل اجتماعی و سیاسی نیز موفاق باوده    شوهرداری و...
رفت و خاود را در مهارض   جهت از خانه بیرون نمیبی)س( زهرااست. حضرت 

جااب و عفااف وارد   ا هر زمان  زم باود باا حفا  ح   داد، امنامطرمان قرار نمی
 مدار هم بود. او یک مبارز و سیاست  ردید، چرا کهجامهه می

شایسته است انساان  )س( زهراکردهای حضرت برای فهم موقهیت و عمل
به   اهآن ،آن روز، جایگاه زنان در آن دوران و... را در نظر  رفته یسنت جامهه

برای احقاق حق همسرش از هیچ کوششی )س( طمهفاقضاوت بنشیند. حضرت 
هاا  دریغ نورزید. وی در جمگ مهاجر و انصار حاضر شد و سخنرانی کارد، شا   

آن روز رفت و اقدام باه   یمردم و افراد متنفذ جامهه یهمراه با همسر در خانه
 کمک خواست.  هاآناز   ری نمود وروشن

 تارین ساابقه و بای  ینتار اش هم سیاسای تشییگ جنازه)س( فاطمهحضرت 
 فرماود  کاه –)ع( ینمؤمنبه امیرال. حضرت با وصیتش تاریخ بود ایتشییگ جنازه

اش تا امروز نیز به مبارزه ،-و به خاک بسپارد کند ، کفندهد وی را شبانه غسل
ادامه داده است. این پرسش مهام بارای همیشاه محارح اسات کاه حضارت        

 ده شود؟چرا وصیت کرد که ش  به خاک سپر)س( فاطمه

  1ی از سخنرانی حضرت زهرانمونه 1خطبه فدکیه

                                                           
مدینهه   کیلهومتری  ۱۶۰ فاصهله  به خیبر نزدیکی در که بود آباد ایدهکده ،(ص)خدا رسول یاتح زمان در فدک.1

 بها  دیدند، را خیبر کار پایان که همین دهکده این مردم مسلمانان، توسط خیبر هایقلعه تصرف از پس. داشت قرار
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 شان نزول خطبه

( س) فاطماه  حضارت  از را فدک  رفتند تصمیم عمر و ابوبکر که هنگامی
  روهی با و نهاد سر بر چادرحضرت،  رسید،حضرت زهرا  به خبر این و بگیرند

 رفاتن  اهر. شاد  رواناه  2پیامبر مسجد سوی به خود خدمتکاران و فامیل زنان از
 میاان  در کاه  ابوبکر بر . حضرت،بود خدا پیامبر رفتن راه همانند حضرت زهرا،

                                                            
 
 سربازان چون. بمانند باقی خود ایهمزرعه در آنان و باشد، او آن از دهکده این از نیمی که کردند صلح( ص)پیامبر

( ص)خهدا  رسهول . گردید پیامبر[ مختص]=  خالصه قرآن، حکم به فدک نداشتند، شرکت دهکده این فتح در اسلام

. بخشهید ( س)فاطمهه  خود دختر به قرآن، دستور به را آن سپس داد،می هاشم بنی مستمندان به را زمین این درآمد

 حهق  و) «حَقَّههُ  ۚ بَهی ال قُهر   ذَا وآَتِ» آیهه  ذیهل  سهیوطی  حسکانی، طبرسی، ی،طوس شیخ جمله از مفسران، برخی)

و فهدک   .(بخشهید  فاطمه به را فدک( ص)پیامبر شد نازل آیه این چون: که اندکرده تصریح( بده او به را خویشاوند

لیهد شهاهد   تحت تصرف حضرت فاطمه بود تا اینکه از سوی خلیفه غصب شد و بر خلاف مهوازین قهانونی از ذوا  

 خواسته شد. 

 ایهن  کهه  موجهود  سهند  ترین قدیمی ظاهراً. است آتشین و ترساننده آمیز، گله بلیغ، شیوا، تاریخی، سخنرانی این.1

 و ۲۰۴ متولهد  مهروزی  طهاهر  ابهی  بن احمد ابوالفضل ی آورده گرد النساء بلاغات کتاب شده، ضبط آن در خطبه

 اسهت،  کهرده  ضبط روایت دو با و صورت دو به را خطبه این اهرط ابی بن احمد. است قمری هجری ۲۸۰ متوفای

 دیهده  است قسمت دو هر شامل که صورت یک به خطبه و است آمیخته هم در فقره دو هر متأخر، سندهای در اما

 .شودمی

 داشهت،  شهکایتی  قدرتی صاحب از کس هر. بود دادخواهی مرکز تنها مسجد اسلام، صدر و( ص)پیامبر عصر در.2

 را خهود  شکوه دید،می پیامبر سنت از دور رفتاری زمامدار، یا حاکم از کس هر بود، داده دست از را حقی سک هر

 اینجها  در. بستانند را او حق و کنند یاری را او توانندمی که آنجا تا بودند مکلف آنان و کرد،می عرضه مسلمانان بر

لذا حضرت زهرا بها گروههی از    .بودند شکسته را سنتی حق این گرفتن با و گرفته را حقی( ص)پیامبر دختر از نیز

زنان وارد مسجد شدند که در آنجا مسلمانان و خلیفه وقت حاضر بودند و حضرت فاطمهه در مسهجد دادخهواهی    

 کرد.
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 ماردان  و او باین  شاد،  وارد بود نشسته آنان غیر و انصار و مهاجرین از ایعده
 همه که برآورد دل از جانسوز اینالهحضرت زهرا،  آنگاه ند،زان کردآوی ایپرده
حضارت   ساپ  . داشات  هیجان خااص  شور و مجل  و افتادند  ریه به مردم
 جوش و ساکت آنان  ریه ،خاموش مردم صدای تا کرد سکوت ایلطظهزهرا، 

 1یافت. آرام آنها خروش و

 آغاز خطبه با حمد الهی 

 بار  درود و ودنما  آغااز  الهای  ثنای و حمد با را کلامشحضرت زهرا  آنگاه
 ساکوت  وقتای  برخاست، مردم  ریه صدای دوباره اینجا در فرستاد، خدا رسول
 :فرمود و کرد دنبال را خویش کلامحضرت،  شد، برقرار

 اواز  شاکر ت و ، ذارم سپاس هایی که به ما عحا کرد،خداوند را بابت نهمت
 فراوانای  نهمتهای باد به خاطر او بر شکر و ثنا و ،کرد الهامکه به ما  آنچه بابت
 کاه  بیشاماری  ایمنّتها  و کارد،  اعحا که ای سترده عحایای و فرمود خلق که

 و است، دور ادراک از ابد تا آن دامنه و فراتر، پاداش از آن نهایت داشت، ارزانی
  سترد ی با و  رداند، زیاده را نهمتها آنها شکر ذاری با تا فراخواند، را مردمان
 ایان  باه  نماودن  دعاوت  باا  و ساخت، متوجّه خود سپاسگزاری به را مردم آنها

 .کرد چندان دو را آنها نهمتها

 شهادت به وحدانیت خداوند

 امر این که ،نیست ندارد شریک ی کهخداوند جز مهبودی که دهممی شهادت 
 در و ساخت، آن وصل متضمّن را قلوب و آن تأویل را اخلاص که است بزر ی
 از چشامها  کاه  خداونادی  نماود،  آساان  را آن شاناخت  اندیشه و تفکر پیشگاه

                                                           
 .202. مسند کلمات فاطمه الزهراء، ص 1
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 عااجز  او درک از خیا ت و اوهام و ناتوان، فشوص از زبانها و بازمانده، دیدنش

 .باشندمی
 پدیاد  را آنهاا  و شوند، موجود ایماده از آنکه بدون فرمود خلق را موجودات

 باه  و ایجااد  خاویش  قادرت  باه  را آنهاا  کنند، تبهیت قالبی از آنکه بدون آورد
 هاا آن تصاویر ری  در و داشاته  نیازی آنها ساختن در بیآنکه آورد، پدید مشیتش
 طااعتش،  بار  آ ااهی  و حکمتش تثبیت جز باشد، داشته وجود برایش ایفائده
 بار  آنگااه  دعاوتش،  داشت  رامی و عبودیت راه شناسائی خود،و قدرت واظهار
 نقماتش  از را بناد انش  تاا  داشات،  مقرر عقاب مهصیتش بر و پاداش طاعتش
 . ردد رهنمون بهشتش بسوی را آنان و بازدارد

 امبرشهادت به رسالت پی

 از قبال  کاه  سات، خادا ا  فرساتاده  و بناده  مطمّاد  پدرم که میدهم شهادت
 از قبل و نهاد، او بر پیامبری نام بر زیدن از قبل و انتخاب، را او شدن فرستاده
 و بوده، غیبت حجاب در مخلوقات که هنگام آن برانگیخت، را او شدن مبهوث

  خداوناد  داشتند، قرار ستینی و عدم حد سر در و برده، بسر هاتاریکی نهایت در
 شناساائی  و زماان،  حاوادث  باه  اشاحاطاه  و کارهاا،  عواق  به علمش بخاطر
 .برانگیختمقدّرات پیامبر را  وقوع به کاملش

 کامل را امرش علت اینکه خداوند پیامبر را مبهوث به رسالت کرد این بود تا
 دیاد  را امّتها تحضر آن و نماید، اجرا را مقدّراتش و امضا را اشقحهی حکم و
 و مهتکاف  افروختاه  آتشاهای  پیشگاه در و داشته، قرار مختلفی ایآئینه در که

 قرار فحرتشان در آن شناخت که خداوندی و ،پرستندمی را شده تراشیده بتهای
 .منکرند را دارد

 را آن تاریکیهای آله و علیه اللَّه صلی مطمد پدرم بوسیله بزرگ خدای پ 
 و برداشت، میان از را هادیده رؤیت موانگ و برطرف، را هاقلب مشکلات و روشن،
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 بینایشاان  و رهانیاد،   مراهای  از را آناان  و کرده قیام مردم میان در هدایت با
 دعاوت  راست راه به و شده، رهنمون مطکم و استوار دین به را ایشان و کرده،
 .نمود

 و رغبات  و آزادی و مهرباانی  روی از ،خود بسوی را او خداوند که هنگامی
 فرشاتگان  و باوده،  آساایش  در دنیا این رنج از حضرت آن پ  ،فراخواند میل

 فرا رفته، را او آمرزنده پرورد ار خشنودی و داشته، قرار او  ردا رد در نیکوکار
 بهترین و امینش و پیامبر پدرم، بر خدا درود پ  دارد، قرار او رحمت جوار در و

 .باد براو الهی برکات و رحمت و سلام و باد، اشبر زیده و خلق
 :فرمود و کرده مردم به رو علیهاالسلام فاطمه حضرت آنگاه
 و او، وحای  و دین حاملان و او، نهی و امر پرچمداران خدا بند ان ای شما
 میاان  در حاق  زمامدار هایید،امتّ بسوی او مبلّغان و یکدیگر، بر خدا هایامین
 ایباقیماناده  و فرساتاده،  تاو  بساوی  اپیشپیش از که است پیمانی و بوده، شما
 :است  ذارده باقی شما برای که است

 اهمیت قرآن و فلسفه تشریع احکام

 است، درخشان شهاع و فروزان نور و راستگو قرآن و الهی  ویای کتاب آن
  ار جلاوه  آن ظاواهر  آشاکار،  آن بااطنی  اسرار روشن، آن ایحجّته و بیان که

 را الهای  خشانودی  او از تبهیت و بوده، جهانیان بحهغ مورد آن پیروان میباشد،
 ایحجّتها  باه  میتاوان  آن بوسیله. است نجات راه آن شنیدن و  ردد،می باع 
 مناگ  آن ارتکااب  از کاه  مطرّمااتی  و شاده،  تفسیر که واجباتی و الهی، نورانی
 فضاائل  و اشکاافی  هاای برهاان  و  ارش جلاوه  های واهی به نیز و  ردیده،
 .یافات  دسات  واجابش  قوانین و اششده بخشیده هایرخصت و ،اشپسندیده

 پااک  برای را نماز و شرک، از شما کردن پاک برای را ایمان بزرگ خدای پ 
 را روزه و روزی، افازایش  و نفا   تزکیاه  برای را زکات و تکبّر، از شما نمودن
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 تیامال برای را ورزیعدالت و دین، استطکام برای را حج و اخلاص، تثبیت برای
 رهایی برای را مانامامت و ملتها، یافتن نظم برای را خاندان ما اطاعت و قلبها،
 آوردن دست به در کمک برای را صبر و اسلام، عزت برای را جهاد و تفرقه، از

 مادر و پدر به نیکی و جامهه، مصلطت برای را مهروف به امر و .داد قرار پاداش
 و عمار  شادن  طاو نی  بارای  را ارحاام  صاله  و الهی، غض  از رهایی برای را

 در بارای  را ناذر  باه  وفاای  و خونها، حف  وسیله را قصاص و جمهیت، افزایش
 فروشیکم رفگ برای را وزن و کیل در دقت و  رفتن، قرار الهی مغفرت مهرض
 .فرمود مقرر
 دادن ناروا نسبت حرمت و زشتی، از پاکیز ی برای را شرابخواری از نهی و
 و داد، قارار  پاکدامنی برای را دزدی ترک و الهی، رحمت از دوری عدم برای را

 .شوند خالص پرستییگانه در تا کرد حرام را شرک
 آنکاه  جاز  نرویاد  دنیاا  از و بترساید،  خادا  از اسات  شایسته که آنگونه پ 
 نمائید، اطاعت بازداشته آن از و کرده امر بدان آنچه در را خدا و باشید، مسلمان
 :فرمود آنگاه. میترسند خاک از دانشمندان فقا که همانا

 معرفی نسب و جایگاه خود

 در  اویم  ابتادا  آنچاه  اسات،  مطمد پدرم و فاطمه من که بدانید! مردم ای
 میاان  از پیاامبری  نیسات،  آن در ظلمی و نبوده غلا  فتارم میگویم، نیز پایان
 و اسات،  ماشا  بر دلسوز و آمده  ران او بر شما رنجهای که شد برانگیخته شما
 .است عحوف و مهربان مؤمنان بر

 در و باوده،  مان  پادر  زنانتاان  میان در او که میدانید بشناسید را او ا ر پ 
 مان  آنکاه  است بزر واری نیکو چه است، من عموی پسر برادر مردانتان میان
 .دارم او به را نسبت این
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 کارده،  ری یا کنااره  مشارکان  پرتگااه  از داد، انجاام  انذار با را خود رسالت
 نیکاو  انادرز  و پند و حکمت با و  رفته را  لویشان نواخت، فرقشان بر شمشیر
 را تاوزان  کیناه  سار  و سااخته،  ناابود  را بتها نمود، دعوت پرورد ارشان بسوی
 . ریختند میدان از و شده منهزم جمهشان تا شکند،می

 ید،برکشا  چهاره  از نقاب حق و برآمد، ش  پرده از روشن صب  که آنگاه تا
 سر از نفاق خار  ردید، خاموش هاشیحان فریاد و درآمد، سخن به دین زمامدار

 شما هایدهان و  ردید،  شوده هم از تفرقه و کفر های ره و شد، برداشته راه
 چسبیده پشت به شکم و سپیدرو که  روهی میان در شد، باز اخلاص کلمه به

 .بودند
 در و بوده آب ایجرعه مانند و اشته،د قرار آتش از پرتگاهی کناره بر شما و

 بلافاصاله  کاه  بودیاد  ایآتشازنه  همچاون  داشتید، قرار طمّاعان طمگ مهرض
 را آن شتران که نوشیدیدمی آبی از بودید، روند ان لگدکوب  ردید،می خاموش
 و خاوار  میکردیاد،  استفاده غذا عنوان به درختان پوست از و بودند، کرده آلوده
 بربایناد،  را شما بودند شما اطراف در که مردمانی که ترسیدندیم بودید، محرود

 از بهد داد، نجات حضرت آن بدست را شما حا تی چنین از بهد تهالی خدای تا
 هاا نااراحتی  کتاب اهل سرکشان و عرب های رگ و قدرتمندان دست از آنکه

 .کشیدید
 کاه  گاام هن هار  یاا  نموده، خاموشش خداوند برافروختند جنگ آتش هر اه
 کام در را برادرش پیامبر بازکرد، دهان مشرکین از ا دهائی یا برآورد سر شیحان

 آب باه  را آنها آتش و نمیکوفت زمین به را سرآنان که زمانی تا او و افکند، آن
 کوشیده خدا، راه در تلاش از فرسوده نمیگشت، باز نمیکرد، خاموش شمشیرش

 بساته،  کمار  باه  دامان  الهی، اولیاء از ریسرو خدا، پیامبر به نزدیک او، امر در
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 کننده ملامت ملامت از خدا راه در و بود، کننده کوشش و تلاشگر، نصیطتگر،

 .هراسیدنمی
 امان  مهد در کردید،می زند ی آسایش در شما که بود ایهنگامه در این و
 به  وش و  یرد، بر در را ما هاناراحتی تا میبردید بسر انتظار در و بودید، متنهّم
 فارار  نبارد  هنگاام  باه  و کردیاد، می عقبگرد کارزار هنگام و بودید، اخبار زنگ
 .نمودیدمی

 غصب خلافت

انتخااب   را اصافیاء  آرامگااه  و انبیاء خانه پیامبرش برای خداوند که آنگاه و
  مراهاان  ساکوت  و کهنه، دین جامه و  شت، ظاهر شما در نفاق علائم ،کرد

 باطال  اهل نازپرورده شتر و  ردیده، منزلت و قدر اب  ان رتبه پست و شکسته،
 خود مخفیگاه از را خویش سر شیحان و ،آمد تان هایخانه در و درآمد، صدا به

 و هساتید،  او دعاوت  پاساخگوی  کارد  مشاهده فراخواند، را شما و آورد، بیرون
 دکر مشاهده و کنید، قیام که خواست شما از آنگاه اید،آماده خوردن فری  برای
 دیاد  و واداشات،  غضا   باه  را شاما  میدهیاد،  انجاام  را کاار  این آسانی به که

 شاما  سهم که چیزی بر و زدید، نشان دیگران شتران بر پ  هستید، غضبناک
 .شدید وارد نبود

 وسایگ  هناوز  زخم شکاف موضگ و بود، نگذشته زمانی که بود حالی در این
 از که آوردید بهانه بود، نشده پردهس قبر به پیامبر و نیافته، التیام جراحت و بود،
 کافران جهنم براستی و اید،  رفته قرار فتنه در که باشید آ اه هراسید،می فتنه
 .است نموده احاطه را

 آوردید،می روی کجا به کردید، را کار این چحور و بود، بهید شما از کار این
 درخشان، احکامش و روشن، امورش شماست، رویاروی خدا کتاب که حالی در
 را آن ولی است، واض  اوامرش و هویدا، مطرّماتش و ظاهر، هدایتش علائم و
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 کنیاد؟ می حکم قرآن بغیر یا خواهانید؟ را آن به بیرغبتی آیا انداختید، سر پشت
 باشد جویا را دینی اسلام از غیر هرک  و است، بدی بدل ظالمان برای این که
 .بود خواهد نکارانزیا از آخرت در و نشده پذیرفته او از

 ساهل  آن کشایدن  و  یرد، آرام رمیده دل این که نکردید صبر آنقدر آنگاه
 شاهله  را آن تاا  زدید دامن آتش به و کرده، ترافروخته را هاآتشگیره پ   ردد،
 روشان  دین انوار کردن خاموش برای و شیحان، ندای اجابت برای و سازید، ور

 شیر کف خوردن، بهانه به بودید، آماده  زیدهبر پیامبر سنن بردن بین از و خدا،
 و هاا تپاه  پشات  در او فرزنادان  و خاانواده  بارای  و میخورید، پنهان ل  زیر را

 خنجار  همچاون  کاه  امور این بر باید ما و میرفتید، راه و  رفته کمین درختان
 .کنیم صبر است، شکم میان در نیزه فرورفتن و برّان

 من مسلم غصب حق

 حکام  خواهاان  آیاا  نیسات،  ارثای  ماا  برای که میبرید مان  اکنون شما و
 آیاا  است، خداوند حکم از با تر حکمی چه یقین اهل برای و هستید، جاهلیت
 مان  کاه  است، روشن درخشان آفتاب همانند شما برای که حالی در دانید؟نمی
 .هستم او دختر
 پسار  یا بگیرناد،  مان  از را پادرم  ارث کاه  اسات  سزاوار آیا! مسلمانان ای

 پادرم  ارث از اما من و ببری ارث پدرت از تو که خداست کتاب در آیا ابیقطافه،
 و کارده  تارک  را خادا  کتاب آ اهانه آیا آوردی، زشتی و تازه امر باشم مطروم
 ماورد  در و ،«بارد  ارث داود از سلیمان»  ویدنمی قرآن آیا میاندازید، سر پشت
 خاندان و من از تا فرما عنایت فرزندی مرا پرورد ار: » فت که آنگاه زکریا خبر

 از سازاوارتر  یکادیگر  باه  رحمای  خویشااوندان  و: »فرمود و ،«برد ارث یهقوب
 کاه  میکند سفارش فرزندان درباره شما به تهالی خدای: »فرموده و ،«دیگرانند
 شاما  از یکای  مرگ که هنگامی: »فرمایدمی و ،«است دختر برابر دو پسر بهره
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 و کنید، وصیت نزدیکان و مادران و پدران برای که شده نوشته شما بر رسد فرا
 .«پرهیز اران برای است حقّی حکم این
 آیاا  نادارم،  پدرم ارث از سهمی و نبوده ایبهره مرا که میبرید  مان شما و
: میگوئیاد  یاا  سااخته؟  خارج آن از را پدرم که کرده نازل شما به ایآیه خداوند
 دیان  یاک  اهال  از را پادرم  و مان  آیاا  نمیبرناد؟  ارث یکدیگر از دین دو اهل
 ایناک  آ اهترید؟ پسرعمویم و پدر از قرآن خاص و عام به شما یا و دانید؟نمی
 روز در تاو  با ببر، و بر یر شده، نهاده رحل و مهارزده شتری شتر، این و تو این

 .کرد خواهد ملاقات رستاخیز
 نیکاو  چاه  و پیاامبر،  اسات  دادخواهی نیکو و خداوند، است داوری نیک چه
 و برناد، مای  زیان باطل اهل روز آن و ساعت آن در و قیامت، است  اهیوعده

 پا   اسات،  قرار ااهی  هرخباری  بارای  و نمیرسااند،  سودی شما به پشیمانی
 عذاب و آمد، خواهد فرود کسی چه سر بر خوارکننده عذاب که دانست خواهید
 .شودمی شامل را که جاودانه

 انصار برای گرفتن فدک درخواست کمک از

 ایو نقبااء،   اروه  ای :فرماود  و کرده انصار سوی به رو حضرت زهرا آنگاه
 ایان  و مان  حاق  ماورد  در غفلت و ضهف این اسلام، حافظان ای ملت، بازوان
 هرک  حرمت: »فرمودنمی پیامبر پدرم آیا چرا؟ من دادخواهی از انگاریسهل
 با چه و شدید، اعمال این مرتک  رعتسه ب چه ،«شودمی حف  او فرزندان در

 را شاما  کاه  صاورتی  در فروریخات،  او دماغ و دهان از آب  غر، بز این عجله
 در مان  حمایات  برای نیرو و هست، میکوشیم آن راه در آنچه بر توان و طاقت
 .باشدمی قصدم و محالبه این

 صایبتی م ایان   فات،  حیات بدرود آله و علیه اللَّه صلی مطمد  وئیدمی آیا
 و شاکافته،  آن دوختاه  درز و بسیار، آن شکاف وسهت، نهایت در و بزرگ است
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 باه  آرزوهاا  و فاروغ، بای  ساتار ان  و  ردیاد،  تاریک سراسر او غیاب در زمین
 بارای  احترامی و شد، پایمال حرمتها فروریخت، جای از هاکوه  رائید، ناامیدی
 .نماند باقی او وفات از پ  کسی

 آن همچاون  کاه  است، ترعظیم بلیه و بزر تر مصیبت نای که سو ند بخدا
 آن خدا کتاب رسد،نمی آن پایه به دنیا این در جانگدازی بلای و نبوده مصیبتی

 و شابانه  مجال  در و تان، هایخانه در که خدایی کتاب است، کرده آشکار را
 از پایش  هک است بلائی این میخوانید، را آن تلاوت با و بلند، و آرام تان،روزانه
 قضاائی  و حتمای،  است حکمی است، شده وارد شد ان فرستاده و انبیاء به این
 :فرمایدمی خداوند قحهی، است

 ا ار  پ  در ذشتند، دیگری پیامبران وی از پیش که است پیامبری مطمد
-هب بر ردد عق  به که آنک  و  ردید،برمی عق  به  ردد کشته یا و بمیرد او
 .«داد خواهد پاداش را شکرکنند ان خدا و رساند،نمی زیانی خدا

 شوم واقگ ظلم مورد پدرم میراث به نسبت آیا -انصار  روه -قیله پسران ای
 اجتماعیاد،  و انجمان  دارای و شانوید، می مرا سخن و بینیدمی مرا که حالی در

 و نفارات  دارای و داریاد،  آ ااهی  حاالم  از و شانیده  همگان مرا دعوت صدای
 صادای  هسات،  ساپر  و زره و اسلطه شما نزد اید،قوه و ابزار اراید و اید،ذخیره
 شانیده  را خاواهیم  فریاد ناله و نمیدهید، جواب ولی رسدمی شما به من دعوت
 صالاح  و خیار  باه  و مهاروف  شجاعت به که حالی در نمیرسید، فریادم به ولی

 کاه  منتخبااتی  و شده، انتخاب که بودید بر زید انی شما و باشید،می موصوف
 !شدید بر زیده اهلبیت ما برای
 با و نموده رزم امتها با و شدید، شدتها و رنج متطمّل و کرده پیکار عرب با

 آسایای  تاا  فرماانبردار،  شما و بوده فرمانده همیشه برخاستید، نبرد به پهلوانان
 آمیاز شارک  هاای نهاره  و آماد،  شیر به روز ار پستان و افتاد،  ردش به اسلام
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 و خااموش  کفار  آتاش  و افتااد،  جوش از تهمت و طمگ دیگ و شده، خاموش
 بهد چرا پ  شد، ردیف کاملاً دین نظام و  رفت، آرام مرج و هرج ندای دعوت

 و  رداندیاد،  مخفی را خود آشکاری از پ  و شده، حیران ایمان به اقرارتان از
 .آوردید شرک ایمان بهد و نشستید، عق  پیشقدمی از بهد

 را پیاامبر  خواستند و شکستند، را آن بستن پیمان از بهد که  روهی بر وای
 حاالی  در دارد هراس آنان از آیا نمودند، آغاز را جنگ آنان آنکه با کنند، اخراج
 .مؤمنید ا ر بهراسید، او از که است سزاوار خدا که

 اتمام حجت با مسلمانان

 سازاوار  کاه  را کسی و داده، دل جاودانه آسایی تن به که میبینم باشید آ اه
 زند ی تنگنای از و کرده، خلوت طلبی راحت با اید،ساخته دور را بود زمامداری

 بیرون دهان از را بودید کرده حف  را آنچه آن اثر در اید،رسیده آن فراخنای به
 در هرکه و شما ا ر بدانید پ  باز رداندند، را بودید فروبرده را آنچه و ریختید،
 .است ستوده و نیازبی همگان از بزرگ ایخد شوید، کافر است زمین

 اخالاق  در آمده پدید سستی به بود، کاملم شناخت با  فتم آنچه باشید آ اه
 دل جوشاش  اینهاا  لایکن  و شما، قلوب در شده ایجاد نیرنگ و بیوفائی و شما،

 و نیسات،  تطمّلم قابل آنچه و است، غض  و خشم ریختن بیرون و اندوهگین،
 کاه  بدانیاد  ولای  بگیرید، را خلافت پ  برهان، و دلیل انبی و امسینه جوشش
 باقی ننگش و عار تاولدار، و سوراخ آن پای و است، زخم خلافت شتر این پشت

 قلبهاا  بار  کاه  خادا  ورشهله آتش به و دارد، ابدی ننگ و خدا غض  از نشان و
 .است متصل یابدمی احاطه

 به کردند ستم آنانکه و اشته،د قرار خداوند بینای چشم برابر در میکنید آنچه
 کسای  دختار  مان  و  شات،  بازخواهند باز شتگاهی کدام به که میدانند زودی
 هرچه پ  داد، خبر دارید پیش در که الهی دردناک عذاب از را شما که هستم
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 در هام  ماا  و بمانیاد  منتظار  شما و میکنیم، را خود کار هم ما و بکنید خواهید
 .بریممی بسر انتظار

 خلیفهروایی  احتجاج

 و مهرباان  ماؤمنین  بار  تو پدر! خدا رسول دختر ای :داد پاسخ ابوبکر آنگاه
 باه  ا ر بود، بزرگ عقاب و دردناک عذاب کافران بر و رحیم، و رئوف و بزر وار
 شاوهر  بارادر  دوساتان  میان در و تو، پدر زنانمان میان در وی بنگریم او نس 
 را پیاامبر  بزر ی کار هر در نیز او و ،داد برتری دوستی هر بر را وی که توست،
 را شاما  بادکاران  تنهاا  و دارناد، نمی دوست را شما سهادتمندان جز نمود، یاری
 .میشمرند دشمن
 خیار  باه  را ماا  و باوده،  جهاان  بر زیاد ان  پاکان پیامبر، خاندان شما پ 
 برتارین  دختار  و زناان  برترین ای تو و بودید، رهنمون بهشت بسوی و راهنما،

 حقات  از هر از  و باوده،  پیشاقدم  فراوان عقل در صادق،  فتارت در امبران،پی
 . ردید نخواهد ایجاد مانهی صادقت  فتار از و شد نخواهی بازداشته
 اقادام  او اجاازه  باا  جاز  و نگذارده، فراتر قدمی پیامبر رأی از سو ند بخدا و
 بهترین که میگیرم  واه را خدا و  وید،نمی دروغ آنان به قوم پیشرو و ام،نکرده
 و خانه و درهم و دینار پیامبران  روه ما: »فرمود که شنیدم پیامبر از است،  واه

 ارث باه  را نباوت  و علام  و حکمات  و کتاب تنها و  ذاریم،نمی ارث به مزرعه
 هار  کاه  ماسات،  از بهاد  امار  ولی اختیار در میماند باقی ما از آنچه و نهیم،می

 .«یدبنما آن در بخواهد که حکمی
 تاا  دادیام،  قارار  اسالطه  و اسا   خریاد  راه در خاواهی می که را آنچه ما و

 جادال  بادکار  سرکشاان  با و نموده جهاد کفّار با و کرده کارزار آن با مسلمانان
 نزدم، کار این به دست تنها و بود، مسلمانان تمام اتفاق به تصمیم این و کنند،

 ننمودم، عمل مستبدّانه نظرم و رأی در و
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 تو از و توست، اختیار در و تو برای که است من اموال این و من حال ینا و
 و پدرت، امتّ بانوان سرور توئی نشده، ذخیره دیگری فرد برای و شودنمی دریغ
 اتسااقه  و شاخه از و نشده، انکار فضائلت فرزندانت، برای پاک و بارور درخت

 آیاا  اسات،  نافاذ  مهسات  آن مالاک  مان  آنچاه  در حُکمت  ردد،نمی فرونهاده
 .کنم عمل پدرت سخن مخالف زمینه این در که پسندیمی

 پاسخ قرآنی حضرت زهرا

 از پیامبر، پدرم خداوند، است منزه و پاک :فرمود علیهاالسلام فاطمه حضرت
 آن آیات به و بود آن پیرو بلکه نبود، مخالف احکامش با و رویگردان خدا کتاب
 و نمائید، متهم را او زور به مکر و نیرنگ بر وهعلا خواهیدمی آیا نمود،می عمل
 بارایش  حیااتش  زماان  در کاه  هائیدام به است شبیه او رحلت از بهد کار این

 باین  که است ناطقی و عادل، است حاکمی که خداست کتاب این شد،  سترده
 مان  باه  فرزندی خدایا:  فت زکریا -:فرمایدمی و میاندازد، جدائی باطل و حق
 داود از سالیمان : »فرمایاد مای  و ،«ببرد ارث یهقوب خاندان و من از» -که بده
 .«برد ارث
 فرمود، تهیین ارث در که مقادیری و کرد، مقرر که هائیسهمیه در خداوند و
 کاه  داده، کاافی  توضایطات  داد، قارار  زناان  و ماردان  بارای  که هائی بهره و

 نه است، فرموده زائل متقیا روز تا را شبهات و  مانها و باطل، اهل هایبهانه
 جاز  و داده، قارار  پایتاان  پیش را راهی شما نفسانی هواهای بلکه است، چنین
 .ماست یاور کنیدمی آنچه در خداوند و ندارم، ایچاره زیبا صبر

 اعتراف خلیفه به حقانیت سخن حضرت زهرا

 و حکمت مهدن که نیز، او دختر و  فته، راست پیامبرش و خدا : فت ابوبکر
 راست و میباشد دلیل و حجت سرچشمه و دین رکن و رحمت، و هدایت ایگاهج

 مسالمانان  این کنم،نمی انکار را  فتارت و نیفکنده دور را حقتّ سخن میگوید،
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 تصامیم  باه  و ساپردند،  بمن را حکومت این آنان و هستند، حاکم تو و من بین
 ناه  و هساتم،  رأی باه  مساتبدّ  نه و بوده متکبّر نه پذیرفتم، را منص  این آنها

 .شاهدند و  واه همگی اینان و ام،برداشته خود برای را چیزی

 سخن پایانی حضرت زهرا با مردم

 بارای  کاه ! مسالمانان  ای :فرماود  و کرده مردم به رو فاطمه حضرت آنگاه
 در آیاا   یریاد، می نادیده را زشت کردار و بوده، شتابان بیهوده حرفهای شنیدن
 اعماال  بلکاه  اسات  چنین نه است، شده زده مهر دلها بر یا اندیشید،نمی قرآن

 بد بسیار و فرا رفته، را چشمانتان و  وشها و آورده، تیر ی دلهایتان بر زشتتان
 مهاوضه چیزی بد با و داده، نشان او به را راهی بد و کرده، تأویل را قرآن آیات

 و وزر از پار  قبتشعاا  و سانگین،  برایتان بار این تطمّل سو ند خدا به نمودید،
 کاه  را آنچه و  ردد، روشن آن زیانهای و رود کنار هاپرده که آنگاه است، وبال

 زیانکاار  باطال  اهال  کاه  آنجاست  ردد، آشکار شما برای و کردیدنمی حساب
 . ردند

 فرجام سخن دلدردی با حضرت خاتم

 و خبرهاا  تاو  از بهد :فرمود و کرد پیامبر قبر سوی به رو حضرت آن سپ 
 .کردنمی جلوه بزرگ آنچنان بودی ا ر که آمد پیش مسائلی
 تاو  قاوم  و  ردد مطروم باران از که سرزمینی مانند دادیم دست از را تو ما
 . ردیدند منطرف راه از چگونه که بنگر بیا شدند، متفرّق
 بود، مطترم نیز بیگانگان نزد داشت مقامی و منزلت خدا نزد که خاندانی هر
 .ما از غیر

 شد، حائل تو و ما میان خاک پرده و رفتی، که همین تو امت از چند دانیمر
 .کردند آشکار را هاسینه اسرار
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 میراثماان  و نمودند، خفیفمان و بر ردانده روی ما از دیگر مردانی تو از بهد
 .شد دزدیده
 تاو  بار  خداوناد  جانا   از کاه  بودی، نوربخشی چراغ و چهارده ش  ماه تو
 .ردید می نازل کتابها

 .شد پوشیده خیرها تمام تو از بهد و بود، ما مون  الهی آیات با جبرئیل
 خاود  زیار  در تارا  خااک  و رفتی که آنگاه بودیم، مرده تو از پیش کاش ای
 .کرد پنهان
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